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الحمدلله و درود و سلام بر سرورم رسول الله و بر آل و اصحاب وی باد.

بیــش از بیســت ســال اســت کــه می بینــم طــلاب علــم بــه کثــرت در حلقــات علمــی 

ــت  ــواره ای و اینترن ــبکه های ماه ــق ش ــی را از طری ــد و دروس علم ــرکت می کنن ــا ش علم

پی گیــری می نماینــد و تقریبــا خانــه ای نیســت کــه در آن کتابخانــه ای ارزشــمند از کتــب 

و مراجــع علمــی نبینــم، امــا بــا ایــن حــال بیشــتر ایــن طــلاب علــم از حضــور مردمــی 

قــوی و موثــری برخــوردار نیســتند! امــا چــرا؟

ــی کــه در یــک مســجد  ــات یکــی از همیــن طــلاب علــم را می بین بلکــه بســیاری اوق

یــا جشــن ازدواج ســخنرانی می کنــد ولــی قــادر بــه جلــب توجــه مــردم نیســت و متوجــه 

ــا مشــغول گوشــی های خــود  ــد ی ــا مجلــس را تــرک می کنن می شــوی بســیاری از مــردم ی

ــوای آن  ــازی محت ــخنران و آماده س ــات س ــکلی در اطلاع ــه مش ــود آنک ــا وج ــوند! ب می ش

نیســت! علــت چیســت؟

ــا  ــخنرانی کرده اند ام ــی در آن س ــای بزرگ ــه علم ــه ام ک ــور یافت ــی حض ــی در مجالس حت

ــا  ــا ایــن حــال مــردم دوســت داشــتند یکــی از شــاگردان آن عالــم ســخنرانی می کــرد ت ب

خــودش! علــت چیســت؟

گاه کــه بــا امامــان مســاجد بــه صحبــت می نشــینم بســیاری از آنــان از تاخیــر مــردم در 

ــال  ــد، ح ــه می نالن ــگام خطب ــان در هن ــه و بی توجهی ش ــجد در روز جمع ــه مس ــدن ب آم

آنکــه برخــی دیگــر از شــدت اســتقبال مــردم و کمبــود جــا و همینطــور شــدت تعامــل آنان 

بــا خطیــب پــس از نمــاز و تشــکر آنــان صحبــت می کننــد... بــا وجــود آنکــه خطیــب اول 

از نظــر علــم و اطلاعــات بالاتــر از خطیــب دوم اســت! چــرا؟

برخــی از مــردم وقتــی ســخن می گوینــد بــا منطــق و روش خــود تــو را جــادو می کننــد، 

در حالــی کــه دیگــری ـ کــه علــم و وســعت اطلاعاتــش بیشــتر اســت ـ ســخن می گویــد 

و پــس از چنــد دقیقــه از حرفهایــش خســته می شــوی! چــرا؟

پیشدرآمد
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حتــی گاه برخــی از سیاســتمداران یــا ســخنرانان کنفرانس هــا و حتــی بازیکنــان 

فوتبــال یــا گزارشــگران دارای روشــی جــذاب و ســحرانگیز در ســخنرانی هســتند... علــت 

ــت؟ چیس

 آیا تاثیرگذاری بر مردم صرفا به وسعت اطلاعات سخنران بستگی دارد؟

 چطور روی مردم تاثیر بگذارم؟

 آیا این تاثیرگذاری به ظاهر سخنران بستگی دارد؟

 یا قضیه به مدرک تحصیلی او برمی گردد؟

 یا نه، سن فرد مهم است؟

این کتاب، پاسخ به همه ی سوالات پیشین است...

»تجربــه ی مــن در ربــع قــرن« عصــاره ی تجربــه ی ســال ها ســخنرانی و فعالیــت دعــوی 

و تعامــل بــا مردمــی بــا ادیــان و و آداب و ســنن گوناگــون اســت کــه هم اکنــون در اختیــار 

ــم. ــرار می ده ــما ق ش

اینجــا بایــد اشــاره کنــم کــه طبیعــت آموزشــی و تطبیقــی کتــاب در چگونگی ســخنرانی 

ــه  ــی ک ــا از آنجای ــت، ام ــر اس ــتفاده از تصاوی ــه اس ــد ب ــدن نیازمن ــان ب ــش و زب و واکن

انتخــاب تصاویــر اشــخاص و خطبــا نیــاز بــه در نظــر گرفتــن مســائل دیگــری بــود، پس از 

مشــورت و اســتخاره تصمیــم بــر ایــن شــد کــه همــه ی تصــاوی توضیحــی از خطبه هــا و 

ســخنرانی های خــودم باشــد و دلیــل کثــرت عکس هــای مــن در ایــن کتــاب ـ علــی رغــم 

میــل خــودم ـ همیــن اســت.

از اللــه متعــال خواهانــم ایــن کتــاب را ســودمند گردانــد و اخــلاص در ســخن و کــردار 

را نصیــب مــا قــرار دهــد. آمیــن.

دوستدار و دعاگوی شما: 

محمد بن عبدالرحمن العریفی

استاد عقیده و مذاهب معاصر در دانشگاه ملک سعود

۱۴۳۷/۳/۲۴ قمری برابر با ۲۰۱۶/۱/۱۴ میلادی

پیش درآمد
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الله سبحانه و تعالی می فرماید:

مَهُ ٱلۡبَیَانَ ]الرحمن: ۱ – ۴[
َّ
نَ ٣ عَل قَ ٱلۡإِنسَٰ

َ
ل

َ
رۡءَانَ ٢ خ

ُ
مَ ٱلۡق

َّ
نُ ١ عَل حۡمَٰ ٱلرَّ

)]پروردگار[ رحمان )۱( قرآن را یاد داد )۲( انسان را آفرید )۳( به او بیان آموخت(.

و می فرماید:

سَــانِي ٢٧  
ِّ
ــن ل ة مِّ

َ
ــد ــلۡ عُقۡ

ُ
ــرِي ٢٦  وَٱحۡل مۡ

َ
ــيٓ أ ــرۡ لِ یَسِّ ــرَحۡ لِــي صَــدۡرِي ٢٥  وَ  رَبِّ ٱشۡ

َ
ــال

َ
ق

وۡلِــي ]طــه: ۲۵ – ۲۸[
َ
 ق

ْ
هُــوا

َ
یَفۡق

ــاز )۲۶( و از  ــان س ــم آس ــردان )۲۵( و کارم را برای ــاده گ ــینه ام را گش ــروردگارا س ــت: پ )گف

ــد(. ــخنم را بفهمن ــا[ س ــای )۲۷( ]ت ــره بگش ــم گ زبان

ــوی  ــرد از س ــت: دو م ــه گف ــت ک ــت اس ــا ـ روای ــه عنهم ــی الل ــر ـ رض ــن عم ــه ب از عبدالل

ــه  ــد؛ مــردم از بیان شــان شــگفت زده شــدند، پــس رســول الل ــد و ســخنرانی کردن مشــرق آمدن

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمودنــد: »بی شــک برخــی از بیان هــا ســحرآمیز اســت« ]بــه روایــت 

بخــاری در صحیــح[.

دوســکو درومونــد می گویــد: »اگــر قــرار بــود همــه ی موهبت هــا و مهارت هایــم را از 

دســت دهــم و تنهــا یکــی را برگزینــم، بــدون تردیــد »قــدرت بیــان« را نگــه می داشــتم، زیــرا بــا 

ــرم«. ــس گی ــرعت بازپ ــه س ــم را ب ــه ی مهارت های ــم بقی ــدرت می توان ــن ق ــتفاده از ای اس

ســخنران مشــهور، زیــگ زیــگلار می گویــد: »چــه خوشــمان بیایــد و چــه نپذیریــم، دیگــران 

کســانی را کــه بتواننــد بــه خوبــی در برابــر مــردم ســخن بگوینــد، باهوش تــر می داننــد، و ایــن 

افــراد از مهارت هایــی بــرای فرماندهــی برخوردانــد کــه آنــان را از دیگــران متمایــز می ســازد«.

الله عزوجل می فرماید:

 ــلِمِین ــنَ ٱلۡمُسۡ ــي مِ نِ  إِنَّ
َ

ــال
َ
ــا وَق لِح  صَٰ

َ
ــل ــهِ وَعَمِ

َّ
ــی ٱلل

َ
ــآ إِل ــن دَعَ مَّ ــوۡل مِّ

َ
ــنُ ق حۡسَ

َ
ــنۡ أ وَمَ

]۳ ۳ : فصلــت [

خوشهایازوحیکتابوسنت
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)و کیســت خوش ســخن تر از آنکــه بــه ســوی اللــه دعــوت دهــد و کار نیــک انجــام دهــد و 

بگویــد مــن از مســلمانانم؟(

و می فرماید:

 ]نحل: ۱۲۵[ َ
ك یٰ سَبِیلِ رَبِّ

َ
ٱدۡعُ إِل

)]مردم را[ به راه پروردگارت دعوت کن(.

همچنیــن خداونــد متعــال پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را بــه تبلیــغ ایــن دعــوت فــرا 

خوانــده و فرمــوده اســت:

 تَهُۥ
َ
ــال ــتَ رِسَ غۡ

َّ
ــا بَل مَ

َ
ــلۡ ف فۡعَ

َ
ــمۡ ت

َّ
إِن ل ۖ وَ

َ
ــك بِّ ــن رَّ  مِ

َ
ــك یۡ

َ
 إِل

َ
ــزِل ن

ُ
ــآ أ ــغۡ مَ

ِّ
 بَل

ُ
ــول سُ ــا ٱلرَّ هَ یُّ

َ
یَٰٓأ

]المائــده: ۶۷[

ــن  ــر چنی ــن و اگ ــلاغ ک ــده اب ــی ش ــو وح ــه ت ــروردگارت ب ــوی پ ــه را از س ــر، آنچ )ای پیامب

ــانده ای(. ــالت او را نرس ــس رس ــردی پ نک

ــو  ــطه ی ت ــه واس ــد ب ــه خداون ــد: »اینک ــلم ـ می فرمای ــه وس ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــول الل و رس

یــک نفــر را هدایــت کنــد، ایــن برایــت از شــتران ســرخ بهتــر اســت« ]بــه روایــت بخــاری و مســلم[.

زیــرا همیشــه بایــد کســانی باشــند کــه حــق را بیــان کننــد، و اگــر پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه 

ــا  ــه م ــال ب ــروردگار متع ــن پ ــد دی ــا می کردن ــق را ره ــه ح ــردم ب ــوت م ــش دع ــلم ـ و یاران وس

ــزی از آن  ــن منتشــر نمی شــد و مــردم دور و نزدیــک چی نمی رســید و اســلام در کرانه هــای زمی

نمی شــنیدند.

ــدگان آن،  ــام دهن ــه انج ــس والا ک ــی ب ــزرگ، دارای فضیلت ــت ب ــه ای اس ــن وظیف ــن، ای بنابرای

ــد: ــی گرفته ان ــلم ـ را در پ ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل روش پیامب

بَعَنِي ]یوسف: ۱۰۸[
َّ
نَا۠ وَمَنِ ٱت

َ
یٰ بَصِیرَةٍ أ

َ
هِۚ عَل

َّ
ی ٱلل

َ
 إِل

ْ
دۡعُوٓا

َ
ذِهِۦ سَبِیلِيٓ أ لۡ هَٰ

ُ
ق

ــه ســوی اللــه دعــوت می دهــم؛ ]راه[ مــن و کســانی کــه از  )بگــو ایــن راه مــن اســت کــه ب

مــن پیــروی کننــد(.

خوشهایازوحیکتابوسنت
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مطالعــه صرفــا خوانــدن کلماتــی چنــد و ورق زدن برگه هــای کتــاب و بــه پایــان رســاندن آن 

نیســت؛ مطالعــه هــدف دارد و هــدف آن اســتفاده، شــناخت و پیاده ســازی اســت.

خوشآمدی!

ــت،  ــبی اس ــد نس ــک فراین ــه ی ــر مطالع ــوی دیگ از س

یعنــی خواننــده بــه انــدازه ای کــه عطــا کنــد، می گیــرد؛ بــه 

انــدازه ی توجــه و دفــت و فهــم و ادراک آنچــه می خوانــد، 

ــد و  ــد می ده ــود را رش ــای خ ــدازه مهارت ه ــان ان ــه هم ب

ــد. ــی می کن ــود و ترق ــتر می ش ــش بیش اطلاعات

ــاد می گویــد: »کتــاب غــذای اندیشــه 
ّ

یــا چنــان کــه عَق
١ است«.

نویسنده ی »آداب سخنرانی« می گوید: »عظمت یعنی خواندن کتاب از روی فهم«.٢

مــن ایــن کتــاب را بــرای ســرگرمی ننوشــته ام، بلکــه می توانــم بــه قطــع و یقیــن بگویــم کــه ـ 

بــه اذن خداونــد ـ کســی کــه ایــن کتــاب را کامــلا بخوانــد، از آن بهــره ی کامــل خواهــد بــرد و 

احســاس می کنــد کــه از آن ســود بســیار بــرده اســت.

١ـ  نگا: »لماذا نقرأ«، اثر گروهی از اندیشمندان. همینطور مقاله ای تحت عنوان »لماذا هویت القراءة« )صفحه ی ۴۳( 
دارالمعارف، قاهره، چاپ دوم.

 ٢ـ  نگا: »فن الخطابة« اثر دیل کارنگی )صفحه ی ۱۶۴( دارالکتب الأهلیة، چاپ اول ۲۰۰۱ میلادی. )این کتاب در ایران 
تحت عنوان آداب سخنرانی ترجمه شده است(.

سرآغاز:
هدفخواندنکتابنیست،هدف

استفادهبردنازآناست.
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١ـ    یعنی حیف است جنگاوری مانند من را تباه سازند حال آنکه می توانستم برای روزهای سخت جنگ و حفظ مرزها از 
دشمنان به کار آیم. )مترجم(

  ٢ـ الأغاني، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱/ ۶۲۹ و الأعلام زرکلی.

از کودکی این بیت شاعر عرب را حفظ بودم که می گوید:

أضاعوني وأي فتی أضاعوا           لیوم کریهة وسداد ثغر
)مرا تباه ساختند و چه جوانی را تباه کردند! برای روزی ناخوشایند و حفظ مرزها...(١

 بزرگتر که شدم در پی داستان این بیت برآمدم که داستانی غم انگیز است:

شــاعر ایــن بیــت، عبداللــه بــن عمــر عَرجــی )متوفــای ۱۲۰ هجــری( اســت کــه غزل ســرایی 

مشــهور و ادیبــی ســخاوتمند بــود. کــرم و ســخاوت وی در حــدی بــود کــه شــب ها دیگ هــای 

غذایــش بــر روی آتــش بــود تــا بــه رهگــذران غــذا دهــد، و همینطــور از ســواران و دلاوران نــام 

آور بــود.

امــا از آنجایــی کــه وی دربــاره ی مــادر و همســر والــی مکــه، محمــد بــن هشــام کــه دایــی 

خلیفــه ی امــوی هشــام بــن عبدالملــک بــود غــزل ســروده بــود، مــورد خشــم او قــرار گرفــت. 

البتــه غــزل گفتــن عرجــی بــه خاطــر دوســت داشــتن ایــن دو زن نبــود، بلکــه صرفــا می خواســت 

امیــر مکــه را خشــمگین کنــد!

ــه  ــا آنک ــود ت ــام از او و ب ــرای انتق ــی ب ــی فرصت ــه و در پ ــه دل گرفت ــی را ب ــه ی عرج ــر کین امی

بالاخــره ایــن بهانــه را بــه دســت آورد و وی را بــه قیــد و زنجیــر کشــید و در برابــر مــردم کتــک 

زد، ســپس زندانــی اش کــرد و شــلاقش زد و ســوگند خــورد تــا وقتــی قدرتــی دارد او را آزاد نکنــد.

عرجــی حــدود نــه ســال در حبــس مانــد و ســرانجام در زنــدان درگذشــت. وی در حالــی کــه 
زنــدان بــود ابیــات فــوق را ســرود... ٢

چرادرپیکسبمهارتهاهستیم؟
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همیشــه ایــن بیــت را بــه یــاد مــی آوردم و ســپس بــه حــال برخــی از فضــلا کــه در ســخنرانی 

ــا آنــان را بــرای رشــد ایــن  و تاثیرگــذاری مهــارت دارنــد می نگریســتم کــه کســی را نیافته انــد ت

مهارت هــا و بــه کارگیــری آن تشــویق نمایــد، در نتیجــه تبــاه شــده اند، آن هــم چــه تبــاه شــدنی!

ــه  ــه در وی ب ــت ک ــری اس ــه تاثی ــروژه ب ــن پ ــت ای ــت و موفقی ــروژه اس ــک پ ــانی ی ــر انس ه

ــان  ــود را نش ــان خ ــر انس ــی ه ــخص از زندگ ــدت مش ــک م ــا در ی ــم. موهبت ه ــا می گذاری ج

می دهنــد، امــا اگــر مــور اســتفاده و ســرمایه گذاری قــرار نگیرنــد بــه هــدر می رونــد یــا محــدود 

می ماننــد. بنابرایــن وظیفــه ی مــا تشــویق اســتعدادهای برجســته و ویــژه و تربیــت مهارت هایــی 

اســت کــه دعوتگــر را بــرای عرضــه ی اندیشــه و قانــع کــردن مــردم یــاری رســاند.

ــد  ــود می توان ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــه خوب ــر ب ــان اگ ــوه ی انس ــای بالق ــا و قدرت ه مهارت ه

در مجــال خــود تاثیرگــذار و در جایــگاه خــود نــوآور باشــد و ایــن چیــزی اســت کــه واقعیــت 

ــتند،  ــته هس ــارت برجس ــردم در تج ــی از م ــال برخ ــرای مث ــد. ب ــی می ده ــه آن گواه ــود ب موج

زیــرا از مهارت هایــی در کســب درآمــد و جــذب مــردم برخــوردار هســتند، و همینطــور برخــی 

 ۡشۡــرَبَهُم نَــاسٖ مَّ
ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
ــدۡ عَلِــمَ ک

َ
از مــردم در ســخنرانی و قانــع کــردن دیگــران ماهــر هســتند: ق

]البقــرة: ۶۰[)هــر مردمــی آبشــخور خــود را دانســتند(.

هــر انســانی در ایــن زندگــی بــه انــدازه ی 

ــم  ــد مه ــود می توان ــای خ ــا و مهارت ه توانایی ه

ــا  ــن توانایی ه ــه ای ــد، و در نتیج ــذار باش و تاثیرگ

ــک از  ــر ی ــدن ه ــته ش ــث برجس ــه باع ــت ک اس

مــردم می شــود.

درســت اســت، شــما نمی توانیــد هیــچ انســان موفقــی بیابیــد، چــه در مجــال علــم یــا دعــوت 

یــا ســخنرانی یــا تجــارت و پزشــکی و مهندســی و یــا در زمینــه ی بــه دســت آوردن محبوبیــت 

در میــان مــردم، یــا حتــی در مجــال خانــواده ماننــد پــدر یــا مــادری کــه در رابطــه بــا فرزنــدان 

ــه  ــد رابط ــی مانن ــط اجتماع ــه ی رواب ــه در زمین ــانی ک ــا کس ــتند، ی ــق هس ــود موف ــر خ ــا همس ی

بــا همســایگان و همــکاران موفــق هســتند، هیــچ انســان موفقــی را نخواهــی یافــت مگــر آنکــه 

چرادرپیکسبمهارتهاهستیم
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ــن موفقیت هــا  ــه ای ــی را انجــام می دهــد کــه باعــث شــده ب گاه مهارت های ــا ناخــودآ ــه ی گاهان آ

دســت یابــد.

دارای  شــخص  یــک  دارد  امــکان  همینطــور 

ــد،  ــه ای باش ــای نوآوران ــا توانایی ه ــری ی ــای فط مهارت ه

امــا از آنجایــی کــه خــود از کشــف ایــن توانایی هــا غافــل 

ــاری نکــرده، در  ــرای کشــف آن ی ــده و کســی وی را ب مان

درون او زندانــی شــده و بــه تدریــج طبیعــت مــردم عــادی 

بــر وی غالــب می شــود و می میــرد.

ــا اســتعداد را از دســت داده ایــم... انســانی کــه چــه بســا یــک  اینجاســت کــه مــا انســانی ب

ــا ســخنوری تاثیــر گــذار بــود. ــوآور ی ــا دانشــمندی ن رهبــر بــزرگ ی

بــرای انجــام یــک ســخنرانی بــه منطقــه ای محــروم رفتــه بــودم کــه یکــی از معلمــان از خــارج 

منطقــه بــه دیــدارم آمــد و گفــت:

 از شما می خواهیم برای تکفل چند تن از دانشجویان به ما کمک کنید!

گفتم: مگر مدارس دولتی مجانی نیست؟!

گفت: ولی ما می خواهیم این عده را برای تحصیل دانشگاهی پشتیبانی کنیم.

چرادرپیکسبمهارتهاهستیم
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گفتم: ولی دانشگاه ها هم دولتی است، حتی مبلغی هم به دانشجوها داده می شود!

گفــت: بگــذار قضیــه را توضیــح دهــم؛ مــا اینجــا دانــش آمــوزان خیلــی بــا اســتعدادی داریم؛ 

بــه طــوری کــه وقتــی دبیرســتان را بــه پایــان می رســانند نمراتشــان کمتــر از ۹۹ درصــد نیســت 

و آنقــدر بــا اســتعداد هســتند کــه اگــر ایــن همــه اســتعداد را بیــن همــه ی مــردم پخــش کنیــم 

ــه ی  ــرای ادام ــد ب ــد و می خواهن ــام می کنن ــتان را تم ــه دبیرس ــا همینک ــت! ام ــی اس ــان کاف برایش

ــر  ــی و دیگ ــر و آی ت ــا کامپیوت ــریعت ی ــا ش ــی ی ــا مهندس ــکی ی ــکده ی پزش ــل در دانش تحصی

تخصص هــا بــه خــارج از روســتا برونــد، بــا مخالفــت پدرانشــان روبــرو می شــوند، یعنــی پــدر 

یــا بــا گفتــن اینکــه: درس خوانــدن کافــی اســت و همینجــا بمــان و گوســفندها را بــه چــرا ببــر، 

یــا بــا مخالفــت عملــی از رفتــن آن هــا جلوگیــری می کننــد، یعنــی مثــلا بــرای رفتــن بــه شــهر 

ــد! ــا نمی دهن ــه آن ه ــی ب پول

از شــدت تعجــب بــا صــدای بلنــد گفتــم: 

گوســفند؟! چوپانــی 

گفت: بله، چوپانی!

و همینطــور هــم می شــد... دانــش آمــوز بیچــاره 

ــد و  ــدر می مان ــش پ ــفند پی ــدن گوس ــرای چران ب

هــدر  بــه  مهارت هایــش  و  توانایی هــا  همــه ی 

جــز  کاری  او  و  می گــذرد  ســال ها  مــی رود... 

چوپانــی نمی کنــد و ازدواج می کنــد و صاحــب 

فرزنــد می شــود و چــه بســا همــان روش پــدر را بــا 

ــرد! ــش بگی ــز در پی ــود نی ــدان خ فرزن

گفتم: الان به نظر شما راه حل چیست؟!

ــان  ــرای چوپانــی گوسفندانشــان چوپ ــع کنیــم کــه ب ــد پــدران را قان ــه نظــر مــن بای گفــت: ب

اســتخدام کننــد و بگذارنــد فرزنــدان بــا استعدادشــان از توانایی هــا و استعدادهایشــان اســتفاده ی 

ــارغ  ــگاه ف ــان از دانش ــا فرزندانش ــم ت ــا را بدهی ــه ی چوپان ه ــا هزین ــپس م ــد و س ــری کنن بهت

چرادرپیکسبمهارتهاهستیم
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ــل شــوند! التحصی

ــی در  ــتعداد و توانای ــه اس ــن هم ــت ای ــف اس ــت: حی ــت و گف ــر انداخ ــرش را زی ــپس س س

ســینه ی ایــن دانــش آمــوزان بمیــرد، حــال آنکــه خــود حســرت از دســت رفتنــش را می خورنــد...

ــای  ــا و مهارت ه ــف نیروه ــت در کش ــه، شکس بل

ــبب  ــه س ــت ب ــن اس ــان ها ممک ــان در درون انس پنه

نبــودن فضــای مناســب یــا زندگــی آنــان در جامعــه ای 

باشــد کــه بــه آن ها فرصــت آشــکار شــدن نیروهایشــان 

نمی دهــد. را 

هــر یــک از مــا موهبت هــا و توانایی هایــی داریــم، جــز آنکــه بســیاری از مــا از کشــف ایــن 

ــیم. ــود را نمی شناس ــای خ ــم و مهارت ه ــاز می مانی ــا ب توانایی ه

هیچگاه متوجه گنج بزرگی که در عقل یا درون یا بدن خود داریم، نمی شویم!

ــا موهبتــی  ــراز اســت، ی ــد اب ــی پنهــان اســت کــه نیازمن ــم درون هــر انســانی مهارت نمی دانی

ســاکن کــه خواهــان تحریــک اســت.

بــرای ایــن اســت کــه می گویــم: کســی نمی توانــد بــه قلــه ی موفقیــت دســت یابــد مگــر بــا 

ــه. ــن مهارت هــا و کســب تجرب ــدار ســاختن توانایی هــا و تمری بی

آغاز:
هرچهازمهارتهایبیشتری

برخوردارباشی،اهمیتتدرزندگی
بیشترمیشود.

چرادرپیکسبمهارتهاهستیم
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هنرسخنرانی
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پیشدرآمد
دو نعمــت اســت کــه اللــه متعــال بــرای آن بــر بندگانــش منــت گذاشــته: نعمــت ســخن، و 

ــد: ــخن می فرمای ــت س ــورد نعم ــان. در م ــت بی نعم
یۡنِ ]البلد: ۸ – ۱۰[

َ
جۡد هُ ٱلنَّ یۡنَٰ

َ
تَیۡنِ ٩ وَهَد

َ
ف

َ
ا وَش هُۥ عَیۡنَیۡنِ ٨ وَلِسَانٗ

َّ
مۡ نَجۡعَل ل

َ
ل
َ
أ

)آیــا بــه او دو چشــم نداده ایــم )۸( و زبانــی و دو لــب؟ )۹( و هــر دو راه ]خیــر و شــر[ را بــه 
او نشــان دادیــم(.

و درباره ی نعمت بیان، می فرماید:
مَهُ ٱلۡبَیَانَ ]الرحمن: ۳ – ۴[

َّ
نَ ٣ عَل قَ ٱلۡإِنسَٰ

َ
ل

َ
خ

)انسان را آفرید )۳( بدو بیان آموخت(.
بنابرایــن ارزش انســان نــه بــه بلنــدی قــد اوســت، و نــه بــه بزرگــی جثــه و نــه بــه ســن بــالا، 

بلکــه همــه اش بــه دو چیــز او بســتگی دارد: قلبــش و زبانــش. چنانکــه شــاعر گفتــه اســت:
لسان الفتی نصف، ونصف فؤاده         فلم یبق إلا صورة اللحم والدم

زبــان انســان نصــف اوســت، و نصــف دیگــر قلــبِ او، و دیگــر جــز تصویــری از گوشــت و 
ــد! ــون نمی مان خ

اما هدف از هنر سخنرانی چیست؟
اهمیت آن چیست؟

داستانش چیست؟
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ــه  ــرح آنچ ــا ش ــف ی ــه آوردن تعاری ــه ای ب علاق

می دانیــم  مــا  همــه ی  نــدارم.  اســت  مهفــوم 

چیســت. ســخنرانی 

ســخنرانی یعنــی: هنــر مخاطــب قــرار دادن مــردم 

و تاثیرگــذاری بــر آنــان.

ــن  ــرا ای ــم، زی ــتفاده کردی ــر« اس ــه ی »هن از کلم

قابلیــت  عملــی  تمریــن  و  تــلاش  بــا  مهــارت 

پیشــرفت و تبدیــل شــدن بــه »مهــارت« را دارد.

»مخاطــب قــرار دادن مــردم« از طریــق ســخنانی 

ــد. ــان می آی ــه زب اســت کــه ب

و »تاثیرگذاری بر آنان« از طریق عاطفه و احساسات صادقانه ممکن است.

ــده و  ــح دهن ــای توضی ــی و حرکت ه ــای پرمعن ــی نگاه ه ــق همراه ــخنرانی از طری ــر س هن

ــت. ــی اس ــای کمک ــذار و ابزاره ــاره های تاثیرگ اش

تعریفسخنرانی

هنر سخنرانی: 
واضح سخن گفتن، قانع کردن عقلی، 

تاثیرگذاری احساسی
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ــدم و  ــین می ش ــم نش ــردم ه ــا م ــی ب ــی وقت از کودک
ــرای داد  ــدم آن هــا ب ــردم، می دی بــه آن هــا دقــت می ک
ــان را  ــر و پایش ــت و س ــیدن دس ــوردن و نوش ــتد و خ و س
ــوی  ــترین عض ــان بیش ــن می ــا در ای ــد، ام ــکان می دهن ت
کــه مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، زبــان بــود. آنــان در 
ــا  ــت ب ــن و اینترن ــق تلف ــازار، و از طری ــان، در ب مجالسش
یکدیگــر ســخن می گوینــد و در اســتفاده از توانایی هــای 

ــد. ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــی ب زبان

چرا هنر سخنرانی؟

هــر انســانی مهارت هــا و توانایی هایــی دارد کــه اگــر از آن بــه خوبــی اســتفاده کنــد تاثیرگــذار 
و نــوآور خواهــد بــود، در نتیجــه هرچــه ایــن مهارت هــا بیشــتر باشــد ارزش تــو نیــز در زندگــی 

ــود. ــن می ش تعیی
ــارات،  ــاب عب ــت در انتخ ــرف زدن و دق ــت ح ــخنوری و کیفی ــر س ــود، هن ــن وج ــا ای ــا ب ام
ســرور همــه ی ایــن مهارت هــا و کلیــد موفقیــت اســت. اکنــون مــواردی را ذکــر خواهیــم کــرد 

ــد. ــان می کن ــخنوری را بی ــر س ــت هن ــه اهمی ک
انسان با دو عضو کوچک خود، )قلب و زبان( سنجیده می شود

ــا ســخن  ــه ســبب زیب ــر ب ــرازوی ســنجش انســان اســت، چــه بســا کوچکت ــان، ت قلــب و زب
ــد. ــه ســبب ضعــف در ســخن و عــدم وضوحــش عقــب بیفت ــر ب گفتنــش مقــدم شــود و بزرگت
ــاب ـ  ــن الخط ــر ب ــن عم ــزد امیرالمومنی ــا ـ ن ــه عنهم ــی الل ــاس ـ رض ــن عب ــه، اب ــرای نمون ب
ــی  ــش گر و زبان ــی پرس ــه قلب ــرا ک ــد، چ ــته می ش ــدم داش ــران مق ــر دیگ ــه ـ ب ــه عن ــی الل رض

ــت. ــخن ور داش س
هنگامــی کــه فرســتادگان حجــاز بــه نــزد عمــر بــن عبدالعزیــز ـ رحمــه اللــه ـ آمدنــد، از میــان 

آنــان نوجوانــی برخاســت تــا ســخن بگوید.
عمــر پشــت ســر او پیــران و ریــش ســفیدانی را دیــد کــه ســاکتند، در حالــی کــه آن نوجــوان 

در برابرشــان ایســتاده، بنابرایــن گفــت:
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ای نوجوان... بگذار بزرگترها سخن بگویند.
ــش و  ــی قلب ــود یعن ــک خ ــو کوچ ــا دو عض ــان ب ــان! انس ــر مومن ــت: ای امی ــوان گف آن نوج
ــه ســن انســان بســتگی داشــت، خیلی هــا همینجــا  زبانــش شــناخته می شــود، و اگــر کارهــا ب

ــد. ــری دارن ــر شــما برت ــن منصــب )یعنــی خلافــت( ب هســتند کــه در ای

عمر گفت: راست گفتی، سخن بگو...
ــپس  ــت، س ــخن گف ــیوا س ــا و ش ــوان، زیب آن نوج

ــال دارد. ــد: ده س ــید؛ گفتن ــن او را پرس ــر س عم
بنابرایــن ســخن، کســی را کــه ســنش کــم اســت 
ــنش  ــت، س ــخن ور نیس ــه س ــی آنک ــرد، ول ــالا می ب ب

ــرد. ــالا نمی ب ــام او را ب مق
ســخن، راهــی بــرای رســیدن بــه دل هــای مردم 

است
ســخنرانی ابــزاری اســت بســیار مهــم بــرای کســی 
کــه ـ بــرای هــر هدفــی ـ خواهــان رســیدن بــه قلــب 
مــردم اســت. از ســخنرانی در بازرگانــی و سیاســت و 
ــی  ــر مجال های ــوزش و دیگ ــت و آم ــت و تربی مدیری
نیازمنــد قانــع کــردن و تاثیرگــذاری اســت  کــه 

اســتفاده می شــود.
سخنرانی راه کسب اجر و پاداش است

ـ  وســلم  علیــه  اللــه  صلــی  ـ  اللــه  رســول 
ــمان ها  ــل آس ــه ی او و اه ــه و ملائک ــد: »الل می فرمای
ــگ در  ــه اش و نهن ــن و حتــی مورچــه در لان و زمی
ــوزد  ــر  می آم ــردم خی ــه م ــه ب ــی ک ــرای کس ــا، ب دری

می فرســتند«.  درود 
در نتیجــه راهنمایــی مــردم بــه ســوی خیر بــه روش 
ــدازه ی  ــه ان ــر درون آن هــا ب ــب و تاثیرگــذاری ب مناس
ــر  ــذاری اج ــای می گ ــه ج ــه ب ــری ک ــت و اث اخلاص
ــدازه ی  ــه ان ــن، ب ــر از ای ــه بالات ــاداش دارد، و بلک و پ
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ــاداش می رســد. ــز پ ــو نی ــه ت ــرد ب ــو انجــام می گی ــه ســبب ت کارهــای نیکــی کــه ب
به یاد دارم:

ــه  ــخنانم ب ــردم و در س ــخنرانی می ک ــتانی س ــوزان دبیرس ــی از دانش آم ــرای گروه ــار ب ــک ب ی
آن هــا گفتــم کــه: پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ تشــویق بــه نمــاز وتــر نمــوده و خــود بــر 
آن پایبنــدی می کردنــد و کمتریــن مقــدار وتــر یــک رکعــت اســت و هرکــه بیشــتر بخوانــد اجــر 

ــرد. ــتری می ب بیش
ســپس گفتــم: بنابرایــن ای جوانــان هــر شــب ایــن نمــاز را بــه جــا بیاوریــد چــون کســی کــه 

آن را بخوانــد نــزد خداونــد از برپــا دارنــدگان نمــاز شــب نوشــته می شــود.

ــرا  ــخنان م ــن س ــوان ای ــزار ج ــه ه ــک ب نزدی
بــرای  بعــد  ســال  یــک  می دادنــد.  گــوش 
ســخنرانی بــه همــان جــا رفتــم... یکــی از دانــش 
ــته  ــه در آن نوش ــتاد ک ــم فرس ــه ای برای ــوزان برگ آم

ــود: ب

»جنــاب شــیخ! شــما یــک ســال پیــش دربــاره ی نمــاز وتــر بــرای مــا حــرف زدیــد و گفتیــد 
ــا امــروز حتــی یــک شــب نمــاز  ــه خــدا قســم از آن لحظــه ت حداقلــش یــک رکعــت اســت. ب

وتــرم را تــرک نکــرده ام«.
بــه دلیــل ایــن ســخن چنــان لذتــی در قلــب خــود احســاس کــردم کــه تــا مدت هــا بــا مــن 

بــود.
ایــن یکــی از ثمــرات »هنــر ســخنرانی« و تاثیرگــذاری بــر مــردم اســت. اگــر گوینــده عباراتــی 
نیکــو بــه کار بــرد و نیتــش خالــص باشــد بــه انــدازه ی همــان خیــری کــه بــه ســویش راهنمایــی 

ــرد. ــر می ب ــد اج می کن

سخنرانی، بسته بندی اندیشه است
ــت،  ــته بندی اس ــک بس ــد ی ــن، مانن ــخن گفت ــوه ی س نح
ــود  ــه ی خ ــرای اندیش ــد ب ــعی می کن ــگ س ــده ی زرن و گوین
بهتریــن بســته بندی را انتخــاب کنــد، زیــرا ایــن ابــزار 

ــت. ــران اس ــرای دیگ ــل وی ب ــه ی عق عرض
شــاید تــو اندیشــه و نظــرات خیلــی خوبــی داشــته باشــی 
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امــا ایــن اندیشــه وســیله ی خوبــی بــرای انتقــال بــه قلــب و عقــل گیرنــده نداشــته باشــد کــه ایــن 
گاه بــه بیــزاری مــردم منجــر می شــود. اینجــا عیــب از اصــل آن اندیشــه نیســت، بلکــه در شــکل 

عرضــه یعنــی بســته بندی آن اســت.
وقتــی بــه فقــر روش و ضعــف اجــرای بســیاری از دعوتگــران و خطیبــان و معلمــان و 
ــه دوری مــردم از شــنیدن ســخنان  ــم، و ب اندیشــمندان و سیاســتمداران و دیگــران دقــت می کنی
آن هــا یــا بهــره بــردن از اندیشه شــان فکــر می کنیــم، اینجاســت کــه بــه اهمیــت ایــن هنــر پــی 

می بریــم.
سخنرانی، راهی است برای پیشرفت و متمایز شدن

خطبــا و ســخنرانان متفــاوت هســتند. مثــلا خطیبــی ســخنرانی می کنــد و در اثــر ســخنانش 
ــه می کنــد و بخیــل صدقــه می دهــد... هــدف محقــق  کافــر مســلمان می شــود و گناهــکار توب

ــوند! ــال می ش ــا فع ــی تنبل ه ــود و حت می ش

شــنوندگانش یــا در خشــوع اشــک می ریزنــد و یــا ســر 
بــه زیــر انداختــه در اندیشــه اند و یــا از شــدت تاثیــر بــه 
ــاد  ــه ی ــب را ب ــخنان خطی ــده اند... س ــره ش ــب خی خطی
می ســپارند و در برابــر احساســات او واکنــش نشــان 

می ٔهنــد.
کــه  می بینــی  را  دیگــر  خطیــب  مقابــل،  در  امــا 
ــا  ــت، ت ــف اس ــیار ضعی ــردم بس ــر م ــذاری اش ب تاثیرگ
ــاره ی  ــد دارد درب ــلا نمی دانن ــنوندگان اص ــه ش ــی ک جای
چــه حــرف می زنــد! یکــی بــه لباســش مشــغول اســت و 
دیگــری خمیــازه می کشــد یــا حتــی چــرت می زنــد و آن 
یکــی حواســش بــه جــای دیگــر اســت! خطیــب در باغــی 

ــر! ــی دیگ ــنوندگان در باغ ــت و ش اس
یک خطبه و دو سخنران

ــز  ــب دیگــر نی ــد و خطی ــی رونویســی کن ــه اش را از کتاب ممکــن اســت یــک خطیــب، خطب
همــان خطبــه را کپــی کنــد و هــر دو خطبــه ی مذکــور را بــرای مــردم بازگــو کننــد، امــا خطیــب 
اول مــردم را جــذب ســخنان خــود می کنــد در حالــی کــه مــردم هیــچ اهمیتــی بــه خطیــب دوم 

نمی دهنــد!
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مضمــون ســخنرانی یکــی اســت، امــا تاثیــرش متفــاوت و علــت اصلــی ایــن تفــاوت، روش 
القــای ســخن و مهــارت ســخنران در تاثیرگــذاری بــر مــردم اســت.

به یاد دارم که...
در بیســت ســالی کــه در دانشــگاه ها تدریــس می کنــم همیشــه از برخــی اســتادان همــکارم 
ــه درس  ــان ب ــه حواسش ــد ک ــان می کنن ــتند و سرزنشش ــور هس ــجوها دلخ ــه از دانش ــنوم ک می ش

ــائل... ــر مس ــت و دیگ ــاد اس ــان زی ــوند و غیبت هایش ــه درس نمی ش ــت و متوج نیس
خیلــی دربــاره ی ایــن مســاله فکــر کــردم و متوجــه شــدم کــه جــذب دانشــجوها و بــالا رفتــن 
ــا قــدرت  ــه درجــه و مــدرک علمــی ی ــان ربطــی ب ــر روی آن ســطرح توجهشــان و تاثیرگــذاری ب
ــخن  ــه روش س ــا ب ــدارد؛ این ه ــری ن ــوارد ظاه ــن م ــک از ای ــذاب و هیچ ی ــه ی ج ــی و قیاف بدن
ــذب و  ــه ج ــه ب ــت ک ــتگی دارد. این هاس ــو بس ــارت ت ــی مه ــات و زیبای ــت کلم ــن و کیفی گفت

ــود. ــی می ش ــر او منته ــه و تقدی ــب و توج ــر روی مخاط ــذاری ب تاثیرگ
ایــن همــان چیــزی اســت کــه نــزد برخــی اســاتید می بینیــم کــه کلاس هایشــان همیشــه پــر از 
دانشــجو اســت، چــه از همــان دانشــکده و یــا حتــی دانشــجوهای دیگــر دانشــکده ها کــه بــرای 

حضــور درس ایــن اســتاد خــود را بــه آنجــا می رســانند!
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ــخنرانی و  ــارات س ــک از مه ــچ ی ــود هی ــس خ ــکاران در مجال ــیاری از هم ــفانه بس ــا متاس ام
ــن  ــود از ای ــوزان خ ــش آم ــا دان ــد ب ــه بخواهن ــه آنک ــد ب ــه رس ــد، چ ــه کار نمی برن ــو را ب گفتگ

ــد. ــره گیرن ــا به مهارت ه
بنابرایــن لازم اســت کــه هــر دعوتگــر یــا معلــم یــا عالــم یــا مدیــر و مســئول و هــر انســانی 
کــه خواهــان موفقیــت اســت، هنــر ســخنرانی را بیامــوز یــا حداقــل ســطح مهــارت خــود را در 

ایــن زمینــه بــالا ببــرد تــا بتوانــد تاثیــری بــر دیگــران و بــر زندگــی باقــی بگــذارد.

یکواقعیت:
یکیازبزرگتریناهدافِهمهیمااین
استکهسخنماتاثیریبردیگرانو

اثریدردلآنانباقیبگذارد.
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نخســتین کلمــه ای کــه پدرمــان آدم گفــت »الحمدلله« 

ــان آورد.  ــه زب ــخن را ب ــن س ــه ای ــس از عطس ــود؛ او پ ب

پدرمــان آدم ـ علیــه الســلام ـ داســتانی دارد معــروف کــه 

چگونــه وارد بهشــت شــد و ســپس بــه زمیــن فــرود آمــد. 

وی فرزنــدان خــود را نصیحــت می کــرد و خداونــد متعــال 

ــدان آدم را  ــل، فرزن ــل و قابی ــای هابی ــی از گفتگوه برخ

بــرای مــا نقــل کــرده اســت.

ــدازه ی پیشــینه ی انســان ها  ــه ان بلــه؛ داســتان ســخن ب

قدیمــی اســت و کهــن، و ســخن گفتــن مســاله ای اســت 

کــه جامعــه ی بشــری بــرای ارتبــاط و همچنیــن هدایــت 

ــتند. ــد هس ــه آن نیازمن ــا ب توده ه

بنابرایــن ســخن وری و روبــرو شــدن بــا مــردم و 

تاثیرگــذاری مثبــت بــرای هــر جامعــه ای، ضرورتــی 

چشم پوشــی. قابــل  غیــر  اســت 

داستانسخنرانی

پیامبران و مهارتِ سخن وری

یکــی از ویژگی هایــی کــه خداونــد بــه پیامبرانــش ارزانــی داشــته، فصاحــت و مهــارتِ بیــان 

و ســخنرانی تاثیرگــذار اســت، چــرا کــه ایــن مهــارت از مهم تریــن عوامــل در رســاندن دعــوت 

اســت.

الله متعال درباره ی اصل رسالت می فرماید:

هُــمۡ ]ابراهیــم: ۴[ )و مــا هیــچ پیامبری 
َ
ــنَ ل وۡمِــهِۦ لِیُبَیِّ

َ
 بِلِسَــانِ ق

َّ
سُــولٍ إِلا رۡسَــلۡنَا مِــن رَّ

َ
وَمَــآ أ

را جــز بــه زبــان قومــش نفرســتادیم، تــا ]حقایــق را[ بــرای آنــان تبییــن کند(.

ــه  ــان ب ــق را برایش ــا ح ــدند ت ــتاده می ش ــان فرس ــوی آن ــه س ــود ب ــوم خ ــان ق ــا زب ــران ب پیامب

ــارات و زیباتریــن روش و صادق تریــن منطــق حجــت  ــا بلیغ تریــن عب ــد و ب ــان نماین روشــنی بی

را بــر آنــان تمــام کننــد.
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داوود علیه السلام

ــلام ـ  ــه الس ــاره ی داوود ـ علی ــال درب ــد متع خداون

می فرمایــد:

ابِ ]ص: ۲۰[
َ

 ٱلۡخِط
َ

صۡل
َ
 وَف

َ
هُ ٱلۡحِکۡمَة یۡنَٰ

َ
وَءَات

)و پادشــاهیش را اســتوار کردیــم و او را حکمــت و 

ــم(. ــا کردی ــده عط کلام فیصله دهن

حکمــت یعنــی علــم، و فصــل الخطــاب یعنــی نیــک ســخن گفتــن و برپــا داشــتن حجــت 

و تســلیم کــردن مخالــف.

برخــی هــم گفته انــد منظــور، جملــه ی »امــا بعــد« اســت کــه بــا آن میــان مقدمــه ی ســخن 

ــد. ــه می اندازن ــل آن فاصل و اص

هارون علیه السلام

ــی از  ــد و در راه در یک ــرون آم ــره بی ــد عم ــه قص ــا ـ ب ــه عنه ــی الل ــه ـ رض ــان عائش مادرم

ــرادر در  ــدام ب ــد: ک ــه می گوی ــنید ک ــردی ش ــس از م ــود؛ پ ــف نم ــین توق ــای عرب نش محله ه

ــانده؟ ــود رس ــود س ــرادر خ ــه ب ــران ب ــش از دیگ ــا بی دنی

گفتند: نمی دانیم.

گفت: به خدا سوگند من می دانم!

عائشــه ـ رضــی اللــه عنــه ـ می گویــد: بــا 

خــود گفتــم: بــدون آنکــه اســتثنا کنــد قســم 

خــورد! ســوگند می خــورد کــه می دانــد کــدام 

ــود  ــرادر خ ــه ب ــران ب ــش از دیگ ــا بی ــرادر در دنی ب

ــانده؟! ــود رس س

به او گفتند: او کیست؟

ــرادرش  ــرای ب ــه ب ــی ک ــی، هنگام ــت: موس گف

ــوت شــد. ــام نب خواهــان مق

داستانسخنرانی
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عائشــه ـ رضــی اللــه عنهــا ـ می گویــد: 
گفــت.۱ راســت  ســوگند  خــدا  بــه   گفتــم: 

ــخ،  ــی تاری ــفاعت و پادرمیان ــن ش ــه، بزرگتری بل

شــفاعت موســی نــزد پــروردگار بــرای بــرادرش 

هــارون بــود.

اما سبب این شفاعت چه بود؟

هــارون از چــه توانایی هایــی برخــوردار 

ــاند؟ ــا رس ــه ی انبی ــه مرتب ــه او را ب ــود ک ب

پاسخ:

فصاحــت و قــدرت بیــان؛ زیــرا هنگامــی کــه خداونــد متعــال موســی را امــر نمــود کــه بــرای 

دعــوت بــه عبــادت اللــه بــه ســوی فرعــون رود، موســی خطــاب بــه پــروردگار متعــال فرمــود:

ــیٰ 
َ
رۡسِــلۡ إِل

َ
أ
َ
ــانِي ف ــقُ لِسَ لِ

َ
 یَنط

َ
ــقُ صَــدۡرِي وَلا یَضِی ــونِ ١٢  وَ بُ

ِّ
ذ

َ
ن یُک

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــيٓ أ  رَبِّ إِنِّ

َ
ــال

َ
ق

ـ ۱۳[ ــرُونَ ]شــعراء: ۱۲  هَٰ

)گفــت: پــروردگارا، می ترســم مــرا تکذیــب کننــد )۱۲( و ســینه ام تنــگ می گــردد، و زبانــم 

بــاز نمی شــود، پــس بــه ســوی هــارون بفرســت(.

و فرمود:

ن 
َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــيٓ أ ــيٓۖ إِنِّ نِ

ُ
ق

ِّ
ــيَ رِدۡءا یُصَد ــلۡهُ مَعِ رۡسِ

َ
أ
َ
ــان ف ــي لِسَ ــحُ مِنِّ فۡصَ

َ
ــوَ أ ــرُونُ هُ ــي هَٰ خِ

َ
وَأ

]۳۴ ]قصــص:   ِبُــون
ِّ

ذ
َ
یُک

ــا  ــه دســتیاری گســیل دار ت ــا مــن ب ــر اســت، پــس او را ب ــرادرم هــارون از مــن زبان آورت )و ب

ــد(. ــرا می ترســم مــرا تکذیــب کنن ــد، زی ــق کن مــرا تصدی

این را هنگامی گفت که فرعون به او طعنه زد و لکنت زبانش را به یاد او آورد:

ادُ یُبِینُ ]زخرف: ۵۲[
َ
 یَک

َ
ذِي هُوَ مَهِین وَلا

َّ
ا ٱل

َ
ذ نۡ هَٰ یۡرمِّ

َ
نَا۠ خ

َ
مۡ أ

َ
أ

ــد  ــان کن ــت بی ــد درس ــت و نمی توان ــدار اس ــود بی مق ــه خ ــس ک ــن ک ــن از ای ــه [ م ــا ]ن )آی

ــرم؟( بهت

بنابرایــن فصاحــت هــارون ـ علیــه الســلام ـ و وضــوح ســخن و گویــش روان او باعــث شــد 

١ـ   نگا: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )۵/ ۲۸۳(.

داستانسخنرانی
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بــه درجــه ی پیامبــران بــالا رود کــه ایــن مهارتــی مهــم در دعــوت و تاثیــر بــر مــردم اســت.

هــارون از نظــر بدنــی قوی تــر از موســی نبــود و از نظــر نســب نیــز از او بالاتــر نبــود و حتــی 

زیباتــر از او نبــود! بلکــه فصیح تــر و شــیواتر بــود، بــه همیــن ســبب خداونــد دعــای موســی را 

پذیرفــت و بــر هــارون منــت نهــاد و او را بــه پیامبــری برگزیــد:

ا ]مریم:۵۳[ رُونَ نَبِیِّ اهُ هَٰ
َ

خ
َ
حۡمَتِنَآ أ هُ مِن رَّ

َ
وَوَهَبۡنَا ل

)و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم(.

هنگامــی کــه خداونــد عزوجــل دعــای موســی ـ علیــه الســلام ـ را پذیرفــت و بــرادرش هارون 

را بــه پیامبــری برگزیــد، موســی بــاز از پــروردگارش خواســت کــه بــه خــودش نیــز قــدرت بیــان 

و تاثیرگــذاری عطــا کنــد:

ــانِي ٢٧  سَ
ِّ
ــن ل ة مِّ

َ
ــد ــلۡ عُقۡ

ُ
ــرِي ٢٦ وَٱحۡل مۡ

َ
ــيٓ أ ــرۡ لِ یَسِّ ــدۡرِي ٢٥ وَ ــي صَ ــرَحۡ لِ  رَبِّ ٱشۡ

َ
ــال

َ
ق

وۡلِــي ]طــه: ۲۵ ـ ۲۸[
َ
 ق

ْ
هُــوا

َ
یَفۡق

)گفــت: پــروردگارا، ســینه ام را گشــاده گــردان )۲۵( و کارم را بــرای مــن آســان ســاز )۲۶( و 

از زبانــم گــره بگشــای )۲۷( ]تــا[ ســخنم را بفهمنــد(.

خداوند نیز استجاب دعایش را با این نعمت کامل گرداند:

مُوسَیٰ ]طه: ۳۶[  یَٰ
َ

ك
َ
وتِیتَ سُؤۡل

ُ
دۡ أ

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

)فرمود: ای موسی، خواسته ات به تو داده شد(.

الگو...

ــری  ــه پیامب ــلام ـ را ب ــه الس ــی ـ علی ــد موس ــه خداون ــی ک هنگام

ــلام ـ از وی  ــه الس ــارون ـ علی ــه ه ــد ک ــه ش ــی متوج ــد، موس برگزی

ــز  ــارون را نی ــه ه ــت ک ــد خواس ــن از خداون ــت بنابرای ــر اس فصیح ت

مقــام پیامبــری عطــا کنــد. او خودخــواه نبــود، امــا ای کاش بعضــی از 

ــد! ــدا می کردن ــان اقت ــه ایش ــز ب ــا نی ــان م خطیب

مبتــلای خطیبانــی شــده ایم کــه ســال های ســال هــر جمعــه بــرای مــردم خطبــه می خواننــد 

و بــا ایــن وجــود نــه مهارت هــای خــود را توســعه داده انــد و نــه در مــردم تاثیــر می گذارنــد!

داستانسخنرانی
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شعیب علیه السلام

ــخنوری،  ــش در س ــیوه ی زیبای ــیرین و ش ــخنان ش ــبب س ــه س ــلام ـ را ب ــه الس ــعیب ـ علی ش

ــد: ــت کنی ــش دق ــان قوم ــخنرانی او در می ــه س ــد. ب ــب الانبیاء«گوین »خطی

نۡ 
َ
 أ

ُ
رِیــد

ُ
ــا حَسَــناۚ وَمَــآ أ

ً
ــهُ رِزۡق نِــي مِنۡ

َ
ــي وَرَزَق بِّ ــن رَّ نَــةٖ مِّ ــیٰ بَیِّ

َ
نــتُ عَل

ُ
رَءَیۡتُــمۡ إِن ک

َ
ــوۡمِ أ

َ
ق  یَٰ

َ
ــال

َ
ق

یۡــهِ 
َ
ــهِۚ عَل

َّ
 بِٱلل

َّ
وۡفِیقِــيٓ إِلا

َ
عۡتُۚ وَمَــا ت

َ
ــحَ مَــا ٱسـۡـتَط

َٰ
 ٱلۡإِصۡل

َّ
 إِلا

ُ
رِیــد

ُ
ــمۡ عَنۡــهُۚ إِنۡ أ

ُ
نۡهَیٰک

َ
ــیٰ مَــآ أ

َ
ــمۡ إِل

ُ
ک

َ
الِف

َ
خ

ُ
أ

وۡ 
َ
 أ

ٍ
ــوۡمَ نُــوح

َ
صَــابَ ق

َ
 مَــآ أ

ُ
ثۡــل ــم مِّ

ُ
ن یُصِیبَک

َ
اقِيٓ أ

َ
ــمۡ شِــق

ُ
ک  یَجۡرِمَنَّ

َ
ــوۡمِ لا

َ
ق یَٰ نِیــبُ ٨٨ وَ

ُ
یۡــهِ أ

َ
إِل لۡــتُ وَ

َّ
وَک

َ
ت

ــهِۚ إِنَّ  یۡ
َ
 إِل

ْ
بُــوٓا و

ُ
ــمَّ ت

ُ
ــمۡ ث

ُ
ک  رَبَّ

ْ
ــتَغۡفِرُوا ــم بِبَعِیــدٖ ٨٩ وَٱسۡ

ُ
نک ــوطٖ مِّ

ُ
ــوۡمُ ل

َ
ۚ وَمَــا ق

ٖ
لِــح ــوۡمَ صَٰ

َ
وۡ ق

َ
ــوۡمَ هُــودٍ أ

َ
ق

ــي رَحِیــم وَدُود ]هــود: ۸۸ ـ ۹۰[ رَبِّ

)گفــت: ای قــوم مــن، بیندیشــید، اگــر از جانــب پــروردگارم دلیــل روشــنی داشــته باشــم، و او 

از ســوی خــود روزی نیکویــی بــه مــن داده باشــد ]آیــا بــاز هــم از پرســتش او دســت بــردارم؟[ 

مــن نمی خواهــم در آنچــه شــما را از آن بــاز مــی دارم بــا شــما مخالفــت کنــم ]و خــود مرتکــب 

آن شــوم [. مــن قصــدی جــز اصــلاح ]جامعــه [ تــا آنجــا کــه بتوانــم، نــدارم، و توفیــق مــن جــز 

ل کــرده ام و بــه ســوی او بازمی گــردم )۸۸( و ای قــوم مــن، 
ّ
بــه ]یــاری [ اللــه نیســت. بــر او تــوک

زنهــار تــا مخالفــت شــما بــا مــن، شــما را بدانجــا نکشــاند کــه ]بلایــی [ ماننــد آنچــه بــه قــوم 

نــوح یــا قــوم هــود یــا قــوم صالــح رســید، بــه شــما ]نیــز[ برســد، و قــوم لــوط از شــما چنــدان 

ــد کــه  ــه کنی ــه درگاه او توب ــد، ســپس ب ــروردگار خــود آمــرزش بخواهی دور نیســت )۸۹( و از پ

پــروردگار مــن مهربــان و دوســتدار ]بنــدگان [ اســت(.

ســخنانی بلیــغ و تاثیرگــذار، هدفــی واضــح، صــلاح و اصلاح گــری، و قانــع ســاختن 

ــب بــه ســخنانِ گوینــده؛ و بــا بیــان اینکــه گفتــارش بــا کــردارش در تضــاد نیســت آنــان را 
َ

مخاط

نســبت بــه بلاهایــی کــه گریبانگیــر امت هــای پیشــین شــد هشــدار می دهــد؛ بلاهایــی کــه بــه 

ســبب کــردار بدشــان و ســرپیچی از پیامبرانشــان بــود.

بلاغــت و شــیوایی پیامبــر ما محمــد صلی الله 

وسلم علیه 

ــلم ـ دارای  ــه وس ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــول الل رس

ســخنان جامــع و حکمت هــای زیبــا بــود تــا جایــی 
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کــه روایــت شــده روزی ابوبکــر صدیــق ـ رضــی اللــه عنــه ـ بــه ایشــان گفــت: 

ــر  ــان عــرب گشــتم و از فصیحانشــان شــنیدم امــا نشــنیدم کــه کســی از شــما فصیح ت در می

باشــد!! چــه کســی شــما را تربیــت کــرده اســت؟
 ایشــان ـ صلــی الله علیه وســلم ـ فرمود: »مرا پــروردگارم ادب نمود و بــه نکویی تربیت کرد«.۱

»بلاغــت نبــوی در اختصــار و فایــده گویــا نبــض قلبــی اســت کــه ســخن می گویــد؛ 

ــلم ـ  ــه وس ــه علی ــی الل ــه در درون او ـ صل ــت از آنچ ــری اس ــندگی مظه ــی و بخش و در والای

می گــذرد. اگــر موعظــه باشــد می گویــی نالــه ی قلبــی اســت زخمــی، و اگــر حکمــت 

ــت  ــب لغ ــر قل ــود را ب ــت خ ــگار دس ــانی از روح؛ ان ــت انس ــری اس ــی تصوی ــد می گوی گوی

ــر  ــد روش پیامب ــی مانن ــی روش ــان عرب ــن زب ــا در ای ــد و م ــتانش می تپ ــر انگش ــه زی ــته ک گذاش
 ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را ســراغ نداریــم کــه دو ویژگــی متقابــل را یکجــا کنــد«.۲

سخنرانی نزد عرب

انســان عربــی هیــچ چیــز را بیــش از خــوش 

زبانــی و کمــال هنــر ســخنوری و جــادوی شــیوایی 

و بلاغــت و بیــان نیکــو مقــدس نمی شــمرد و در 

ایــن زمینــه برایــش تفاوتــی نداشــت کــه ایــن ســخن 

ــر و نظــم. ــا نث ــال ی ــا مث حکمــت باشــد ی

بــرای همیــن بــرای ســخنرانی و خطابــه دیدارهــا و 

ــه  ــا یکدیگــر ب ــی داشــتند کــه در آن ب گردهم آیی های

ــتند. ــاب برمی خاس رق

ــة و ذوالمجَــاز( در واقــع جشــنواره هایی  بازارهــای عــرب در دوران جاهلیــت )عُــکاظ و مَجَنَّ

ــه گــرد شــاعران و ســخنوران نشســته و  ــرای ســخنرانی کــه مــردم در ایــن همایش هــا ب ــد ب بودن

بــه سخنانشــان گــوش ســپرده و تشویقشــان می کردنــد و آنجــا بــود کــه هــر قبیلــه بــه شــاعر یــا 

ــرد. ــار می ک ــش افتخ ــخنور خوی س

١ـ   ن  نگا: المناوی: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )۱/ ۲۲۴ ـ ۲۲۵(. علامه مناوی درباره ی نص اقوالی چند را ذکر 
نموده از جمله آنچه امام سمعانی )ابوسعید( در کتاب الاملاء آورده، و زرکشی گفته است: حدیث »أدبنی ربی فأحسن تأدیبی« 

معنایش صحیح است اما از طریق صحیحی وارد نشده و ابن عساکر آن را تخریج نموده و گفته است: سندش ضعیف است.
 ٢ـ  نگا: مصطفی صادق الرافعی: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة )۳۱۲(.
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ــاری  ــه ی ــن زمین ــان در ای ــه آن ــان عــرب ـ ب ــا وجــود شــیوع بی ســوادی در می ــه ـ ب ــزی ک چی

می رســاند، ســرعت حفــظ و کیفیــت بــالای واژگان و حاضــر جوابــی و صفــای ذهــن و 

ــود. ــان ب ــی آن ــش قدم ــجاعت و پی ش

سخنرانی نزد عرب در این موارد نمود می یافت

 خطابه یعنی سخن منثور

 و شعر یعنی سخن موزون

داستان سخنرانی نزد عرب

ســخنوری و خطابــه یکــی از مجال هایــی بــود کــه 

ــان در آن  ــت و نبوغش ــهور اس ــته و مش ــرب در آن برجس ع

بــه منصــه ی ظهــور رســیده بــود؛ چــرا کــه ایــن اســتعداد 

بــر اســاس انتخــاب الفــاظ و تحریــک احساســات و 

جــذب دلهاســت و عرصــه ی رویارویــی مســتقیم و دفــاع 

ــت. ــه اس از اندیش

ــرب  ــزد ع ــود ن ــر و موج ــیِ حاض ــا معان ــه ی اینه هم

بــود؛ کســانی کــه ملکــه ی بیانــی و زبانی شــان از دیگــران 

ــود. ــه ب پیشــی گرفت

علــی رغــم خطابه هــا و ســخنرانی های اندکــی کــه از عــرب بــه مــا رســیده ـ بــه دلیــل توجــه 

آنــان بــه روایــت شــعر بیــش از ســخنرانی ـ بــاز هــم مشــاهده می کنیــم ســخنان آنــان بــر حســب 

ــه  ــد ب ــاه اســت، هرچن ــد و در بلاغــت و رســایی و اختصــار کوت مقــام و شــرایط در اعجــاز بلن

ســبب سرشتشــان کــه بــه اختصــار گرایــش داشــت بیشــتر میــل بــه خطابه هــای کوتــاه داشــتند، 

ــر  ــی در دیگ ــه راحت ــوده و ب ــان تر ب ــظ آس ــرای حف ــخنرانی ها ب ــوع س ــن ن ــر ای ــوی دیگ و از س

ــد. ــان می ش ــه ده ــان ب ــر و ده ــرزمین ها منتش س

به ابوعمر بن العلاء گفتند: آیا عرب سخنرانی طولانی می کردند؟ 

گفت: آری، تا از آنان شنیده شود.

گفتند: آیا کوتاه و مختصر نیز خطابه می گفتند؟

گفت: آری، تا از آنان حفظ شود.
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بیــان بــه قیــس بــن خارجــة بــن ســنان 
ُ
و روایــت اســت کــه دربــاره ی صلــح میــان عَبــس و ذ

گفتنــد: در ایــن بــاره چــه داری؟

گفــت: منزلــگاه هــر مســافر، و خشــنودی هــر خشــمگین، و خطابــه ای از طلــوع خورشــید تــا 

هنــگام غــروب کــه در آن امــر بــه همگرایــی نمایــم و نهــی از جدایــی.

می گویند: پس روزی تا هنگام شب سخن گفت و یک معنی را دو بار تکرار نکرد.

ــع و  ــای بدی ــا و واژه ه ــارِ زیب ــاز، اختص ــود مَج ــبب کمب ــه س ــت ب ــرب جاهلی ــای ع خطبه ه

 بــدون تکلــف و همــراه بــا تاثیرگــذاری، 
ِ

معانــی دقیــق و اشــتمال بــر امثــال و گرایــش بــه اقنــاع

متمایــز بــود.

اما یک سوال:

ــه ی  ــه خطب ــتند و ن ــه ای داش ــاز جمع ــه نم ــه ن ــی ک ــرب جاهل ع

ــد؟ ــه می گفتن ــه خطب ــرای چ ــقاء، ب ــد و استس عی

پاســخ اینکــه: بیشــتر ایــن خطبه ّهــا و ســخنرانی ها بــرای تشــویق بــه نبــرد و داوری 

فروشــی  فخــر  و  شــدگان،  کشــته  دیــه ی  پذیــرش  و  روابــط  اصــلاح  و  اختلافــات  در 
 و نصیحــت و حضــور نــزد پادشــاهان و امــرا و دیگــر مــوارد مهــم کاربــرد داشــت.۱

١ـ  نگا: احمد السکندری و مصطفی عنانی: الوسیط في الأدب العربي )۲۱(.
٢ـ  نگا: ابن رشیق: العمدة )۱/ ۲۷(.

شعر

شــعر نــزد عــرب جایــگاه بــس والایــی داشــته اســت و ایــن چیــز عجیبــی نیســت، زیــرا شــعر 

دیــوان عــرب و پرونــده ی افتخــارات و تاریــخ و دردهــا و آرزوهــای آنــان اســت. عــرب از طریــق 

ــب  ــرای ترتی ــعر ب ــرده و از ش ــار ک ــش افتخ ــب خوی ــه نس ــتوده و ب ــلاق را س ــکارم اخ ــعر م ش

ــت. ــرده اس ــره می ب ــود به ــدان خ فرزن

برای همین است که عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ می گوید:
 »شعر دانش قومی است که هیچ دانشی را بهتر از آن نمی دانستند«.۲

و ابــن خلــدون می گویــد: »فــن شــعر در میان دیگر ســخنان نــزد عرب شــریف و بزرگــوار بود؛ 

بــرای همیــن شــعر را پرونــده ای بــرای ]ثبــت[ علــوم و اخبارشــان و شــاهدی برای درســت و غلط 

خویــش قــرار داده و آن را بــه ســان اصلی گمــارده بودند که در بســیاری از علــوم و حکمت ها به آن 
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٢ـ نگا: مقدمه ی ابن خلدون )۵۷۰(.
 برای نمونه، فرزندان جعفر بن قریع بن کعب را »بنی انف الناقة« یعنی فرزندان بینی شتر می نامیدند؛ لقبی که خود آن را دوست 

نداشتند و نوعی دشنام به شمار می آوردند، تا آنکه »حُطیئه« درباره ی آنان چنین ستود:
نَبا؟

َ
قومٌ هم الأنف و الأذناب غیرهم        ومن یُسَوّی بأنف الناقة الذ

قومی که بینی اند و دیگران دم اند       کیست که بینی شتر را با دم یکی بداند؟
از آن روز به بعد این نام سبب شرف آنان شد و به آن فخر می فروختند، حال آنکه پیشتر باعث شرمشان بود!

یئة )۱۲۸(.
َ

نگا: الأغانی )۲/ ۱۸۱( دیوان الحُط

مراجعــه می کردنــد. اســتعداد شــعر نــزد آنــان هماننــد دیگــر استعدادهایشــان  مســتحکم بــود«. ۱

ــش  ــت برای ــت می یاف ــعری دس ــال ش ــوغ و کم ــه نب ــه ای ب ــاعری در قبیل ــر ش ــن اگ ــرای همی ب

ــه  جشــن گرفتــه و ضیافــت برگــزار می کردنــد و هماننــد عروســی دیگــر قبایــل بــرای تبریــک ب

نــزد وی می آمدنــد.

ــه  ــان ب ــزان توجهش ــان و می ــعری آن ــل ش ــه محاف ــاری ک ــد اخب ــد همانن ــز نمی توان ــچ چی هی

ــن توجــه و اهتمــام باشــد. ــردن از آن را نقــل نمــوده نشــانگر ای ــذت ب شــنیدن شــعر و ل

ــش وی را  ــی از قوم ــود و گروه ــش ب ــتر خوی ــا ش ــب ی ــر اس ــوار ب ــه س ــی ک ــاعر در حال ش

ــه وی  ــردم ب ــد و م ــش را بخوان ــعر خوی ــا ش ــد ت ــن می ش ــکان جش ــد وارد م ــی می کردن همراه

گــوش ســپرده یــا تحســینش می کردنــد و یــا تقبیــح تــا آنکــه در پایــان یــا بــزرگ داشــته می شــد 

و دســتور بــه نوشــتن شــعر وی می دادنــد و بــر کعبــه آویــزان می کردنــد و یــا تحقیــرش نمــوده 

و آبرویــش را در ســرزمین ها می بردنــد.

چــه بســا بیــت شــاعری کــه مقــام یــک ناشــناس را بــالا می بــرد یــا شــریف و بزرگــواری را 

پســت و بــی ارزش می کــرد!! چــه بســیار شــعری کــه بــرای اقوامــی کاخ هایــی از شــکوه و عظمت 

برپــا می کــرد و افتخاراتــی آشــکار، و چــه بســیار کاخ هایــی کــه بــه خــاک یکســان می ســاخت 

ــام و  ــس از بی ن ــعری پ ــی ش ــه در پ ــی ک ــه اقوام ــاد! چ ــر ب ــان را ب ــکوه و عظمتش ــه ی ش و هم
 نشــانی قــدر و منزلــت یافتنــد، و چــه نامدارانــی کــه ابیاتــی چنــد پســت و بی مقامشــان نمــود! ۲

زیــرا آنــان همانطــور کــه بــه بنــای شــعر اهمیــت می دادنــد در القــای آن نیــز ســلیقه ی هنــری 

ــرای  ــی ســازگار باشــد، و شــکل دادن آن ب ــا معان ــد؛ آهنــگ صــدا چنانکــه ب ــه خــرج می دادن ب

ــه در  ــا اینگون ــود ت ــاعر ب ــه ش ــه ی توج ــف هم ــدرت و ضع ــر ق ــاظ از منظ ــا الف ــی ب همخوان

ــذارد. ــر بگ ــنوندگان اث ش
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سخنرانی نزد غیر عرب

فــن ســخنوری مخصــوص ملــت خاصــی نیســت؛ 

ــت.  ــان ها اس ــه ی انس ــان هم ــترکات می ــه از مش بلک

ــن  ــه را تدوی ــد نخســتین کســی کــه علــم خطاب گفته ان

ــردم  ــرار داد، م ــدی ق ــول و قواع ــرای آن اص ــود و ب نم

یونــان بودنــد؛ چــرا کــه در میــان اهالــی آتــن در دوران 

پریکلــس )Perikle( میــل به ســخنوری رواج بســیار 

ــده  ــخنوری ش ــت و س ــق فصاح ــردم عاش ــه و م یافت

بودنــد. در ایــن میــان خطابــه و ســخنرانی و تاثیرگذاری 

ــخن  ــاهان س ــت و پادش ــاب فصاح ــه اصح ــدود ب مح

ــود. در نتیجــه همــه ی توجــه و تــلاش مــردم صــرف  ب

ــه  ــان ب ــو دادن زب ــخنرانی و خ ــه و س ــری خطاب یادگی

شــیوایی بیــان بــود.

ــا در نظــر گرفتــن ســخنرانان موفــق و شیواســخنان  همیــن بــود کــه گروهــی از دانشــمندان ب

ــای  ــا و گرایش ه ــردم و رغبت ه ــال م ــنجش ح ــک و س ــر ی ــذاری ه ــزان تاثیرگ ــه ی می و مقایس

آنــان و میــزان پذیــرش هــر یــک از حجت هــا و اســتدلال ها و رفتارهــا و ســخنان، بــه اســتنباط 

قواعــد ایــن فــن پرداختنــد.

ســپس ـ بعــد از آن ـ مدارســی ویــژه ی ایــن فــن برپــا شــد کــه در آغــاز تنهــا جوانــان ثروتمنــد 

ــدارس  ــن م ــه ای ــخن ب ــن س ــری ف ــرای یادگی ــان ب ــط خانواده هایش ــه توس ــوذ را ک ــان نف و صاحب

ــت. ــدند می پذیرف ــتاده می ش فرس

ســپس ارســطو قواعــد ایــن فــن را یکجــا نمــود و پراکنده هایــش را در کتابــی تحــت نــام »فــن 

ــه عنــوان مرجعــی در ایــن فــن مــورد اســتفاده  خطابــه« جمــع آوری کــرد، ســپس مــردم آن را ب

قــرار دادنــد.

با فرا رسیدن دوران رم باستان بازار خطابه نیز گرم شد و این فن اوج گرفت.
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سخنرانی در اسلام

ــق  ــی رون ــت در دوران جاهل ــان عــرب از طبیع ــن انس ــام گرفت ــه ســبب اله اگــر ســخنرانی ب

ــا  ــع زلال و ب ــلمان از دو منب ــان مس ــن انس ــام گرفت ــبب اله ــه س ــق ب ــن رون ــت، ای ــی داش فراوان

ارزش یعنــی کتــاب اللــه و ســنت رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نمــود بیشــتری یافــت. 

ــان از ســخنرانی شــد. عواملــی کــه باعــث اســتواری مفاهیــم و ارزشــمند شــدن اهــداف آن

بــا ظهــور اســلام، اصطلاحــات جدیــدی همچــون عبــادت، تعــاون بــر نیکــی و تقوا، بهشــت 

و جهنــم و... در میــان آنهــا پدیــدار شــد. اینگونــه بــود کــه محــور ســخنوری از افتخــار ورزیــدن 

ــه  ــر دیگــران ب ــه تســلط ب ــت و از افتخــار ب ــر یاف ــه ســتایش افتخــارات اســلام تغیی ــه ب ــه قبیل ب

افتخــارِ بــرای تســامح و نرمــش.

»هنــر ســخنرانی« در اســلام یکــی از مهم تریــن 

وســایل نشــر دعــوت، و عبادتــی اســت کــه مســلمان 

ــان و امــر  ــی آن ــد مــردم و راهنمای ــا پن ــق آن و ب از طری

ــه  ــی ب ــان نزدیک ــر خواه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب

ــت. ــروردگار اس پ

خداوند متعال می فرماید:

 
َ

ٓئِك
َٰ
وْل

ُ
ــرِۚ وَأ

َ
یَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلۡمُنک یَأۡمُــرُونَ بِٱلۡمَعۡــرُوفِ وَ یۡــرِ وَ

َ
ــی ٱلۡخ

َ
ــة یَدۡعُــونَ إِل مَّ

ُ
ــمۡ أ

ُ
نک ــن مِّ

ُ
وَلۡتَک

هُــمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ]آل عمــران: ۱۰۴[

)و بایــد از میــان شــما گروهــی ]مــردم را[ بــه نیکــی دعــوت کننــد و بــه کار شایســته امــر کننــد 

و از  زشــتی بــاز دارنــد و آنــان همــان رســتگارانند(.

و پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می فرمایــد: »پیامبــری نبــوده کــه خداونــد در 

امتــی پیــش از مــن برانگیختــه ســازد مگــر آنکــه در امتــش حواریــون و یارانــی داشــته 

ــی  ــان جایگزینان ــد از آن ــپس بع ــد. س ــدا می کردن ــرش اقت ــه ام ــه و ب ــنت او را برگرفت ــه س ک

می آینــد کــه آنچــه را انجــام نمی دهنــد می گوینــد و چیــزی انجــام می دهنــد کــه بــه 

ــه  ــر ک ــت و ه ــن اس ــد موم ــاد نمای ــان جه ــا آن ــتش ب ــا دس ــه ب ــر ک ــس ه ــده؛ پ ــر نش ــان ام آن

ــاد  ــان جه ــا آن ــود ب ــب خ ــا قل ــه ب ــر ک ــت و ه ــن اس ــد موم ــاد نمای ــان جه ــا آن ــش ب ــا زبان ب
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ــدارد«.۱ ــود ن ــان وج ــی ایم ــه ی خردل ــدازه ی دان ــه ان ــر از آن ب ــت و پایین ت ــن اس ــد موم  کن

ــخن در  ــا س ــوده ت ــان نم ــه را بی ــات آداب خطاب ــخن و مراع ــت س ــی اهمی ــبحانه و تعال ــه س الل

ــر بگــذارد: مــردم تاثی

 ُۚــن حۡسَ
َ
ــيَ أ ــي هِ تِ

َّ
ــم بِٱل دِلۡهُ ــنَةِۖ وَجَٰ ــةِ ٱلۡحَسَ

َ
ــةِ وَٱلۡمَوۡعِظ  بِٱلۡحِکۡمَ

َ
ــك ــبِیلِ رَبِّ ــیٰ سَ

َ
ادُۡعُ إِل

]نحــل: ۱۲۵[

ــه  ــیوه ای[ ک ــه ]ش ــان ب ــا آن ــن ب ــوت ک ــروردگارت دع ــه راه پ ــو ب ــدرز نیک ــت و ان ــا حکم )ب

ــای(. ــه نم ــت مجادل ــر اس نیکوت

ــا همــه ی  ــا ب ــه وســلم ـ را امــر نمــوده ت ــر ـ صلــی اللــه علی ــروردگار مــا پیامب ــه پ ــن آی در ای

ــد. ــر ســخن گوی ــدرز نیــک و ســخن موث ــا ان ــان ـ ب ــران و منافق ــی کاف مــردم ـ حت

همچنین خداوند عزوجل می فرماید:

سِــهِمۡ 
ُ

نف
َ
هُــمۡ فِــيٓ أ

َّ
ــل ل

ُ
عۡــرِضۡ عَنۡهُــمۡ وَعِظۡهُــمۡ وَق

َ
أ
َ
بِهِــمۡ ف و

ُ
ل

ُ
ــهُ مَــا فِــي ق

َّ
ــمُ ٱلل

َ
ذِیــنَ یَعۡل

َّ
 ٱل

َ
ٓئِــك

َٰ
وْل

ُ
أ

ۢا بَلِیغا ]نســاء: ۶۳[
َ
ــوۡل

َ
ق

ــاب،  ــان روی برت ــس، از آن ــد. پ ــه در دل دارن ــد چ ــه می دان ــه الل ــانند ک ــان کس ــان هم )این

ــوی(. ــد، بگ ــر[ افت
ّ
ــان ]مؤث ــه در دلش ــا ک ــخنی رس ــا س ــا آنه ــان ده، و ب ــی [ پندش و]ل

ــح را  ــی واض ــا و معان ــای زیب ــده اش واژه ه ــه گوین ــت ک ــخنی اس ــا، س ــخن رس ــدرز و س ان

ــد. ــاظ نمای ــزا را در آن لح ــاداش و ج ــد و پ ــم و امی ــد و بی برگزین

نکته:

ــاندن  ــه ی رس ــه مرحل ــا ب ــه تنه ــی ک ــان کس ــت می ــاوت اس تف

ســخن بــه مــردم اکتفــا می کنــد، و ســخنوری کــه از ایــن مرحلــه 

ــه ی  ــی مرحل ــد، یعن ــر می رس ــه ای عمیق ت ــه مرحل ــرده ب ــذر ک گ

»ســخن بلیــغ« تاثیرگــذار در مــردم کــه بــا بهــره بــردن از روش های 

بیانــی و آوردن مثــال و بــالا و پاییــن بــردن قــدرت صدایــش دلهــا را 

بــه حرکــت وا مــی دارد.

  ١- به روایت بخاری در صحیح )۲۵۳۴(.
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داستان اذان

این اذانی که هر روز در گوشه و کنار جهان طنین انداز است، داستانش چیست؟

ــروع  ــه اذان مش ــش از آنک ــان پی ــاب گرامی ش ــلم ـ و اصح ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

گــردد بــدون آنکــه اذانــی گفتــه شــود در مســجد می نشســتند و منتظــر وقــت نمــاز می شــدند. 

تــا اینکــه صبــح یکــی از روزهــا عبداللــه بــن زیــد بــه خدمــت رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه 

وســلم ـ آمــده و گفتنــد:

ای پیامبــر خــدا، امشــب مــردی ]در خــواب[ نــزد مــن آمــد کــه دو تکــه لبــاس ســبز رنــگ 

پوشــیده و ناقوســی همــراه داشــت. گفتــم: ای بنــده ی خــدا ایــن ناقــوس را بــه مــن می فروشــی؟ 

گفــت: بــه چــه کارت می آیــد؟ گفتــم: بــا آن مــردم را بــه نمــاز فــرا می خوانیــم! گفــت: پیشــنهاد 

بهتــری بــه تــو ندهــم؟ گفتــم: چــه پیشــنهادی؟ گفــت: اینکــه بگویــی:

الله اکبر، الله اکبر.

الله اکبر، الله اکبر.

اشهد ان لا اله الا الله.

اشهد ان الا اله الا الله.

اشهد ان محمدا رسول الله.

اشهد ان محمدا رسول الله.

حی علی الصلاة.

حی علی الصلاة.

حی علی الفلاح.

حی علی الفلاح.

الله اکبر، الله اکبر.

لا اله الا الله.

هنگامــی کــه زیــد ایــن قضیــه را بــه رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ گفتنــد، ایشــان 

فرمــود: »ایــن ان شــاءالله رویــای حــق اســت«.

ســپس ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه ایــن اندیشــید کــه چــه کســی بــرای انجــام ایــن 

وظیفــه مناســب تر اســت، تــا تاثیــر بیشــتری در جــذب مــردم داشــته باشــد. زیــرا اینجــا دیگــر 

داستانسخنرانی
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قضیــه صرفــا بــه نیــروی ایمــان و ســلامت بدنــی و نَسَــب والا 

و چهــره ی زیبــا و مــال و امــوال بســیار وابســته نیســت. بلکــه 

مســاله ی اصلــی صــدای خــوش، و لحــن قشــنگ، و احســاس 

زیبــا و روش بیــان و تاثیرگــذاری اســت.

پس خطاب به عبدالله بن زید فرمود:

»همــراه بــا بــلال برخیــز و ]ایــن کلمــات[ را بــه او بگــو تــا 
ــت«.۱ ــو اس ــر از ت ــرا او خوش صدات ــد؛ زی اذان بگوی

یک داستان دیگر درباره ی اذان

ــلم ـ از  ــه وس ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــول الل ــه رس ــی ک هنگام

ــر  ــت س ــرکان از پش ــی از مش ــتند، گروه ــن بازگش ــگ حنی جن

آنــان را تعقیــب کردنــد. در میــان ایــن گــروه از مشــرکان مــردی 

ــذورة«. ــام »ابومَح ــه ن ــود ب ب

هنگامــی کــه وقــت نمــاز شــد و مســلمانان اذان دادنــد، ابومحــذوره و دوســتانش صــدای اذان 

را شــنیدند و بــرای تمســخر مســلمانان شــروع بــه گفتــن اذان کردنــد. در میــان آن کافــران مــردی 

خــوش صــدا بــود کــه بــه خوبــی اذان می گفــت، طــوری کــه دلهــا را شــیفته ی اذان خــود کــرده 

! د بو

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ طاقــت نیاوردنــد و برخاســته و فرمودنــد: »در میــان اذان 

ــان  ــزد آن ــه ن ــود را ب ــاران خ ــپس ی ــت«. س ــدا اس ــوش ص ــه خ ــنیدم ک ــی را ش ــا، اذان کس اینه

ــد. ــه وســلم ـ آوردن ــه علی ــر ـ صلــی الل ــه خدمــت پیامب ــا خــود ب ــان را ب فرســتاد. اصحــاب آن

وقتــی کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آنهــا را دیــد بــا نرمــش و مهربانــی رفتــار نمــود 

ــه صدایشــان  ــد و خــود ب ــا هــر یــک اذان بگوین ــه آنهــا نرســاند، ســپس دســتور داد ت و آزاری ب

گــوش داد... ابومحــذوره آخریــن کســی بــود کــه اذان گفــت.

هنگامــی کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ صــدای او را شــنید شــیفته ی صــدای خــوش 

او شــد و فرمــود: »بیــا...«.

١ـ   به روایت ابوداود در سنن )۴۹۹( و ترمذی )۱۷۴( به صورت مختصر، و احمد در مسند )۱۵۸۸۱(. آلبانی در إرواء الغلیل 
)۲۴۶( این روایت را حسن دانسته است.

داستانسخنرانی
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ــک  ــان نزدی ــوزترین انس ــن و دلس ــن و مهربان تری ــق و پاک تری ــرور خل ــه آن س ــذره ب ابومح

شــد. پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ وی را در برابــر خــود نشــاند و بــر ســرش دســت کشــید 

و ســه بــار برایــش دعــای برکــت کــرد، آنــگاه وی را بــه اســلام فــرا خوانــد... و ابومحــذوره اســلام 

آورد...

سپس پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: »برو و نزد بیت الحرام اذان بگو«.

ابومحذوره بسیار شاد شد و گفت: »چگونه ای پیامبر خدا؟«

 پس ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ الفاظ اذان را به وی یاد داد.

 و از آن هنگام ابومحذوره موذن شد و در اسلام شهرت یافت.

ببینیــد چگونــه »هنــر بیــان« مقــام ابومحــذوره را والا گردانــد؟ چگونــه از یــک مشــرک اســلام 

ســتیز کــه نمــاز و اذان را مســخره می کــرد بــه انســانی موحــد و دوســتدار اســلام و مســلمانان و 

مــوذنِ مســجدالحرام تبدیــل شــد؟!

یکواقعیت:
داستانسخنرانی،بهاندازهی
سرگذشتانسانهاقدمتدارد.

١ـ  به روایت نسائی در سنن )۶۳۳( و ابن خزیمه در صحیح )۳۸۵(. آلبانی آن را صحیح دانسته است.

داستانسخنرانی
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ــوت  ــتی دع ــه نشس ــرا ب ــته م ــخصیت های برجس ــی از ش ــش، یک ــال پی ــت س ــش از بیس بی

ــن نشســت یکــی از حاضــران  ــگان برگــزار می کــرد. در ای ــگ و نخب ــرای اهــل فرهن کــرد کــه ب

ــت. ــورت می گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــخنرانی بح ــاره ی آن س ــپس درب ــرد و س ــخنرانی می ک س

ــر قــرآن و ســنت ســخن  ــاره ی ســحر و جــن و موضــع عقــل در براب ســخنران آن جلســه درب

گفــت و چیزهــای عجیبــی بــه زبــان آورد. او متخصــص فیزیــک بــود و علــم شــرعی نیاموختــه و 

صرفــا بــرای اســاس آنچــه بــه ذهنــش می رســید احادیــث را شــرح و توضیــح مــی داد.

احســاس کــردم بایــد پــس از ســخنرانی اش ســخن بگویــم و بــه آرامــی اشــتباهات ایشــان را 

بیــان کــرده و مفاهیــم نادرســت مطــرح شــده را تصحیــح کنــم.

و این همان چیزی بود که رخ داد.

این یکی از اهداف سخنرانی است، یعنی: تصحیح مفاهیم.

بنابراین...

چراسخنرانیمیکنیم؟

ســخنرانی نیــز ماننــد هــر فــن و مهــارت دیگــر 

ــون  ــد گوناگ ــداف و مقاص ــرای اه ــوان از آن ب می ت

بهــره بــرد؛ هــم هــدف خــوب و هــم بــد.

زبــان ســلاحی اســت کــه انســان می توانــد 

ــه  ــا نصــرت باطــل، در تشــویق ب ــاری حــق ی در ی

ــاع از  ــرای دف ــدی، ب ــه ب ــک ب ــا تحری ــا ی نیکی ه

ــه  ــوت ب ــران، در راه دع ــه دیگ ــاوز ب ــا تج ــود ی خ

خداونــد یــا ایســتادن در مســیر حــق، بــرای کســب 

حــلال یــا کســب حــرام، و بــرای یــاری مظلومــان 

ــتفاده  ــان از آن اس ــق ضعیف ــردن ح ــال ک ــا پایم و ی

ــد. کن
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زبان و جادوی حلال
شــیوایی و بلاغــت در گفتــار همــان کاری را بــا عقــل دیگران انجــام می دهد که ســحر و جادو؛ 
 چنانکــه پیامبــر ـ صلــی الله علیه وســلم ـ می فرمایــد: »همانا برخی از انواع بیان ســحر اســت«.۱

بــرای مثــال آنچــه یــک فروشــنده ی ماهــر در اختیــار دارد و باعــث جــذب مــردم و فــروش بیشــتر 

او می شــود، زبــان اوســت.

همینطــور یــک شــوهر موفــق؛ گاه ممکــن اســت همســرش از او چیزهایــی از جملــه لــوازم 

خانــه یــا لبــاس یــا پــول بخواهــد کــه در توانــش نباشــد؛ امــا بــا روشــی زیبــا و ســخن خــوب او 

را راضــی می کنــد. یــا چنانکــه گفته انــد: اگــر شــرایط خوشــحال کننــده نیســت، بیانــت شــادی 

بخــش باشــد.

ــردار او را  ــار و ک ــا گفت ــد ب ــعی می کن ــوهرش؛ س ــر ش ــق در براب ــک زن موف ــور ی و همینط

ــان بهشــتیِ شــما  ــد: »زن ــه وســلم ـ می فرمای ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــد، چنانکــه پیامب خشــنود کن

ــا در  ــد ی ــمگین ش ــر خش ــد آور، اگ ــت و فرزن ــوهر اس ــتدار ش ــان و دوس ــه مهرب ــت ک ــی اس آن

حقــش بــدی رخ داد یــا شــوهرش عصبانــی شــد می گویــد: ایــن دســت مــن اســت در دســت 
ــوی«.۲ ــنود ش ــو خش ــا ت ــد ت ــمم نمی آی ــه چش ــواب ب ــو، خ ت

زبــان قوی تریــن ابــزار بــرای تاثیرگــذاری اســت؛ دل شــنوندگان را اســیر می کنــد و عقلشــان 

ــادوی  ــری ج ــت تاثی ــانده و تح ــود کش ــوی خ ــه س ــان را ب ــاخته و افکارش ــود س ــذوب خ را مج

ــد. ــم دردی کن ــخنران ه ــا س ــنونده ب ــود ش ــث می ش ــلال، باع ح

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نیــز از قــدرت ســخنوری برخــی از صحابــه شــگفت زده 

می شــدند و آنــان را می ســتوند. ایشــان در گرماگــرم نبــرد فرمودنــد: »بی شــک صــدای 
ــت«.۳ ــروه اس ــک گ ــر از ی ــکر بهت ــه در لش ابوطلح

 یعنی تاثیر صدای ابوطلحه در نبرد بهتر از هزار مرد جنگی است.

اینها نمونه هایی از سخنوری سحرآمیز موثر با هدف نیک بود.

 ١ـ  به روایت بخاری )۵۱۴۶( و مسلم )۸۶۹(.
٢ـ  این روایت را طبرانی در معجم کبیر )۱۴/ ۱۹( و اوسط )۲/ ۲۴۲( )۶/ ۳۰۱(، و ابونعیم در حلیة )۴/ ۳۰۳( از سعید بن جبیر 

از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده اند. شیخ آلبانی می گوید: رجال سندش ثقه و رجال مسلم اند جز آنکه خلف در آخر 
دچار اختلاط شده؛ اما این حدیث شواهدی دارد که به واسطه ی آن قوی می شود. نگا: السلسلة الصحیحة )۲۸۷ ـ ۳۳۸۰(.

٣ـ   به روایت ابویعلی در مسند )۳۹۸۳(. همچنین آلبانی در سلسلة الصحیحة )۱۹۱۶(.

چراسخنرانیمیکنیم؟
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زبان و تکه ای از آتش
همینطــور ممکــن اســت مهــارت ســخنوری و قــدرت 

بیــان در صــورت ســوء اســتفاده توســط بیمــاردلان، 

ــل؛  ــردم از روی باط ــال م ــوردن م ــرای خ ــود ب ــببی ش س

بــرای همیــن اســت کــه پیامبــر خــدا ـ صلــی اللــه علیــه 

وســلم ـ می فرمایــد:

 ١ـ  بخاری )۲۵۳۴( و مسلم )۱۷۱۳(.
٢ـ  چنان که برخی از وکلای این دوران ـ هر چند کم ـ چنین می کنند و بدون توجه به اثبات حق برای اهل آن صرفا به پیروزی 

موکل خود در دادگاه می اندیشند و با استفاده از فنون اقناع و تاثیرگذاری و گفتگو و جدل و مهارت در استدلال، حقوق دیگران را 
ضایع می سازند.

ــد و چــه بســا برخــی از شــما در  ــزد مــن می آوری ــه ن ــا مــن بشــرم و شــما شــکایت ب »همان

حجــت آوری قوی تــر از دیگــری باشــید و مــن بــر اســاس آنچــه شــنیدم ]بــه ســود او[ قضــاوت 

کنــم. پــس هــر کــه چیــزی از حــق بــرادرش را بــه ســودش قضــاوت نمــودم آن را برنــدارد چــرا 
کــه پــاره ای از آتــش را برایــش بریــده ام«.۱

ایــن نوعــی از ســخنوری تاثیرگــذار امــا در راه باطــل اســت؛ بــه طــوری کــه گوینــده بــا قدرت 

بیــان خــود و مهــارت و بلاغتــش حقایــق را وارونــه ســاخته و در واقعیــت شــک وارد می ســازد 

تــا قاضــی را بــه ســوی خــود مایــل ســازد یــا شــنونده را فریــب دهــد، در نتیجــه حــق و باطــل را 
ــن هــم می ســازد.۲ جایگزی

ــاره ی  ــت درب ــان اس ــر از جوان ــه پ ــی ک ــلا در مجلس ــد مث ــث باش ــده خبی ــت گوین ــر نی اگ

ــف از آن  ــف و تعری ــه توصی ــد و ب ــخن می گوی ــان س ــور و هیج ــا ش ــود ب ــاه خ ــر از گن ــفر پ س

ــه ســخنانش  ــرد و در نتیجــه مــردم جــذب او شــده ب ــر ســخنوری بهــره می ب ــردازد و از هن می پ

ــان را  ــام آن گناه ــد و آرزوی انج ــام داده می یابن ــه وی انج ــوق آنچ ــد و در دل ش ــوش می دهن گ

می پروراننــد. دل  در 

اگر پس از پایان سخنش از او بپرسیم: هدفت از این سخنان چه بود؟

ــی کــه مــن  ــن کارهای ــد و همی ــن جاهــا ســفر کنن ــه ای ــان هــم ب ــد: می خواهــم آن و او بگوی

ــد! کــرده ام را انجــام دهن
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در ایــن صــورت خواهیــم دانســت کــه هــدف او خبیــث بــوده و ســخنانش نیــز بــرای هدفــی 

ــا  ــدر ی ــواد مخ ــه از م ــت ک ــی اس ــد کس ــورت وی مانن ــن ص ــت. در ای ــده اس ــان ش ــاک بی ناپ

ــات  ــود مباه ــرام خ ــی ح ــط جنس ــه رواب ــا ب ــد ی ــد می کن ــف و تمجی ــی تعری ــروبات الکل مش

مــی ورزد و در نتیجــه بــا روش داستان ســرایی و تعریــف و تشــویق و جــذب شــنوندگان بــه نشــر 

ــی آورد. ــان م ــه هیج ــا را ب ــف و دل ه ــا را ضعی ــردازد و درون ه ــاد می پ فس

ــد  ــت. خداون ــث اس ــی خبی ــا هدف ــا ب ــذار ام ــاحرانه و تاثیرگ ــخنوری س ــی س ــز نوع ــن نی ای

متعــال می فرمایــد:

ــا  نۡیَ
ُّ

ــي ٱلد ــم فِ لِی
َ
ابٌ أ

َ
ــذ ــمۡ عَ هُ

َ
 ل

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ذِی

َّ
ــي ٱل  فِ

ُ
ــة

َ
حِش

َٰ
ــیعَ ٱلۡف شِ

َ
ن ت

َ
ــونَ أ ــنَ یُحِبُّ ذِی

َّ
إِنَّ ٱل

ــور: ۱۹[ ــون١٩َ ]ن مُ
َ
عۡل

َ
 ت

َ
ــمۡ لا نتُ

َ
ــمُ وَأ

َ
ــهُ یَعۡل

َّ
ــرَةِۚ وَٱلل وَٱلۡأٓخِ

ــد،  ــیوع یاب ــد ش ــان آورده ان ــه ایم ــان ک ــان آن ــتکاری در می ــد زش ــت دارن ــه دوس ــانی ک )کس

ــا و آخــرت عذابــی دردنــاک خواهــد بــود و اللــه ]اســت کــه[ می دانــد و شــما  برایشــان در دنی

نمی دانیــد(.

حسرت...

چــه بســیارند کســانی کــه سخنشــان شــیرین و بیانشــان زیبــا 

اســت امــا ایــن مهــارت را در راه خیــر بــه کار نبســته اند و کســی 

ــارت  ــن مه ــه ای ــرده، در نتیج ــاری نک ــن راه ی ــان را در ای ــز آن نی

ــت! ــده اس ــان ش ــل حسرتش عام

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می فرمایــد: »شــخص ســخنی را بــه زبــان مــی آورد و هیــچ 
مشــکلی در آن نمی بینــد حــال آنکــه بــه ســبب آن هفتــاد ســال در آتــش ســقوط می کنــد«.۱

هدفت را مشخص کن
ــوچ و  ــه پ ــد وگرن ــته باش ــی داش ــد هدف ــر کاری بای ه

ــح و  ــد واض ــدف بای ــن ه ــا ای ــود. ام ــد ب ــده خواه بی فای

قابــل دســتیابی باشــد،  در غیــر ایــن صــورت مبهــم و دور 

ــود. ــد ب ــترس خواه از دس

 ١ـ   به روایت احمد )۸۶۴۳(. علامه ارناؤوط می گوید: »صحیح است و رجال این سند ثقه و رجال شیخین هستند«. علامه 
آلبانی نیز این روایت را در صحیح الجامع )۱۶۱۸( آورده است.

چراسخنرانیمیکنیم؟
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ــه نیــت ســخنران و ســلامت هــدف و وضــوح آن بســتگی دارد. هــر چــه  ــر ســخنرانی ب تاثی

یــک ســخنران درک بهتــری از هــدف و مقصــد خــود داشــته باشــد تاثیــر و نفعــش نیــز بیشــتر 

خواهــد بــود.

بنابرایــن هــر کــه می خواهــد خطبــه ای پندآمیــز یــا درســی علمــی یــا ســخنرانی روشــمندی 

ایــراد کنــد، یــا در یــک هم اندیشــی فرهنگــی یــا کنفرانســی علمــی شــرکت کنــد بایــد انگیــزه ای 

ــه نتیجــه ی دلخــواه  ــرد و ب ــاداش ب ــه اجــر و پ ــا داشــتن نیــت خالصان ــا ب نیــک داشــته باشــد ت

ــه  ــن صــورت ســخنرانی ارزش خــود را از دســت می دهــد و پاداشــی هــم ب ــر ای برســد؛ در غی

دســت نخواهــد آورد. امــا اگــر صرفــا بــرای کســب رضایــت مــردم و بــدون نیــت خــوب و هدف 

صحیــح باشــد، خیلــی زود فریبــش آشــکار شــده و فســاد نیتــش رو خواهــد شــد.

بنابرایــن ســخنران بایــد همــان اول پیــش از ایــراد ســخن هدفــش را مشــخص کنــد و هــر بــار 

از خــودش بپرســد: هــدف مــن از ایــن ســخنرانی چیســت؟

ــوی  ــه س ــردم ب ــویق م ــم تش ــت: »هدف ــر گف اگ

ــت«،  ــک اس ــای نی کاره

خداونــد  اســت!  عالــی  هدفــت  می گوییــم: 

گردانــد! مبــارک  را  کارت 

یــا اگــر بگویــد: »هدفــم ایــن اســت کــه آنهــا را 

نســبت بــه بدی هایــی کــه بیــن آنهــا در حــال شــیوع 

اســت هشــدار دهــم و دینشــان را بــه آنــان بیامــوزم«،

ــه  ــک، چ ــه فی ــارک الل ــم: ب ــم می گویی ــاز ه  ب

ــی! ــدف خوب ه

یــا مثــلا بگویــد: »هدفــم تشــویق جوانــان بــرای 

شــرکت در یــک دوره ی آموزشــی اســت«.

 می گوییــم: ایــن هــم کار خیــری اســت کــه 

نیازمنــد آن هســتیم.

اینهــا اهــداف خوبــی هســتند کــه انســان در 

صــورت خالــص بــودن نیتــش از آن اجــر و پــاداش 

چراسخنرانیمیکنیم؟



تجربه ی من در ربع قرن52

ــد آورد. ــت خواه ــه دس ب

و شــاید هــدف از ســخنرانی صرفــا پــر کــردن وقــت 

باشــد:

ــی  ــاره ی چیزهای ــته اند و درب ــی نشس ــردم جای ــلا: م مث

تــو  و  نــدارد  فایــده ای  هیــچ  کــه  می زننــد  حــرف 

می خواهــی آنهــا را بــه ســوی یــک موضــوع مفیــد ببــری؛ 

ــری و  ــت می گی ــه دس ــخن را ب ــته ی س ــن رش ــرای همی ب

بــرای شــروع دربــاره ی چیزهــای عــادی و مشــغولیت های 

زندگــی حــرف می زنــی و ســپس وارد موضــوع مــورد 

ــوی. ــت می ش ــود آنهاس ــه س ــه ب ــر ک نظ

ــرف  ــا ط ــنایی ب ــن آش ــخن گفت ــدف از س ــاید ه ش

ــد: ــل باش مقاب

شــاید بخواهــی بــا کســی کــه در مســافرت مثــلا در قطــار یــا هواپیمــا بغــل دســتت نشســته 

آشــنا شــوی. در ایــن حالــت هــر چــه بیشــتر بتوانــی از مهارت هــای ســخنوری اســتفاده کنــی 

ــود. ــر خواهــی ب ــز جذاب ت ــرای او نی ب

شــاید بــرای شــروع گفتگــو بگویــی: »امــروز از دیــروز گرمتــره...«. معمــولا شــخص مقابــل 

ــن  ــرای همی ــرف را داری، ب ــر ح ــردن س ــاز ک ــد ب ــو قص ــا ت ــد ام ــن را می دان ــم ای ــودش ه خ

ــود.  ــروع می ش ــنایی ش ــو و آش ــم گفتگ ــد ه ــده...« بع ــر ش ــروز گرمت ــه... ام ــد: »بل می گوی

ــا دیگــران اســت. ــه هــدف آشــنا شــدن ب ــان ب همیــن مهــارت ســاده هــم نوعــی از فــن بی

یکــی دیگــر از اهــداف ســخن، نصیحــت 

یــک شــخص معین اســت:

موضــوع  یــک  دربــاره ی  را  نصیحتــی  گاه 

ــان مــی آوری  ــه زب ــر صــد نفــر ب خــاص در براب

ــه  ــا ب ــت، ام ــی اس ــخص خاص ــت ش ــا هدف ام

ــه  ــرس آنک ــا از ت ــوع ی ــیت موض ــبب حساس س

بــه طــور خصوصــی از تــو نپذیــرد یــا بــه ســبب 
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ــی. ــود او بگوی ــه خ  ب
ً
ــتقیما ــت را مس ــی آن نصیح ــرایط نمی توان ش

گاه نیــز بــه ســبب مشــکلات شــخصیتی طــرف مقابــل مثــل تکبــر یــا غــرور یــا دیگــر مــوارد. 

ــی  ــخن می گوی ــوب زکات س ــا وج ــه ی ــت صدق ــا فضیل ــت ی ــاره ی امان ــلا درب ــن مث ــرای همی ب

حــال آنکــه افــراد روبرویــت غالبــا فقیرنــد بــه جــز شــخص ثروتمنــد مــورد نظــرت.

ــده  ــه ش ــود: »چ ــتاد و می فرم ــر می ایس ــر منب ــز گاه ب ــلم ـ نی ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب
ــد؟!«.۱ ــان می گوین ــن و چن ــه چنی ــی را ک ــت اقوام اس

ــوده  ــس ب ــران آن مجل ــک از حاض ــی کوچ ــا گروه ــاص ی ــخص خ ــک ش ــان ی ــور ایش منظ

ــیوه و  ــن ش ــان و نرم تری ــن بی ــه بهتری ــت را ب ــن نصیح ــته ای ــت و ادب خواس ــا از روی رحم ام

ــاند. ــان برس ــه آن ــاره ب ــن اش لطیف تری

و شــاید هــدف از ســخن، بیشــتر شــدن شــناخت 

گاهی مردم یــا تثبیــب اطلاعات  و بــالا بــردن ســطح آ

باشد. خودش 

بــر اســاس یــک پژوهــش، مــا ۱۰٪ آنچــه می خوانیــم، 

ــم، و ٪۷۰  ــه می بینی ــنویم، ۳۰٪ آنچ ــه می ش ۲۰٪ آنچ

ــپاریم. ــاد می س ــه ی ــم را ب ــه می گویی آنچ

سوال:

آیــا هــدف از ســخنرانی صرفــا رســاندن اطلاعــات 

اســت، یا تاثیرگذاری بر دیگران؟

ــر اســاس دلیــل  پاســخ: در برخــی جوانــب هــدف صرفــا رســاندن یــک داده ی مشــخص ب

و برهــان اســت؛ امــا در مــورد ســخنرانی خِطابــی و دَعَــوی، اگــر گوینــده گمــان کنــد هدفــش 

ــد. ــک اطلاعــات خــاص اســت، اشــتباه می کن ــان گذاشــتن ی ــا در می صرف

تاثیــر خطیــب بــر شــنوندگان صرفــا بــا اســتفاده از علــم یــا الــزام بــر اســاس دلیــل نیســت، 

بلکــه همچنیــن بــا برانگیختــن عواطــف و خطــاب قــرار دادن وجــدان آنــان اســت.

ــاص و  ــلم ـ را خ ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــخنرانی های پیامب ــه س ــت ک ــزی اس ــن چی و ای

 ١ـ  ابوداود )۴۷۸۸( از ام المومنین عائشه رضی الله عنها. آلبانی آن را صحیح می داند.

چراسخنرانیمیکنیم؟
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ــود. ــرده ب ــان ک ــخنان ایش ــر س ــا و دیگ ــاوی و قضاوت ه ــاوت از فت متف

بلــه، علــم مطلــوب و بلکــه توشــه ی راه و تــاج ســر مــا و ســلاح دعوتگــر اســت، و چــه بســا 

یــک آیــه یــا حدیــث بیــش از بســیاری ســخنان بــر مــردم اثــر بگــذارد.

ــه مــردم اســت. اگــر  امــا قضیــه علــمِ تنهــا نیســت؛ بلکــه چگونگــی عرضــه ی ایــن علــم ب

همیــن الان نگاهــی بــه عرصــه ی دعــوت بینــداری خواهــی دیــد بســیاری از دعوتگــران تاثیرگذار 

گاهــی کمتــری برخوردارنــد امــا  بــر جوانــان و عمــوم مــردم، نســبت بــه طــلاب علــم، از علــم و آ

تاثیرشــان بیشــتر اســت.

ســببِ آن روش موثــری اســت کــه از طریــق آن پیــام خــود را بــه جامعــه عرضــه می کننــد و 

ــوند. ــان وارد می ش ــه دلهایش ــن راه ب ــه از نزدیک تری در نتیج

مواظبباش!!
هرکاریبایدهدفیداشتهباشد؛

وگرنهبیهودهاست.

چراسخنرانیمیکنیم؟
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مردم در مورد سخنرانی دو دسته هستند:

ـ گروهــی کــه خداونــد موهبــت ســخنوری و ســخنرانی 

و گفتگــو و قانع ســازی را بــه آنهــا عطــا کــرده، در نتیجــه بــه 

راحتــی مــردم را مــورد خطــاب خــود قــرار داده و اســلوب 

و روش بیانشــان بــر مــردم تاثیــر می گــذارد... تــکان دادن 

ــن آوردن صــدا، چهــره  ــردن و پایی ــالا ب دســتان، اشــاره، ب

در هــم می کشــند و بــر افروختــه می شــوند و دیگــر 

ــدون آنکــه  ــه ســخنوری؛ آن هــم ب ــق ب مهارت هــای متعل

در ایــن زمینــه آمــوزش خاصــی دیــده باشــند، امــا چنــان 

از روش هــای ســخنرانی و هنــر جــذب اســتفاده می کننــد 

ــن  ــا از ای ــانی فطرت ــن کس ــوی. چنی ــان می ش ــه مبهوتش ک

ــد. اســتعداد برخوردارن

گروهــی دیگــر امــا از بــدو تولــد ایــن اســتعداد را 

ــتعداد  ــا اس ــراد ب ــا اف ــینی ب ــا هم نش ــی ب ــته اند، ول نداش

یادگیــری  و  موفــق  گرفتــن شــخصیت های  نظــر  در  و 

ــت  ــه دس ــارت را ب ــن مه ــته اند ای ــان توانس ــای بی روش ه

آورنــد تــا جایــی کــه بــه تدریــج برایشــان تبدیــل بــه مَلکــه 

ــت. ــده اس ــادت ش و ع

استعداد سخنوری... 
ارثی است یا اکتسابی؟

بنابراین، مهارت سخنوری یا یک صفت غریزی یا مهارتی اکتسابی است.

چگونه می توان این مهارت را به دست آورد؟

ــه عواملــی نیــاز دارد کــه شــخص را بــرای ادامــه و  ســخنرانی نیــز ماننــد دیگــر مهارت هــا ب

رســیدن بــه قلــه ی آن تشــویق و ترغیــب نمایــد.
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از جمله ی این عوامل:

یزی فطری الف ـ استعداد غر

ســخنران هماننــد شــاعر و نقــاش و نویســنده بایــد 

در فطــرت خــود بــرای ایــن هنــر اســتعداد ذاتــی داشــته 

باشــد.

مــردم امیــال و اســتعدادات متفاوتــی دارنــد؛ برخــی 

از دیــدن منظره هــای زیبــا یــا وحشــتاک هیــچ تاثیــری 

نمی گیرنــد و برخــی برعکــس، بــه شــدت تحــت تاثیــر 

ــود و  ــکفته می ش ــان ش ــد و احساساتش ــرار می گیرن ق

ــه نمایــش  ــه صــورت ســخن ب ــد ب آنچــه را در دل دارن

می گذارنــد.

ســخنران و شــاعر و نویســنده از همیــن دســته هســتند کــه اگــر احساســات و عواطفشــان بــه 

ــر می کشــانند. ــه تصوی جــوش آمــد آن را ب

معاویــه ـ رضــی اللــه عنــه ـ از صَحّــار بــن عَیــاش عبــدی پرســید: »ایــن بلاغتــی کــه شــما 

ــان  ــر زب ــد و ب ــینه مان می جوش ــه در س ــت ک ــزی اس ــت: »چی ــار گف ــت؟« صح ــد چیس داری
می جهــد«.۱

امــا اگــر انســان از اســتعداد فطــری محــروم باشــد، نیاز بــه تمریــن و ممارســت بســیار خواهد 

داشــت و ایــن چیــزی اســت کــه شــخص مطلــع بــر واقــع می دانــد. بــرای مثــال امیــر الشــعراء 

ــعارش را  ــدن اش ــت، خوان ــرزه می انداخ ــه ل ــود ب ــد خ ــا قصای ــا را ب ــه دنی ــوقی« ک ــد ش »احم

ــذاب و  ــر و ج ــان موث ــخنوری و بی ــت س ــه او از موهب ــرا ک ــپرد، چ ــم« می س ــظ ابراهی ــه »حاف ب

ــه درســتی می رســاند و  ــارات را ب ــود کــه معانــی کلمــات و عب صــدای قدرتمنــدی برخــوردار ب

قــادر بــه روبــرو شــدن بــا جمــع بــود.

 ١ـ   نگا: جاحظ، البیان و التبیین )۱/ ۹۶(. صحار بن عیاش سخنرانی چیره و از شیعیان و طرفداران عثمان بود که خود 
نیز صحابی بود.

استعدادسخنرانی
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 ١ـ    انسان خردمند از تجربه ی گذشتگان استفاده می کند تا جایی که ما دفاتری داریم تحت عنوان »دفتر مشاوره« که 
هر کس فکر یا پروژه ای در سر دارد به نزد آنان رفته و آنان به بررسی آن می پردازند و نقطه نظرات و توصیه های خود را در 

برابر مبلغی معین به وی ارائه می دهند.
یک دفتر رسانه ای را می شناسم که کار اصلی شان بررسی و پژوهش راه اندازی شبکه های ماهواره ای است. آنان پژوهش 

خود را بر روی کاغذ و در مقابل دریافت مبلغی حدود هفتصد هزار ریال سعودی ارائه می دهند. این مبلغ صرفا برای 
تعدادی کاغذ نیست، بلکه خلاصه ی سال ها تلاشی است که شخص باید برای به دست آوردن تجربه صرف کند و در 
نتیجه موجب صرفه جویی پول بسیار بیشتری می شود که به سبب اشتباهات ناشی از بی تجربگی به هدر خواهد رفت.

ب ـ علم و ادراک

ــن  ــه ای ــد ک ــوزش می رس ــش آم ــه نق ــت ب ــی، نوب ــی درون ــی و آمادگ ــتعداد ذات ــس از اس پ

ــق  ــه از طری ــن هم ــه ای ــد، ک ــت نمای ــخص را تقوی ــتِ ش ــاخته و موهب ــارور س ــتعداد را ب اس

ــت. ــزار آن اس ــط و اب ــخنرانی و ضواب ــول س ــناخت اص ش

ایــن  دارد حکمــت  را  فروشــگاه  یــک  کــردن  بــاز  قصــد  کــه  کســی  نمونــه،  بــرای 

اســت کــه از آنانــی کــه پیــش از او دســت بــه ایــن کار زده انــد دربــاره ی تجربه شــان، 

کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد یــا انجــام ندهــد، و چگونگــی تعامــل بــا کالا و روش 

کــه  امــور  دیگــر  همینطــور  و  بپرســد.  اجنــاس،  از  محافظــت  و  تهویــه  و  انبــارداری 

باشــد. داشــته  آن شــناخت  بــه  نســبت  هــر عرصــه ای  بــه  وارد شــدن  از  پیــش   بایــد 

ــر را  ــه یکدیگ ــتند ک ــی هس ــخنرانی دو عامل ــارت س ــوزش مه ــری و آم ــت فط ــن موهب بنابرای

ــد. ــل می کنن کام

استعدادسخنرانی
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ج ـ علاقه و توجه

ــد  ــت دارن ــان ها دوس ــه انس ــی ک ــی از چیزهای یک

احســاس اهمیــت و صدرنشــینی اســت. انســان 

ــه  ــد و ب ــدم بدارن ــس او را مق ــت دارد در مجال دوس

ــد. ــه کنن ــش توج حرف

سوال:

چطور این »توجه« دیگران را به دست آوریم؟

پاسخ: با رشد مهارت های بیانی خود از طریق »هنر سخنوری«.

مســاله آســان اســت، امــا نیــاز بــه شــجاعت و تمریــن و پی گیــری دارد. انســان اگــر چــه در 

 کار 
ِ

آغــاز از ســخنرانی خوشــش نمی آیــد امــا در پایــان عاشــق آن خواهــد شــد. اگــر در شــروع

بترســد در پایــان نخواهــد ترســید، یــا آنطــور کــه از قدیــم گفته انــد: 

»کســی کــه در گذشــته اش جایــی بایســتد کــه دوســت نــدارد، آینــده اش جایــی خواهد 

بــود کــه دوســت دارد«.

ین و تلاش د ـ تمر

هــر کاری بــرای رســیدن بــه ســطح مهــارت نیــاز 

بــه تمریــن دارد.

ــت  ــی، ۱۵٪ موفق ــای علم ــاس پژوهش ه ــر اس ب

ــتگی دارد  ــارت بس ــک مه ــادی ی ــای ع ــه آموزش ه ب

و ۸۵٪ باقی مانــده بــه قــدرت خــود انســان در بــارور 

ــت. ــته اس ــش وابس ــاختن مهارت های س

بنابرایــن حتــی اگــر انســان از موهبــت و اســتعداد ذاتــی در ســخنوری برخــوردار اســت بــاز 

ــت  ــا کفای ــی تنه گاه ــم و آ ــه عل ــور ک ــت، همینط ــی نیس ــتعداد کاف ــت و اس ــرف موهب ــم ص ه

ــد. ــا باش ــر دو یکج ــد ه ــه بای ــد بلک نمی کن

خالــد بــن صفــوان می گویــد: »زبــان نیــز یــک عضــو از بــدن اســت؛ اگــر تمرینــش دهــی 

ــتن  ــا برداش ــه ب ــدن ک ــد ب ــود و مانن ــوی می ش ــلاش ق ــا ت ــه ب ــت ک ــد دس ــود، مانن ــر می ش ماه

استعدادسخنرانی
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ــن عــادت دهــی مــی رود«.۱ ــه رفت ــا را اگــر ب ــد، و پ ــوان می یاب ســنگ ت

مرحلــه ی تمریــن مهم تریــن مرحلــه اســت، چــون علــم نظــری یــک چیــز اســت و تطبیــق 

عملــی چیــزی دیگــر. و ایــن میــان شــاید ســختی هایی در راه انســان قــرار گیــرد کــه در مســیرش 

مانــع ایجــاد کنــد.

ه  ـ پایداری و ثبات

بســیاری را دیــده ام کــه شــروع بــه آمــوزش 

ــوق  ــاز ش ــد و در آغ ــن آن نمودن ــخنرانی و تمری س

خــود  مهارت هــای  پیشــرفت  بــرای  بســیاری 

داشــتند، امــا بــه ایــن شــوق و شــور ادامــه ندادنــد 

ــث  ــت. در حدی ــود نیاف ــان بهب ــه مهارتش و در نتیج

بانشــاطی  مــدتِ  کاری  »هــر  اســت:  آمــده 
 دارد، و هــر نشــاطی خســتگی و رخــوت...«.۲

 ١ـ  نگا: علی محفوظ، فن الخطابة )۱۸(.
 ٢ـ  مسند احمد )۶۷۶۴(. شیخ ارناؤوط می گوید: »سند آن به شرط شیخین صحیح است«.

پژوهش:
۱۵٪موفقیتبهآموزشهایعادی،
و۸۵٪بهقدرتانساندرپیشرفت

مهارتهایشبستگیدارد.

استعدادسخنرانی
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ــر عهــده داشــتم. یکــی از اســتادان دانشــکده ی شــریعت گاه بعــد از  امامــت یــک مســجد را ب

ــنگین و  ــردم س ــرای م ــخنانش ب ــا س ــرد. ام ــخنرانی می ک ــردم س ــرای م ــت و ب ــاز برمی خاس نم

خســته کننــده بــود و صرفــا از روی تعــارف می نشســتند و تحمــل می کردنــد. او بــرای جذابیــت 

ــری اســتفاده نمی کــرد. ــچ فــن و هن ســخنانش از هی

برای همین می خواهم از تو بپرسم:

برایآنکهبهرهمندشوی،
باخودتروراستباش!

ــطحی  ــه س ــخنوری در چ ــارت س ــر و مه  در هن

ــرار داری؟ ق

 آیا سخنانت مردم را جذب می کند؟

 آیا از سخنرانی ات لذت می برند؟

 آیــا احســاس می کنــی ســخنرانی و روش بیانــت 

ــه ای دارد؟ فایده و نتیج

مــردم در برابــر روش هــای گوناگــون ســخنرانی مواضــع گوناگونــی دارند. نبایــد آنــان را مجبور 

بــه شــنیدن ســخنرانی ات کنــی، ماننــد کســی کــه بــرای گرســنه ای غذایــی پختــه و در برابــرش 

می گــذارد، امــا همینکــه آن شــخص دســتش را بــه ســوی غــذا دراز می کنــد و اولیــن لقمــه را در 

دهــان می گــذارد متوجــه بدمزگــی و پختــه نبــودن غــذا می شــود! او دســت از خــوردن می کشــد 

ــه گمــان  ــا ب ــاوارد م ــا آشــپز ن ــد اســت! ام ــر از خــوردن غــذای ب چــون عــذاب گرســنگی بدت

ــور  ــاری او را مجب ــم و پافش ــرار و قس ــه زور و اص ــد ب ــارف می کن ــل دارد تع ــرف مقاب ــه ط اینک

بــه خــوردن می کنــد، بــه گمــان اینکــه ایــن کارش احتــرام گذاشــتن بــه اوســت! امــا اگــر کارش 

را بــه خوبــی انجــام مــی داد و غذایــش را بــه زیبایــی تقدیــم می کــرد مــردم بــدون آنکــه اصــلا 

ــه ســویش می شــتافتند. ــد ب تعــارف کنن

ــن و  ــا تمری ــوان ب ــه می ت ــی دارد ک ــای گوناگون ــان روش ه ــردن آن ــادو ک ــردم و ج ــذب م ج
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ــو بــرای دیگــران جــذاب نباشــی از آمدنــت  ــه آن دســت یافــت. اگــر ت ممارســت و یادگیــری ب

ــوند! ــت بش ــت ناراح ــا دیدن ــا ب ــه بس ــه چ ــوند بلک ــحال نمی ش خوش

وقتی شرمنده شدم...

داستانی را از یکی از خطبا شنیدم که می گفت:

ــه  ــت ب ــگاه اس ــتاد دانش ــود اس ــه خ ــتانم ک ــی از دوس یک

ــز  مــدت بیســت ســال خطابــت جمعــه ی یــک مســجد را نی

بــر عهــده داشــت. روزی از روزهــا بــه مــن گفــت کــه ســفری 

اضطــراری برایــش پیــش آمــده و نمی توانــد بــه خطبــه برســد 

ــان را ادا  ــه ی مسجدش ــای او خطب ــه ج ــت ب ــن خواس و از م

کنــم.

ــاز  ــه را آغ ــم و خطب ــلام گفت ــم و س ــالا رفت ــر ب ــر منب ــم و ب ــجدش رفت ــه مس ــه ب روز جمع

ــاز  ــردم. در آغ ــروع ک ــت آن ش ــاز و اهمی ــاره ی نم ــین درب ــی پیش ــدون آمادگ ــه را ب ــردم. خطب ک

بــه داســتان وفــات پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ پرداختــم کــه چگونــه در هنــگام وفــات 

تکــرار می فرمــود: »نمــاز، نمــاز«، ســپس داســتان وفــات عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ را گفتــم کــه 

ــان داســتان از  ــه و بی ــن خطب ــد؟« و در حی ــردم نمــاز خواندن ــا م در آن لحظــات می گفــت: »آی

مهارت هــای ســخنرانی از جملــه بــالا و پاییــن آوردن صــدا و دیگــر فنــون بهــره بــردم و ســپس 

خطبــه و نمــاز را بــه پایــان رســاندم.

امــا پــس از نمــاز بــا دیــدن دوســتم جــا خــوردم. او گفــت کــه ســفرش بــه تاخیــر افتــاده و 

ــلام  ــرای س ــزاران ب ــی از نمازگ ــن گروه ــن حی ــت. در همی ــه اس ــور یافت ــاز حض ــن در نم بنابرای

پیــش مــا آمدنــد و یکــی از آنــان گفــت: »شــیخ! خطبــه ات واقعــا جالــب بــود!«. تشــکر کــردم... 

گفــت: »دوســت داریــم هــر هفتــه شــما بــرای مــا خطبــه بخوانیــد!«

گفتم: نه، و با اشاره به امامشان گفتم: ماشاءالله گفته های شیخ بابرکت هست.

او نگاهــی بــه خطیبشــان کــرد و گفــت: »نــه... شــیخ نمازهــای پنجــگاه را می خوانــد و شــما 

خطبــه بخوانید!«

از اینکــه جلــوی او چنیــن گفــت شــرمنده شــدم... تشــکر کــردم و پــس از تعریــف از امــام 

روراستبودن
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بــه خانــه برگشــتم.

ــام  ــه آن ام ــبت ب ــوزی نس ــرت و دلس ــی حس ــاس نوع ــه در دل احس ــی ک ــتم در حال برگش

داشــتم. او همــکار مــن در دانشــگاه بــود و هــر دو بــه یــک گــروه از دانشــجوها درس می دادیــم 

امــا می دانســتم کــه مهارتــش در ســخنوری ضعیــف اســت و بلکــه علاقــه ای هــم بــه پیشــرفت 

ــه کار خطابــت مشــغول  ــا وجــود آنکــه بیســت ســال ب ــالا بــردن مهارت هایــش نداشــت، ب و ب

بــود.

بنابراین از خودت بپرس:

ــده ای کــه دوســت داشــته باشــی از  ــا خطیبــی تاثیرگــذار دی ــا بحــال ســخنران ی ــا ت آی

ــودی؟ ــوردار ب ــد او برخ ــی مانن ــدرت جذب ق

آیا مردم در آغاز به حرفت گوش می دهند سپس حواسشان پرت می شود؟

گاه شخص به دوستانش که در مجلس حضور دارند می گوید:

ــه  »خــوب گــوش بدیــد... می خــوام داســتان جالبــی براتــون تعریــف کنــم...« مــردم هــم ب

خاطــر ایــن شــروع خــوب ســراپا گــوش می شــوند؛ امــا بــدون اســتفاده از مهــارات ســخنوری 

داســتانش را شــروع می کنــد و مــردم کــم کــم حواسشــان بــه جــای دیگــری جلــب می شــود و 

ــد. ــه نمی کنن ــه او توج ب

تــو امــا ماننــد کســی نباشــد کــه نــه اســتعداد 

ــه  ــه قل ــود ب ــت صع ــه هم ــت را دارد و ن موفقی

ــن  ــد: ای ــه می گوین ــد ک ــانی نباش ــد کس را. مانن

ــت...  ــن اس ــن روش م ــت، ای ــن اس ــت م طبعی

ــدارم. ــه مهــارت ســخنرانی ن ــازی ب مــن نی

یــک بــار بــه یکــی از ســخنرانان گفتــم: 

ــخنرانی و  ــن س ــاره ی ف ــی درب ــم کتاب می خواه

ــم. ــدا کن ــما اه ــه ش ــذاری ب تاثیرگ

گفت: چرا؟

گفتم: تا از آن برای سخنرانی ها و خطبه هایتان استفاده کنید.

باور کنید خیلی آرام و مانند شاگردی در محضر استاد این را به ایشان گفتم.

روراستبودن
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اما او با عصبانیت گفت: منظورت چیست؟ یعنی من سخنرانی کردن بلد نیستم؟!

چیــزی نگفتــم... راســتش او اصــلا بلــد نبــود ســخنرانی کنــد و بیشــتر کســانی کــه بــا او نمــاز 

می خواندنــد غیــر عــرب بودنــد و اصــلا معنــی حرف هایــش را نمی دانســتند!

ــم و  ــه می خوان ــت دارم خطب ــال هس ــت س ــن بیس ــت: م ــم گف ــزی بگوی ــه چی ــل از اینک قب

ــردم هــم راضــی هســتند! م

یعنــی ایشــان منتظــر هســتند یکــی وســط خطبــه بلنــد شــود و فریــاد بزنــد و بعــد هــم مــردم 

بــه زور از منبــر پایینــش بیاورنــد تــا بــه بــالا بــردن مهــارت ســخنوری خــود راضــی شــود!

تــو ماننــد ایــن دســته نبــاش؛ این هــا هیــچ وقــت بــه جایــی نمی رســند چــون راه موفقیــت و 

بالندگــی و پیشــرفت را بــه روی خــود بســته اند.

ــا خــودت رو راســت بــاش، ســطح مهــارت خــود را بــه درســتی بــدان و تــلاش کــن آن را  ب

ــاش، چــون  ــر ب ــه آنچــه داری مغــرور نشــو و مواظــب تکب ــی و ب ــارور ســازی و پیشــرفت کن ب

ــر پرتــگاه ســقوط اســت. تکب

راستی
روراستبودنباخود،راه

موفقیتاست...

روراستبودن
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عرصههای
سخنوری



65 تجربه ی من در ربع قرن

عرصه های سخنوری
ــه در آن  ــی ک ــس و گردهم آیی های ــد و مجال ــون ان ــخنرانی گوناگ ــای س ــا و مجال ه عرصه ه

ســخنرانی می کنیــم تفــاوت دارنــد. روش ســخنرانی نیــز در هــر یــک از آنهــا متفــاوت اســت. 

هــر مجــال ویژگــی و طبیعــت و روش و مهــارت مــورد نیــاز خــود را می طلبــد و انســان باهــوش 

کســی اســت کــه روش مناســب را در جــای مناســب بــه کار بــرد.

اما عرصه های سخنرانی کدام است؟

 و روش مناسب هر یک چیست؟
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ســخنرانی مشــهورترین عرصــه ی ســخنوری و قدیمی تریــن فنــون ســخن و مهم تریــن 

ــد. ــتفاده کرده ان ــر اس ــه یکدیگ ــام ب ــاندن پی ــرای رس ــا ب ــه ملت ه ــت ک ــی اس مجال

ــق  ــر ح ــه ب ــی ک ــم کس ــذارد، ه ــردم می گ ــال در دل م ــری فع ــن روش تاثی ــه ای ــی ک از آنجای

ــراه  ــا گم ــردم ی ــردن م ــع ک ــرای قان ــن روش ب ــر دو از ای ــد ه ــل می گوی ــه باط ــم آنک ــت و ه اس

ــد. ــتفاده می کنن ــان اس کردنش

تعریفسخنرانی
سخنرانی یعنی در اختیار داشتن قدرت اقناع همراه با شیوایی بیان.

بنابراین سخنرانی شامل این موارد است:

ــن اندیشــه ها و جــذب  ــه ای ــان ب ــع کــردن آن ــه شــنوندگان و قان انتقــال اندیشــه از ســخنران ب

درونــیِ آنــان بــرای عمــل و پذیــرش آن.

قانع ساختن منطقی شنوندگان نسبت به این اندیشه ها.

ســخنرانی هــم دانــش اســت و هــم هنــر، هــم اســتعدادی اســت و هــم اکتســابی، هــم ســلیقه 

اســت و هــم مهــارت؛ امــا در درجــه ی نخســت یــک اســتعداد اســت کــه بــا آمــوزش و تمریــن 

ــره  ــخنران از آن به ــه س ــت ک ــش اس ــگ و دان ــه ای از فرهن ــار آن توش ــود و در کن ــت می ش تقوی

می گیــرد.

همچنین دارای اصول و شروطی است:

ــه اســتعداد اســت و ســتون آن تمریــن و بال هایــش روایــت ســخن، و زینتــش  »قلــه ی خطاب
اِعــراب، و شــکوهش انتخــاب ]درســت[ واژه هــا، و محبــتِ همــراه بــا اجبــارِ کــم اســت«.۱

سخنرانی

 ١ـ    نگا: جاحظ، البیان و البیین )۱/ ۴۴(.
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اهمیتسخنرانی
ــن کار  ــه ای ــت ک ــی اس ــن کاف ــی دارد، و همی ــت والای ــگاه و اهمی ــت جای ــخنرانی و خطاب س

ــت، و  ــان اس ــران و مصلح ــان از دعوتگ ــروان آن ــن و پی ــه و تابعی ــران و صحاب ــه ی پیامب وظیف

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــب او را ه ــل و قل ــی عق ــان یعن ــمت های انس ــریف ترین قس ش

ســخنرانی وســیله ای اســت بــرای رســاندن اطلاعــات مهــم بــه کســی کــه از آن دانــش محروم 

اســت، بــرای مثــال تاجــری کــه بــه کار و تجارتــش مشــغول اســت وقــت کافــی بــرای مطالعــه 

ندارد.

ــا  ــی را در مجال ّه ــی و والای ــداف گرام ــخنرانی اه س

ــازد. ــق می س ــون محق ــن گوناگ و میادی

ل:
َ

مثلا در عرصه ی جَد

ــخنانش از روی  ــه س ــی ک ــر در صورت ــب ماه خطی

اطمینــان و صحیــح باشــد می توانــد بــر مخالــف خــود 

پیــروز شــود.

و برای صلح:

ــان زده  ــای هیج ــد درون ه ــخنور می توان ــب س خطی

ــلاح  ــان را اص ــوزد و روابطش ــردم را بیام ــد، م را آرام کن

ــد. نمای

و در کشاکش جنگ:

ــدام را در  ــجاعت و اق ــد ش ــاذق می توان ــخنران ح س

دل هــا شــعله ور ســازد.

در مجال اختلافات:

ــردم  ــان م ــکلات می ــد مش ــیار می توان ــب هش خطی

ــرد و  ــن بب ــات رخ داده را از بی ــوده و اختلاف ــل نم را ح

دشــمنان را بــه دوســت تبدیــل نمایــد. همیــن اختلافات 

ــد. ــا بوده ان ــش جنگ ه ــدن آت ــعله ور ش ــبب ش س

اهمیتسخنرانی
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نکته:

سخنرانی عامل اصلی زنده ساختن جوامع است:

ــا  ــمۡ لِمَ
ُ
ا دَعَاک

َ
ــولِ إِذ سُ ــهِ وَلِلرَّ

َّ
 لِل

ْ
ــتَجِیبُوا  ٱسۡ

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ذِی

َّ
ــا ٱل هَ یُّ

َ
یَٰٓأ

]انفــال: ۲۴[  ۡــم
ُ
یُحۡیِیک

ــما را  ــرش ش ــه و پیامب ــرگاه الل ــد ه ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک )ای کس

ــان را  ــد کــه عامــل زندگــی شماســت، آن ــرا خواندن ــزی ف ــه ســوی چی ب

ــد(. ــت نمایی اجاب

بینمنوشما:
خطیبماهریکفرمانده

است؛حتیاگراحساسنکند.

اهمیتسخنرانی
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انواعسخنرانی
ــی  ــخنرانی گوناگون ــای س ــه روش ه ــرم ک ــرار می گی ــی ق ــرایط گوناگون ــات در ش ــیاری اوق بس

ــک  ــه ی ــلا ب ــرم. مث ــه کار گی ــژه ای را ب ــلوب وی ــک اس ــر ی ــرای ه ــت ب ــد و لازم اس را می خواه

ــراد  ــی را ای ــخنرانی کوتاه ــد س ــن می خواهن ــران از م ــوم و حاض ــوت می ش ــی دع ــن عروس جش

کنــم، و یــا بــرای تســلیت بــه جایــی مــی روم و از مــن خواهــان ســخنانی بــه قصــد پنــد و موعظــه 

ــت. ــب آن اس ــخنانی مناس ــه س ــاز ب ــوم و نی ــر می ش ــی حاض ــا در کنفرانس ــوند، و ی می ش

ســخت اســت کــه انــواع ســخنرانی را در شــمار بیــاورم زیــرا شــرایط و موقعیت هایــی کــه لازم 

می شــود شــخص در آن ســخن بگویــد بســیار و متنــوع اســت؛ امــا کســی کــه ذخیــره ی معرفتــی 

ــن داشــته باشــد. هــر  ــرای گفت ــی ب ــرای هــر مناســبی حرف ــد ب ــار دارد می توان مناســبی در اختی

یــک از انــواع ســخنرانی نیــاز بــه اســتعدادی متفــاوت از دیگــری و روشــی مختلــف و مناســب 

آن دارد.

روش های گوناگون سخنرانی به سبب روش ها و حالت های گوناگون زندگی است.

از مهم ترین انواع سخنرانی:

۱ـ سخنرانی دینی )وعظ(
 ایــن نــوع ســخنرانی از مشــهورترین انــواع ســخنرانی اســت کــه دارای تاثیــری عمیــق در دل 

ــت. ــنِ آن اس ــن و نافع تری ــردم، و از گرامی تری م

اســلام بــه ایــن نــوع ســخنرانی اهمیــت نشــان داده و بــرای همیــن خطبه هــای جمعــه و اعیــاد 

را مشــروع گردانده اســت.

ــد  ــردم مانن ــر م ــذاری ب ــه در تاثیرگ ــم ک ــه ای را نیافته ای ــچ نمون ــخنوری هی ــون س ــان فن در می

ســخنرانی دینــی باشــد، بــه ویــژه هنگامــی کــه ســختی ها و مصیبت هــا بســیار شــود و فتنه هــا 

ــم روی  ــر و عال ــا دعوتگ ــام ی ــجد و ام ــب مس ــه خطی ــردم ب ــگام م ــن هن ــه در ای روی آورد ک

می آورنــد.

همینطــور نیــاز جوامــع اســلامی بــه ســخنرانی دینــی در ایــن دوران پوشــیده نیســت، چــرا کــه 

جریان هــای فکــری منحــرف و مذاهــب ویرانگــر بســیار شــده و مــردم نیــاز بــه کســانی دارنــد 

ــازد. ــا را دور س ــوده و گمراهی ه ــلاح نم ــه ها را اص ــه اندیش ک

انواعسخنرانی
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خطبه ی دینی اهدافی دارد از جمله:

دعوت به اسلام و دفاع از آن.

 معرفی اصول اسلام و ارکان ایمان به مردم.

 محکم ساختن عقیده و بیان مقاصد و احکام شرع.

تربیت عمیق مردم بر اساس اخلاق.

 رویارویی با بدعت ها و منکرات و بررسی قضایای جدید از وجهه نظر شرعی.

 یادآوری الله و نعمت های وی به مردم.

۲ـ سخنرانی سیاسی
ایــن نــوع ســخنرانی توســط رهبــران و شــخصیت های 

سیاســی و بــه هــدف تاثیرگــذاری بــر مــردم یــا توضیــح 

پایه هــای  ســاختن  محکــم  یــا  سیاست هایشــان 

قدرتشــان بیــان می شــود.

ســخنرانی سیاســی معمــولا حــول محــور امــور 

کلــی حکومــت می چرخــد و شــامل ســخنرانی هایی 

انتخابــی و  پارلمــان و مجمع هــای  می شــود کــه در 

مقرهــای حزبــی و کنفرانس هــای سیاســی بین المللــی ایــراد می شــود و تفاوتــی نــدارد کــه ایــن 

ــاره ی مســائل خارجــی ماننــد پیمان هــای بیــن المللــی و جنــگ و صلــح باشــد  ســخنرانی درب

یــا مربــوط بــه امــور داخلــی ماننــد آمــوزش و اقتصــاد و کشــاورزی و صنعــت و قانون گــزاری و 
ــت.۱ ــتم حکوم سیس

۳ـ سخنرانی های حقوقی
یعنــی ســخنانی کــه در دادگاه هــا و توســط ایــن 

می شــود: ایــراد  اشــخاص 

ــود  ــخنان خ ــا س ــه ب ــتان ک ــا دادس ــوم ی ــی العم مدع

 ١ـ  نگا: احمد الحوفی، فن الخطابة )۶۴(.

انواعسخنرانی
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اتهــام مطــرح شــده را توضیــح داده و توجیــه می کنــد.

ــوکل  ــی م ــخنانش بی گناه ــا س ــد و ب ــود می یاب ــع نم ــل مداف ــخص وکی ــه در ش ــاع ک ــا دف  ی

ــد. ــت می کن ــودن او را ثاب ــق ب ــا مح ــود را ی خ
 یا قاضی که با سخنانش پیرامون حکم و موجبات آن سخن می گوید.۱

هدف از این سخنرانی ها قضاوت در اختلافات و حل مشکلات است.

ــزد  ــه ن ــرای دادرســی ب ــد کــه مــردم ب ــان نموده ان ــز بی ــه وســلم ـ نی ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب
ــت.۲ ــر اس ــان قوی ت ــری در بی ــخص از دیگ ــی از دو ش ــد و گاه یک ــان می آین ایش

چــه بســا ایشــان اشــخاص را تشــویق می نماینــد کــه مهــارت بیانــی خــود را تقویــت کننــد و 

در انتخــاب واژه هــا و بیــان ادلــه ی خــود دقــت نماینــد تــا حــق را بگیرنــد و اجــاز ندهنــد دیگــری 

حقشــان را پایمــال کنــد.

ــن را  ــکام و قوانی ــه اح ــت ک ــد لازم اس ــخن می گوی ــی س ــور قضای ــه در ام ــی ک ــرای کس ب

ــن پاکدامــن و راســتگو و  ــه موضــوع و ابهامــات آن احاطــه داشــته و همچنی دانســته و نســبت ب

ــد. ــیرت باش ــن و نیکوس امی

لوَش، قواعد الخطابة )۱۲۹(.
َ

 ١ـ   نگا: احمد غ
 ٢ـ  پیش تر تخریج آن گذشت.

۴ـ سخنرانی های نظامی
از ســوی  و  نبــرد  میــدان  در  کــه  یعنــی ســخنانی 

فرماندهــان ایــراد می شــود کــه هــدف از آن شــرح نقشــه ی 

جنگــی و ایجــاد شــور و هیجــان نبــرد و شــوق شــهادت در 

ــن ســخنرانی  ــر اســت. ای ــه روشــی موث ــان ســربازان ب می

باعــث ایجــاد اطمینــان در دل رزمنــدگان و ایجــاد شــور و 

ــود. ــرس می ش ــف و ت ــه و دوری از ضع حماس
ــر  ــاه و مختص ــوان کوت ــدازه ی ت ــه ان ــرایط ب ــات ش ــرای مراع ــد ب ــی بای ــخنرانی های نظام س

ــت. ــتر اس ــردارِ بیش ــم و ک ــار ک ــد گفت ــرد نیازمن ــه ی نب ــد. عرص باش

انواعسخنرانی
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بــرای همیــن اســت کــه فرمانــدگان پیــروز تاریــخ و 

در راس آنــان رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ 

ســخنرانانی تاثیرگــذار بودنــد. و همچنیــن از جملــه ی 

ــن  ــد ب ــب، خال ــن ابی طال ــی ب ــه عل ــوان ب ــان می ت آن

ــراه  ــه هم ــرد ک ــاره ک ــاد اش ــن زی ــارق ب ــد و ط الولی

ــز  ــوی نی ــلحه ی معن ــه اس ــز ب ــن مجه ــلاح آهنی ــا س ب

ــد. بودن

۵ـ سخنرانی های فرهنگی
ــی  ــگاه های فرهنگ ــخنرانی ها در باش ــوع س ــن ن ای

ــان  ــی ادیب ــل گردهم آی ــه مح ــی ک ــای علم و فعالیت ه

و اهــل فرهنــگ اســت ایــراد می شــود و بــر گــرد 

ــی  ــی و اجتماع ــی و علم ــی و ادب ــای فرهنگ محوره

می چرخــد.

ایــن نــوع ســخنرانی ها معمــولا از اهــداف سیاســی 

و قضایــی و وعظــی بــه دور اســت.

گاه نیــز در ایــن نــوع ســخنرانی ها تنــور آنچــه »نبردهــای ادبــی« می نامنــد میــان دو ســخنران 

ــا  ــر ی ــا نث ــه صــورت شــعر ی ــر حســب گرایــش ادبی شــان گــرم می شــود کــه ممکــن اســت ب ب

اندیشــه باشــد.

ایــن نــوع ســخنرانی معمــولا مختــص بــه یــک طبقــه ی روشــنفکر و ادیــب اســت کــه از نظــر 

ــژه ای  ــی وی ــی و فرهنگ ــطح علم ــد در س ــخنران بای ــن س ــرای همی ــتند؛ ب ــاص هس ــی خ فرهنگ

باشــد کــه توانایــی ایــراد ایــن نــوع ســخنرانی را داشــته باشــد.

۶ـ سخنرانی اجتماعی
ــر حســب فعالیت هــای اجتماعــی کــه در جامعــه ی مــورد نظــر  ســخنرانی های اجتماعــی ب

ــه: ــت، از جمل ــاوت اس ــد متف رخ می ده

انواعسخنرانی
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ـ سخنرانی )خطبه( ازدواج

ــد  ــگام عق ــه هن ــت ک ــخنانی اس ــور س منظ

ــاختن  گاه س ــاختن و آ ــاده س ــرای آم ــکاح و ب ن

بیــان  و  خانواده هایشــان  و  دامــاد  و  عــروس 

فضیلــت و اثــر ازدواج بیــان می شــود.

ـ سخنرانی محافل

محافــل  در  کــه  ســخنرانی ّهایی  یعنــی 

گردهم آیی هــا  کنفرانس هــا،  ماننــد  عمومــی 

و ماننــد آن بــرای بزرگداشــت یــا خوش آمــد 

گویــی بــه صاحبــان فضــل ایــراد می شــود.

سخنرانی
قدیمیترینفنونسخنو

مهمترینومشهورترینآناست.

انواعسخنرانی
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ــی برگــزاری کلاس  ــا توانای ــد ام ــر مهــارت دارن ــر روی منب برخــی اشــخاص در ســخنرانی ب

ــد. ــا شــاید مســجد را ندارن ــا دانشــگاه ی درس در مدرســه ی

تدریس

ــت  ــوع اس ــک موض ــه ی ــدود ب ــخنرانی مح ــرا س ــت؛ زی ــخنرانی اس ــخت تر از س ــس س تدری

ــه ســبب ســوالاتی کــه از وی پرســیده  ــر مــی رود و معلــم ب امــا تدریــس از موضــوع خــود فرات

می شــود وارد موضوعــات دیگــری می شــود.

یس را بر عهده دارد باید به چند مساله توجه کند: کسی که وظیفه ی تدر

 درس باید مناسب شنوندگان باشد.

 در بیــن درس بایــد وقفه هایــی بــرای رفــع خســتگی و دلزدگــی گنجانــده شــود، البتــه بــدون 

آنکــه از ارزش علمــی درس یــا جایــگاه معلــم کاســته شــود.

 معلــم بایــد عفیــف باشــد و بــرای تدریــس خــود از مــردم چیــزی نخواهــد؛ زیــرا شــخص تــا 

وقتــی کــه از دنیــای مــردم چشم پوشــی کنــد نــزد آنــان بزرگــوار خواهــد بــود.

 زیــاد از اصــل موضــوع درس دور نشــود، زیــرا ایــن کار باعــث دور شــدن ذهــن شــنوندگان از 

موضــوع اصلــی و فرامــوش شــدن آن می گــردد.

 در دروس خود به منابع اصلی یعنی قرآن کریم و سنت نبوی تکیه کند.

درس
آناستکهبرایشمثالآوردهشود

ودرآناحکامتبیینگردد.
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ــدون  ــردازد، ب ــوع می پ ــک موض ــه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــه اطلاعات ــارت از مجموع ــخنرانی عب س

ــه انفعــال یــا هیجــان، چنانکــه در آن اجــازه ی مناقشــه توســط حضــار داده می شــود و  هیچگون

ــد. ــخ می ده ــز پاس ــش ها نی ــه پرس ــخنران ب س

و ایــن بــه خــلاف خطبــه ی جمعــه اســت کــه در آن شــور و انفعــال غالــب اســت و معمــولا 

ــد. ــرح نمی کنن ــی مط ــران پرسش حاض

سخنرانیها

ــت  ــزی اس ــطح آن چی ــولا س ــت و معم ــط نیس ــی مرتب ــم خاص ــا عل ــاب ی ــه کت ــخنرانی ب س

ــردد. ــرح می گ ــادی مط ــردم ع ــم و م ــلاب عل ــرای ط ــه ب ــان آنچ می

ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــخنران بتوان ــا س ــرد ت ــت می گی ــه وق ــتر از خطب ــولا بیش ــخنرانی معم س

ــا  ــد ت ــز می توانن ــه ســوالات حاضــران پاســخ دهــد. حاضــران نی ــد و ب موضــوع را بررســی نمای

پایــان ســخنرانی بماننــد یــا در میانــه ی آن برخیزنــد، یعنــی ماننــد خطبــه ی جمعــه نیســت کــه 

ــا پایانــش واجــب باشــد. مانــدن ت
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درنگ:

گاه بــرای شــرکت در یــک کنفرانــس بــرای ســخنرانی 

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــوع ام ــاره ی موض درب

دعــوت می شــوم؛ بــرای ایــن کار اطلاعــات خاصــی را 

جمــع آوری می کنــم و از روشــی کــه مناســب طبیعــت 

حاضــران در کنفرانــس اســت اســتفاده می کنــم، و گاه 

بــرای ســخنرانی دربــاره ی همیــن موضــوع بــرای دانــش 

ــاب  ــه انتخ ــه ی جمع ــرای خطب ــوع را ب ــن موض ــا همی ــوم و ی ــوت می ش ــتان دع ــوزان دبیرس آم

می کنــم. در همــه ی ایــن مــوارد شــنوندگان متفاوتنــد و ســطح علمــی و فرهنگی شــان گوناگــون 

اســت.

برای همین سخنران باید به برخی موارد توجه کند:

 آماده ســازی درســت محتــوای ســخنرانی بــه طــوری کــه مناســب ســطح دانــش شــنوندگان 

دربــاره ی موضــوع ســخنرانی باشــد.

 مرحله بنــدی: یعنــی بــا آنچــه بــرای شــنوندگان آشناســت شــروع کنــد و ســپس بــه حقایــق 

و اطلاعــات جدیــد بپــردازد.

 برانگیختن پرسش ها در آغاز سخنرانی توجه شنوندگان را به موضوع جلب می کند.

سخنرانیها
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خاطره:

ــن« کــه  ــاره ی »ذوالقرنی در یکــی از ســخنرانی هایم درب

ــرده و  ــاد ک ــف از وی ی ــوره ی که ــال در س ــد متع خداون

ــم،  ــرآن و طبیعــت آن ســخن گفت ــاره ی داســتان های ق درب

ســپس ســوالاتی را مطــرح ســاختم:

 ذوالقرنین کیست؟

 چرا او را ذوالقرنین نامیده اند؟ آیا او دو قرن )شاخ( داشته؟

 او با چه زبانی با آنان سخن گفت؟

 و چگونه سفرش هزار سال به طول انجامید؟

اینها مواردی است که در این سخنرانی به آن خواهیم پرداخت.

متوجــه توجــه شــدید مــردم بــه ســخنرانی شــدم، چــون وقتــی ســخنرانی را بــا ســوال شــروع 

ــد. ــان می مانن ــر پاسخ هایش ــخنرانی منتظ ــان س ــا پای ــنوندگان ت ــی ش کن

سخنرانیها

سخنرانی
دانشزیاد،عمقتحلیل

وقدرتاجتهادواستنباطاست
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ســمینار یــا »درس گروهــی« نوعــی ســخنرانی علمــی اســت کــه بیــش از یــک ســخنگو در 

آن شــرکت کــرده و موضــوع معینــی را مــورد مناقشــه قــرار می دهنــد، بــه ایــن صــورت کــه هــر 

یــک از ســخنرانان یــک جنبــه از موضــوع مــورد نظــر را بررســی کــرده و مدیــر ســمینار بــه اداره ی 

ــردازد. ــخنرانان می پ س

سمینارها انواع گوناگونی دارد:

ــدگان آن بالاســت و وقــت  ـ ســمینارهای علمــی متمرکــز: کــه ســطح علمــی شــرکت کنن

ــد  ــون بای ــت چ ــوارتر اس ــخنرانی دش ــوع س ــن ن ــرد. ای ــرار می گی ــخنران ق ــار س ــی در اختی کم

ــود. ــرح نم ــت مط ــا دق ــه و ب ــوع را خلاص موض

ــطح  ــمینارها در س ــوع س ــن ن ــدگان در ای ــرکت کنن ــری: ش ــی و فک ــمینارهای تربیت ـ س

ــوع ســمینارها  ــا مجــری ایــن ن ــر ی ــد و معمــولا مدی متوســطی از دانــش و اطلاعــات قــرار دارن

ــرد. ــخت نمی گی ــخنران س ــر س ــتِ ه ــن وق ــرای تعیی ب

سمینارها
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ــان  ــه رقابــت می ــه کــرده ام و متوجــه شــده ام کــه معمــولا ب ــوع ســمینارها را تجرب مــن ایــن ن

ســخنرانان تبدیــل می شــود و هــر یــک ســعی می کنــد بــرای حاضــران جذابتــر و مفیدتــر باشــد 

یــا آنکــه یکــی از شــرکت کنندگان وقــتِ شــرکت کننــده ی دیگــر را می گیــرد و معمــولا مدیریــتِ 

آن ضعیــف اســت.

برای همین باید به چند نکته توجه شود:

 هر سمینار هدفی مشخص و واضح دارد که باید پیش از آغاز بیان گردد.

ــه میــدان نبــرد و رقابــت  ــا ســمینار تبدیــل ب ــان، ت  انتخــابِ درســت ســخنرانان و تناســب آن

آنهــا نگــردد.

 تمرکز هر سخنران بر محوری که به وی واگذار شده است.

 توزیــع مناســب موضوعــات میــان ســخنرانان، بــه طــوری کــه ســمینار همــه ی موضوعــات 

را در بــر گیــرد.

 دقت در توزیع وقت میان سخنرانان و التزام کامل به آن.

 مدیریــت و اجــرای خــوب، شــامل مقدمــه، ربــط میــان محورهــای ســمینار پس از ســخنرانی 

هــر ســخنران، تنظیــم وقــت و التــزام بــه وقــتِ هــر ســخنران بــه روش لایــق و محترمانــه و بیــان 

خلاصــه ی مهم تریــن محورهــای بررســی شــده در ســمینار.

 تنظیم خلاصه ی نتایج سمینار در پایان آن.

خاطره:

یــک بــار بــرای شــرکت در ســمیناری دربــاره ی 

»حمایــت از مصــرف کننــده« دعــوت شــدم و بررســی 

ــود.  ــده ب ــپرده ش ــن س ــه م ــوع ب ــرعی موض ــب ش جان

ــران  ــودم و حاض ــده ب ــرکت کنن ــار ش ــی از چه ــن یک م

تعــداد زیــادی از اســتادان دانشــگاه عــرب و غیــر عــرب 

ــد. ــگران بودن ــان و پژوهش و  بازرگان

موضــوع را پیــش از ســمینار بررســی کــردم، امــا محتــوای مناســبی بــرای مطــرح کــردن نیافتــم 

ولــی متوجــه شــدم کــه ربــع ســاعت وقــت در اختیــار مــن قــرار داده شــده.

سمینارها
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همینکــه در جایــگاه ســخنران نشســتم متوجــه شــدم 

بــه جــز مــن فقــط یــک ســخنران دیگــر حاضــر شــده 

کــه بــه نظــر مضطــرب می رســید. بعــدا دانســتم ایــن 

اولیــن تجربــه ی او بــوده.

ــر ســمینار پیــش مــن  پیــش از شــروع ســمینار مدی

آمــد و در گوشــی گفــت: دو نفــر از ســخنرانان حضــور 

ــم؛  ــما داده ای ــه ش ــا را ب ــت آنه ــن وق ــد، بنابرای نیافته ان

یعنــی الان شــما بــه جــای پانــزده دقیقــه، چهــل و پنــج 

دقیقــه زمــان داریــد!

گفتم: اشکال ندارد، اما موضوعاتی که من آماده کرده ام کم است!

گفــت: مشــکلی نیســت دکتــر! شــما بــه ســخنرانی عــادت داریــد! یــک طــوری برنامــه را اداره 

. کنید

حس کردم ایشان در موقعیت بدی قرار گرفته، بنابراین گفتم: خیر است.

ســمینار شــروع شــد... مــن ســخنران اول بــودم و حاضــران همــه در ســطح بالایــی بودنــد و 

مناســب نبــود بــرای پــر کــردن بــه ایــن شــاخه و آن شــاخه بپــرم.

مجــری ســمینار مدتــی طولانــی دربــاره ی ســمینار و ســخنرانان صحبــت کــرد و ایــن فرصــت 

ــب  ــو را مرت ــرای گفتگ ــب ب ــای مناس ــم محوره ــا بتوان ــری« ت ــان فک ــرای »طوف ــود ب ــبی ب مناس

کنــم...

بعــد از ایــن ســمینار درس مهمــی را آموختــم: همیشــه همــه ی عناصــر یــک موضــوع را بــرای 

کنفرانــس آمــاده کنــم...

سمینار
نوعیروشآموزشیاستکهدرآنبیشازیک
سخنرانشرکتمیکندوهریکبهبررسییکی

ازجوانبموضوعموردنظرمیپردازند.
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مناظــره یکــی از فنــون مهــم ســخنوری بــرای قانــع 

ســاختن مخالفــان فکــری و عقیدتــی اســت.

ایــن فــن گفتگویــی اســت میــان دو طــرف دربــاره ی 

ــا  ــرف ب ــدام از دو ط ــر ک ــه ه ــد ک ــوع واح ــک موض ی

تشــکیک در درســتی نظــر طــرف مقابــل و اســتدلال به 

ادلــه و براهیــن، ســعی در اثبــات عکــس نظــر دیگــری 

دارد.

ــی  ــابقه ی کلام ــی مس ــره را نوع ــوان مناظ ــاید بت ش

دانســت کــه بــه شــکلی چالــش گونــه میــان دو طــرف 

مناظــره صــورت می گیــرد، امــا ایــن چالــش بــر اســاس 

ــه  ــد هــر دو طــرف ب اصــول و قواعــدی اســت کــه بای

ــا  ــه ب ــه مقابل ــت ب ــل و حج ــا دلی ــند و ب ــد باش آن پایبن

ــد. ــری بپردازن ــل دیگ دلای

مناظرهها

خاطره:

ــری  ــال ۱۴۲۴ هج ــا س ــی دقیق ــش یعن ــال پی ــد س چن

قمــری ـ ۲۰۴ میــلادی، بــرای مشــارکت در برنامه هایــی 

حــول زندگــی خلیفــه ی راشــد عمــر بــن الخطــاب ـ رضــی 

ــن  ــدم. م ــوت ش ــتقلة« دع ــال »المس ــه کان ــه ـ ب ــه عن الل

هــم محتــوای برنامــه را دربــاره ی ســیرت و اقدامــات و 

دســتاوردهای ایشــان آمــاده کــردم، امــا وقتــی برنامــه شــروع شــد ناگهــان متوجــه شــدم کــه در 

یــک مناظــره شــرکت کــرده ام. بعضــی از مــردم نســبت بــه عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ نفــرت و 

ــه  ــا برنام ــا ب ــدادی از همین ه ــازند؛ تع ــی می س ــخصیت دروغ های ــن ش ــه ای ــد و علی ــه دارن کین
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ــی را  ــار و روایات ــد و اخب ــراض می کردن ــم اعت ــرح می کردی ــه مط ــه آنچ ــه ب ــد ب ــاس می گرفتن تم

ــل شــد. مــن  ــه مناظــره تبدی ــن برنامه هــا ب ــن ترتیــب ای ــد. بدی ــد ســخن خــود می آوردن در تایی

ــن... ــف م ــه مخال ــاوت و بلک ــری متف ــد نظ ــاس می گرفتن ــه تم ــانی ک ــتم و کس ــری داش نظ

مــدت هــر قســمت دو ســاعت بــود و مــا بیســت قســمت را ضبــط کردیــم و مــن بــه هــدف 

ــه روش هــای مخالــف طــرف مقابــل را قانــع کنــم. دعــوت و هدایــت، ســعی می کــردم ب

خداوند متعال نیز توفیق عطا کرد و این برنامه ها با استفاده از رفق و نرمش تاثیرگذار بود.

توجه:

هــدف از مناظــره همیشــه بایــد رســیدن بــه حــق از طریــق منطــق 

ــه و  ــه غلب ــت ب ــه رغب ــد هرگون ــخص بای ــی ش ــد، یعن ــان باش و بره

ــار بگــذارد. ــا اســتفاده از قهــر و خشــونت را کن ــروزی ناحــق ی پی

همین طور شخص مناظره کننده باید به برخی آداب پایبند باشد، از جمله:

 مناظــره کننــده بایــد بــا میــل بــه نرمــش بــا عقلــی بــاز و ذهنــی ســالم بــه موضــوع روی آورد 

ــد  ــرف می زنن ــود ح ــاره ی خ ــه درب ــانی را ک ــردم کس ــون م ــد چ ــخن نگوی ــود س ــاره ی خ و درب

دوســت ندارنــد.

ــا تخریــب  ــی ی ــا بدگوی ــه ی ــه دور از حمل ــد ب  ســخن طــرف مخالــف را بشــنود و ســعی کن

ــه او پاســخ گویــد. ــا دلیــل ب طــرف مقابــل ب

 به موضوع مورد مناظره احاطه داشته باشد تا هدف از مناظره حاصل گردد.

 بــا شــخص مقابــل متواضعانــه رفتــار کنــد، حتــی اگــر از نظــر علــم یــا ســن و ســال از وی 

کمتــر باشــد.

 هدفش رسیدن به حق و رد شبهه ی مخالفان و حجت باطل آنان باشد.

در مناظــره ی خــود کامــلا آرام و پایبنــد بــه ادب باشــد. صــدای خــود را بــالا نیــاورد و طــرف 

مقابــل را عصبانــی نکنــد و او را مــورد تمســخر قــرار ندهــد.

مناظره:
گفتگوییاستمیاندوطرفکههریکسعیدر

اثباتعکسنظریاعقیدهیدیگریرادارد.

سمینارها
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محیــط رســانه ایــن اواخــر شــاهد گســترش رو 

بــه رشــد کانال هــای فضایــی بــا تفــاوت رویکــرد 

آنهاســت از جملــه کانال هــای دینــی و پایبنــد بــه 

. صول ا

ماهواره هایــی کــه ایــن کانال هــا را پخــش 

ــت،  ــل سَ ــه نای ــیارند، از جمل ــز بس ــد نی می کنن

عــرب سَــت۱، ماهــواره ی هــات بِــرد و چنــد 

ماهــواره ی روســی و چینــی و ماهــواره ی آمریکایی 

تلِســتار و...

کانالهایماهوارهای

 ١ـ  اندیشــه ی راه انــدازی ماهــواره ی عربــی »عــرب ســت« )ArabSat( در اثنــای مجلــس وزرای رســانه ی عــرب در 
تونــس بــه ســال ۱۹۶۷ میــلادی مطــرح شــد. ســپس در ســال ۱۹۶۹، »اتحــاد رســانه های عربــی« توســط اتحادیــه ی 
ــال ۱۹۷۶  ــت. در س ــده گرف ــر عه ــت را ب ــرب س ــروژه ی ع ــرای پ ــئولیت اج ــه مس ــن اتحادی ــد. ای ــکیل ش ــرب تش ع
ــی  ــه ی عرب ــیس موسس ــرای تاس ــد و در آن ب ــکیل ش ــی در اردن تش ــی عرب ــات فضای ــس ارتباط ــن کنفران ــلادی اولی می
ارتباطــات فضایــی »عــرب ســت« تصمیــم گرفتــه شــد. ایــن موسســه همــان ســال شــکل گرفــت تــا بــه آسان ســازی 
و پیشــرفت ارتباطــات کشــورهای عربــی از طریــق بهره گیــری از ماهــواره کمــک کنــد. در ســال ۱۹۸۱ میــلادی و پــس 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــده ش ــن کار برگزی ــرای ای ــیال« ب ــوی »آئروسپاس ــرکت فرانس ــی، ش ــن الملل ــه ی بی ــک مناقص از ی
همــکاری »فــورد آئــرو اســپیس« بــه ســاخت ســه ماهــواره اقــدام کــرد کــه همــه ی ایــن ماهواره هــا بــه مــدار فرســتاده 
شــدند. اولیــن ماهــواره در فوریــه ی ۱۹۸۴ از پایــگاه گویــان فرانســه در آمریــکای جنوبــی پرتــاب شــد، ســپس عــرب 
ســت دوم در ژوئــن ۱۹۸۵ و ســومین ماهــواره در فوریــه ۱۹۹۲ پرتــاب شــدند. دهــه ی نــود قــرن بیســتم شــاهد گســترش 
کانال هــای فضایــی عربــی بــود. مصــر نخســتین کشــور عربــی بــود کــه اولیــن کانــال ماهــواره ای دولتــی یعنــی کانــال 
  )MBC( ــان ــا هم ــه ی ــون خاورمیان ــز تلویزی ــس از آن مرک ــرد. پ ــدازی ک ــامبر ۱۹۹۰ راه ان ــخ دس )ESC( را در تاری
در ســپتامبر ۱۹۹۱ توســط بخــش خصوصــی ســعودی در لنــدن شــروع بــه فعالیــت کــرد. نــگا: محمــد بهــی الدیــن 
عرجــون، الفضــاء الخارجــی واســتخداماته الســلمیة )سلســلة عالــم المعرفــة، شــماره ی ۲۱۴، کویــت: اکتبــر ۱۹۹۶( 

صفحــه ی ۳۳۴.
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انتشار ماهواره ها فرصت نشر مواضع را در اختیار سیستم ها و اندیشه ها قرار داد.

اســتفاده ی خــوب دعوتگــران از ایــن کانال هــا مســاله ی بســیار مهمــی اســت، زیــرا دعوتگــر 

بایــد از هــر وســیله ای کــه رســالت او را بــه مــردم می رســاند بهــره ببــرد.

ایــن موضــوع را بــه تفصیــل در فصــل »ســخنرانی در شــبکه های ماهــواره ای« مــورد کنــکاش 

ــا منابــر را بیــان کــرده  قــرار خواهیــم داد. آنجــا مهم تریــن تفاوت هــای کانال هــای ماهــواره ای ب

ــور  ــت. همینط ــم پرداخ ــد خواهی ــانه های هدفمن ــی رس ــتفاده از آن و ویژگ ــی اس ــه چگونگ و ب

مختصــری دربــاره ی کانال هــای دینــی و انــواع دعوتگــران شــرکت کننــده در رســانه ها و 

ــا مســئولان  ــق و چگونگــی تعامــل ب ــده ی موف ــا گوین ــک مجــری ی ویژگی هــا و مهارت هــای ی

ــد. ــن مجــال مشــارکت دارن ــی کــه در ای ــرای دعوتگران رســانه و همینطــور برخــی توصیه هــا ب

کانالهایماهوارهای
مهمترینابزارتوبرایرسیدنبههدفاست؛

سعیکنازاینفرصتاستفادهکنی.

کانالهایماهوارهای
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در فصل های پیشین به بیان انواع بارز سخنرانی از نظر موضوع و هدف پرداختیم.

اما آیا سخنوری انواع دیگری نیز دارد؟

برخینکاتدربارهیسخنرانیهایفوری

بلــه؛ انــواع دیگــری از بیــان نیــز وجــود دارد کــه انســان بــا مراعــات فــن بیــان ســخن گفتــه 

یــا رای و نظــر خــود را بــه هــدف تاثیــر گذاشــتن بــر دیگــران مطــرح می کنــد و هــر یــک از ایــن 

انــواع بــرای تاثیرگــذاری بــه روش خاصــی نیازمنــد هســتند.

از جمله ی این موقعیت ها:

ــا  ــتی ی ــار هس ــا قط ــل ی ــتانت در اتومبی ــا دوس ــاوندان ی ــی از خویش ــراه یک ــن هم ــرض ک  ف

ــی. ــی کن ــاله ای او را راهنمای ــورد مس ــد داری در م ــد و قص ــدم می زنی ــر ق ــا همدیگ ــد ب داری

 یــا می خواهــی دربــاره ی حادثــه ای خــاص صحبــت کنــی و آن را بــه اطــلاع همکارانــت یــا 

پلیــس برســانی.

 یا در مجلسی میان دوستانت نصیحت و موعظه ای کلی بگویی.

 یا برای دانش آموزانت در مدرسه صحبت کنی.

ــان مدرســه حاضــر شــوی و ناگهــان از  ــاء و مربی ــدر در جلســه ی اولی ــوان پ ــه عن  و شــاید ب

ــی. ــرای حاضــران ســخنرانی کوتاهــی بکن ــد ب شــما بخواهن
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 و گاه امــکان دارد شــخص ملاحظــه یــا نظــری داشــته باشــد کــه می خواهــد در یــک مجلــس 

عروســی یــا هــر مجلــس دیگــری بــه بیــان آن بپــردازد و بــرای درســت مطــرح کــردن آن نیــاز بــه 

فــن بیــان داشــته باشــد.

همــه ی ایــن موقعیت هــا ناگزیــر نیــاز بــه ضوابطــی کلــی و آماده ســازی بــر حســب شــرایط 

دارد.

موقعیتهایخاصبرایسخنگفتن
ممکناستاینموقعیتهابرحسبنوع

زندگیمامتفاوتباشد؛
برایهمینهمهیمانیازبهفنبیانداریم.

سخنرانیفوری
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ویژگیها
ومهارتهای

دعوتگر
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ویژگی ها و مهارت های دعوتگر
وظیفــه ی دعوتگــر وی را ملــزم می ســازد کــه بــرای انجــام ایــن نقــش بــه وجــه اکمــل آمــاده 

ــه ی عملــی  ــه یــک نمون ــا از خــلال ویژگی هــا و مهارت هــای لازمــی کــه او را تبدیــل ب شــود ت

ــر  ــد. دعوتگ ــت یاب ــش دس ــه هدف ــد ب ــران می گردان ــرای دیگ ــی ب ــوت و الگوی ــهود از دع و مش

باهــوش و موفــق کســی اســت کــه مهارت هــای خــود را بــه روز کــرده و مهارت هــای جدیــدی 

می آمــوزد.

در صفحات بعد به مهم ترین ویژگی ها و مهارت های مورد نظر خواهیم پرداخت.
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ــا آن  ــر ب ــخص دعوتگ ــه ش ــت ک ــی اس ــور، ویژگی های منظ

ــی  ــی و برخ ــری و درون ــا فط ــی از آن ه ــه برخ ــه ک ــو گرفت خ

ــت. ــابی اس ــر اکتس دیگ

شــخصی  صفــات  از  دســت  آن  فطــری:  ویژگی هــای 

اســت کــه از تولــد همــراه شــخص هســتند امــا ویژگی هــای 

ــد.  ــت می آی ــه دس ــن ب ــل و تمری ــق تحصی ــابی از طری اکتس

ــد  ــه آن نیازمن ــر ب ــخص دعوتگ ــیارند و ش ــا بس ــن ویژگی ه ای

ــه  ــی ک ــابی از کس ــای اکتس ــب مهارت ه ــت و گاه صاح اس

ــرد. ــی می گی ــت پیش ــادرزادی اس ــتعداد م ــب اس صاح

اما از این ویژگی ها کدام یک مهم تر است؟

راه های به دست آوردن آن چیست؟

چگونه می توانیم این ویژگی ها را پیشرفت داد؟

ویژگی های ذاتی
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هنــوز اســتادی را کــه در دوره ی آماده ســازی فــوق 

لیســانس در ســال ۱۴۱۱ هجــری ـ ۱۹۹۱ میــلادی، با 

او درس فلســفه داشــتیم را بــه یــاد دارم. او واقعــا مانند 

یــک دایــرة المعــارف متحــرک بــود کــه از او دربــاره ی 

ــی ســوالی نمی کــردی مگــر  ــا مذهب ــن ی ــا دی ــه ی فرق

آنکــه جوابــش آمــاده بــود.

انســان عجیبــی بــود، انــگار همیــن الان او را 

می بینــم... امــا خیلــی جــای تاســف بــود کــه ایشــان 

ــرد و  ــتفاده نمی ک ــان اس ــای بی ــک از هنره ــچ ی از هی

ــرت  ــر پ ــای دیگ ــه ج ــان ب ــه توجهم ــرای آنک ــا ب م

نشــود تــلاش زیــادی می کردیــم.

عـلـم

ــا روش بیانــش مــا را جــذب کنــد؛  ــا علمــش مــا را جــادو می کــرد، امــا نمی توانســت ب او ب

چــه زیباســت اگــر علــم وســیع بــا بیــان جــذاب یکجــا شــود!

علم اساس دعوت و تاثیرگذاری است:

یٰ بَصِیرَةٍ  ]یوسف: ۱۰۸[ 
َ
هِۚ عَل

َّ
ی ٱلل

َ
 إِل

ْ
دۡعُوٓا

َ
ذِهِۦ سَبِیلِيٓ أ لۡ هَٰ

ُ
ق

)]ای پیامبــر![ بگــو: ایــن راه مــن اســت، مــن بــا بصیــرت بــه ســوی اللــه دعــوت می کنــم، 

و کســانی که از مــن پیــروی کردنــد ]نیــز چنیــن می کنــد[ و اللــه پــاک و منــزه اســت، و مــن از 

مشــرکان نیســتم(.

علم شرف و منزلت است:

 بِیــر
َ

ــونَ خ
ُ
عۡمَل

َ
ــهُ بِمَــا ت

َّ
ــتٖۚ وَٱلل  ٱلۡعِلـۡـمَ دَرَجَٰ

ْ
ــوا

ُ
وت

ُ
ذِیــنَ أ

َّ
ــمۡ وَٱل

ُ
 مِنک

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ــهُ ٱل

َّ
 ٱلل

ِ
ــع

َ
یَرۡف

 ]۱۱ ]مجادلــه: 

ــاز  ــا ب ــس ج ــود: در مجال ــه ش ــما گفت ــه ش ــه ب ــد! هنگامی ک ــان آورده ای ــانی که ایم )ای کس

ــاز کنیــد، اللــه بــرای شــما گشــایش مــی آورد، و هنگامی کــه گفتــه شــود:  کنیــد، پــس ]جــا[ ب
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»برخیزیــد« پــس برخیزیــد، اللــه مقــام ]و درجــات[ کســانی را از شــما کــه ایمــان آورده انــد و 

ــت(. گاه اس ــد آ ــه می کنی ــه آنچ ــه ب ــرد، و الل ــالا می ب ــده اند ب ــم داده ش ــه عل ــانی را ک کس

و علــم تــاج همــه ی صفــات نیــک و اســاس آن اســت؛ بنابرایــن بــرای هیچ کــس جایــز نیســت 

گاهــی. اللــه متعــال می فرمایــد: دربــاره ی مســاله ای ســخن بگویــد مگــر از روی علــم و آ

ــهُ  انَ عَنۡ
َ
 ک

َ
ــك ٓئِ

َٰ
وْل

ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
ــؤَادَ ک

ُ
ــرَ وَٱلۡف ــمۡعَ وَٱلۡبَصَ ــمٌۚ إِنَّ ٱلسَّ ــهِۦ عِلۡ  بِ

َ
ــك

َ
ــسَ ل یۡ

َ
ــا ل  مَ

ُ
ــف قۡ

َ
 ت

َ
وَلا

 ]۳۶ مَسۡ ُٔولا]اســراء: 

»و از آنچــه بــه آن علــم نــداری، پیــروی نکــن، بــدون شــک گــوش و چشــم و دل، هــر یــک 

ــد شــد« ــاز خواســت خواهن از این هــا از آن ب

 یعنــی دربــاره ی چیــزی کــه نســبت بــه آن دانــش کافــی نــداری ســخن نگــو و از آن پیــروی 

نکــن. منظــور مــن ایــن نیســت کــه تــا وقتــی همــه ی قــرآن و حدیــث را حفــظ نکــرده ای و بــه فقه 

احاطــه پیــدا نکــرده ای ســخنرانی نکنــی! نــه... منظــورم ایــن اســت کــه دربــاره ی هــر موضوعــی 

ــا ماننــد دیگــی خالــی  ــه آن شــناخت کافــی داشــته بــاش، ت ســخن می گویــی حتمــا نســبت ب

نباشــی کــه از آن هیــچ بیــرون نیایــد!

ــی«  ــونِ وضع ــرعی و قان ــگاه ش ــان ن ــی می ــره ی بانک ــاره ی »به ــی درب ــر می خواه ــلا اگ مث

ــد و  ــون وضعــی القــا می کنن ــاره ی شــبهاتی کــه طرفــداران قان ســخنرانی کنــی بایــد حتمــا درب

آثــار اقتصــادی ربــای بانکــی و نمونــه ی بانکــداری اســلامی بــا ادلــه ی کتــاب و ســنت مطالعــه 

ــی کــرده باشــی. و بررســی کاف

و همینطور بقیه ی موضوعات.

کســی کــه دربــاره ی آنچــه شــناخت نــدارد ســخن می گویــد اگــر مــورد تمســخر قــرار گرفــت 

نبایــد جــز خــود کســی را ملامــت کنــد.

در این باره داستان خنده داری نقل کرده اند:

ــم  ــان قدی ــتان گوی ــی از داس ــه یک ــد: ابودِحی می گوین

نشســته بــود تــا بــرای مــردم داســتان یوســف ـ علیه الســلام 

ــه  ــی ک ــت: گرگ ــتان گف ــن داس ــد. در حی ــف کن ـ را تعری

ــود!! مــردی گفــت:  یوســف را خــورد نامــش »هِمــلاج« ب

ــورد! ــه اصــلا یوســف را نخ ــرگ ک ــه، گ ای ابادحی

عـلـم
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ابودحیه گفت: پس این اسم گرگی است که یوسف را نخورد !!

امان از جهل!

باری صحرانشینی بر منبر نشست...

ــه  ــه ی آن ب ــت و در میان ــه ای گف ــردم خطب ــرای م وی ب

اصطــلاح »جوگیــر« شــد و گفــت: بــه شــما همــان چیــزی 

ــت: ــح گف ــد ه ی صال ــه آن بن ــم ک را می گوی

 
َ

 سَــبِیل
َّ

ــمۡ إِلا
ُ
هۡدِیک

َ
رَیٰ وَمَــآ أ

َ
 مَــآ أ

َّ
ــمۡ إِلا

ُ
رِیک

ُ
مَــآ أ

]۲۹ ]غافــر:   ِــاد
َ

ش ٱلرَّ

)مــن شــما را جــز بــه راهــی کــه ]مصلحــت[ می بینــم، 

)ســفارش نمی کنــم( و شــما را جــز بــه راه صحیــح ]و 

ــم( ــت نمی کن ــد[ هدای رش

مردم گفتند: گوینده ی این سخن فرعون است!

گفت: به خدا سوگند سخن نیکی گفته است!!

تعجب نکنید. جهل انواع گوناگونی دارد...

ــده  ــخ آم ی ــه در تار ــی ک ــتان های جالب از داس

ایــن اســت کــه:

ــرد،  ــظ می ک ــردم را وع ــرایان م ــی از داستان س یک

پــس داســتان شــهادت حمــزه ـ رضــی اللــه عنــه ـ را 

ذکــر نمــود و اینکــه چگونــه هنــد بنــت عتبــة ـ رضــی 

ــکم او را  ــش ش ــلام آوردن ــش از اس ــا ـ پی ــه عنه الل

ــه ای از آن را  ــرون آورد و تک ــرش را بی ــکافت و جگ ش

ــا دنــدان کنــد و جویــد و بیــرون اندخــت. ب

ــپس  ــید. س ــه وی نمی رس ــش ب ــورد آت ــر آن را می خ ــد اگ ــت: گفته ان ــپس گف ــظ س آن واع

دســتانش را بــه دعــا بلنــد کــرد و گفــت: خداونــدا مــا را نیــز از جگــر حمــزه بخــوران! انــا للــه و 
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انــا الیــه راجعــون! ۱چــه زشــت اســت جهــل و نادانــی!

ــه  ــا چ ــد، ام ــخن می گوی ــان س ــک زب ــا ی ــده ب گوین

بســا هــزاران و شــاید میلیــون گوش ســخن او را بنشــوند. 

ــت  ــش اهمی ــیوایی کلام ــن و ش ــخن گفت ــا س ــه زیب او ب

می دهــد و گوینــده در حــال گــوش دادن و دقــت در 

ــد و  ــتباه گوی ــخنی اش ــا س ــه بس ــت، و چ ــات اوس کلم

ــد، امــا شــنونده متوجــه خطایــش شــود. خــود ندان

ــداری  ــخن امانت ــل س ــاش در نق ــب ب ــن مواظ بنابرای

ــه  ــخنی را ب ــند س ــدون س ــی و ب ــت کن ــت را رعای و دق

ــی  ــن باش ــه مطمئ ــدون آنک ــا ب ــی ی ــبت نده ــی نس کس

ــی. ــردم نگوی ــه م ــزی را ب چی

مــا امــروزه در عصــر انقــلاب اطلاعــات و اینترنــت 

زندگــی می کنیــم و مطمئــن شــدن از صحــت یــک 

ــث  ــتباه باع ــات اش ــت. اطلاع ــان اس ــخن کاری آس س

دیگــران  اطمینــان  و  شــوی  زده  خجالــت  می شــود 

ــود. ــزل ش ــو متزل ــه ت ــبت ب نس

یک داستان:

ــم گاه داســتان های  ــا دوســتان و همــکاران خطیب خــلال هم نشــینی ب

دوســتان  ایــن  از  یکــی  می شــنوم.  آنــان  از  خنــده داری  و  جالــب 

: می گفــت

یکــی از بدتریــن شــرایطی کــه باعــث شــد خجالــت زده شــوم خطبــه ی جمعــه ای بــود کــه 

در آن دربــاره ی نعمــت امنیــت و اهمیــت آن و مواظبــت از ایــن نعمــت ســخن گفتــم. در حیــن 

ــتم و  ــداری داش ــا وی دی ــش ب ــد روز پی ــه چن ــادم ک ــومالی افت ــان س ــی از جوان ــاد یک ــه ی خطب

 ١ـ    داستان هند را چنانکه در کتب تاریخ آمده ذکر کردم، هر چند تعدادی از محدثین این داستان را ضعیف دانسته اند 
از جمله آلبانی و دیگران. احمد شاکر و شعیب ارناووط اما در مسند احمد آن را حسن تشخیص داده اند. والله اعلم. ]در 

نقد این داستان مراجعه نمایید به سایت »اسلام سوال و جواب«: islamqa.info/fa/٢0٢٣٦0 ـ مترجم[
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دربــاره ی ناآرامی هــای ســومالی بــا مــن ســخن گفتــه بــود و اینکــه هــم اکنــون ایــن کشــور بیــش 

ــد... ــرای خــود حکومــت می کن از بیســت حاکــم دارد کــه هــر یــک در گوشــه ای ب

بنابرایــن گفتــم: حتــی حاکــم پیشــین ســومالی »فــرح عیدیــد« کــه بســیاری از علمــا را کشــت 

و ســوزاند، بــا وجــود ظلــم و اســتبدادش کشــور در امــن و امــان بــود.

ــود  ــف ب ــی واق ــائل سیاس ــه مس ــه ب ــتان ک ــی از دوس ــاندم یک ــان رس ــه پای ــه را ب ــی خطب وقت

بــه مــن گفــت: شــیخ بابــت خطبه تــان متشــکرم امــا کســی کــه علمــا را کشــت و در ســومالی 

بــه جنــگ علیــه اســلام پرداخــت، »ســیاد بَــرّی« کمونیســت مارکســیت بــود نــه محمــد فــرح 

ــد! عیدی

ــا خــود گفتــم: کاش قبــل از بیــان ایــن مســاله نســبت بــه آن مطمئــن  از او تشــکر کــردم و ب

می شــدم.

یادم هست که:

ــهام  ــه ی س ــص در زمین ــای متخص ــی از کانال ه ــار در یک ــک ب ی

تجــاری بحثــی دربــاره ی احــکام شــرعی متعلــق بــه ســهام و دلایــل 

ســقوط و ارتفــاع آن و اوضــاع بازارهــای مالــی و تاثیــر پذیــری بــازار 

صــورت گرفــت.

ــا  ــه ج ــن برنام ــم در ای ــی می شناس ــه خوب ــان را ب ــه ایش ــرادران ک ــی از ب ــدن یک ــا دی ــا ب ام

ــه  ــود، و بلک ــه ب ــانس گرفت ــاد لیس ــهام و اقتص ــه س ــط ب ــلا بی رب ــی کام ــوردم. او در تخصص خ

ــص  ــی در تخص ــی در پ ــدن های پ ــروط ش ــدن و مش ــال درس خوان ــت س ــد از هش ــم بع می دان

خــودش لیســانس گرفتــه بــود، در حالــی کــه هم دوره ای هایــش در چهــار ســال فــارغ التحصیــل 

ــلان  ــر ف ــوان دکت ــدم ایشــان تحــت عن ــی جــا خــوردم کــه دی ــن حــال خیل ــا ای ــد! ب شــده بودن

کارشــناس اوراق مالــی مهمــان ایــن برنامــه شــده اســت!!

از شدت تعجب با خودم تکرار می کردم: کارشناس اوراق مالی! کارشناس؟!

ــه  ــر، ب ــت: دکت ــرد و می گف ــوال می ک ــهام س ــاره ی س ــری از او درب ــه مج ــر اینک و عجیب ت

نظــر شــما کــی ســهام رشــد خواهــد کــرد؟ بــازار جهانــی چــه تاثیــری بــر بــازار بــورس داخلــی 

خواهــد گذاشــت؟ 

من هم با کمال تعجب حرف های پراکنده ی او را گوش می دادم.
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ــی  ــد و خیلــی زود حت ــن را نمی خورن ــن لقــب دروغی بیچــاره نمی دانســت بیننده هــا گــول ای

ــرد. ــی می ب ــودن حرفهایــش پ ــه بی اســاس ب ــن رشــته ب ــن دانشــجوی ای کوچک تری

امــا مشــکل ایــن اســت کــه تــا تهیه کننــدگان برنامــه بــا او تمــاس گرفته انــد و از وی 

ــد  ــدون تردی ــم ب ــان ه ــد ایش ــرکت کن ــهام ش ــورس و س ــاره ی ب ــان درب ــته اند در برنامه ش خواس

ــد! ــه بگوی ــه چ ــده ک ــن مان ــم در ای ــد ه ــرده، و بع ــول ک قب

بعــد هــم از او دربــاره ی تفــاوت بــورس جهانــی و بــورس داخلــی و احــکام شــرعی متعلــق به 

بــازار مالــی و ضوابــط شــرعی در مــورد تعامــل بــا فــلان بانــک داخلــی و فــلان بانــک بریتانیایــی 

ــوال شد! س

او نیــز هــر بــار بــا پاســخ هایی کلــی و غیــر دقیــق پاســخ می گفــت کــه هــر عاقلــی متوجــه 

ــود  ــر« ب ــب »دکت ــه آن لق ــر از هم ــا عجیب ت ــی رود، ام ــن در م ــخ گفت ــر پاس ــد دارد از زی می ش

کــه قبــل از اســمش گذاشــته بودنــد!

بعدهــا در یــک جلســه بــه طــور اتفاقــی ایشــان را دیــدم و در گوشــه ای بــه نرمــی دربــاره ی آن 

برنامــه بــا ایشــان ســخن گفتــم و دربــاره ی ایــن لقــب »دکتــر« از او پرســیدم کــه از کجــا ایــن 

مــدرک را بــه دســت آورده، موضــوع رســاله ی فــوق لیســانس و دکترایــش چــه بــوده؟ کجــا درس 

ــاع  ــاله اش دف ــا از رس ــی و کج ــه ک ــیدم و اینک ــاله اش پرس ــم داوری رس ــاره ی تی ــده؟ درب خوان

کــرده؟

شــرمنده شــد و خواســت از زیــر پاســخ در بــرود. بعــد هــم گفــت ایــن »دکتــر« ســاختگی 

اســت و توانســته از طریــق یــک دانشــگاه اینترنتــی غیــر معتبــر بــه دســتش آورد. بــه حســاب ایــن 

»دانشــگاه« مبلغــی واریــز می کنــی و ســپس از طریــق ایمیــل مــدرک دکتــرا را بــه شــما ارســال 

می کنــد!

هشدار:

اگــر می خواهــی در هــر زمینــه ای بــرای مخاطبانــت ســخن بگویــی بایــد 

علــوم لازم را در اختیــار داشــته باشــی.

مثــلا بــرای ســخنرانی دینــی بایــد بــه قــرآن کریــم و تــلاوت آن مســلط باشــی و ســنت نبــوی و 

صحیــح و ضعیــف آن را تشــخیص دهــی. نبایــد در قرائــت هیــچ آیــه ای اشــتباه کنــی یــا حدیثــی 

ضعیــف یــا موضــوع را بــه شــنوندگان بگویــی.
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ــه  ــت ک ــم، لازم نیس ــر گفتی ــه پیش ت ــور ک ــا همانط ام

ــه همــه ی علــوم  دعوتگــر در همــان آغــاز راهــش کامــلا ب

ــدود  ــوی اش مح ــت دع ــر فعالی ــد، و اگ ــلط باش ــی مس دین

ــر  ــورد متبح ــه در آن م ــت ک ــن اس ــص معی ــک تخص ــه ی ب

شــده، اشــکالی نــدارد، بــه شــرط آنکــه اگــر در تخصصــی 

ــد. ــخ نده ــد پاس ــوال کنن ــر از وی س دیگ

نکته:

ســخنرانی کــه در امــور دینــی ســخن می گویــد تخصصــش هــر چــه 

ــرای هــر مســلمانی  ــه مســائلی کــه دانســتن آن ب ــد نســبت ب باشــد نبای

فــرض عیــن اســت جاهــل باشــد، ماننــد: شــناخت عقیــده ی صحیــح، 

احــکام وضــو و عبــادات و ماننــد آن. تــا چــه رســد بــه شــناخت آداب 

ــائل  ــن مس ــه ای ــبت ب ــل نس ــرا جه ــلاق. زی ــول اخ ــلام و اص ــی اس کل

ممکــن اســت باعــث شــود در اثنــای ســخنرانی و در شــرایط خــاص یــا 

ســوالی گــذرا دچــار مشــکل شــده و خجالــت زده شــود.

دراموردینودنیا:
ٌوَلَتَقۡفُمَالَیۡسَلَكَبِهِۦعِلۡم

)وچیزیراکهبهآنعلمنداریدنبالنکن(
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در ســفری بــه یکــی از کشــورهای عربــی بــه طــور 

ــات کــردم  ــا یکــی از اســاتید دانشــگاه ملاق ــی ب اتفاق

ــرفت  ــول پیش ــش ح ــه و فعالیت های ــور علاق ــه مح ک

ــاره ی  ــت. وی درب ــران اس ــه ی دیگ ــتفاده از تجرب و اس

یکــی از حالاتــی کــه بــا آن مواجــه شــده بــود گفــت:

یکــی از ورزای ســابق را بــه یکــی از اتاق هــای 

ــاره ی تجــارب  ــا درب ــد ت ــی دعــوت کــرده بودن بازرگان

بگویــد.  ســخن  مدیریــت  امــر  در  شــخصی اش 

جمعیــت زیــادی آنجــا حاضــر بودنــد؛ جوانانــی 

آینــده دار کــه بــرای شــنیدن تجربه هایــی مفیــد در 

ــتند. ــور داش ــا حض آنج

وی ســخنانش را از آغــازِ بــر عهــده گرفتــن وزارت شــروع کــرد، ســپس از دســتاوردهای خــود 

ــرای نظــارت و شــفافیت تاســیس کــرده و  ــش اداره ای را ب ــان آورد کــه او در وزارت ــه می ســخن ب

ــفر  ــن س ــه چی ــودش ب ــه خ ــت ک ــه و اوس ــه راه انداخت ــوآوری ب ــرفت و ن ــرای پیش ــره ای را ب دای

ــن  ــرده و چنی ــاعت کار می ک ــازده س ــرده و روزی ی ــا ک ــی امض ــا پیمان نامه های ــرده و در آنج ک

ــود! ــه ذکــر قهرمانی هــا و فضایــل خــود مشــغول ب ــان می کــرده... و همینطــور ب می کــرده و چن

از شــدت خشــم نزدیــک بــود فریــاد بزنــم کــه ایهــا النــاس! ایــن آقــا دزد مشــهوری بــود کــه 

ــن ســبب از کارش اخــراج شــد... ــه همی ــازی می گرفــت و ب ــه ب قراردادهــا و مناقصه هــا را ب

این داستان آنقدر باعث شگفتی ام شد که خواستم برای شما هم تعریف کنم.

به او گفتم:

ــفارش  ــتی س ــه راس ــم ب ــی ه ــبحانه و تعال ــه س ــت! الل ــوب اس ــا و خ ــه زیب ــتی چ ــا راس واقع

ــت: ــوده اس ــرده و فرم ک

راستی
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دِقِینَ ]توبه: ۱۱۹[   مَعَ ٱلصَّٰ
ْ
ونُوا

ُ
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َّ
 ٱلل

ْ
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ُ
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َّ
 ٱت

ْ
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َ
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)ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید، و با راستگویان باشید(.

 راســتی از نشــانه های متقیــان اســت. مــردم همیشــه بــه ســخنران راســتگو بــه دیــده ی تحســین 

و احتــرام می نگرنــد و ســخن وی را قبــول کــرده و از وی تاثیــر می پذیرنــد.

بلــه، ســخنران راســتگو همچنیــن از قــدرت تاثیرگــذاری و اقنــاع بیشــتری برخــوردار اســت. 

ــا  ــد و رو راســتی ب ــا خداون ــار نیســت، بلکــه همینطــور راســتی ب منظــورم فقــط راســتی در گفت

خــود و بــا مــردم؛ در گفتــار و در کــردار.

راستی با الله )اخلاص(:

یعنــی ســخنران نبایــد خودنمــا و ریــاکار 

باشــد. هــدف از ســخنرانی اش ایــن نباشــد 

کــه مشــهور شــود یــا بیــن مــردم و در 

مجالسشــان بــه منزلتــی دســت یابــد، بلکــه 

هدفــش آمــوزش مــردم بــرای اللــه عزوجــل 

ــد. ــان باش ــی آن و خیرخواه

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید:

»هرکــه بــه هــدف جــدل بــا ســفیهان و فخــر فروختــن بــه علمــا یــا جلــب توجــه مــردم در 
طلــب علــم باشــد، در آتــش اســت«.۱

از الله متعال عافیت و سلامت خواهانیم و از چنین حال و فرجامی به او پناه می بریم.

راستی با خود:

از او خواســته شــد در یــک ســمینار تربیتــی شــرکت کنــد 

و دربــاره ی خطــر بازی هــای رایانــه ای بــر کــودکان و تاثیــر 

عقلــی آن ســخن بگویــد.

ــن ســمینار اعتقــادی  ــه موضــوع ای ــا ب موافقــت کــرد ام

 ١ـ  به روایت ابن ماجه در سنن )۲۵۳(. آلبانی در »صحیح الترغیب والترهیب« )۱۰۴( آن را حسن دانسته است..

راستی
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ــی در توســعه ی ادراک کــودک و  ــوع بازی هــا نقــش مثبت ــن ن ــود کــه ای ــن ب نداشــت. نظــر او ای

مهارت هــای ذهنــی او بــازی می کنــد. او در ســمینار شــرکت کــرد و بــر اســاس همــان چیــزی 

ــه  ــا خــود ب ــن حــال دو کودکــش را ب ــدگان می خواســتند ســخن گفــت و در عی کــه برگــزار کنن

ســمینار بــرد. کودکانــش هنــگام ســخنرانی پدرشــان در حــال بــازی بــا تبلــت خــود بودنــد!

خیلی صریح بگویم... حرف هایش سرد و غیر قانع کننده بود.

بلــه... ســخنانی کــه گوینــده بــه زبــان مــی آورد بایــد بــا اعتقــاد و نظــرش هماهنــگ باشــد 

ــاور داشــته باشــد  ــه گفته هــای خــود ب ــکار ظاهــر شــده. ســخنران اگــر ب ــه در نقــش فریب وگرن

می توانــد بــر شــنوندگان تاثیــر بگــذارد، زیــرا آنچــه از قلــب بــر آیــد ناگزیــر بــر قلــب می نشــیند 

ــر نمــی رود. ــد از گوش هــا فرات ــرون آی ــان بی ــا از زب و آنچــه صرف

خاطره:

یــادم هســت بیــش از بیســت ســال پیــش بــا چنــد تــن از دعوتگــران 

پــس از ســقوط حکومــت کمونیســتی بــه آلبانــی رفتیــم.

ــان  ــا خودم ــل ب ــه ی تحصی ــدف ادام ــه ه ــوز را ب ــش آم ــت دان ــم و بیس ــا ماندی ــه آنج دو هفت

ــدف  ــه ه ــا ب ــی آنج ــکده های دین ــی از دانش ــا یک ــا ب ــم ت ــی بردی ــورهای عرب ــی از کش ــه یک ب

ــیدیم: ــم و پرس ــدار کردی ــکده دی ــت آن دانش ــا مدیری ــم. ب ــو کنی ــان گفتگ ثبت نامش

منهج و روش درسی شما چگونه است؟

گفتند: هر منهجی که شما انتخاب کنید!

گفتیم: چه عقیده ای را برای دانشجوها تدریس می کنید؟

گفتند: هر عقیده ای که شما بخواهید!

گفتیم: مذهب فقهی مورد تدریس کدام است؟

گفتند: هر چه شما بگویید!!

اینجــا بــود کــه دانســتیم آنجــا یــک دانشــکده ی تجــاری اســت نــه دینــی. نــه منهــج واضحــی 

ــام آن دانــش آمــوزان در دانشــکده ی  ــت ن ــن باعــث شــد از ثب ــت. همی ــده ای ثاب ــه عقی دارد و ن

ــه  ــد، بلک ــزی بگوین ــظ چی ــه از حف ــتیم ک ــی نمی خواس ــا معلمان ــویم. م ــرف ش ــوق منص ف

ــای  ــه گفته ه ــجو ب ــا دانش ــح، ت ــه و روش واض ــده و اندیش ــب عقی ــتم صاح ــی می خواس مردان

آنــان اعتمــاد کنــد و قانــع شــود.

راستی
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ــرد  ــظ می ک ــردم وع ــرای م ــه ب ــی ک ــان هنگام ــی از صالح یک

مــردم را بــه گریــه می انداخــت، بــا آنکــه در همــان مجلــس کســانی 

ــد او  ــتند همانن ــا نمی توانس ــر؛ ام ــر و فصیح ت ــد از وی عالم ت بودن

دل هــا را بــه لــرزه آورنــد و مــردم را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.

ــت داده  ــد از دس ــه فرزن ــی ک ــه ی زن ــرم، نوح ــت: پس ــید. گف ــت را از وی پرس ــدش عل فرزن
ــت.۱ ــاره ای نیس ــوان اج ــد نوحه خ مانن

راستی با مردم:

ــردم  ــا م ــد ب ــت باش ــود روراس ــا خ ــه ب ــی ک کس

ــز راســتی پیشــه خواهــد کــرد. مومــن در ســخن  نی

ــر ـ  ــه از پیامب ــد، چنانک ــران دروغ نمی گوی ــا دیگ ب

ــیدند: ــلم ـ پرس ــه وس ــه علی ــی الل صل

آیا ممکن است مومن ترسو باشد؟

فرمود: »آری«.

گفتند: آیا ممکن است مومن بخیل باشد؟

فرمود: »آری«.

گفتند: آیا ممکن است که مومن دروغگو باشد؟
فرمود: »خیر«.۲

١ـ زن نوحه خوان کسی است که برای مرده ای می گرید. عرب در زمان قدیم هرگاه شخصیت بزرگی را از دست می دادند 
زنانی را اجاره می کردند تا برایش گریه کنند، تا مردم فکر کنند این زنان برای آن مرده می گریند و در نتیجه برای گریه ی 
آنان بگریند، اما گریه ی این نوحه خوانان اجاره ای سرد و بی روح بود و از قلبشان خارج نمی شد و مانند گریه ی زنی که 

صادقانه و از روی غم آن میت بود، نمی شد.
٢ـ  به روایت مالک در موطا )۲/ ۹۹۰( و بیهقی در شعب الإیمان )۴۶۲۲(. شیخ آلبانی آن را در ضعیف الترغیب 

والترهیب )۱۷۵۲( ضعیف دانسته. این حدیث مُرسل است.
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و همچنین می فرماید:

»نشــانه ی منافــق ســه چیــز اســت: هــرگاه ســخن گویــد دروغ می گویــد، و اگــر وعــده دهــد 
خــلاف می کنــد، و هــرگاه امیــن شــمرده شــود خیانــت می کنــد«.۱

راســتی بــا مــردم بــه طــور کلــی و نزدیــکان بــه طــور 

ویــژه اهمیــت بســیار بالایــی دارد.

راســتی بــا عــدم فریبــکاری از طریــق مظاهــر دروغین 

ــت  ــاده و روراس ــور س ــردم همانط ــا م ــی ب ــت. یعن اس

بــاش کــه در حقیقــت هســتی. همچنیــن در گفتــار 

ــه اطــلاع  ــه ب ــزی ک ــر چی ــورد ه ــاش، و در م راســتگو ب

آنــان می رســانی در جســتجوی اطلاعــات صحیــح 

ــب ــن ش ــد هیزم چی ــه مانن ــاش ن ب

چرا که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید:
»برای دروغگویی شخص همین کافی است که هر چه می شنود را بازگو نماید«.۲

یف می کرد: یکی از پیران تعر

ــت  ــردم او را دوس ــه م ــود ک ــظ ب ــردی واع ــق م ــی از مناط در یک

ــدند. ــر می ش ــدت متاث ــه ش ــخنانش ب ــتند و از س داش

ــت  ــیخ تح ــج آن ش ــه تدری ــد و ب ــین ش ــنا و هم نش ــا او آش ــهر ب ــد آن ش ــر جدی ــه امی ــا آنک ت

تاثیــر ایــن هم نشــینی از برخــی اصــول و مبــادی خــود عقــب نشســت و از پــاره ای منکــراتِ او 

ســکوت کــرد. کــم کــم مــردم از دور و بــر آن شــیخ پراکنــده شــدند امــا او همچنــان خطیــب و 

واعــظ آن شــهر بــود.

یــک بــار یکــی از مهمانــان بلندپایــه کــه از شــهر مجــاور آنــان آمــده بــود از شــیخ خواســت 

تــا در اثنــای یــک مراســم بــرای مــردم ســخنرانی کنــد. آن شــیخ نیــز بــا روشــی بســیار تاثیرگــذار 

  ١ـ متفق علیه: بخاری )۳۳( و مسلم )۵۹(.
٢ـ  این یک ضرب المثل قدیمی نزد عرب است. هیزم شکن یا هیزم چین شب بدون آنکه بداند هیزم خوب و بد را یکجا 

جمع آوری می کند زیرا به سبب تاریکی شب تونایی تشخیص را ندارد.
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بــرای مــردم ســخن گفــت و آنــان را بــه زهــد در دنیــا و اخــلاص و تمســک صادقانــه بــه دیــن 

فــرا خوانــد!

همیــن کــه آن مراســم پایــان یافــت و مهمانــان رفتنــد، امیــر بــه شــیخ نزدیــک شــد و گفــت: 

بــاور می کنــی شــیخ! ســرم را کــه زیــر می انداختــم و فقــط صدایــت را می شــنیدم گریــه بــر مــن 

ــت! ــده ام می گرف ــدم خن ــو را می دی ــد می کــردم و ت ــا همینکــه ســرم را بلن ــب می شــد، ام غال

و این عین واقعیت است، چرا که مردم احمق نیستند!

ســخنان ایــن شــیخ بــرای کســانی تاثیرگــذار بــود کــه او را نمی شــناختند؛ امــا اگــر می دانســتی 

ایــن ســخنران کــه مــردم را بــه زهــد در دنیــا امــر می کنــد بیــش از همــه بــه ســوی آن می شــتابد 

و همــو کــه مــردم را بــه راســتی بــا خداونــد دعــوت می دهــد خــود دچــار نفــاق اســت و هــوای 

نفســش او را بــه بــازی گرفتــه! در ایــن حالــت بــا دیــدن او بــه جــای گریــه خنــده ات نخواهــد 

آمــد؟!

حال آنکه الله جل جلاله می فرماید:
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 ]۳ ـ   ۲ ]الصــف:   ــون٣َ
ُ
فۡعَل

َ
ت

ــزد  ــد؟! )۲( ن ــد کــه عمــل نمی کنی ــزی را می گویی ــد! چــرا چی )ای کســانی که ایمــان آورده ای

اللــه ســخت ناپســند ]و موجــب خشــم[ اســت آن کــه چیــزی را بگوییــد کــه عمــل نمی کنیــد(.

در گوشی:

دعوتگــر همچــون بازیگــری بــر صحنــه ی تئاتــر نیســت کــه متنــی را حفــظ کــرده و اجــرا کنــد 

ــه طــول نخواهــد  ــی ب ــه مدت ــر خــلاف حقیقــت خــود ظاهــر شــود؛ اینگون ــر مــردم ب و در براب

انجامیــد کــه حقیقتــش نمایــان شــده و مــردم از او و از آنچــه می گویــد رویگــردان شــوند.

تهدید:
نزداللهسختناپسند]وموجبخشم[است
آنکهچیزیرابگوییدکهعملنمیکنید

راستی
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اعتمادبهنفس

بــه طــور کلــی یــک ســخنگو ـ هــر جایــی کــه 

باشــد  ـ چــه در مجلــس دوســتان، یــا بــا خانــواده 

یــا در یــک کنفرانــس یــا یــک مراســم یــا در میــان 

ــبت  ــد نس ــی، بای ــر قاض ــا در براب ــجویان ی دانش

بــر  تاثیرگــذاری  بــه ســخن خــود و و روش و 

ــد. ــن باش ــنوندگانش مطمئ ش

امــا اگــر غیــر مطمئــن و بــدون اعتمــاد بــه نفس 

ــه او توجــه نخواهنــد  ــه نظــر برســد مــردم هــم ب ب

کــرد.

ــگاه مثبــت داشــته  ــه خــودت ن ــی نکــن. ب ــاری بخــواه و اظهــار ناتوان ــد ی ــن از خداون بنابرای

ــاش. ــن ب ــود مطمئ ــای خ ــه توانایی ه ــبت ب ــاش و نس ب

از پیام های حامل شکست دوری کن

شاید مردم مسخره ام کنند...

شاید فلانی از من اشتباه بگیرد....

شاید وسط ارائه کامپیوتر دچار مشکل شود...

شاید دستانم بلرزد...

شاید نتوانم نکات را از روی کاغذ بخوانم...

شاید...

می گویم: این شاید شاید را کنار بگذار!

قبــل از ســخنرانی بایــد بــه خــودت اطمینــان کامــل داشــته باشــی. بــه وسوســه هایی کــه عــزم 

ــن  ــن. ای ــه نک ــود توج ــت می ش ــدن حواس ــرت ش ــث پ ــد و باع ــت می کن ــو را سس ــت ت و هم

وسوســه هــم روش تــو را بــه هــم می زنــد هــم باعــث می شــود پیــش از شــروع ســخنرانی دچــار 

تــرس و اســترس و نگرانــی شــوی و در نتیجــه ســخنرانی ات را خــراب کنــی.
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چه زیبا می گوید ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ آنجا که مردی یمنی از وی پرسید:

هرگاه در موازات حجر الاسود قرار گرفتم چه کنم؟

گفت: آن را ببوس.

آن مرد گفت: اگر نتوانستم؟!

گفت: آن را استلام کن. )به آن دست بزن(.

آن مرد دوباره پرسید: اگر به سبب ازدحام نتوانستم؟

گفت: با دستت به آن اشاره کن.

گفت: اگر نتوانستم؟!

ابــن عمــر بــه او رو کــرد... مــردی را دیــد کــه بــا احــرام بــرای رفتــن بــه طــواف آمــده شــده 

امــا از همــان آغــاز بــه خــود علایــم ناتوانــی و سســتی ارســال می کنــد و فــرض را بــر ایــن گرفتــه 

ــد یکــی از ســنت های طــواف را انجــام دهــد! کــه نمی توان

پرسید: از کجایی؟

آن مرد گفت: از یمن!

ابن عمر گفت: اگر برای حج آمده ای این »اگر« را همانجا در یمن بگذار!

در گوشی:

قهرمــان بــاش و شــجاع و پیشــرو؛ ایــن کافــی نیســت کــه بــه خــودت پیــام ضعف و شکســت 

نفرســتی، بلکــه بــه آن پیــام موفقیــت ارســال کــن. بــه خــود بگو:

من می توانم خوب سخنرانی کنم.

من می توانم به مردم فایده برسانم.

بــه آنهــا بــا روشــی خــوب توضیــح خواهــم داد و ان شــاءالله روش مــن را دوســت خواهنــد 

داشــت.

و اگــر از خــودت پرســیدی یــا حتــی کســی از تــو پرســید کــه آیــا می توانــی در ایــن مجلــس 

ده دقیقــه بــرای مــردم حــرف بزنــی؟

بگو: بله می توانم.

اعتمادبهنفس
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اگــر خطیــب جمعــه نیامــده بــود و بــه تــو گفتنــد: اگــر 

ــرای  ــی ب ــم می توان ــو بدهی ــه ت ــده را ب ــته ش ــه ی نوش خطب

مــردم خطبــه بخوانــی؟

بگو: بله به اذن پروردگار می توانم.

ــاهده ی  ــورت مش ــکان دارد در ص ــا ام ــد: آی ــر گفتن اگ

گاه  مشــکلی در مدرســه دانــش آمــوزان را در ایــن مــورد آ

کنــی؟

بگو: بله می توانم.

انســانی کــه خــود را بــاور دارد و از شــجاعت و مبادرت 

برخــوردار اســت، انســان موفقی اســت.

مقابــل  صــف  ســر  کودکــی  در  مطمئــن  انســان 

ــخنرانی  ــان س ــتد و برایش ــود می ایس ــی های خ هم کلاس

دوربیــن  مقابــل  تلویزیونــی  برنامــه ی  در  می کنــد، 

ــا هم کلاســی ها  می نشــیند و اجــرا می کنــد و در گفتگــو ب

وارد می شــود. بــا شــجاعت 

نکته:

ــا  ــرف یکج ــه ح ــن س ــت را در ای ــل موفقی ــه ی عوام ــن هم م

ــپا(: ــرده ام: )ش ک

)ش(: شجاعت )پ(:پیشگام شدن )الف(: استمرار.

ایــن را می شــود بــا یــک مثــال توضیــح داد: فــرض کــن بــرای شــرکت در جلســه ی شــورای 

اولیــا و مربیــان بــه مدرســه ی فرزنــدت رفتــه ای. مدیــر مدرســه بخواهــد یکــی از پدران ســخنانی 

مختصــر دربــاره ی تعامــل بــا کــودکان ایــراد نمایــد.

قضیــه آســان اســت و چــه بســا همــه ی پــدران در حــد خــود اطلاعاتــی در ایــن بــاره داشــته 

باشــند، امــا بی شــک بیشترشــان شــجاعت ایســتادن در برابــر دیگــران را ندارنــد و اگــر هــر یــک 

ــا خــود  از آن هــا شــجاعت را داشــته باشــد شــاید در پذیــرش ایــن امــر تردیــد کنــد و آنقــدر ب

کلنجــار بــرود کــه دیگــری بــرای ایــن ســخنرانی انتخــاب شــود. اینجــا او حســرت می خــورد 

اعتمادبهنفس
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ــجاعت  ــا ش ــی از آنه ــم یک ــرض کنی ــا ف ــودم. ام ــرف زده ب ــن ح ــد: کاش م ــود می گوی ــا خ و ب

ایــن کار را داشــته باشــد و برایــش پیشــگام هــم شــود، امــا شــاید ســخنرانی اش را خــوب انجــام 

ــتمرار  ــد و کارش اس ــلاش نکن ــخنرانی ت ــرای س ــر ب ــده و دیگ ــرخورده ش ــه س ــد و در نتیج نده

نداشــته باشــد. بنابرایــن بــرای موفقیــت بایــد هــر ســه مــورد )شــپا( یعنــی شــجاعت، پیشــگامی 

و اســتمرار را داشــته باشــد.

یک حقیقت:

ــراب  ــی اضط ــار نوع ــان دچ ــخنرانی انس ــاز س ــولا در آغ معم

ــا  ــد، ام ــوش می کن ــوارد را فرام ــی از م ــود و برخ ــره می ش و دله

نگــران نبــاش چــون ایــن حالــت بــا گــذر زمــان از بیــن مــی رود.

یک تجربه:

آمــاده شــدن خــوب و تمریــن و حفــظ همــراه بــا یــاری جســتن 

از خداونــد همــه ی احساســات منفــی را از تــو دور خواهــد کــرد.

یک خاطره:

وقتــی چهــارده ســالم بــود همــراه بــا گروهــی از دانش آمــوزان 

ــای آن اردو،  ــی از فعالیت ه ــم. یک ــک اردو رفتی ــه ی ــان ب و معلم

ــن ســخنرانی  ــوزان و تمری ــه نفــس در دانش آم ــت اعتمــاد ب تقوی

و روبــرو شــدن بــا مــردم بــود. فرصــت موجــود صرفــا بــرای ســخنرانی مختصــر دو نفــر فراهــم 

بــود؛ یکــی ســخنرانی بعــد از نمــاز عصــر و دیگــری پــس از نمــاز مغــرب.

مسئول ما گفت: چه کسی برای سخنرانی بعد از نماز عصر آمادگی دارد؟

من زودتر دستم را بلند کردم و انتخاب شدم!

در واقــع ســن مــن کمتــر از بقیــه بــود، امــا او نپرســید کــه می خواهــی چــه بگویــی و چطــور 

قــرار اســت ســخنرانی کنــی و اصــلا آمادگــی اش را داری؟!

همیــن کــه نمــاز عصــر تمــام شــد مســئول اردو بــه مــن اشــاره کــرد و گفــت: محمــد العریفی، 

ــو! بلند ش

بلنــد شــدم و کنــار امــام رو بــه معلم هــا و دانــش آمــوزان ایســتادم امــا هنــوز بــه ایــن فکــر 

نکــرده بــودم کــه چــه بگویــم و برگــه ای هــم نداشــتم کــه از روی آن ســخنرانی کنــم!

اعتمادبهنفس



تجربه ی من در ربع قرن108

گفتم: الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله...

ناگهان گلویم خشکید و صدایم به زور بالا می آمد... 

تــا اینکــه خداونــد بــه دادم رســید و ناگهــان داســتانی دربــاره ی وسوســه ی شــیطان بــه ذهنــم 

رســید کــه چنــد روز قبــل در کتابچــه ای خوانــده بــودم... شــروع بــه گفتــن داســتان کــردم امــا

ــی زد  ــرعت م ــه س ــم ب ــد و قلب ــتر ش ــم بیش  اضطراب

ــفیدی  ــه س ــمانم رو ب ــادم و چش ــس افت ــس نف ــه نف و ب

رفــت... احســاس کــردم ســرم گیــج مــی رود تــا جایــی 

ــر  ــا درود ب کــه مجبــور شــدم داســتانم را قطــع کنــم و ب

ــم. ــان ده ــخنرانی ام پای ــه س ــر ب پیامب

بعد هم سر جایم نشستم و نفس تازه کردم!

ــن  ــف از م ــکر و تعری ــا تش ــود و ب ــم ب ــوش و حکی ــا باه ــئول م ــردم ای کاش مس آرزو می ک

ــا  ــد ام ــن برمی گردان ــا را از م ــودم نگاه ه ــه زده ب ــی ک ــاره ی حرف های ــردن درب ــت ک ــا صحب ی

ــود! ــه مــن زل زده ب ــم نشســتم ب ــا وقتــی ســر جای متاســفانه خــودش هــم ت

ــه  ــد. همیش ــود آم ــه وج ــود ب ــا خ ــارزه ب ــش و مب ــاس چال ــی احس ــن نوع ــد از آن در م بع

منتظــر فرصتــی بــودم کــه دوبــاره در برابــر دانــش آمــوزان ســخنرانی کنــم، تــا آنکــه روزی یکــی 

ــده  ــک قصی ــدن ی ــرای خوان ــوزان ب ــش آم ــی از دان ــا یک ــت ت ــان در کلاس درس خواس از معلم

ــود.  ــب ش داوطل

مــن فــورا دســتم را بلنــد کــردم. آن قصیــده را 

ــی  ــا جای ــردم ت ــن ک ــش تمری ــا از روی ــم و باره گرفت

کــه حفظــش کــردم و ســپس در روز موعــود در برابــر 

دانــش آمــوزان ایســتادم... همینکــه برگه هــا را در 

ــن  ــه م ــته ب ــات گذش ــان احساس ــم هم ــرم گرفت براب

هجــوم آورد؛ امــا ایــن بــار مقاومــت کــردم و بــر روی 

ــان  ــه پای ــده را ب ــه قصی ــا آنک ــردم ت ــز ک ــه ام تمرک برگ

ــاندم. رس
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مسائل را بزرگش نکن

ــه  ــی ک ــوه ده ــزرگ جل ــه را ب ــدر قضی ــد آنق نبای

کارت ســخت شــود. همینطــور آنقــدر مــردم را 

بــزرگ نبیــن کــه کاری کــه قــرار اســت انجــام 

ــا  ــی. اینه ــت ببین ــه هس ــی ک ــر از آن ــی را بزرگت ده

ــه و  ــت و پاچ ــودت دس ــود خ ــث می ش ــط باع فق

مضطــرب شــوی.

بــه وسوســه ها اجــازه نــده وارد وجــودت شــوند، بــه خداونــد و ســپس توانایی هــای خــودت 

اطمینــان داشــته بــاش.

فراموش نمی کنم که:

ــه  ــود ک ــی ب ــردم وقت ــراد ک ــه ای ــه ای ک ــه ی جمع ــن خطب اولی

نزدیــک شــانزده ســال داشــتم. یکــی از دوســتانم خطیــب جمعــه ی 

یکــی از روســتاها بــود. بــا وجــود اینکــه او همکلاســی ام بــود امــا 

دو ســال از مــن بزرگتــر بــود. یــک روز کــه کاری برایــش پیــش آمــده بــود از مــن خواســت بــه 

ــود گاه ســخنرانی های کوتاهــی در  ــده ب ــی کــه دی ــرم. از آنجای ــر عهــده بگی ــه را ب جایــش خطب

ــم! ــب دوران ــرد خطی ــر می ک ــردم فک ــراد می ک ــه ای ــه ی مدرس نمازخان

ــدار  ــرعی و هش ــائل ش ــی مس ــاره ی برخ ــی درب ــای عموم ــی توصیه ه ــامل برخ ــه ای ش خطب

ــاره ای از منکــرات آمــاده کــردم. ــه پ نســبت ب

بــه ســوی آن مســجد رفتــم... مســجدی بــود قدیمــی در روســتایی دور افتــاده... بــه منبــر بــالا 

ــه ایســتادم.  ــرای ایــراد خطب رفتــم و »الســلام علیکــم« گفتــم و نشســتم. مــوذن اذان گفــت و ب

ــه  ــر و جــوان، باســواد و بی ســواد... هیچگون ــگاه می کــردم؛ کــودک و بــزرگ، پی ــه حاضــران ن ب

اضطرابــی نداشــتم بــه جــز همــان انــدازه ی طبیعــی کــه هــر کســی در اولیــن ســخنرانی دارد.

اما در حین خطبه وقتی این آیه را خواندم که:

ــا  هَ
َ

خِذ یَتَّ ــمٖ وَ ــرِ عِلۡ یۡ
َ

ــهِ بِغ
َّ
ــبِیلِ ٱلل  عَــن سَ

َّ
ــثِ لِیُضِــل ــوَ ٱلۡحَدِی هۡ

َ
ــتَرِي ل ــن یَشۡ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ وَمِ

ــان: ۶[ ــن ۶ ]لقم هِی اب مُّ
َ

ــذ ــمۡ عَ هُ
َ
 ل

َ
ــك ٓئِ

َٰ
وْل

ُ
ــزُوًاۚ أ هُ

ــردم را[ از راه  ــی ]م ــه نادان ــا ب ــرد؛ ت ــوده را می خ ــخنان بیه ــه س ــت ک ــی هس ــردم کس »و از م
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اللــه گمــراه ســازد، و آن ]آیــات[ را بــه ریخشــند می گیــرد، اینــان برایشــان عــذاب خوارکننــده ای 

اســت«.

بــه ســبب استرســی کــه داشــتم دربــاره ی نــص آیــه شــک کــردم کــه آیــا »لیضــل بــه عن ســبیل 

ــه را  ــتم و آی ــر دانس ــورد را نزدیک ت ــی از دو م ــه«؟ یک ــبیل الل ــن س ــل ع ــا »لیض ــت ی ــه« اس الل

همانطــور خوانــدم.

ناگهــان متوجــه پیرمــردی شــدم ـ گمــان کنــم بیــش 

ــه مــن کــرد و  از هشــتاد ســال داشــت ـ کــه نگاهــی ب

ــش  ــت نگاه ــه دق ــرد. ب ــاف ک ــو ص ــال گل ــن ح در عی

کــردم؛ متوجــه شــدم کــه دســتش را در جیــب کــرد و 

قوطــی کبریتــی بیــرون آورد. بــا خــودم گفتــم: وای! بــا 

ایــن آدم اصــلا نمی شــود بــه تفاهــم رســید! فکــر کنــم 

ــرد چــوب  ــد!! پیرم ــش بکش ــه آت ــر را ب می خواهــد منب

ــی ام  ــرس و نگران ــرون آورد... ت ــی را از قوطــی بی کبریت

بیشــتر شــد... آمــاده بــودم کــه از منبــر بــه پاییــن بپــرم 

ــی اش را  ــی بدن ــودم و آمادگ ــوان ب ــم... ج ــرار کن و ف

داشــتم!
پیرمــرد چــوب کبریــت را میــان انگشــتانش گرفتــه بــود... نگاهــی بــه برگــه ام می انداختــم و 

نگاهــی بــه دســتان او و آن چــوب کبریــت!

اما چند ثانیه بعد پیرمرد چوب کبریت را وارد گوشش کرد و به شدت چرخاند!

ــود! خیالــم راحــت  ــان آن قوطــی و ایــن چــوب کبریــت چــه ب ــودم کــه جری ــده ب ــازه فهمی ت

ــن رفــت... شــد... دلهــره ام از بی

ــدر  ــخنرانی آنق ــای س ــا در اثن ــی م ــد گاه ــه بدانی ــود ک ــن ب ــتان ای ــن داس ــان ای ــم از بی هدف

ــرای  ــد و ب ــان می رس ــرس از آن ــره و ت ــد دله ــه ح ــه ب ــم ک ــزرگ می کنی ــان را ب ــنوندگان خودم ش

ــان  ــات آن ــش و اطلاع ــطح دان ــا س ــه بس ــه چ ــال آنک ــویم. ح ــی می ش ــب خودزن ــن مرتک همی

ــویم! ــارش می ش ــه گاه دچ ــت ک ــی نیس ــره و رعب ــه دله ــن هم ــد ای نیازمن
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سوال:

سخنران چگونه می تواند اعتماد به نفس خود را بالا ببرد؟

ــه  ــس را ب ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــون ای ــع گوناگ ــرق و مناب ــود از ط ــخ: می ش پاس

ــه: ــت آورد، از جمل دس

     حسن نیت و پناه آوردن به الله با دعا و درخواست یاری.

ــت  ــه دس ــش ب ــه و پژوه ــق مطالع ــه از طری ــناخت ک ــم و ش ــترش عل  گس

ــه  ــزی را ب ــه چی ــت چ ــرار اس ــدارد ق ــی ن ــم و معرفت ــه عل ــی ک ــد. کس می آی

ــد؟  ــی کن ــران ارزان دیگ

ــال  ــق ارس ــردم از طری ــا م ــدن ب ــرو ش ــس در روب ــه نف ــاد ب ــت اعتم  تقوی

ــان. ــر آن ــذاری ب ــی تاثیرگ ــر توانای ــی ب ــود مبن ــه خ ــت ب ــای مثب پیام ه

اطمینــان از درســتیِ هــدف. یعنــی وقتــی دربــاره ی نیکــی بــه پــدر و مــادر 

ســخن می گویــد خــودش بــه اهمیــت ایــن نیکــی و خطــر بدرفتــاری بــا والدین 

کامــلا قانــع باشــد، یــا هنگامــی کــه دربــاره ی مــواد مخــدر و مشــروبات الکلی 

ــد  ــد، و مانن ــته باش ــل داش ــاور کام ــان ب ــر آن ــه خط ــبت ب ــد نس ــرف می زن ح

ســخنگوی کرایــه ای نباشــد کــه ســخن از چیزهایــی بگویــد و خــود بــه آن بــاور 

نداشــته و تنهــا در خدمــت اهــداف خــاص دیگــری عمــل کنــد؛ ماننــد آنهایــی 

ــا  ــد ی ــا مدیــری ضعیــف ســخن می گوین ــاع از حکومتــی ســتمگر ی کــه در دف

مــردم را بــه کمــک مالــی بــرای یــک ســازمان خــاص دعــوت می کننــد حــال 

آنکــه خــود بــه درســتی روش آن موسســه اطمینــان ندارنــد.

ــه  ــان ب ــروردگار و اطمین ــه پ ــان ب ــه ی والا در ایم ــلم ـ نمون ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــت  ــاه را در دس ــت و م ــت راس ــید را در دس ــر خورش ــه اگ ــی ک ــا جای ــود ت ــان ب ــتی هدفش درس

ــه  ــا ب ــه ی ــا آنک ــرد ت ــن نمی ک ــد چنی ــرک گوی ــن را ت ــلاش در راه دی ــا ت ــتند ت ــش می گذاش چپ

ــود. ــهید ش ــن راه ش ــا در ای ــد ی ــروزی برس پی

اعتمادبهنفس
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همتِبلند

ــه را در  ــای جمع ــودم و نمازه ــتان ب ــوز دبیرس ــش آم دان

مســجد او می خوانــدم. خطیبــی ســخنور و شــیوا بیــان و 

خوش عبــارت بــود. وقتــی خطبــه اش را گــوش مــی دادم 

ــا  ــت ام ــه اس ــور و حماس ــانی از ش ــردم آتشفش ــس می ک ح

پــس از مدتــی وی را از ادامــه ی خطبــه منــع کردنــد همانطــور 

کــه خیلی هــای دیگــر بــه هــر ســببی دیگــری منــع می شــوند. 

ــش  ــاد و صدای ــه زوال نه ــتاره اش رو ب ــه س ــود ک ــس از آن ب پ

دیگــر شــنیده نشــد. احســاس می کنــم شکســته شــد و وقتــی 

ایــن دروازه را بــه روی خــود بســته دیــد فکــر کــرد فکــر کــرد 

ــدارد. ــچ در دیگــری وجــود ن هی
هنــوز تصویــر او را بــر روی منبــر بــه یــاد دارم کــه چگونــه شــور و حماســه از او برمی جهیــد، 

امــا آن روزهــا نمی دانســتم کــه او از همتــی بلنــدی کــه بــا وجــود موانــع وی را بــه قلــه برســاند 

محــروم اســت.

ــر  ــب و دعوتگ ــک خطی ــذار ی ــات تاثیرگ ــن صف ــا ارزش تری ــن و ب ــی از والاتری ــه یک ــا اینک ب

همیــن آراســته بــودن بــه همــت و توانایــی عبــور از موانــع بــر اســاس حکمــت و نبــوغ اســت.

مــواردی هســت کــه باعــث ارتقــای همــت و تــلاش دعوتگــران می شــود از جملــه: خوانــدن 

ســیرت ســلف صالــح، نمــاز در وقــت آن و دعــا و مجاهــده ی بــا نفــس و هم نشــینی بــا کســانی 

کــه از همــت والایــی برخوردانــد و دوری از خوشــگذرانی بیــش از حــد و دوری از پشــت گــوش 

ــن کارها. انداخت

بشارت:
وکسانیکهدرراهماتلاشکردهاندرا
بدونشکبهراههایخودهدایتمیکنیم
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صبر

انــگار لقمــان حکیــم را می بینــم کــه فرزنــدش در برابــر 

ــه  ــدر ب ــک پ ــه ی ــه ای را ک ــن توصی ــته و دارد بهتری او نشس

ــذارد: ــان می گ ــا وی در می ــد ب ــدش می کن فرزن

ــوٰةَ وَأۡمُــرۡ بِٱلۡمَعۡــرُوفِ وَٱنۡــهَ عَــنِ 
َ
ل قِــمِ ٱلصَّ

َ
بُنَــيَّ أ یَٰ

S ــرِ
َ
ٱلۡمُنک

)ای پســرک مــن! نمــاز را بــر پــا دار، و امــر بــه معــروف 

کــن و نهــی از منکــر کــن...(.

ــه معــروف  ــی کــه لقمــان راه دعــوت و امــر ب و از آنجای

ــن راه  ــرو ای ــه ره ــد ک ــوده و می دان ــر را آزم ــی از منک و نه

ــد: ــه می گوی ــت در ادام ــر اس ــد صب نیازمن

مُور١٧ِ ]لقمان: ۱۷[
ُ
 مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأ

َ
لِك

َٰ
ۖ إِنَّ ذ

َ
صَابَك

َ
یٰ مَآ أ

َ
وَٱصۡبِرۡ عَل

)...و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن، بی تردید این از کار های سترگ است(.

آری، از کارهای سترگ است.

ــته هایت را  ــخنرانی ها و نوش ــا و س ــه خطبه ه ــد ک ــرار می گیرن ــت ق ــانی در راه ــا کس حتم

ــان توجــه  ــه آن ــه مســخره می گیرنــد و حتــی قیافــه ات را مــورد تمســخر قــرار می دهنــد، امــا ب ب

نکــن.
یادم هست که:

ــی  ــاره ی نیک ــی درب ــه ای تلویزیون ــار در برنام ــک ب ی

ــم  ــرا حرفهای ــردم. ظاه ــرکت ک ــادر ش ــدر و م ــق پ در ح

مــورد قبــول قــرار گرفتــه بــود و پیام هــای تشــکر بســیاری 

دریافــت کــردم، امــا یکــی کــه قصــد انتقــاد از برنامــه را 

داشــت و در ایــن برنامــه چیــزی جــز آیــات قــرآن و احادیــث و داســتان های ســلف نیافتــه بــود 

مقالــه ای نوشــته و نســبت بــه شــکل و قیافــه و ریــش مــن ایرادهایــی مطــرح کــرده و نیتــم را مــورد 
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ــذرد. ــن درگ ــد از او و م ــود! خداون ــرار داده ب ــام ق اته

بلــه، کســانی را خواهــی یافــت کــه حرف هایــت و خانــواده ات را مســخره می کننــد و 

ــه  ــر پیش ــا صب ــه ی اینه ــر هم ــو در براب ــا ت ــد، ام ــرار می دهن ــکیک ق ــورد تش ــتگویی ات را م راس

کــن.

ــکارتر  ــورد آش ــن م ــی ای ــبکه های اجتماع ــواره و ش ــت و ماه ــترش اینترن ــس از گس ــروزه پ ام

شــده اســت.

یــک بــار در صفحــه ی تویتــر خــودم دربــاره ی 

ــی کــه  ــدارم از یــک اردوگاه آوارگان نوشــتم. آوارگان دی

جنــگ آنهــا را مجبــور بــه تحمــل شــرایطی بــه شــدت 

ــن  ــا ای ــتم ب ــردم خواس ــت و از م ــرده اس ــخت ک س

بــرادران خــود همــدردی و همــکاری کننــد و از نیکــی 

بــه آنــان دریــغ نورزنــد. بیشــتر نظراتــی کــه زیــر ایــن 

پســت وارد شــده بــود حــاوی تشــکر و تشــویق اینگونه 

اقدامــات بــود، امــا بــا ایــن وجــود برخــی هــم ناســزا 

ــد را  ــدار آوارگان می رون ــه دی ــه ب ــانی ک ــه و کس گفت

ــد. ــته بودن ــهرت دانس ــب ش طال
شــکیبا بــاش و امثــال ایــن افــراد تــو را بــه واکنــش وا نــدارد، بلکــه برایشــان دعــای صــلاح و 

هدایــت کــن و بــه راه دعــوت ادامــه بــده.

چرا که صبر راه توفیق و تاثیرگذاری است، همانطور که الله عزوجل می فرماید:

تِنَا یُوقِنُون٢٤َ ]سجده: ۲۴[  بِ َٔایَٰ
ْ
انُوا

َ
ۖ وَک

ْ
ا صَبَرُوا مَّ

َ
مۡرِنَا ل

َ
ونَ بِأ

ُ
ة یَهۡد ئِمَّ

َ
وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ

ــد، چــون  ــه فرمــان مــا ]مــردم را[ هدایــت می کردن ــم کــه ب ــرار دادی ــان پیشــوایانی ق )و از آن

شــکیبایی ورزیدنــد، و بــه آیــات مــا یقیــن داشــتند(.

ــد و  ــد و برخــی جاهــل، برخــی عقلانی ان ــوع نیســتند؛ برخــی عالمن ــک ن ــر ی ــرا مــردم ب زی

ــر. ــر متکب ــی دیگ ــد و گروه ــی متواضع ان ــی، و گروه ــر عاطف ــی دیگ برخ

دعوتگــر بایــد رســالت خــود را بــه همــه ی این هــا برســاند، بــا همــه ی تفاوتــی کــه در ســطح 

علــم و خــرد و طبیعت هــای خــود دارنــد و ایــن طبیعتــا وظیفــه ی دشــواری اســت کــه ناگزیــر 

صبر
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ــال  ــه متع ــت. الل ــاری جس ــکیبایی ی ــر و ش ــدف از صب ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــد در راه آن و ب بای

می فرمایــد:

بِرِین١٥٣َ ]بقره: ۱۵۳[ هَ مَعَ ٱلصَّٰ
َّ
وٰةِۚ إِنَّ ٱلل

َ
ل بۡرِ وَٱلصَّ  بِٱلصَّ

ْ
 ٱسۡتَعِینُوا

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل یُّ

َ
یَٰٓأ

ــا  ــه ب ــا الل ــه همان ــد، ک ــاری بجویی ــاز ی ــکیبائی و نم ــد، از ش ــان آورده ای ــانی که ایم )ای کس

ــت(. ــکیبایان اس ش

صبــر از ویژگی هــای پیامبــران ـ علیهــم الســلام ـ اســت و خداونــد نیــز پیامبــرش را بــه صبــر 

توصیــه نمــوده و فرمــوده اســت:

هُمۡ ]احقاف: ۳۵[
َّ
سۡتَعۡجِل ل

َ
 ت

َ
سُلِ وَلا  ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
مَا صَبَرَ أ

َ
ٱصۡبِرۡ ک

َ
ف

ــرای  ــد، و ب ــر کردن ــزم صب ــو الع ــران اول ــه پیامب ــن، همچنانک ــر ک ــر[ صب ــس ]ای پیامب )پ

ــن(. ــتاب نک ــا ش ــذاب[ آن ه ]ع

و می فرماید:

 ــرُون١٢٧َ
ُ
ــا یَمۡک مَّ یۡــقٖ مِّ

َ
 فِــي ض

ُ
ــك

َ
 ت

َ
یۡهِــمۡ وَلا

َ
حۡــزَنۡ عَل

َ
 ت

َ
ــهِۚ وَلا

َّ
 بِٱلل

َّ
 إِلا

َ
وَٱصۡبِــرۡ وَمَــا صَبۡــرُك

]نحــل: ۱۲۷[

»و ]ای پیامبــر[ صبــر کــن و صبــر تــو جــز بــه ]توفیــق[ اللــه نیســت، و بــر آن هــا اندوهگیــن 

مشــو، و از آنچــه مکــر می ورزنــد؛ دلتنــگ مبــاش«.

و همچنین می فرماید:

ونَ ]طه: ۱۳۰[
ُ
ول

ُ
یٰ مَا یَق

َ
ٱصۡبِرۡ عَل

َ
ف

)پس ]ای پیامبر![ بر آنچه می گویند، صبر کن(.

و در موضعی دیگر می فرماید:

 ]معارج: ۵[ ً
ٱصۡبِرۡ صَبۡرا جَمِیلا

َ
ف

)پس تو ]ای پیامبر![ صبر جمیل پیشه کن(.

و باز می فرماید:

ٱصۡبِر٧ۡ ]مدثر: ۷[
َ
 ف

َ
ك وَلِرَبِّ

)و برای ]خشنودی[ پروردگارت شکیبا باش(.

بنابرایــن دعوتگــر نبایــد بــرای دیــدن ثمــره ی دعوتــش عجلــه کنــد بلکــه بایــد تــلاش خــود را 

بکنــد و در برابــر بی احترامــی و تحقیــر و ســنگ انــدازی دیگــران شــکیبایی بــورزد، زیــرا آنکــه 

صبر
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صبــور نیســت حتمــا از اهــداف خــود دســت می کشــد و هــر گاه در برابــرش مانــع قــرار دهنــد 

ــی تســلیم می شــود. ــه راحت ب

 یُوقِنُون٦0َ ]روم: ۶۰[
َ

ذِینَ لا
َّ
 ٱل

َ
ك نَّ

َّ
 یَسۡتَخِف

َ
هِ حَقّ وَلا

َّ
 ٱلل

َ
ٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡد

َ
ف

)پــس ]ای پیامبــر[ صبــر پیشــه کــن، بی گمــان وعــد ه ی اللــه حــق اســت، و هرگــز کســانی که 

یقیــن ندارنــد تــو را سبک ســر نگرداننــد(.

ــه  ــی ک ــر و ثبات ــد صب ــت و بای ــی اس ــیاری گرام ــه ی بس ــک وظیف ــوت ی ــه ی دع ــرا وظیف زی

ــج مــورد نظــر آن آشــکار  ــا آنکــه نتای ــم ت ــه اســت را از خــود نشــان دهی ــن وظیف شایســته ی ای

ــود. ش

درنگ:

نگــران نبــاش! بزرگداشــت و احترامــی کــه یــک دعوتگــر 

ــخری  ــتر از آزار و تمس ــب بیش ــه مرات ــد ب ــردم می بین ــادق از م ص

ــود. ــه می ش ــا آن مواج ــه ب ــت ک اس

اخلاص:
و برای ]خشنودی[ پروردگارت صبر کن

صبر
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برادرم، لبخند بزن.

گفت: چرا؟! اینجا که چیز خنده داری نیست!

ــن  ــزن. منظــورم ای ــم قهقهــه ب ــزن، نگفت ــد ب ــم: لبخن گفت

اســت کــه خنــده رو و بشــاش بــاش نــه آنطــور بخنــدی کــه 

انــس و جــن بشــنوند!!

خندهرویی

ــز  ــک چی ــزد همــه ی انســان ها ی ــی ن ــور کل ــه ط ــگی ب ــت و خوشــروییِ همیش ــه... بشاش بل

دوســت داشــتنی اســت.

ــه یــادت بمانــد بــالای برگه هایــی  پیشــنهاد می کنــم بــرای اینکــه همیشــه ایــن خوشــرویی ب

کــه متــن ســخنرانی را می نویســی ایــن کلمــه را بنویســی: »بخنــد!«

البتــه ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه مــورد فــوق بــرای مجالــس ســخنرانی جــدی مانند 

خطبــه ی جمعــه یــا ســخنرانی هایی بــا موضــوع حماســی یــا غمگیــن ماننــد یــک مجلــس عــزا 

مناســب نیســت. جالــب نیســت کــه بــرای تســلیت وفــات کســی بــا چهــره ای خنــدان ســخنرانی 

کنــی، طــوری کــه انــگار از مــرگ عزیــز آنــان خوشــحالی!

امــا در ســخنرانی های عــادی ماننــد دروس و ســخنرانی های عمومــی و همایش هــا و 

ــزن. ــد ب ــا لبخن ــوزان حتم ــش آم ــان و دان ــا جوان ــای ب ــا و دیداره کنفرانس ه

سوال:

چکار کنم که مردم هم لبخند بزنند؟

پاســخ: حرف هایــت را بــا یــک خاطــره ی جالــب شــروع کــن، مخصوصــا اگــر بــه موضــوع 

ســخنانت ربــط داشــته باشــد.

یــک بــار بــرای ســخنرانی کوتــاه بیســت دقیقــه ای بعــد از نمــاز مغــرب ایســتادم و میکروفــون 

را بــه دســت گرفتــم و گفتــم:

بســم اللــه و الحمدللــه و الصــلاة و الســلام علــی رســول اللــه، امــا بعــد: می دانــم کــه کار 
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داریــد و وقتتــان کــم اســت، بنابرایــن زیــاد حــرف نمی زنــم. موضوعــی کــه قــرار اســت مطــرح 

کنــم هــم کوتــاه اســت و خیلــی خلاصــه بیانــش خواهــم کــرد. بعــد نگاهــی بــه ســاعتم انداختم 

و گفتــم: ان شــاءالله از دو ســاعت بیشــتر نمی شــه! و لبخنــد زدم و مــردم هــم خندیدنــد.

بعد گفتم: پس در ربع ساعت خلاصه اش می کنیم.

بعضی گفتند: راحت باش شیخ!

یــادم هســت کــه دو ســال پیــش در یــک کنفرانــس 

شــرکت کــردم. یکــی از مســئولان بلنــد پایــه بــرای ســخنرانی 

ــا از آن دســته آدم هــا  ــود ام ــاد ب ــگاه رفــت. ســنش زی ــه جای ب

ــگ کــردن  ــاس و رن ــه لب ــا توجــه ب ــد ب ــود کــه ســعی می کنن ب

ــه روی  ــن ک ــد. همی ــان دهن ــوان نش ــود را ج ــان خ موهایش

ــاره عینــک را برداشــت و  صندلــی نشســت برگه هــا را جلــوی خــود گذاشــت و عینــک زد، دوب

ــه  ــن کار را می کــرد. بعــد نگاهــی ب ــم از روی عمــد ای ــر چشــمانش نهــاد. گمــان می کن ــاز ب ب

ــت: ــد گف ــا لبخن ــرد و ب ــران ک حاض

لا حــول و لا قــوة الا باللــه؛ اگــه عینــک بزنیــم مــردم می گــن دیگــه پیــر شــده! و اگــه نزنــی 

ــه راجعــون! ــا الی ــه و ان ــا لل ــی و کلمــات جلــوت می رقصــن! ان درســت نمی بین

بعد خندید و مردم هم حسابی خندیدند! سپس حرف هایش را شروع کرد.

در کل: موقعیــت یــا حــرف خنــده داری کــه باعــث جــذب شــنوندگان می شــود را از دســت 

نــده.

خاطره ای دیگر:

روزی بــرای ســخنرانی بــه یــک دبیرســتان در جــده دعــوت 

شــده بــودم. از ریــاض بــرای ایــن ســخنرانی حرکــت کــردم. 

آن مدرســه حــدود هــزار دانــش آمــوز داشــت ولــی همینکــه 

ــه ی مدرســه شــدم جــا  ــی نمازخان وارد ســالن ســخنرانی یعن

خــوردم... فقــط دویســت دانــش آمــوز حضــور داشــتند یعنــی یــک پنجــم همــه ی دانــش آموزان 

آن دبیرســتان.

از مجری پرسیدم: پس بقیه  دانش آموزها کجا هستند؟

خندهرویی
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گفت:شیخ، نمازخانه برای همه جا ندارد.

گفتــم: امــا مــن ایــن همــه راه را از ریــاض آمــده ام تــا فقــط بــرای یــک پنجــم دانــش آموزهــا 

حــرف بزنــم؟! بگوییــد همــه بیاینــد، ســالن کــه همیــن نمازخانــه اســت و دانــش آموزهــا روی 

ــینند. ــر بنش ــع و جورت ــی جم ــد کم ــته اند. می توانن ــن نشس زمی

گفت: اما اگر زیاد باشند سر و وصدا می شود!

گفتم: شما بگویید بیایند و ان شاءالله هیچ سر و صدایی نخواهی شنید.

ــه  ــه نمازخان ــوزان ب ــش آم ــم دان ــم ک ــد. ک ــدا بزنن ــوزان را ص ــش آم ــا دان ــد ت ــا رفتن معلم ه

ــد. ــی نمان ــای خال ــی ج ــرای بعض ــد و ب ــام ش ــه ازدح ــی ک ــا جای ــد ت آمدن

با صدای بلند به دانش آموزهایی که نشسته بودند گفتم: بچه ها کمی جلو بیایید.

امــا هیچکــس از جایــش تــکان نخــورد! گفتــم: بچه هــا بــرای اینکــه جــای بقیــه هــم بشــود 

جلوتــر بیاییــد.

باز هم هیچکدام از جایشان تکان نخوردند!

ــا  ــود ام ــی ب ــه کار راحت ــود آنک ــا وج ــه... ب بل

ــد. ــر نیام ــی جلوت ــی کم ــس حت هیچک

در حالــی کــه لبخنــد مــی زدم دســتانم را بــه دعــا 

ــد کــردم و گفتم: بلن

خداونــدا هــر کــس جلــو آمــد بــا معــدل ٪۹۹ 

قبــول شــود و ماشــین نــو بخــرد و زن زیبــا بگیــرد!

خندهرویی
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دانــش آمــوزان خندیدنــد و بــه جلــو آمدنــد و حتــی یــک نفــر ســر جایــش نمانــد تــا جایــی 

ــه توانســتند داخــل  ــه خالــی شــد و بقی ــه طرفــم می آمــد و نصــف نمازخان ــزم داشــت ب کــه می

بیاینــد.

بلــه، خنده رویــی باعــث می شــود دیــوار میــان تــو و شــنوندگان از بیــن بــرود و نوعــی تعامــل 

مثبــت بــه وجــود آیــد و راهــی بــه دل هایشــان پیــدا کنــی.

چگونه شنوندگانت را جذب کنی؟

ــگار در  ــه ان ــوری ک ــوی ط ــالن می ش ــی وارد س وقت

ــده  ــرو. خن ــگاه ن ــمت جای ــه س ــتی ب ــزا هس ــم ع مراس

رو بــاش و در حالــی کــه لبخنــد می زنــی ســلام کــن. 

ــو و شــنوندگانت از بیــن مــی رود  ــوارِ بیــن ت اینطــور دی

و آنــان را جــذب خــودت می کنــی و در نتیجــه بــه 

راحتــی حرف هایــت را می شــنوند.

خوشــرویی و تبســم باعــث می شــود شــنوندگان 

ــد،  ــود بدانن ــه خ ــک ب ــع و نزدی ــانی متواض ــو را انس ت

ــن تبســم را  ــن در طــول ســخنرای ســعی کــن ای بنابرای

ــی. ــظ کن حف

ــن  ــران بهتری ــرات حاض ــعی کــن از نظ ــن س همچنی

ــت  ــخنران نیس ــک س ــته ی ی ــری. شایس ــتفاده را بب اس

کــه حرف هــا و نظــرات شــنوندگان را بــه تمســخر 

ــد  ــه بای ــگارد. بلک ــده ان ــی نادی ــه کل ــا آن را ب ــرد ی بگی

بــا حکمــت و لطــف بــا آن برخــورد کنــد. مثــلا فــرض 

ــرعت  ــا س ــت ب ــی: او داش ــخنرانی ات گفت ــن در س ک

ــرد. ــی می ک ــادی رانندگ ــی زی خیل

یک دفعه یکی از میان جمعیت می گوید: حتما خیلی از زنش ترسیده!

از طــرز بیــان ایــن شــخص واضــح اســت کــه قصــد عــوض کــردن فضــا و خندانــدن مــردم 

را دارد. بنابرایــن اخــم نکــن و حرفــش را نادیــده هــم نگیــر چــون بــا ایــن کار او را در موقعیــت 

خندهرویی
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بــدی قــرار می دهــی و اینطــور بقیــه ی شــنوندگان را هــم از دســت خواهــی داد و تــو را شــخصیتی 

خشــک و غیــر قابــل تحمــل تصــور می کننــد.

بلکــه لبخنــد بــزن و بــه حــرف او واکنــش نشــان بــده و مثــلا بگــو: تــرس از خانم هــا بیشــتر 

ــر داره! ــا اث از این ه

بــه ویــژه اگــر جــو ســخنرانی و طبیعــت و روش و موضــوع آن بــا ایــن نــوع شــوخی هم خوانــی 

ــته باشد. داش

درِ گوشی:

ــا ایــن وجــود بایــد نظــم  ــر و بشــاش تر باشــد، امــا ب معلــم هنــگام درس دادن بایــد راحت ت

کلــی کلاس حفــظ شــود و هرگــز بــه حــرف دانش آمــوزان حتــی اگــر خنــده دار یــا احمقانــه بــه 

نظــر بیایــد نخنــدد و او را مســخره نکنــد. ایــن باعــث می شــود دانــش آمــوزان بــه نظــر دادن و 

شــرکت در درس عــادت کننــد و از اظهــار نظــر نترســند.

صدقه:
»تبسمتودرچهرهیبرادرتصدقهاست«

خندهرویی
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تواضع

تکبــر باعــث تنفــر مــردم از تــو می شــود و در 

نتیجــه از شــنیدن حرفــت خــودداری می کننــد. 

بنابرایــن متواضــع و فروتــن بــاش و در برخــورد 

ــا مــردم نرم خویــی را فرامــش نکــن. ب

ــالن  ــک س ــتی، در ی ــا هس ــدارد کج ــی ن فرق

یــا مجلــس یــا همایــش؛ تواضــع باعــث جــذب 

مــردم و تاثیرگــذاری تــو بــر آنــان خواهــد شــد.

اگــر کســی را دیــدی کــه از تــو کوچکتــر بــود یــا مقامــی کمتــر از تــو داشــت بــه هیــچ عنــوان 

او را کوچــک مــدان، چــه بســا دلــی پاک تــر از تــو دارد و مقامــش نــزد خداونــد بالاتــر اســت.

ــای  ــه در کانال ه ــد چ ــه باش ــی ک ــر صورت ــه ه ــخنرانی ب ــه س ــم ک ــرای آن می گوی ــن را ب ای

ــث  ــی باع ــه نوع ــا ب ــا و همایش ه ــا کنفرانس ه ــی ی ــخنرانی عموم ــا س ــه ی ــا خطاب ــواره ای ی ماه

شــهرت و معــروف شــدن نــزد مــردم می شــود و ایــن ممکــن اســت شــخص را بــه ســمت غــرور 

و خودپســندی بکشــاند.

ــروف  ــه مع ــخصی ک ــر ش ــردم دور و ب ــرا م زی

ــه  ــد ب ــه باش ــا ک ــر ج ــوند و ه ــع می ش ــت جم اس

ــا او  او خــوش آمــد می گوینــد. یکــی می خواهــد ب

ــد دســتش  ــدازد و دیگــری ســعی می کن عکــس بین

ــن صــورت... ــه ای را ببوســد و ب

ــخص را  ــت ش ــیطان نی ــت ش ــن اس ــا ممک اینج

ــندی و  ــو از خودپس ــش را ممل ــد و قلب ــراب کن خ

ــد. ــرور نمای غ
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امــام  کــه  می کنــد  روایــت  خطابــی 

ــان  ــه خراس ــارک ب ــن مب ــه ب ــه، عبدالل یگان

رفــت و بــه نــزد مــردی رفــت کــه بــه زهــد و 

ــی  ــخص توجه ــا آن ش ــود، ام ــهور ب وَرَع مش

ــه  ــا آنک ــرد، ت ــارک نک ــن مب ــه ب ــه عبدالل ب

ــد. ــرون آم ــزد وی بی ــه از ن عبدالل

یکی به آن مرد گفت: می دانی او که بود؟

گفت: نه.

گفتنــد: او امیرالمومنیــن در حدیــث بــود... او چنیــن و چنــان بــود... او عبداللــه بــن مبــارک 

بــود!

ــاند و  ــارک رس ــن مب ــه ب ــه عبدالل ــود را ب ــتابان خ ــت و ش ــرون رف ــت زده بی ــخص به آن ش

ــن! ــم ک ــش و نصیحت ــرا ببخ ــن م ــت: ای اباعبدالرحم ــته گف ــذرت خواس مع

ابــن مبــارک گفــت: آری. هــر گاه از منزلــت بیــرون می آیــی نگاهــت بــه هــر کــس افتــاد او 

را بهتــر از خــود بــدان.

زیرا متوجه شده بود که او دچار خودپسندی است.

ــان داده و در  ــد نش ــود زه ــه از خ ــت ک ــی اس ــت کفاش ــید و دانس ــاره ی وی پرس ــپس درب س
ــت.۱ ــده اس ــر ش ــار تکب ــد و دچ ــه کرده ان ــه وی توج ــردم ب ــه م نتیج

ایــن امــام مربــی متوجــه شــد کــه ایــن شــخص بــه ظاهــر زاهــد دچــار نوعــی تکبــر و خــود 

بــزرگ بینــی اســت و خــود را از مــردم بالاتــر می دانــد و ایــن دردی اســت کــه گاه برخــی زاهــدان 

دچــار آن می شــوند، بنابرایــن او را نصیحتــی کــرد کــه مناســب حالــش باشــد.

ــه رد  ــو را ب ــال ت ــن ح ــیطان در ای ــرا ش ــت؛ زی ــنیدن نصیح ــگام ش ــع در هن ــور تواض همینط

ــرای همیــن اســت کــه  ــد، و ب ــرا می خوان ــه شــخص ناصــح ف نصیحــت و ســوء ظــن نســبت ب

ــر  ــق و تحقی ــادن ح ــا نه ــر پ ــی زی ــر یعن ــد: »تکب ــلم ـ می فرمای ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب
ــردم«.۲ م

  ١ـ خطابی: العزله )۲۲۰(.
 ٢ـ به روایت مسلم )۹۱(.
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از دیگر جلوه های تواضع: 

ــذاری  ــخنرانی تاثیرگ ــدف از س ــرا ه ــت، زی ــان اس ــه آن ــرام ب ــنوندگان و احت ــت ش بزرگداش

ــه اندیشــه و اطلاعاتــی مشــخص اســت، امــا اگــر  ــان نســبت ب در شــنوندگان و قانــع کــردن آن

ــی  ــل نمای ــان تعام ــا آن ــی ب ــه خوب ــتی ب ــردی و نتوانس ــراب ک ــان را خ ــا آن ــودت ب ــه ی خ رابط

درهــای پذیــرش را بــه رویــت بســته ای و احتــرام آنــان را نیــز از دســت داده ای و در نتیجــه همــه ی 

ــه اســت. ــه هــدر رفت ســخنرانی ات ب

یک حقیقت:

ــان  ــرات آن ــوالات و نظ ــه س ــه ب ــنوندگان و توج ــه ش ــرام ب احت

مســاله ای بــه شــدت مهــم و ضــروری اســت تــا مخاطبانــت 

ــد. ــره ببرن ــو به ــد و از ت ــو بمانن ــتدار ت دوس

ــا  ــد ی ــن را می بینن ــای م ــه برنامه ه ــتم ک ــانی هس ــه ی کس ــون هم ــن ممن ــوگند م ــدا س ــه خ ب

ــا  ــال ی ــرای م ــان ب ــم آن ــون می دان ــوند، چ ــر می ش ــن حاض ــای م ــخنرانی ها و خطبه ه در س

ــد و وقــت خــود نگذاشــته اند، بلکــه از  ــی کارهــا و مشــغولیت های خــود را رهــا نکرده ان منصب

ــن ســخنان نشســته اند. ــه شــنیدن ای ــد ب ــه ســخنران دارن ــی کــه ب روی رغبــت و محبت

به نظر شما چنین کسی شایسته ی احترام و تشکر و تقدیر نیست؟ قطعا بله.

و بلکــه مــن در مقدمــه ی ســخنانم از حاضــران تشــکر می کنــم و می گویــم: می دانــم 

ــد  ــته اید، و از خداون ــود را گذاش ــت خ ــد و وق ــا کرده ای ــان را ره ــغولیت ها و کارهایت ــه مش ک

می خواهــم شــما را مایــوس برنگردانــد و بــه مــن توفیــق دهــد تــا چیــزی را کــه برایــش بــه اینجــا 

ــم. ــم کن ــما تقدی ــه ش ــد ب آمده ای

الگو:

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه شــنوندگان خــود احتــرام 

ــرد. ــه می ک ــان توج ــرات آن ــوالات و نظ ــه س ــت و ب می گذاش

روزی رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ همــراه بــا یارانــش 

بیــرون رفتــه بــود و عبداللــه بــن مســعود ـ رضــی اللــه عنــه ـ نیــز بــا 

آنان بــود....

تواضع
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ــواک  ــوب مس ــه ی آن چ ــه از ریش ــی ک ــی درخت ــت اراک یعن ــار درخ ــال از کن ــن ح در همی

ــن  ــد و در همی ــرای خــود چــوب مســواک بکن ــا ب ــن مســعود نشســت ت ــد گذشــتند. اب می گیرن

ــن  ــای اب ــد. پاه ــکار ش ــاق هایش آش ــت و س ــالا رف ــی ب ــش کم ــاد لباس ــر وزش ب ــر اث ــال ب ح

ــد. ــر او خندیدن ــاق های لاغ ــدن س ــا دی ــاب ب ــن اصح ــود، بنابرای ــر ب ــیار لاغ ــعود بس مس

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در دفاع از او فرمود: به چه می خندید؟!

گفتند: به لاغری ساق های او!

فرمــود: »قســم بــه آنکــه جانــم بــه دســت اوســت، ایــن دو در میــزان از کــوه احــد 
۱ . » ســنگین ترند

یعنی ساق های او در روز قیامت از کوه احد سنگین تر خواهد بود.

ــه  ــرام ب ــلم ـ در احت ــه وس ــه علی ــی الل ــدا ـ صل ــول خ ــرورمان رس ــلاق س ــت اخ ــه زیباس چ

ــان! همراهانش

ــندی  ــی و خودپس ــار خودبین ــان در دل دچ ــردم چن ــی از م ــه بعض ــت ک ــن اس ــب ای عجی

می شــوند کــه اصــلا مســتحق آن نیســتند!!

ــرودگاه  ــام در ف ــرای دوری از ادح ــش، ب ــال پی ــد س چن

ــت  ــالن و پش ــه ی س ــه گوش ــی ک ــک صندل ــره روی ی قاه

ســتونی قــرار داشــت نشســته بــودم. در همیــن حــال جوانــی 

ــت. ــارم نشس ــد و کن آم

گفت: چی باعث شده اینجا دور از چشم مردم بنشینی؟

گفتم: از ترس ازدحام مردم.

ــکل  ــی مش ــا خیل ــرای م ــهرت ب ــانه و ش ــا رس ــن. واقع ــت می گی ــا درس ــیخ واقع ــت: ش گف

ــونم. ــم رو بپوش ــورم صورت ــی رم مجب ــردم راه م ــن م ــی بی ــم وقت ــرده. من ــت ک درس

نگاهش کردم و گفتم: ببخشید برادر من کی هستن؟

گفت: من رو نشناختی؟

گفتم: نه متاسفانه.

گفــت: بنــده محمــد ... هســتم. هفتــه ی قبــل بــرای شــرکت در یــک برنامــه در فــلان کانــال 

  ١ـ به روایت احمد در مسند )۳۹۹۱(. ارناووط می گوید: صحیح لغیره است و این سند حسن است.

تواضع
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انتخــاب شــدم و همــراه بــا بیســت شــرکت کننــده ی دیگــه در قســمت اول شــرکت کردیــم.

بعــد گفــت: عجیبــه، یعنــی شــما ایــن قســمت رو ندیدیــن؟ شــیخ بــاور کن شــهرت خســته ام 

! کرده

توی دلم خندیدم و جمله ای را که همیشه پدر بزرگم می گفت با خودم گفتم:

ــور  ــرش چط ــت، آخ ــن اس ــش ای ــر اول اگ

ــود؟! ــد ب خواه

چقــدر پیــش آمــده کــه مــردم از تکبــر 

بعضــی شــخصیت های مشــهور می نالنــد؛ 

ــال  ــا فوتب ــده ی ــت آم ــه دس ــواره ای ب ــای ماه ــق کانال ه ــان از طری ــهرت آن ــد ش ــی نمی کن فرق

ــر  ــا و دیگ ــتن در روزنامه ه ــف و نوش ــخنرانی و تالی ــوت و س ــکی و دع ــگی و پزش ــا هنرپیش و ی

ــر و  ــه تکب ــده ام و متوج ــرو ش ــهور روب ــخصیت های مش ــی ش ــا برخ ــی گاه ب ــا. حت عرصه ه

ــده ام. ــیمان ش ــان پش ــه از دیدارش ــوری ک ــه ط ــدم، ب ــان ش ــتی در رفتارش خودپس

ــش را  ــد مقام ــد خداون ــع کن ــد تواض ــرای خداون ــس ب ــر ک ــت، و ه ــاری اس ــک بیم ــن ی ای

ــزد  ــما ن ــن ش ــد: »محبوب تری ــلم ـ می فرمای ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــرد. پیامب ــر می ب بالات

مــن و نزدیک تریــن شــما بــه مــن در روز قیامــت آنانــی هســتند کــه اخلاقشــان بهتــر اســت، و 

منفورتریــن شــما نــزد مــن و دورترین تــان از مــن در روز قیامــت پرحرف هــایِ متکلــفِ بدگــوی 

ــان را دانســتیم، امــا متفقیهــان  ــر خــدا پرحرف هــا و بدگوی ــد: ای پیامب و متفیقــه هســتند« گفتن
ــران«.۱ ــود: »متکب ــانی اند؟ فرم ــه کس چ

آری، کسی که در دلش اندک ذره ای از تکبر باشد وارد بهشت نمی شود.۲

 ١ـ  به روایت ترمذی )۲۰۱۸( چاپ دار احیاء الکتب العربیة، بیروت. آلبانی این روایت را صحیح دانسته است.
 ٢ـ  این نص حدیثی است که مسلم در صحیح خود )۹۱( از ابن مسعود ـ رضی الله عنه ـ از پیامبر ـ صلی الله علیه 

وسلم ـ روایت کرده است.

بلندا
تواضعپیشهکن،مانندآنستارهایکههرچندبلند
است،برصفحهیآبخودرانشانمردممیدهد.

تواضع



127 تجربه ی من در ربع قرن

حکمتوبداهت

چنــد ســال پیــش دقیقــا در ســال 

میــلادی،   ۲۰۱۲ ـ  هجــری   ۱۴۳۲

در مســجد الســلام برلیــن ســخنرانی 

داشــتم. موضــوع ســخنرانی دربــاره ی 

ــت  ــرب و محافظ ــدان در غ ــت فرزن تربی

ــه  ــی ک ــت و در حال ــران برخاس ــی از حاض ــخنرانی یک ــان س ــس از پای ــود. پ ــان ب ــلاق آن از اخ

مشــخص بــود ناراحــت اســت گفــت:

اجازه می دهید یک سوال بپرسم؟

گفتم: بفرمایید.

گفــت: شــما در ســعودی ایــن مشــکل و ایــن مشــکل را داریــد... و بــه ذکــر مــواردی پرداخت 

کــه تقریبــا در هــر جایــی موجود اســت...

مجری حرف های او را قطع کرد و گفت: برادر کافی است...

گفتم: نه، بگذارید حرف هایش را ادامه دهد. بفرمایید.

او عصبانی تر شد و صدایش را بلندتر کرد و گفت:

اصلا شما خودتان را یک کشور اسلامی می دانید؟ و آیا...

من هم به آرامی حرف ایشان را گوش می دادم.

ــه  ــی ک ــه و اهمیت ــرای توج ــی ب ــرادر گرام ــن ب ــم: از ای ــد گفت ــام ش ــش تم ــی حرف های وقت

ــده ی  ــد کــه نشــان دهن ــم و واقعــا ســوال بســیار مهمــی را مطــرح کردن ــد تشــکر می کن می دهن

دلســوزی ایشــان نســبت بــه برادرانشــان اســت. مــا هــم ماننــد دیگــران انســان هســتیم و از مــا 

ــه مــن. کار مــن فقــط  ــد، امــا ایــن ســوال متوجــه دیگــران اســت ن درســت و غلــط ســر می زن

ــم. ــام می ده ــن کار را دارم انج ــت و ای ــان اس ــت و بی نصیح

بله...

ــه هــوش و زکاوت داشــته  ــاز ب ممکــن اســت در هنــگام ســخنرانی مســائلی رخ دهــد کــه نی
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باشــد. شــخص بایــد بــا مشــکلات و مســائلی کــه پیــش می آیــد بــه خوبــی و زیبایــی برخــورد 

کنــد؛ چــه ایــن مســائل از ســوی حاضــران باشــد یــا بــه ســبب مســائل فنــی رخ دهــد، ماننــد 

خامــوش شــدن بلندگــو یــا اشــکال در نمایــش پروژکتــور کــه باعــث اعتــراض برخــی از حاضران 

شــود.

یادم هست که: 

بــرای ســخنرانی بــه روســتایی رفتــه بــودم. یکــی از بــرادران همــان 

منطقــه بــه اســتقبالم آمــده بــود. وقتــی بــه مســجد رســیدیم او کــه 

تــازه دامــاد بــود بــه مــن گفــت:

ــاره ی ســنگینی مهریه هــا حــرف بزنیــد. مــا اینجــا رســم ها و   شــیخ از شــما می خواهــم درب

ســنت هایی داریــم کــه شــبیه دوران جاهلیــت اســت و پدرهــا بــا بــالا بــردن مهریــه ی دخترانشــان 

ــتند.  ــه هس ــک قبیل ــه از ی ــتا هم ــن روس ــردم ای ــه م ــم اینک ــی رغ ــد، عل ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ب

ــا  ــی از جوان ه ــه و خیل ــالا رفت ــن ازدواج ب ــد. س ــرف بزنی ــاره ح ــن ب ــم در ای ــش می کن خواه

مجــرد هســتند و حــرف شــما اینجــا شــنونده دارد.

بــه او وعــده دادم کــه دربــاره ی ایــن موضــوع حــرف بزنــم، هــر چنــد ایــن موضــوع اساســا 

ــه  ــی ب ــه ربط ــال آنک ــردازم ح ــاله بپ ــن مس ــه ای ــور ب ــه چط ــودم ک ــرت ب ــود و در حی ــاس ب حس

ــت! ــم نداش ــخنرانی ه ــوع س موض

ــی از  ــو گروه ــف جل ــود و در ص ــردم ب ــر از م ــع پ ــجد جام ــردم. مس ــام ک ــخنرانی را تم س

ــرد و آدم را  ــی ب ــت و دل پاکشــان پ ــه نی ــد کــه از چهره شــان می شــد ب بزرگســالان نشســته بودن

ــد. ــه می انداختن ــاد صحاب ــه ی ب

ــنگینی  ــاره ی س ــوالی درب ــان س ــید و ناگه ــوالات رس ــه س ــت ب ــخنرانی نوب ــان س ــس از پای پ

مهریه هــا مطــرح شــد و اینکــه ســنت پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در ایــن مــورد چیســت؟

با خود گفتم: همان چیزی که می خواستی!

به آن سوال اینطور پاسخ دادم:

ــاره ی ســنگینی مهریه هــا پرســیده اســت. پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه  ــرادر گرامــی درب ایــن ب

وســلم ـ از زیــاده روی در مهریــه ی زنــان نهــی کرده انــد و تشــویق بــه انتخــاب مــردی همســان 

ــه ای  ــه مهری ــتند ک ــی هس ــان آنان ــن زن ــد و بابرکت تری ــه نموده ان ــختگیری در مهری ــدون س ب

حکمتوبداهت
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آســان تر دارنــد و پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ دختــران خــود را بــه شــوهر دادنــد و خــود 

نیــز بــا همســرانش ازدواج نمودنــد در حالــی کــه مهریــه ی هیــچ یــک از آنــان بیشــتر از پانصــد 

درهــم نبــود.

ســپس کمــی بــه شــور آمــدم و گفتــم: یعنــی ای آل فــلان ـ و نــام قبیله شــان را بــردم ـ وقتــی 

ــران  ــر از دخت ــما بهت ــران ش ــد دخت ــان می کنی ــا گم ــد آی ــرار می دهی ــاد ق ــه را زی ــدر مهری اینق

ــه وســلم ـ هســتند؟ ــه علی ــر ـ صلــی الل پیامب

پیرانــی از بــزرگان قبیلــه نیــز در ایــن ســخنرانی حاضــر بودنــد. یکــی از آنــان کــه فکــر می کــرد 

مــن بــه آنــان توهیــن کــرده ام بلنــد شــد و گفت:

مگر دختران ما چه مشکلی دارند؟

یکی دیگر که او هم مثل اولی بد فهمیده بود برخاست و گفت:

او دارد از دختران ما عیب می گیرد!!

ایــن را بــا صــدای بلنــد گفــت. هنــوز صــدای او 

قطــع نشــده بــود کــه ســومی بلنــد شــد و فریــاد زنــان 

گفــت: دختــران مــا!! هــر چیــزی جــز نامــوس مــا!

در ایــن اثنــا عــده ای از جوانــان در آخــر مســجد ایســتاده و ایــن صحنــه را تماشــا می کردنــد و 

در ایــن حــال لبخنــد می زدنــد. مــن هــم بــه آرامــی آنــان را نــگاه می کــردم و بــا خــود می گفتــم: 

ای کاش از ایــن حــج ســالم برگردیم!!

وقتــی ســکوت مــن را دیدنــد فکــر کردنــد ایــن از 

روی حکمــت اســت و ندانســتند بــرای تــرس اســت! 

بــا وجــود آنکــه می دانســتم مــن اصــلا بــه آنهــا بــی 

احترامــی نکــرده ام و هیــچ یــک از آنــان ممکــن نبــود 

دختــران خــود را بهتــر از همســران و دختــران پیامبــر 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بدانــد، ولــی شــور آنهــا 

را گرفتــه بــود.

وقتی آرام شدند گفتم:

حکمتوبداهت
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ایــن غیــرت و مردانگــی و توجهــی کــه در حفــظ نامــوس و حمایــت از دختران تــان داریــد را 

ارج می نهــم و ایــن از اهــل ایــن ســرزمین نیــک کــه مردمــش بــه مردانگــی و شــهامت و مــروت 

ــت. ــب نیس ــهره اند عجی ش

وقتــی ایــن ســتایش و ثنــا را شــنیدند آرام شــدند 

و دیــدم کــه چهره هایشــان روشــن شــد.

بعــد از آن منظــورم را توضیــح دادم و بیــان کردم 

کــه قصــد کــم ارزش دانســتن دختران شــان را 

نــدارم، بلکــه منظــورم بیــان ســنت در امــر مهریــه 

ــه  ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــزی ک ــی چی ــت، یعن اس

علیــه وســلم ـ بــه آن امــر نمــوده و در زندگــی اش 

نیــز عملــی کــرده اســت.

شرایط خاص:

گاه اتفــاق می افتــد کــه مشــکلی در گوشــه ی ســالن رخ می دهــد یــا 

صدایــی از گوشــه ای می آیــد و یــا صــدای خرنــاس یکــی از حاضــران 

کــه بــه خــواب افتــاده بلنــد می شــود و گاه دو نفــر در گوشــه ای بــا هــم 

ــد و دیگــر مــوارد... حــرف می زنن

اما در این شرایط برخورد درست چیست؟

در ســالن های بــزرگ معمــولا جــز تعــداد اندکــی از حاضــران کســی متوجــه آن نمی شــود و 

شــاید خــود ســخنران هــم اصــلا متوجــه چیــزی نشــود.

حکمتوبداهت
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برخــورد حکیمانــه ایــن اســت کــه اصــلا 

توجهــی بــه ایــن مــوارد نکنی، زیــرا اصــلا عاقلانه 

ــه  ــت ب ــه توجه ــت ک ــوده اس ــه بیه ــت و بلک نیس

ســوی ایــن مــوارد جلــب شــود و ایــن کار بیهــوده 

باعــث پــرت شــدن حــواس خــودت و دیگــران و 

ــود. ــخنرانی ش ــدن س ــراب ش خ

بلــه... اگــر ایــن کار را انجــام دهــی رشــته ی ســخنرانی ات پــاره شــده و توجــه شــنوندگان نیــز 

پــرت می شــود، بنابرایــن کار درســت ایــن اســت کــه ایــن مــوارد را نادیــده بگیــری، زیــرا کســانی 

ــران را  ــی از حاض ــداد کم ــولا تع ــود معم ــب می ش ــی جل ــوارد جانب ــن م ــه ای ــان ب ــه توجهش ک

ــه ی  ــا بیســت نفــر از جمــع حاضــران باشــند، امــا بقی شــامل می شــود کــه چــه بســا تنهــا ده ی

حاضــران همچنــان توجهشــان بــا شماســت.

بنابراین باهوش باش و توجه حاضران را پرت نکن.

سوال:

شــاید بپرســی: ایــن ســرعت پاســخگویی و بداهــت و کنتــرل خــود 

در شــرایط ســخت و رفتــار مناســب را چگونــه بــه دســت بیــاورم؟

ــد:  ــه وســلم ـ می فرمای ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــم: همانطــور کــه الگــوی مــا رســول الل می گوی

ــم  ــزی ک ــود و از چی ــی آن می ش ــث زیبای ــه باع ــر آنک ــده مگ ــچ کاری وارد نش ــش در هی »نرم
نشــده مگــر آنکــه زشــتش نمــوده اســت«.۱

ــه دســت  ــا مــردم ب ــرو شــدن مســتمر ب ایــن مهارت هــا از طریــق تمریــن و ســخنرانی و روب

ــت. ــی نیس ــای نگران ــن ج ــد بنابرای می آی

هشیاری
بارفتارخوبازشرایطبدعبورخواهیکرد.

 ١ـ  به روایت مسلم )۲۵۹۴( از ام المومنین عائشه رضی الله عنها.
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نوآوری

نــوآوران کــم هســتند، و کســانی کــه روش 

ســخنرانی خــود را مــورد بازنگــری و نــوآوری قرار 

ــد  ــردم مقل ــتر م ــد؛ بیش ــی کم ان ــد خیل می دهن

دیگــران هســتند و شــاید برخــی از آنــان تغییــرات 

ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــاد کنن ــود ایج ــی در روش خ کم

حــال بــه نظــر نمی آیــد کــه چیــز جدیــدی انجــام 

ــد. داده ان

سوال:

حال که نوآوران کم هستند، چگونه می توانم یک نوآور باشم؟

ــوآور  ــک ن ــخنرانی ات ی ــه در س ــرای آنک ــخ: ب پاس

ــی: باش

ــکار  ــیار و ش ــه ی بس ــر مطالع ــلاوه ب ــن ع ــلاش ک ت

ــی. ــن ده ــز تمری ــود را نی ــای خ ــه ها مهارت ه اندیش

ــا  ــی ت ــن ده ــودت را تمری ــه ی خ ــن حافظ ــعی ک س

ــاهده  ــر مش ــر اث ــه ب ــی ک ــا و موضوعات ــی تجربه ه بتوان

و مطالعــه بــه دســت مــی آوری را در موقعیــت مناســب 

ــه دهــی. بازیابــی کــرده و ارائ

یک حقیقت:

حافظــه بــا تمریــن قــوی می شــود. هــر چــه خــودت را بــه حفــظ و 

ارائــه و تکــرار آن عــادت دهــی، داده هایــی کــه حفــظ کــرده ای بیشــتر 

در ذهنــت مانــدگار می شــود.
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بــر اســاس پژوهش هــا ۹۰٪ از مــردم دارای حافظــه ای 

ــعه  ــود را توس ــه ی خ ــان حافظ ــا ۵٪ آن ــا تنه ــتند، ام ــوی هس ق

داده و از آن اســتفاده می کننــد، و حافظــه ی بقیــه در اثــر عــدم 

ــود. ــف می ش ــتفاده ضعی اس

ــه ای برســی کــه  ــه مرحل ــا آنکــه ب ــی ت ــوآوری کن ســعی کــن در آماده ســازی ســخنرانی ات ن

شــنونده را شــگفت زده کنــی و در حــال شــنیدن ســخنانت بــه خــود بگویــد: ایــن داســتان چــه 

ــا را از کجــا مــی آورد؟! ــن نقــل قول هــا زیب ــی! وای ای زیباســت! چــه آمــار عجیب

ــا چیزهایــی را کــه خــود  بلــه، بایــد تــلاش خــود را صــرف آماده ســازی ســخنرانی بکنــی، ت

ــد  ــر روی بن ــاس خشــک را ب ــد کســی کــه لب ــد برایشــان تکــرار نشــود، مانن شــنوندگان می دانن

ــد! ــیاب می کن ــاره آس ــا آرد را دوب ــد ی ــن می کن ــی په لباس

بــرای آنکــه نــوآور باشــی بایــد از روش هایــی کــه مــردم بــه آن عــادت کرده انــد عبــور کنــی و 

قیــد و بندهــای معمــول را بشــکنی.

یــک ســال در کنفرانســی شــرکت کــردم کــه حاضران 

جمعــی از اســتادان دانشــگاه و مدیــران شــبکه ها و 

ــد. ــانه بودن ــا رس ــیوخ و مجری ه ش

ــران  ــه حاض ــتگی ب ــود و خس ــی ب ــت ها طولان نشس

هجــوم آورده بــود. مشــکل ایــن بــود کــه جلســات بــه 

مــدت چهــار ســاعت در هنــگام صبــح و چهار ســاعت 

ــا  ــه ی پژوهش ه ــه ارائ ــرده و ب ــرکت ک ــات ش ــن جلس ــه ی ای ــد در هم ــود و بای ــر ب ــد از ظه بع

ــان را هــم تحمــل می کــردی. ــف برخــی از آن گــوش کــرده و ســنگینی و روش ضعی

در آخرین ساعت روز اول دکتر نبیل العوضی به جایگاه سخنران رفت.

ــت  ــلم ـ را گف ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــر پیامب ــد و درود ب ــد خداون ــت و حم ــی نشس وقت

ــی  ــای معروف ــیخ و مجری ه ــر و ش ــه دکت ــما هم ــم. ش ــذرت می خواه ــت: مع ــتاد و گف ایس

ــد. ــا: برخیزی ــتید، ام هس

مردم تعجب کردند: برخیزید؟! یعنی بایستیم؟ اما چرا؟

نوآوری
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ــم را  ــری هســتم حرف ــد. حــالا چــون آدم مســکین و فقی ــم برخیزی ــد و گفــت: می گوی خندی

ــوید. ــد ش ــم : بلن ــما می گوی ــه ش ــد؟ ب ــوش نمی دهی گ

خندیدیم و بلند شدیم.

ــده  ــاره زن ــم دوب ــردم پاهای ــاس ک ــدم احس ــد ش ــم بلن ــاعت از جای ــار س ــد از چه ــی بع وقت

ــدند! ش

همینطور که ایستاده بودیم هر کدام به دیگری لبخند می زدیم.

در همین حال گفت: دستانتان را بالا بگیرید!

دستانمان را بلند کردیم.

گفت: بالاتر، بالاتر!

ــی در  ــوزان ابتدای ــش آم ــد دان ــم. مانن ــر بردی ــتانمان را بالات ــردار دس ــع و فرمانب ــم مطی ــا ه م

ــود! ــالا ب ــتانمان ب ــم ورزش دس ــر معل براب

تا اینکه گفت: کافیه، ممنونم، راحت باشین!

نشستیم در حالی که احساس نشاط می کردیم، انگار اولین سخنرانی بود!

براینوآورشدن:
خیلیبخوان،ایدههاراشکارکن،حافظهاترا

توسعهبده،تمرینکن

نوآوری



135 تجربه ی من در ربع قرن

ــه  ــت ک ــری ویژگی هاس ــک س ــی از ی ــت ناش جذابی

در روش و ظاهــر شــخص بــروز می یابــد. شــاید انســان 

ــق  ــاید از طری ــد و ش ــذاب باش ــادرزاد ج ــورت م ــه ص ب

آمــوزش و تمریــن و برخــورد بــا دیگــران ایــن ویژگــی را 

بــه دســت بیــاورد.

جذابیتوظاهرمناسب

قامــت مناســب و لبــاس خــوب و قــدرت بدنــی و انــدام هماهنــگ و چهــره ی زیبــا همــه اش 

ــه  ــلا ب ــه دســت مــی آورد، مث ــا خــود شــخص ب ــا مــادرزادی اســت و ی ــی اســت کــه ی چیزهای

ظاهــر خــود می رســد، ســعی می کنــد خوشــبو باشــد و بــه آمادگــی بدنــی و تناســب اندامــش 

ــد. ــه می کن توج

اینهــا عواملــی اســت کــه باعــث می شــود مــردم در یــک نــگاه جــذب شــخص شــوند و او 

در نــگاه دیگــران هیبــت و احتــرام می یابــد و بــر تاثیرگــذاری و قــدرت پذیــرش وی می افزایــد.

ــه اش  ــد عمام ــخنرانی کن ــت س ــان می خواس ــی از آن ــرگاه کس ــم ه ــز در دوران قدی ــرب نی  ع

ــر  ــری در براب ــا ظاه ــید و ب ــود می رس ــر خ ــه ظاه ــید و ب ــش را می پوش ــرد و ردای ــب می ک را مرت

ــه خوبــی  ــرم ببیننــد؛ و ایــن باعــث می شــد ب ــا هیبــت و محت مــردم حاضــر می شــد کــه او را ب

بــه ســخنانش توجــه کننــد.

روایت کرده اند که:

ایــاس بــن معاویــه مُزَنــی بــه نــزد جمعــی از قرشــیان رفــت کــه 

ــان  ــس آن ــدر مجل ــس در ص ــد، پ ــته بودن ــق نشس ــجد دمش در مس

ــن  ــد، بنابرای ــه یافتن ــی کهن ــا لباس ــره و ب ــت چه ــت. او را زش نشس

ــناختنش  ــت ش ــخن گف ــه س ــا همینک ــد. ام ــش گرفتن ــت کم دس

ــا و  ــان م ــتباه می ــن اش ــد: ای ــرده و گفتن ــی ک ــذرت خواه و از او مع

تــو تقســیم شــده اســت؛ بــا لبــاس بیچــارگان بــه نــزد مــا آمــدی و 

ــی! ــخن گفت ــاهان س ــد پادش همانن
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هشدار:

ــوع  ــر ن ــی و ه ــر مجال ــه ه ــت ک ــن اس ــب ای ــر مناس ــور از ظاه منظ

ــاس خــاص خــود را دارد.  ــر اســاس عــرف لب ــون ب ســخنرانی و هــر تریب

منبــر یــک ظاهــر و لبــاس، درس مســجد لبــاس خــود، برنامــه ی تلویزیون 

ــش  ــالن های همای ــا و س ــخنرانی در کنفرانس ه ــود و س ــاص خ ــر خ ظاه

نیــز پوشــش شــناخته شــده ی خــود را دارا می باشــد. بــا لباســی کــه مــردم 

ــد مخالفــت نکــن. ــه آن عــادت کرده ان ــر اســاس عــرف ب ب

مثلا:

در عربســتان ســعودی مــردم عــادت کرده انــد کــه 

خطیــب جمعــه بــر روی لبــاس خــود عبایــی بپوشــد کــه 

بــه آن »بِشــت« می گوینــد. بنابرایــن ضــروری اســت کــه 

ــردم  ــه م ــی وگرن ــت« را بپوش ــن »بِش ــه ای ــای خطب در اثن

بــه فکــر کــردن دربــاره ی ظاهــر و پوشــش نامتعــارف تــو 

مشــغول می شــوند.

مصــر و شــام و یمــن و عــراق و دیگــر جاهــا نیــز 

ــی  ــاس خاص ــش لب ــت و خطبای ــورت اس ــن ص ــه همی ب

. می پوشــند

ــال  ــب ح ــوب و مناس ــر خ ــه ظاه ــت ک ــخص اس مش

ــذب  ــث ج ــی باع ــخنرانی می کن ــه در آن س ــه ای ک جامع

مــردم می شــود زیــرا مــردم عــادت دارنــد بــه افــراد دارای 

ــد. ــرام بگذارن ظاهــر مناســب احت

بنابرایــن شایســته نیســت لباســی بپوشــی کــه نامناســب 

و ســوال برانگیــز باشــد.
نکته:

ظاهــر شــخص تاثیــر زیــادی دارد. عمویــم کــه پیری بزرگســال 

ــا  ــود ت ــه ب ــی رفت ــک اداره ی دولت ــه ی ــار ب ــک ب ــد ی اســت می گوی

جذابیتوظاهرمناسب
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ــرد. ــه نک ــن توج ــه م ــی ب ــردم کس ــعی ک ــه س ــر چ ــد ه ــد. می گوی ــر کارش باش پی گی

اذان ظهــر گفتــه شــد و بــرای نمــاز بــه مســجد جامــع رفتــم. بعــد از نمــاز مــردی را دیــدم کــه 

»بِشــت« می فروخــت. بِشــت عبایــی اســت کــه معمــولا پادشــاهان و امیــران و بــزرگان قبایــل و 

وزرا می پوشــند و خطبــای مســاجد نیــز آن را بــر تــن می کننــد. یکــی از آنــان را خریــدم و وارد 

اداره شــدم.

وقتــی از کنــار دربــان گذاشــتم »الســلام علیکــم« گفتــم. همــه بــا شــور و علاقــه ســلامم را 

پاســخ گفتنــد و بــه ایــن اکتفــا نکــرده بلکــه یکــی از نگهبانــان همراهــم آمــد و گفــت: خدمتــی 

هســت انجــام دهــم؟ گفتــم: بلــه، دفتــر امــور قانونــی را می خواهــم. گفــت: بفرماییــد. گفتــم: 

لازم بــه زحمــت نیســت، فقــط راه را بــه مــن نشــان دهیــد. او گفــت: نــه... بفرماییــد، بنــده در 

خدمــت هســتم!

همراهــم آمــد تــا وارد آن بخــش شــدم و کارمنــدان پیــش قــدم شــده و ســلام کردنــد و کارم 

را انجــام دادنــد!

ببینید ظاهر چه تاثیری دارد!

تکامل:
»اللهزیباستوزیباییرادوستدارد«

جذابیتوظاهرمناسب
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توازنواعتدال

ــاره ی  ــن داد و درب ــه م ــخنران ها را ب ــی از س ــده ی یک ــط ش ــخنرانی ضب ــتان س ــی از دوس یک

ــاره ی  ــخنرانی درب ــوع س ــت. موض ــر خواس ــن نظ ــتان از م ــوزان دبیرس ــان دانش آم ــع آن می توزی

ــتان گویی  ــوه ی داس ــخنران در نح ــه س ــود ک ــن ب ــکل ای ــا مش ــود. ام ــادر ب ــدر و م ــه پ ــی ب نیک

دچــار مبالغــه شــده بــود تــا جایــی کــه فکــر می کــردی در برابــر یــک بازیگــر ایســتاده ای. وقتــی 

داســتان یــک کــودک در برابــر پــدرش را تعریــف می کــرد صــدای کــودک و حتــی ادای گریــه اش 

ــه ســخنان او  ــه جــای توجــه ب را در مــی آورد و بعــد صــدای ماشــین و.. آنقــدر کــه تماشــاگر ب

ــب مشــغول  ــب و غری ــه حرکت هــا و شــنیدن صداهــای عجی ــش ب ــن از حرف های ــر گرفت و تاثی

ــی داد. ــت م ــت را از دس ــرام و بزرگداش ــب آن احت
َ

ــگاه مخاط ــر از آن در ن ــد، و بدت می ش

بله... 

ــتان  ــا دس ــه بس ــوند و چ ــارج می ش ــدال خ ــخنرانی از اعت ــای س ــخنرانان در اثن ــی از س برخ

ــازی کننــد  ــا بینــی خــود ب ــا شــاید ب ــه صــورت غیــر عــادی تــکان می دهنــد ی خــود را بارهــا ب

یــا دســت در دهــان می کننــد و گاه در شــرح و توضیــح یــک ســحنه و تقلیــد صــدا یــا حــرکات 

ــوند. ــاده روی می ش ــار زی ــدن دچ ب

ــف  ــی را تعری ــتان روباه ــد و داس ــرف می زن ــکاری ح ــاره ی فریب ــخصی دارد درب ــلا ش مث

ــاه  ــار دارد. روب ــتی را در منق ــه گوش ــت تک ــالای درخ ــر ب ــه ب ــده ک ــی را دی ــه کلاغ ــد ک می کن

ســرش را تــکان می دهــد و رقصــان بــه کلاغ می گویــد: ای خوش صــدا برایمــان آوازی بخــوان. 

هــدف روبــاه ایــن اســت کــه کلاغ منقــارش را بــاز کنــد و تکــه گوشــت بــه زمیــن بیفتــد. کلاغ 
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ــر  ــم بهت ــیرم صدای ــی س ــت: وقت ــد و گف ــت را بلعی گوش

ــم؟ ــه بخوان ــی چ ــت! می خواه اس

اینجــا ســخنران مــا کــه ادای روبــاه را در مــی آورد ســرش 

ــاه را کــه مثــلا  ــکان می دهــد و صــدای روب ــه شــدت ت را ب

قصــد فریــب کلاغ را دارد در مــی آورد یــا شــاید بــا گرفتــن 

ــد! ــن کار را می کن ــی اش ای بین

انضباط:

واکنــش شــخص بــا ســخنانی کــه می گویــد کار خوبــی اســت، امــا نبایــد 

ــد و ایــن حــس  ــده را منزجــر کن ــاده روی برســد و شــنونده و بینن ــه حــد زی ب

را بــه او منتقــل نمایــد کــه انــگار در حــال اجــرای یــک برنامــه ی مخصــوص 

کــودکان اســت.

ــاره ی نمــاز کــه یــک مجــری  ــار برنامــه ای را تماشــا می کــردم درب یــک ب

نســبتا چــاق اجرایــش می کــرد. چنــد بــار نزدیــک بــود از روی صندلــی بیفتــد 

ــت: ــرد و می گف ــل می ک ــت مای ــپ و راس ــه چ ــود را ب و خ

بعضی هــا در حــال نمــاز هــر بــار بــر روی یــک پــای خــود تکیــه 

. هنــد می د

ــت  ــو حرک ــمت جل ــه س ــاز ب ــال نم ــی در ح ــت: و بعض ــه گف و در ادام

! می کننــد

بعــد هــم بــرای نشــان دادن ایــن حرکــت آنقــدر جلــو آمــد کــه فکــر کــردم 

الان بــه دوربیــن برخــورد می کنــد!! در همیــن حــال هــم بــا شــور و هیجــان 

دســتان خــود را تــکان مــی داد!

توازنواعتدال
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طوری که بیننده با خودش می گوید: آروم... از تلویزیون نیای بیرون!

ــد؛  ــرف بزن ــط ح ــد و فق ــت باش ــمه بی حرک ــل مجس ــری مث ــه مج ــت ک ــن نیس ــورم ای منظ

مطمئنــا چنیــن کســی بــرای بیننــده بســیار خســته کننــده اســت. منظــورم ایــن اســت کــه متعــادل 

ــن  ــد و ای ــان ده ــش نش ــت واکن ــی اس ــر موقعیت ــب ه ــه مناس ــدازه ای ک ــه ان ــد و ب ــار باش و باوق

ــد. ــرل کن ــا را کنت واکنش ه

اگــر یکــی از مــردم ـ چــه حاضــران در ســخنرانی یــا 

ــوال  ــد ـ س ــی می گیرن ــاس تلفن ــه تم ــا برنام ــه ب ــی ک بینندگان

ــا اتهامــی مطــرح کــرد بایــد آرامــش و وقــارت  یــا اعتــراض ی

ــی. ــظ کن را حف

ــد: »قــوی آن  ــه وســلم ـ می فرمای ــه علی ــر ـ صلــی الل پیامب

نیســت کــه ]در کشــتی حریفــش را[ بــه زمیــن می زنــد، قــوی 

 کســی اســت کــه نفس خــود را هنــگام خشــم کنتــرل می کند«.

به یاد دارم که:

ــز  ــرج مرک ــه دو ب ــپتامبر ک ــم س ــهور یازده ــه ی مش ــس از حادث پ

تجــارت جهانــی در مَنهَتَــن مــورد حملــه قــرار گرفــت، یکــی 

ــای  ــود در اثن ــی ب ــه ای تلویزیون ــان برنام ــه مهم ــنفکران ک از روش

ســخنانش گفــت: کســانی کــه ایــن دو بــرج را ویــران کردنــد 

خطاکارنــد و بی گناهانــی را بــه کشــتن داده انــد...

و در این حال حسابی هیجان زده بود.

ــود گفــت: آمریکایی هــا  ــر ب ــن و متاث ــی کــه غمگی ــا برنامــه تمــاس گرفــت و در حال ــی ب زن

ــودان را  ــفا در س ــتان ش ــان بیمارس ــته اند. موشک هایش ــورها کش ــی کش ــلمانانی را در بعض مس

مــورد هــدف قــرار داد و مســاجد مســلمانان در افغانســتان را ویــران کــرد. موشــک های اســرائیل 

ــاع  ــاه دف ــان از مســلمانان بی گن ــن شــور و هیج ــا همی ــی اســت؛ چــرا ب هــم در اصــل آمریکای

نمی کنــی؟!

 ١ـ    متفق علیه؛ به روایت بخاری )۶۱۱۴( و مسلم )۲۶۰۹( از ابوهریره رضی الله عنه.

توازنواعتدال
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می دیــدم کــه چهــره ی او از عصبانیــت بــه مــرز انفجــار نزدیــک می شــود. بــا خــودم گفتــم: 

خــدا رحــم کنــه!

ــه  ــی ک ــت: این های ــرد و گف ــع ک ــم را قط ــای آن خان ــی زدم... او حرف ه ــدس نم ــتباه ح اش

ــود  ــی ب ــه عصبان ــتیم؟! او ک ــاه نیس ــا بی گن ــت: م ــم گف ــد! آن خان ــده اند بی گناهن ــته ش کش

ــدی!! ــته می ش ــا کش ــل اون ــودی و مث ــا ب ــوی اون برج ه ــا ت ــا اون ــم ب ــو ه ــت: کاش ت گف

مجــری کــه جــا خــورده بــود پشــت ســر هــم »اســتغفر اللــه« می گفــت. مهمــان برنامــه رو 

بــه مجــری کــرد و گفــت: لیاقتــش همینــه؛ پــس چــرا داره می گــه اینــا مســتحق مــرگ بــودن؟! 

بعــد هــم بــا همــان هیجــان بــه ســوالِ مطــرح شــده حملــه کــرد!

ــه ی شــرعی از  ــا اســتفاده از ادل ــر برخــورد می کــرد و ب ــر و متعادل ت آرزو داشــتم کمــی آرام ت

ــذارد. ــر بگ ــا تاثی ــر روی بیننده ه ــت ب ــنت می توانس ــرآن و س ق

یکت نکنند. برای همین است که می گویم: مواظب باش تحر

در گوشی:

ــود  ــوش نمی ش ــز فرام ــا هرگ ــع م ــن مواض ــم و ای ــی می کنی ــت زندگ ــر اینترن ــا در عص م

ــی  ــود. حت ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس ــبکه های اجتماع ــت و ش ــده و در اینترن ــط ش ــه ضب بلک

ــن  ــتند، بنابرای ــگار هس ــا خبرن ــک پ ــان ی ــرای خودش ــردم ب ــه ی م ــروزه هم ــم ام ــم بگوی می توان

ــاش. ــب ب ــی مواظ خیل

بهیادداشتهباش:
حفظتعادلوآرامشباعثمیشودازچشم

بینندگاننیفتی.

توازنواعتدال
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یک بار از یکی پرسیدم: برنامه ی فلانی را دنبال می کنی؟

گفت: نه.

گفتــم: چــرا؟ اطلاعــات او خیلــی گســترده اســت و روش جذابــی 

هــم دارد؟!

ــاس  ــی احس ــرا، ول ــم چ ــت: نمی دان ــرد و گف ــع ک ــم را قط حرف

می گویــد. چــه  نمی فهمــم  می کنــم 

ــالت  ــم و رس ــردم عل ــی از م ــتم بعض ــه دانس ــود ک ــد از آن ب بع

ارتبــاط را رعایــت نمی کننــد. امــا مهارت هــای  دارنــد، 

رســاندن  در  شــخص  توانایــی  یعنــی  ارتبــاط  مهارت هــای 

اطلاعــات و افــکار بــه مخاطــب بــه روش نوشــتاری یــا شــنیداری یــا 

ــن. ــدف معی ــک ه ــق ی ــرای تحق ــداری ب دی

اما:

مهارت های ارتباط چه مواردی هستند؟

یم؟  چگونه این مهارت ها را به دست آور

یم، چگونه آن را توسعه دهیم؟  اگر این مهارت ها را دار

ویژگی ها و مهارت های
 دعوتگر: 

مهارت های ارتباط



143 تجربه ی من در ربع قرن

فصاحتومهارتزبانی

ــی  ــت. کس ــردم اس ــان م ــاط می ــیله ی ارتب ــان، وس زب

ــی  ــد توانای ــد باش ــی بل ــه خوب ــوم را ب ــک ق ــان ی ــه زب ک

ــد  ــا را خواه ــری از آنه ــا تاثیرپذی ــان ی ــر آن ــذاری ب تاثیرگ

ــش  ــال پیامبران ــه متع ــه الل ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب داش

را بــه زبــان اقوامشــان می فرســتاد تــا رســالت خــود را 

ــه  ــد. الل ــن نماین ــان تبیی ــق را برایش ــده و ح ــان فهمان ــه آن ب

می فرمایــد: عزوجــل 

هُمۡ ]ابراهیم: ۴[
َ
نَ ل وۡمِهِۦ لِیُبَیِّ

َ
 بِلِسَانِ ق

َّ
سُولٍ إِلا رۡسَلۡنَا مِن رَّ

َ
وَمَآ أ

)مــا هیــچ پیامبــری را، مگــر بــه زبــان قومــش، نفرســتادیم؛ تــا ]حقایــق را[ بــرای آن هــا بیــان 

کنــد(.

ــی جــز  ــا زبان ــرا اگــر ب ــد«؛ زی ــان کن ــق را برایشــان بی ــا حقای ــروردگار: »ت راســت فرمــوده پ

زبــان خودشــان بــا آنــان ســخن می گفتنــد حرفشــان را نمی فهمیدنــد، و در نتیجــه دیــن بــه آنــان 

ــد. ــام نمی ش ــان تم ــر آن ــت ب ــید و حج نمی رس

فصاحت زبانی و بلاغت بیانی نیز بر وضوح و شیرینی سخن می افزاید.

اهمیت این مهارت لغوی بر حسب طبیعت سخنرانی متفاوت است:

ــدون  ــه و ب ــر عامیان ــح و غی ــخنش فصی ــد س ــد بای ــخن می گوی ــر س ــر منب ــه ب ــری ک  دعوتگ

خطــا باشــد.

 امــا در دروس مســجد اختیــار آن را دارد کــه بــه زبــان رســمی خالــص ســخن گویــد یــا بــه 

ــه همــان منطقــه کــه مــردم بهتــر می فهمنــد. لهجــه ی عامیان

 امــا اســتاد دانشــکده ی شــرعی حتمــا بایــد بیانــش فصیــح و حســب امــکان در ســطح بــالا 

باشــد.

 در کانال هــای ماهــواره ای بهتــر آن اســت کــه دعوتگــر بــه زبــان رســمی و فصیــح 

ســخن گویــد، زیــرا بیننــدگان بــر حســب تنــوع کشــورها متفــاوت هســتند و در نتیجــه 
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ــش  ــا بخ ــاط ب ــی ارتب ــد توانای ــخن بگوی ــودش س ــه ی خ ــه ی منطق ــه لهج ــر ب ــر دعوتگ اگ

ــد. ــد ش ــکل خواه ــان مش ــخن او برایش ــم س ــرا فه ــد زی ــت می ده ــدگان از دس ــی از بینن  بزرگ

تو می توانی توانایی خود در این زمینه را توسعه دهی.

البتــه شــرط نیســت کــه در ســطح بالایــی از توانایــی ســخن گفتــن بــه زبــان فصیــح باشــی؛ 

امــا دســت کــم در اکثــر آن بــه مهــارت دســت یابــی.

نکته:

ــاوت  ــی، تف ــش محل ــتفاده از گوی ــات اس ــن آف ــی از بدتری یک

ــت. ــر اس ــرزمین دیگ ــا س ــرزمین ت ــک س ــک واژه از ی ــای ی معن

ــا  ــهرها ب ــی از ش ــار در یک ــک ب ــت ی ــادم هس ی

ــمی(  ــح )رس ــی فصی ــش عرب ــه گوی ــه ب ــود آنک وج

حــرف مــی زدم ایــن مشــکل برایــم پیــش آمــد. فکــر 

ــد؟! ــه می ش ــی زدم چ ــرف م ــی ح ــر عام ــد اگ کنی

ــوت  ــوان »دع ــت عن ــخنرانی تح ــک س ــا ی آنج

ــا  ــه اینج ــخنرانی ب ــای س ــتم. در اثن ــار آن« داش و آث

رســیدم کــه گفتــم: »بعــد »تیــس« آمــد و علف هــا 

ــود،  ــر ب ــز ن ــس« ب ــورم از »تی ــورد و...« منظ را خ

ــروف!  ــوان مع ــان حی هم

ــم  ــی از همراهان ــد یک ــام ش ــخنرانی تم ــی س وقت

ــود گفــت: کــه اهــل آنجــا ب

شــیخ! شــما کلمــه ای را بــه کار بردیــد کــه باعــث 

خجالــت مــردم شــد!

گفتم: کدام کلمه؟!

گفــت: والا اینقــدر کلمــه اش زشــته کــه نمی تونــم 

ــرارش کنم! تک

دوســتم آنقــدر دربــاره ی زشــتی ایــن کلمــه گفــت 

ــه ام!!  ــر گفت ــردم کف ــاس ک ــه احس ــک لحظ ــه ی ک
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ــت! ــه اس ــدام کلم ــورش ک ــدم منظ ــردم نفهمی ــر ک ــه فک ــر چ ــیدم و ه ترس

ب چه کلمه ای؟
ُ

آخرش گفتم: خ

گفت: تیس!

ــتفاده  ــن واژه اس ــا از ای ــعرا و فقه ــا و ش ــه. علم ــی عادی ــه ی خیل ــک کلم ــه ی ــن ک ــم: ای گفت

ــی ده؟ ــی م ــه معنای ــما چ ــش ش ــه پی ــردن. مگ ک

ــوت  ــردم رو دع ــه م ــرت ک ــرد بی غی ــی م ــوث«. یعن ــی »دی ــا یعن ــش م ــس« پی ــت: »تی گف

ــن! ــا کن ــش فحش ــا ناموس ــه ب می کن

خیلــی تعجــب کــردم؛ بــا وجــود اینکــه کلمــه ی »تیــس« یــک واژه ی عربــی معــروف اســت 

و تنهــا گنــاه مــن ایــن بــود کــه گروهــی از مــردم از ایــن کلمــه بــرای یــک معنــای بــد اســتفاده 

ــد. ــادت کرده ان ــه آن ع ــرده و ب ک

اما منظورم این است که:

ــودش در  ــه ی خ ــا لهج ــه ب ــخنرانی ک س

مواظــب  دیگــری حــرف می زنــد  شــهر 

اســتفاده از الفاظــی باشــد کــه ممکــن اســت 

ــد. ــته باش ــری داش ــای دیگ ــهر معن در آن ش

ــار یکــی از  ــه اردن، کن ــن ســفرم ب در اولی

ــت: ــن گف ــه م ــدم. او ب ــتان را دی ــی از دوس ــکده ها یک دانش

ــل  ــن مث ــعی ک ــت؛ س ــف اس ــان ضعی ــگ زبانی ش ــا فرهن ــای اینج ــرها و دختره ــیخ! پس ش

ــی. ــرف بزن ــاده ح ــود س ــا ب ــل اینج ــاه قب ــه م ــری ک ــلان شــیخ مص ف

ــط نمی شــود  ــا جوان هــا دارم و ضب ــی کــه ب ــم: خیالــت راحــت باشــه؛ مــن در دیدارهای گفت

ــم. ــه حــرف می زن ــا لهجــه ی عامیان ب

گفت: چی؟! لهجه ی عامی؟ نه اینطور هیچی نمی فهمن!

ــه  ــن و متوج ــخنرانی می کن ــا س ــری اینج ــه ی مص ــا لهج ــری ب ــایخ مص ــرا؟ مش ــم: چ گفت

می شــیم.
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خندیــد و گفــت: راســت می گیــن. چــون از وقتــی بچــه بودیــم آنقــدر فیلــم و ســریال مصــری 

دیدیــم کــه از خــود مصری هــا بیشــتر ایــن لهجــه رو می دونیــم، امــا لهجــه ی ســعودی نجــدی 

شــما رو فکــر نکنــم بفهمــن.

خندیدم و بابت این تذکر از او تشکر کردم و وارد سالن شدم.

سخنرانی را انجام دادم و واکنش دانشجویان خیلی خوب بود.

ــان مــی آوردم از چهره شــان  ــه زب ــه را ب گاه کلمــه ای عامیان ــادم هســت کــه هــر گاه ناخــودآ ی

ــرف  ــات و دوری از آن ح ــاره ی دخانی ــی درب ــد. وقت ــورم را نفهمیده ان ــه منظ ــدم ک ــه می ش متوج

ــرآن و  ــه جــای شــنیدن ق ــد ب ــه دانشــگاه می رون ــه ب ــح ک ــم: بعضــی جوان هــا صب مــی زدم گفت

ــن! ــن می کن ــیگار روش ــواک س ــتفاده از مس اس

ــده ی  ــان دهن ــه نش ــردم ک ــتفاده ک ــی اس ــل محل ــرب المث ــک ض ــوخی از ی ــه ش ــم ب ــد ه بع

ــود. ــودن آن کار ب ــدش آور ب چن

ــی  ــه عرب ــی را ب ــن همــان معن ــرای همی متوجــه شــدم کــه حاضــران منظــورم را ندانســتند. ب

صحــیٰ تکــرار کــردم.
ُ
ف

بنابرایــن بهتــر آن اســت کــه اگــر حاضــران عــرب هســتند بــه زبــان عربــی رســمی یــا همــان 

ــی کــه  ــا کلمات ــارات ی ــن عب ــل از گفت ــه حــرف زدی حداق ــی و اگــر عامیان فصحــی حــرف بزن

ممکــن اســت فهــم آن ســخت باشــد دوری کــن.

منظــور ایــن اســت کــه ســخنران بایــد در آن حــد 

از توانایــی کلامــی برخــوردار باشــد کــه نقــش خود 

را بــه خوبــی ایفــا نمایــد و در حــد امکان ســخنانش 

از نظــر لغــوی ســالم و بی اشــکال باشــد.

ــی  ــی توانای ــر کس ــه اگ ــت ک ــن نیس ــش ای معنای

ــت  ــتحق موفقی ــدارد مس ــن را ن ــخن گفت ــیوا س ش

ــد؛  ــته باش ــی در آن داش ــد نقش ــا نمی توان ــت ی نیس

ــت در  ــا موفقی ــورم صرف ــت، منظ ــور نیس ــه، اینط ن

ــت. ــخنرانی اس ــال س مج
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یادم هست که:

در جلســه ی مشــاوره ای یکــی از کانال هــای فضایــی بــودم و 

موضــوع جلســه دربــاره ی انتخــاب پنــج مجــری از بیــن بیســت نفــری 

بــود کــه بــرای ایــن کار درخواســت همــکاری داده بودنــد. خــودِ مــن 

ــودم. ــه ب ــه ی حضــوری گرفت ــان مصاحب ــد روز پیــش از آن چن

بحــث  اشــخاص  ایــن  دربــاره ی 

شــرکت  از  یکــی  امــا  می کردیــم 

ــی از  ــرش یک ــه پذی ــرار ب ــدگان اص کنن

ایــن مجری هــا داشــت و بــه شــدت از 

او دفــاع می کــرد. بــه او گفتــم:

امــا ایــن شــخص در تلفــظ اشــکال 

حــرف  ســه  واضــح  خیلــی  و  دارد 

متفــاوت را بــه شــکل یــک حــرف 

می کنــد. تلفــظ 

 یعنــی مثــلا بــه جــای آنکــه بگویــد: 

»الســلام علیکــم« می گویــد: »الثــلام علیکــم«.

همینطــور دو حــرف دیگــر را بــه صــورت حــرف ث تلفــظ می کنــد، بنابرایــن بــرای 

نیســت. مناســب  مجری گــری 

گفت: اما او شخصی بسیار نیک و خوش اخلاق و باهوش است.

ــتفاده  ــنده اس ــا نویس ــه ی ــر برنام ــا ناظ ــال ی ــت کان ــش مدیری ــان در بخ ــس از ایش ــم: پ گفت

ــت. ــرا نیس ــب اج ــون مناس ــم، چ می کنی

ــد کــه زبانــش ســنگین  ــه آزمایشــه از طــرف خداون ــن ی ــی نیســت! ای ــن کار خوب گفــت: ای

ــی! ــش کن ــش محروم ــای زندگی ــت از روی ــت نیس ــه، درس باش

واقعــا از چنیــن فهمــی تعجــب کــردم؛ چــه بســا همیــن ســنگینی زبــان یــک رحمت از ســوی 

خداونــد باشــد نــه یــک ابتــلا؛ زیــرا بیشــترین چیــزی کــه انســان ها را جهنمــی می کنــد زبــان 
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اســت و شــرمگاه و بیشــترین گناهــان بــه واســطه ی زبــان اســت و شــاید خداونــد ویژگی هــای 

دیگــری بــه او عطــا کــرده کــه بــه فصیحــان و ســخنوران نــداده.

غــرض آنکــه تلفــظ صحیــح و واضــح و درســتی ادای حــروف یکــی از مهم تریــن توانایی هــای 

شــخصی اســت کــه می خواهــد ســخنرانی یــا اجــرا کند.

یک توضیح:

ــد و  ــنگین نباش ــی س ــر خیل ــظ اگ ــکالات تلف ــی از اش بعض

ــوع و  ــی منجــر نشــود چــه بســا خــودش نوعــی تن ــر معن ــه تغیی ب

ویژگــی بــه حســاب بیایــد، بــه ویــژه اگــر ســخنران از دیگــر فنــون 

بیــان ماننــد بــالا و پاییــن بــردن صــدا و حــرکات چهــره و بــدن نیــز 

ــظ  ــف در تلف ــکال خفی ــور اش ــد. همینط ــتفاده کن ــتی اس ــه درس ب

ــدارد. ــی ن ــر چندان حــرف »ر« تاثی

توانایی:

ــب  ــی ادی ــا خطیب ــود ام ــذاران ب ــا از بدعت گ ــن عط ــل ب واص

ــرف »ر«  ــظ ح ــال در تلف ــن ح ــا ای ــه ب ــود ک ــدنی ب ــکار ناش و ان

اشــکال داشــت و آن را شــبیه »غ« تلفــظ می کــرد.

ــی  ــرة إل ــتُ مَ ــد: ذهب ــت بگوی ــی می خواس ــن وقت ــرای همی ب

ــازار رفتــم( می گفــت: ذهبــتُ مَغــة إلــی  ــه ب ــار ب الســوق )یــک ب

الســوق!

امــا او ایــن اشــکال را دوســت نداشــت و نوعــی نقــص 

و  بــود  مــادرزاد  عیــب  یــک  ایــن  چنــد  هــر  می دانســت، 

ــخنرانی  ــک س ــن گاه ی ــرای همی ــد، ب ــش کن ــت درمان نمی توانس

کامــل را بــدون کاربــرد حــرف »ر« ایــراد می کــرد، از جملــه یکــی 

نقــل کرده انــد: ادیبــان  کــه  بــدون »ر« وی  از خطبه هــای 
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»الحمــد اللــه القدیــم بــلا غایــة، الباقــي بــلا نهایــة، الــذي عــلا فــي دنــوّه، 

ــق، ولــم یخلقــه علــی مثــالِ ســبق، 
َ
ل

َ
ودنــا فــي عُلــوّه، ولا یــؤوده حفــظ مــا خ

 شــيء خلقــه وتمم مشــیئته، 
َّ

لــه اصطناعــا، فأحســن کل
ّ

بــل أنشــأه ابتداعــا، وعد

ــب لحکمــه، ولا دافع۱ 
ّ

تــه، فســبحانه لا معق  علــی ألوهیَّ
َّ

ل
َ

وأوضــح حکمتــه، فــد

 شــيء 
َّ

 شــيء لســلطانه، ووسِــعَ کل
ُّ

 کل
َّ

 شــيء لعظمته، وذل
ُّ

لقضائــه تواضــع کل

فضلــهُ، لایعــزُب عنــه مثقــال حبّــة۲ٍ وهــو الســمیع العلیــم. وأشــهد أن لا إِله إلا 

اللــه وحــده لا مثیــل لــه۳ إلهــا تقدســت أســماؤه، وعظمــت آلاؤه، عــلا عــن 

 مخلــوق، وتنــزّه عــن شــبه کل مصنــوع، یعصــیَ فیحلــم، ویُدعَــی 
ِّ

صفــات کل

فیســمع، ویقبــل التوبــة عــن عبــاده ویعفــو عــن الســیئات ویعلــم مــا یفعلــون. 

وصــدق  نیــة،  بإخــلاص  صــدق،   
َ

وقــول حــقّ،  شــهادةَ  وأشــهد 

وصفیّــه،  وخالصتُــهُ  ونبیــه،  عبــده  اللــه  عبــد  بــن  محمــد  أنَّ   ،
ّ
طویــة

کتَــهَ،۴
ُ
ــغ مأل

َّ
بالبینــات والهــدی ودیــن الحــق، فبل  ابتعثــه إلــی خلقــه 

 ونصح لأمته، وجاهد في سبیله. 

 ١ـ در اصل باید می گفت: »ولا راد لقضائه« اما برای گریز از حرف »ر« گفت: لا دافع لقضائه.
 ٢ـ  اصل این است که می گفت: »مثقال ذرة« اما گفت: مثقال حبة.

٣ـ   به جای »لا شریك له« گفته است: لا مثیل له.
 ٤ـ مألکته یعنی: رسالته.
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فصلــی اللــه علــی محمــد وعلــی آل محمــد أفضــل وأزکــی صــلاةٍ إنــه حمیــد 

 . مجید

أوصیکــم عبــاد اللــه ـ مــع نفســي ـ بتقــوی اللــه والعمــل بطاعتــه، والمجانبــة 

لمعصیته،فأحضکــم علــی مــا یدنیکــم منــه،۱ ولا تلهینّکــم الحیــاة الدنیــا بزینتها 

وخدعهــا، فکــم عاینتــم مــن أعاجیبهــا.

ــواب،  ــوا الأب ــع، وأوثق ــیدوا المصان ــن، وش ــو المدائ ــن بن ــوك الذی ــن المل أی

وکاثفــوا الحجــاب، فتــزودوا عافاکــم اللــه۲ وإیاکــم فــإن أفضــل الــزاد التقــوی، 

ــن  ــم مم ــه وإیاک ــا الل ــون. جعلن ــم تفلح ــاب لعلک ــی الألب ــا أول ــه ی ــوا الل واتق

ــاب.  ــوا الألب ــم أول ــك ه ــه وأولئ ــم الل ــن هداه ــك الذی ــه، أولئ ــع بمواعظ ینتف

ــان.۳ ــاح المن ــه الفت ــم الل ــوي، بس ــیطان الغ ــن الش ــوی، م ــه الق ــوذ بالل  أع

ولــم  یولــد،  ولــم   
ْ

یلــد لــم  الصمــد،  اللــه  أحــد،  اللــه  هــو  قــل   

الحکیــم،  بالکتــاب  وإیاکــم  اللــه  نفعنــا  أحــد.   
ً
کفــوا لــه  یکــن 

وأســتعتب۴ أعظکــم،  بــه  مــا  أقــول  المبیــن،  والوحــي   وبالآیــات 

 الله لي ولکم. 

 ١ـ  به جای گفتن »یقربکم منه« گفته است: یدنیکم منه.
  ٢ـ در اینجا گفته است: »عافاکم الله« و نگفته: رحمکم الله تا حرف »ر« را به کار نبرد.

 ٣ـ برای نگفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم اینگونه گفته است.
 ٤ـ  نگفته: »وأستغفرالله« بلکه گفته است: »وأستعتب الله« که عُتبی به معنای درخواست مغفرت است.
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روش های توسعه ی مهارت های زبانی:

۱ـ حفظ:

اینجــا منظــور از حفــظ، حفــظ شــواهد )اشــعار و 

حکمت هــا و امثــال( و آیــات قــرآن اســت. این هــا باعــث 

ــود. ــح می ش ــق صحی ــوی و نط ــس لغ ــت ح تقوی

ــرآن و اشــعار  ــد بخشــی از ق ــن ســخنران بای ــرای همی ب

را از حفــظ داشــته باشــد چراکــه اگــر بــه ایــن حفــظ ادامــه 

ــار خواهــد  ــاارزش را در اختی ــه لغــوی ب دهــد یــک گنجین

ــود او  ــه س ــرایطی ب ــر ش ــخن در ه ــگام س ــه هن ــت ک گرف

ــود. خواهــد ب

۲ـ رعایت تجوید و ادای صحیح حروف و کلمات:

یعنــی همــه ی حــروف از مخــارج صحیــح خــود خــارج شــوند،۱ »ث« را ماننــد »س« و »ذ« 

را ماننــد »ز« تلفــظ نکنــد. یعنــی هــر حــرف را از مخــرج خــودش و بــدون تکلــف و بــه آســانی 

تلفــظ کنــد.

۳ـ تاکید صحیح بر روی جملات:

ــد و  ــا حالــت تاکی ــد. مثــلا جملــه ی تاکیــدی را ب یعنــی حــق هــر کلمــه و عبارتــی را ادا کن

ــان کنــد. ــا حالــت ســوال بی جمــلات ســوالی را ب

 ١ـ  این مربوط به تلفظ حروف در زبان عرب است که هر حرف به روش خاص خود تلفظ می شود. هرچند رعایت این 
قواعد در تلفظ آیات قرآن و متن عربی احادیث نبوی برای سخنرانان فارسی زبان نیز مفید و ضروری است. )مترجم(
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۴ـ عدم عجله در سخن:

ــار  ــد کن ــه بای ــت ک ــب اس ــک عی ــخنرانی ی ــه در س عجل

ــرا: ــود، زی ــته ش گذاش

ــروف و در  ــتباه ح ــظ اش ــث تلف ــریع باع ــن س ــخن گفت  س

ــود. ــا می ش ــن واژه ه ــم رفت ه

ــف در  ــخنران از توق ــود س ــث می ش ــاد باع ــه ی زی  عجل

ــد. ــاز بمان ــاس ب ــای حس جاه

 عجلــه فرصــت کافــی را بــرای اندیشــه و درک و فهــم 

ســخنان بــه شــنونده نمی دهــد، در نتیجــه بــه عمــق معنــی و 

ارزش آن پــی نمی بــرد.

عجلــه باعــث می شــود ســخنران بــرای رســاندن ســخنان خــود بــه شــنونده زحمــت بیشــتری 

ــار  ــن فش ــا کم تری ــه ب ــد ب ــک می کن ــه او کم ــی ب ــش و تأن ــوض آرام ــود. در ع ــل  ش را متحم

ــه گــوش شــنوندگان برســاند. صــدای خــود را ب

برخی اشتباهات لغوی که باید از آن دوری کرد

به کار بردن واژه های دشوار:

مــردم در فهــم و توانایی هــای زبانــی متفاوت انــد، بنابرایــن 

یکــی از اشــتباهات برخــی ســخنرانان ایــن اســت کــه روشــی 

ــد و از اصطلاحاتــی  ــه کار می برن ــر از فهــم شــنوندگان ب بالات

ــی  ــنوندگان توانای ــه ش ــد ک ــتفاده می کنن ــق اس ــخت و دقی س

درک آن را نــدارد.

باید از تکلف در کاربرد واژه ها و اســتفاده از کلمات ســخت 

و نــا آشــنا دوری کنــی، زیــرا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ــان از  ــن و دورترین ت ــزد م ــما ن ــن ش ــد: »منفورتری ـ می فرمای

 مــن در روز قیامــت پرحرف هــایِ متکبــر و متکلــف هســتند«.

 ١ـ    به روایت ترمذی در سنن )۲۰۱۸(. وی می گوید: »این حدیثی حسن و غریب از این وجه است«. آلبانی در 
»السلسلة الصحیحة« )۷۹۱( آن را صحیح دانسته است.
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ــوان  ــه عن ــان ب ــه روستایش ــک ب ــجدی نزدی ــتانم در مس ــی از دوس یک

ــاز  ــت او نم ــه امام ــه ب ــانی ک ــتر کس ــود. بیش ــده ب ــن ش ــب تعیی خطی

می خواندنــد از ســطح ســواد و تحصیــلات پاییــن برخــوردار بودنــد. او 

ــت: ــن گف ــه م ــاره ب ــن ب در همی

در آغــاز کار خطبه هــای حرمیــن را برایشــان می خوانــدم، امــا متوجــه 

شــدم کــه معنــای برخــی از کلمه هــا را متوجــه نمی شــوند، بــرای همیــن 

کلمــات ســخت را بــا کلمــات آســان عــوض می کــردم تــا معنــای آن را 

بــه راحتــی بفهمنــد...

نکته:

ــد ســطح خــود را در حــد  ــب بای ــن نیســت کــه خطی منظــور مــن ای

توانایی هــای شــنوندگان پاییــن بیــاورد؛ بلکــه بایــد ســطح شــنوندگانش 

ــد. ــعه ده ــان را توس ــای آن ــاورد و توانایی ه ــالا بی را ب

یعنــی اگــر ســطح لغــوی آنــان ۳۰ در هــزار بــود، و خــودش 

در ســطح ۹۰ در هــزار، درســت نیســت کــه دقیقــا خــود را بــه 

ــف  ــدازه ی نص ــه ان ــد ب ــه بای ــاورد، بلک ــن بی ــان پایی ــطح آن س

ــد  ــد و در ح ــن بیای ــنوندگانش پایی ــود و ش ــان خ ــه ی می فاصل

۵۰ یــا شــصت در هــزار ســخن بگویــد تــا آنکــه بــه تدریــج بــه 

ســطح و انــدازه ی او برســند. زیــرا اگــر خــود را بــه ســطح آنــان 

پاییــن بیــاورد و در همیــن حــال بمانــد چــه بســا بــر ضعــف و 

ــان افــزوده شــود. ناتوانــی آن
استفاده از کلمات عجیب و غریب:

ســخنران بایــد از واژه هــای عجیــب و نامانــوس دوری کنــد و از ســخنی کــه مــردم نمی فهمنــد 

بگریزد.

می گویند:

ــود از  ــلام خ ــا غ ــخن ب ــه در س ــوی همیش ــه نح ابوعلقم

ــج  ــه او گی ــوری ک ــه ط ــرد ب ــتفاده می ک ــب اس ــات غری کلم
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ــه  ــد ب ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــد. روزی ک ــخ ده ــت پاس ــه می توانس ــد و ن ــه می فهمی ــد و ن می ش

ــان؟ ــعَ العُترُف
َ

ــلام أصَق ــت: ای غ ــش گف غلام

غلام که حسابی گیج شده بود ندانست چه بگوید!

م!
َ
یل

َ
ناچار در پاسخ به او گفت: سرورم... زَقف

م یعنی چه؟
َ
یل

َ
ابوعلقمه گفت: زَقف

عَ العُترُفان یعنی چه؟!
َ

گفت: أصَق

گفت: یعنی آیا خروس خواند؟

م هم یعنی نه، نخواند!
َ
یل

َ
غلام گفت: زَقف

همچنین گفته اند:

ابوعلقمه به نزد پزشکی رفت و گفت:

ت 
َ
ــس ا

َ
ــه ط ــورده ام، و در نتیج ــوزال خ ــن ج ــت ای ــن از گوش م

ــور  ــت و همینط ــم گرف ــه ی گردن ــا دای ــه ت ــن وابل ــدم و دردی بی ش

بــم رســید و شراســفم بــه درد آمــد. بــرای 
ّ
ل

ُ
پیشــرفت کــرد تــا بــه خ

ــداری؟ ــی ن ــن داروی ای

پزشــک گفــت: یــک خربــق و یــک شــلفق و یــک شــبرق بــردار و آن را زَهــزِق و زَقــزِق کــن و 

بــا آب روث بشــوی و بــا آبِ آب بخــور!

ابوعلقمه گفت: وای بر تو! ندانستم چه گفتی، دوباره بگو!

پزشک گفت: خدا آنی را که سخت تر گفت بکشد!

یعنی پزشک اصلا متوجه حرف بیمار نشد، چگونه تجویز کند؟!

یک حقیقت:

ــد  ــاس کن ــنونده احس ــود ش ــث می ش ــح باع ــان و واض ــات آس کلم

ــا او ســخن می گویــی، امــا اســتعمال کلمــات خــاص کــه  تــو داری ب

ویــژه ی نخبــگان و یــک قشــر خــاص اســت، یــا اســتفاده از کلمــات 
تخصصــی باعــث خســتگی ذهنــی شــنونده می شــود و باعــث می شــود فکــر کنــد ایــن ســخن 

متوجــه او نیســت، در نتیجــه دچــار خســتگی شــده و حواســش پــرت می شــود و رابطــه اش نیــز 

ــو قطــع می گــردد. ــا ت ب
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استفاده از واژه های بیگانه:

ایــن پدیده هــا در ســال های اخیــر و در نتیجــه تداخــل 

ــاط  ــان و ارتب ــد زب ــه چن ــا ب ــار فیلم ه ــا و انتش فرهنگ ه

مــردم بــا زبان هــای متفــاوت رخ نمــوده اســت، بــه 

ــخنرانان  ــی س ــه برخ ــنوی ک ــیار می ش ــبب بس ــن س همی

از کلمــات و اصطلاحــات بیگانــه اســتفاده می کننــد، 

ــه کار  ــد آن را ب ــا مانن ــه ی )ok( ی ــه کلم ــانی ک ــلا کس مث

می برنــد.
اســتفاده از کلمــات بیگانــه یــا اصطلاحــات فلســفی کــه تنهــا مختصصان قــادر به رمزگشــایی 

از آن هســتند در حالــی کــه می شــود کلمــه ای جایگزیــن از همــان زبــان را بــه کار بــرد نوعــی 

ــارت  ــده ی حق ــی »عق ــه گاه نوع ــی رود و بلک ــمار م ــه ش ــخنران ب ــرای س ــص ب ــف و نق ضع

ــه حــد مطلــوب از قــدرت و  ــد حرفــش ب ــرد ســخنران احســاس می کن فرهنگــی« اســت. گاه ف

ــن واژه هــا. ــا اســتفاده از ای ــر ب ــد مگ ــت نمی رس جذابی
نکته:

ــرد آن  ــه کارب ــه ک ــات بیگان ــاظ و اصطلاح ــی الف ــردن برخ ــه کار ب  ب

بــه عــرف مــردم وارد شــده ماننــد »چــت« »مســنجر« و »فیــس بــوک« و 

»تویتــر« و »فتوشــاپ« و ماننــد آن اشــکالی نــدارد. هــر چنــد در صــورت 

ــر اســت از آن اســتفاده شــود. ــی بهت وجــود معــادل محل

استفاده از مثال ها و شاهدهای دشوار:

ــوان  ــه عن ــری را ب ــا نث ــعر ی ــخنرانی ش ــای س ــر در اثن اگ

ــوی  ــی و لغ ــوان ذهن ــا ت ــب ب ــد در تناس ــاهد آوردی بای ش

ــد. ــب باش مخاط

ــه  ــاوری ک ــاهدی بی ــا ش ــال ی ــت مث ــروری اس ــر ض اگ

بالاتــر از ســطح لغــوی و ذهنــی شــنونده یــا حــاوی کلمــات 

ــال  ــرای آن مث ــد ب ــان اســت، بای ــرای آن ــب ب ســخت و عجی

ــی. ــا نکن ــرت زده ره ــان را حی ــی و آن ــرح ده ــا ش زده ی
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ین خاطراتم این است که: یباتر یکی از ز

در آغــاز طلــب علــم بــا شــیخ محــدث علامــه، 

ــن  ــتم. ای ــداری داش ــی دی ــن آلبان ــد ناصرالدی محم

دیــدار در ســال ۱۴۰۵ هجــری )۱۹۸۵ میــلادی( کــه تنهــا ۱۵ ســالم بــود اتفــاق افتــاد. شــیخ 

آلبانــی در شــهر »دمــام« واقــع در منطقــه ی شــرقیه بــا مــا دیــدار نمــود و چنــد مجلــس علمــی 

برایمــان برگــزار کــرد کــه یــادم هســت در بیشــتر ایــن مجالــس شــرف حضــور یافتــم. روزی در 

یکــی از همیــن مجالــس ایــن بیــت را بــرای مــا خوانــد:

ناعیسِ
َ

ة البُزلِ الق
َ
زّ في قرن        لم یستطع صَول

ُ
بون إذا ما ل

ّ
وابن الل

ایــن بیــت را گفــت ســپس بــه دقــت در چهره هــای مــا نگاهــی انداخــت و متوجــه شــد کــه مــا 

ــه واضح تریــن شــیوه شــرح داد کــه شــتر کــم  ــن آن را ب ــن بیــت را ندانســته ایم، بنابرای ــی ای معن

ســن و ســال را اگــر بــه شــتران بــزرگ ببندنــد نمی توانــد در حرکــت بــا آنــان همراهــی کنــد. ایــن 

مثالــی اســت بــرای طالــب علــم تــازه کار کــه می خواهــد بــا طــلاب بزرگتــر همراهــی کنــد.

ترجمه

یــا  یــا همایش هــا  شــاید شــخص در کنفرانس هــا 

بــرای  ســخنرانی  بــه  مجبــور  ماهــواره ای  کانال هــای 

ــی  ــد کس ــا بای ــود؛ اینج ــر ش ــی دیگ ــا زبان ــنوندگانی ب ش

ســخنان او را بــرای شــنوندگان ترجمــه کنــد. در ایــن زمینــه 

بایــد بــه چنــد مســاله توجــه شــود کــه مهم تریــن آن چنیــن 

ــت: اس

باید موضوع مناسبی برای شنوندگان انتخاب شود.

در ســخن گفتــن عجلــه نکنــد و جمله هــا را بــه شــکل 

ــه ی  ــرای ترجم ــم ب ــا مترج ــد ت ــیم بندی نمای ــب تقس مناس

هــر قســمت فرصــت کافــی را داشــته باشــد.

بــرای مترجــم  آن  ترجمــه ی  از کلماتــی کــه  دوری 

ســخت اســت یــا شــاید اشــتباه معنــی شــود.
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کــه  مــواردی  یــن  عجیب تر از  یکــی 

داد: رخ  برایــم 

ســال ۱۴۱۶ هجــری )۱۹۹۶ میــلادی( در 

دیــداری از شــهر مالمــو در جنــوب ســوئد بــه 

مســجد مرکــزی ایــن شــهر رفتــم و جوانــی ســوئدی ســومالی 

ــود و  ــته ب ــر نشس ــر روی ویلچ ــه ب ــدم ک ــول را دی ــار معل تب

ــی  ــی از نوع ــرزش ناش ــبب ل ــه س ــش را ب ــت ها و پاهای دس

ــه ویلچــر بســته بودنــد. بیمــاری عصبــی ب

ــود.  ــن ب ــه ســخن گفت ــادر ب ــه ق ــرود و ن ــه می توانســت راه ب ــود کــه ن ــزده ســاله ب ــی پان جوان

فقــط می دیــد و می شــنید.

ــان  ــط زب ــد: او فق ــن گفتن ــه م ــدم. ب ــحال ش ــی خوش ــش خیل ــا دیدن ــیدم و ب ــرش را بوس س

ســومالی و ســوئدی را می فهمــد. روبرویــش نشســتم و از یکــی از همراهانــم خواســتم حرفهایــم 

را برایــش ترجمــه کنــد. مترجــم یــک جــوان ســوئدی عراقــی تبــار بــه نــام احمــد بــود.

به مترجم گفتم: به او بگو تو برای این بیماری پاداش می بری. 

احمد حرف هایم را به سوئدی ترجمه کرد.

ــب و  ــار نَصَ ــن دچ ــد: »موم ــلم ـ می فرمای ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــم: پیامب ــپس گفت س

ــه...« ــر آنک ــود مگ ــی نمی ش وصب

اینجا احمد به من رو کرد و گفت: چی؟

گفتم: »نصب و وصب«.

احمــد گفــت: شــیخ ایــن کلمــات رو مــن به عربــی نفهمیــدم، چطــور بــه ســوئدی ترجمه اش 

! ؟ کنم
بعد خندید و رفت.

ــرای  ــد. ب ــه آم ــرای ترجم ــان ب ــر از جوان ــی دیگ یک

ــب و  ــم: نَصَ ــردم و گفت ــان ک ــات را آس ــان کلم او هم

ــه. ــم و غص ــا غ ــاری ی ــی: بیم ــب یعن وَصَ

ــتم نبایــد مترجــم را ماننــد یــک  بعــد از آن دانس
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ــم. ــور کنی ــت تص ــی آشناس ــان عرب ــث و زب ــای احادی ــه معن ــه ب ــی ک ــب علم طال

بلکــه شــاید کلمــه ای را خــلاف آنچــه تــو می خوهــی بفهمــد و آن را طــوری دیگــر ترجمــه 

کنــد و کل ســخنرانی ات خــراب شــود.

ـ یکــی دیگــر از مــواردی کــه هنــگام ترجمــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، مطمئــن و امانتــدار 

بــودن مترجــم اســت.

ین چیزهایی که شنیده ام: از عجیب تر

ماجرایــی را از شــیخ علامــه محمــد بــن عثیمیــن ـ رحمــه اللــه ـ شــنیدم 

کــه می گفــت: آرزو داشــت کــه ای کاش زبان هــای دیگــر غیــر از عربــی را 

هــم یــاد گرفتــه بــود. ســپس داســتانی را تعریــف کــرد و گفــت:
روزی در مســجد فــرودگاه جده بــودم و درباره ی عقیــده و اهمیت 

ــم  ــران ه ــان حاض ــم. در می ــخن می گفت ــا س آن و دوری از بدعت ه

عــرب بــود و هــم غیــر عــرب و بلندگوهــای خــارج از مســجد نیــز 

روشــن بــود تــا کســانی کــه بیــرون هســتند نیــز اســتفاده ببرنــد.
آنجــا یــک شــخص غیــر عــرب نــزد مــن آمــد و گفــت: شــیخ، کســانی کــه حاضــر هســتند 

ــن  ــه م ــت ک ــان چیس ــد. نظرت ــما را نمی فهمن ــان ش ــتند و زب ــی هس ــران خارج ــان کارگ بیشترش

ــم؟ ــان آنهــا ترجمــه کن ــه زب ــار شــما بنشــینم و حرف هــای شــما را ب کن

ــازه  ــم و اج ــخن می گفت ــی س ــاندم و کم ــودم نش ــت خ ــار دس ــدم و او را کن ــحال ش خوش

ــد. ــه کن ــی دادم او ترجم م

ــا  ــگاه آمــد ت ــه طــرف جای ــی وارد مســجد شــد و ب ــد دقیقــه بعــد ناگهــان مــردی عصبان چن

ــد ســخنران کیســت! ببین

همیــن کــه مــرا دیــد مــن را شــناخت و آرام شــد و گفــت: ای شــیخ، اینهــا چیــه کــه می گیــن؟ 

حرفهایــی کــه می گیــن مخالــف چیزهایــی هســت کــه بــه مــا یــاد دادیــن! یــا اینکــه ایــن مترجــم 

ــه! داره خیانــت می کن

گفتم: چطور؟ مگه چی شده؟

گفــت: ایــن مترجــم داره بدعت هــا رو ســتایش می کنــه و دعــوت مــی ده کــه بــه ایــن کارهــا 

ادامــه بــدن و بیشــترش کنــن!
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ــا او  ــودش ب ــان خ ــه زب ــرد و ب ــم ک ــه آن مترج ــد رو ب بع

ــه اســت. متوجــه  ــه مــن چــه گفت حــرف زد و گفــت کــه ب

ــانه های  ــد و نش ــراب ش ــار اضط ــم دچ ــه مترج ــدم ک ش

خیانــت و دروغ از چهــره اش هویــدا شــد و بلنــد شــد و از 

ــت. ــرون رف ــجد بی مس

بعد از آن هر جا قبل از آنکه به کسی اجازه ی ترجمه بدهم درباره  اش سوال می کردم.
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مختصرومفید

»طولانــی بــودن نمــاز شــخص و کوتــاه بــودن خطبــه اش 

ــه  ــی الل ــا ـ صل ــر م ــن را پیامب ــت« ای ــم اوس ــانه ای فه نش

علیــه وســلم ـ فرمــوده اســت. بنابرایــن ســخنِ بســیار نشــان 

ــف  ــانگر ضع ــا نش ــه بس ــه چ ــت بلک ــار نیس ــم سرش از عل

ــرای  ــه ب ــد، در نتیج ــورش باش ــاندن منظ ــخنران در رس س

ــد. ــتری می کن ــلاش بیش ــورش ت ــاندن منظ رس

بله...

ایجــاز و طولانــی ســخن نگفتــن یــک هنــر و مهــارت اســت، بــرای همیــن اســت کــه پیامبــر 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ از »جوامــع کلــم« یــا ســخنان جامــع برخــوردار بــود. یعنــی ســخن 

ایشــان انــدک اســت امــا شــنونده از آن معانــی بســیار اســتخراج می کنــد.

ــث  ــد و باع ــده می کن ــنوندگان را پراکن ــن ش ــر و ذه ــته کننده فک ــی و خس ــخنرانی طولان س

ــن  ــعی ک ــن و س ــودداری ک ــخن خ ــردن س ــی ک ــی از طولان ــا می توان ــن ت ــت. بنابرای ــلال اس م

ــی. ــان کن ــد بی ــر و مفی ــورت را مختص منظ

ــرایط  ــه ش ــخنرانی و چ ــوع س ــر ن ــه از نظ ــت، چ ــر گرف ــرایط را در نظ ــال و ش ــد ح ــه بای البت

ــنوندگان. ــوع ش ــا ن ــی ی مکان

امــا در هــر صــورت اصــل بــر طولانــی نبــودن ســخن و پایبنــدی بــه وقــت معیــن اســت تــا 

خســتگی بــه شــنوندگان راه نیابــد.

یک تجربه:

در برخــی از دیدارهــا، ســخنران و حاضــران وقــت پایــان ســخنرانی 

ــران  ــد حاض ــرب باش ــاز مغ ــس از نم ــخنرانی پ ــر س ــلا اگ ــد؛ مث را می دانن

ــخنرانی  ــلا س ــر مث ــا اگ ــد ام ــان می رس ــه پای ــرب ب ــاز مغ ــا نم ــد ب می دانن

پــس از نمــاز عشــاء یــا بیــن صبــح و ظهــر باشــد، اگــر حاضــران از وقــت 
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ــد  ــان می رس ــه پای ــخنرانی ب ــی س ــه ک ــه اینک ــان ب ــاید فکرش ــند ش گاه نباش ــه آ ــخص برنام مش

ــود. ــغول ش مش

بنابرایــن پیشــنهاد می کنــم ســخنران پــس از خوش آمدگویــی بــا حاضــران مثــلا بگویــد: بــه 

ــم و  ــرار می دهی ــرای ســوالات ق ــع ســاعت وقــت ب ــم و بعــد رب مــدت ۴۵ دقیقــه حــرف می زن

بعــد هــم ایــن دیــدار را بــه پایــان خواهیــم رســاند.

ین چیزی که خسته ام می کند: بیشتر

ــجد  ــک مس ــخنرانی در ی ــه س ــی او را ب ــتانم وقت ــی از دوس  یک

یــا شــرکت در کنفرانســی فرهنگــی دعــوت می کردنــد شــرط 

می گذاشــت کــه مــدت ســخنرانی اش کمتــر از ســه ســاعت نباشــد!

ــه  ــد و ن ــته می ش ــه خس ــا ن ــتند ام ــخنرانی اش هس ــرک س ــال ت ــران در ح ــه حاض ــد ک می دی

ــد! ــاه می آم کوت

ــان کار  ــردن خستگی ش ــران و دور ک ــه حاض ــب توج ــرای جل ــه ب ــدم ک ــم ندی ــار ه ــک ب ی

جدیــدی انجــام دهــد؛ یعنــی بــرای نمونــه از تصاویــر یــا کامپیوتــر یــا پروژکتــور اســتفاده کنــد 

یــا از حاضــران بخواهــد بــا او مشــارکت کننــد یــا هــر کار دیگــری... بلکــه همینطــور یک ریــز 

ــلا  ــرد. مث ــتفاده می ک ــرادف اس ــارات مت ــاد از عب ــیار زی ــی داد و بس ــه م ــش ادام ــرف زدن ــه ح ب

می گفــت:

ــان  ــه هم ــرد، ب ــتراحت می ک ــه اس ــه همیش ــی ک ــه جای ــه اش، ب ــه مزرع ــت، ب ــش رف ــه باغ ب

ــه جایــی کــه همیشــه  ــا خــودش خلــوت می کــرد، اســتراحت می کــرد، ب جایــی کــه همیشــه ب

ــد... ــع می ش ــتانش جم ــا دوس ب

ــم  ــوی: فهمیدی ــی و بگ ــتی داد بزن ــه می خواس ــرد ک ــتفاده می ک ــا اس ــن مترادف ه ــدر از ای آنق

بابــا! بــه باغــش رفــت... بعــدش چــی؟!

نکته:

ــذاری  ــث تاثیرگ ــم باع ــای مه ــا جمله ه ــات ی ــی کلم ــرار بعض تک

ــه  بیشــتر بــر شــنوندگان می شــود؛ امــا بــه شــرط آنکــه ایــن تکــرار ب

روش مناســب باشــد.

مختصرومفید
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الگو:

ــای  ــا و جمله ه ــی عبارت ه ــلم ـ بعض ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــا  ــه روزی ب ــه آنک ــرد. از جمل ــرار می ک ــت آن تک ــان اهمی ــدف بی ــه ه را ب

یارانــش نشســته بــود پــس فرمــود:

ــره  ــاه کبی ــن گن ــم بزرگتری ــا بگوی ــم؟ آی گاه کن ــره آ ــان کبی ــن گناه ــما را از بزرگتری ــا ش »آی

چیســت؟«

گفتند: بله ای پیامبر خدا.

فرمود: »شرک به الله و بدی در حق والدین«.

گاه باشــید، و شــهادت دروغیــن، اگاه  او کــه تــا آن لحظــه تکیــه داده بــود نشســت و فرمــود: »آ

گاه باشــید و شــهادت دروغ«... باشــید، و شــهادت دروغ، آ
و آنقدر تکرارش کرد که راوی می گوید: گفتیم: کاش ادامه ندهد.۱

یعنــی آنقــدر ایــن جملــه را تکــرار کــرد کــه صحابــه از روی دلســوزی در دل می گفتنــد: کاش 

ادامــه ندهــد. یعنــی خــودش را خســته نکنــد.

ــر  ــود: »وای ب ــری فرم ــای دیگ ــن در ج همچنی

ــه  ــا س ــن را دو ی ــم« و ای ــش جهن ــا از آت ــت پاه پش
ــرد.۲ ــرار ک ــار تک ب

ایــن را بــرای هشــدار نســبت بــه نرســیدن آب بــه 

پشــت پاهــا در هنــگام وضــو فرمودنــد.

و از انــس بــن مالــک ـ رضــی اللــه عنــه ـ روایــت 

ــه  ــه علی ــر ـ صلــی الل ــت: »پیامب ــه گف ــت ک اس

وســلم ـ ســخن را ســه بــار تکــرار می کــرد تــا آن را 
ــد«. ۳ بفهمن

 ١ـ    متفق علیه. بخاری در صحیح )۲۶۵۴، ۶۲۷۳، ۶۹۱۹( و مسلم )۸۷( از ابوبکره رضی الله عنه.
٢ـ به روایت بخاری )۶۰، ۹۶( و مسلم )۲۷، ۲۴۱( از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما.

٣ـ  به روایت ترمذی در سنن )۳۶۴۰(. آلبانی رحمه الله آن را حسن دانسته است.

مختصرومفید
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مبارکفوری می گوید:

»منظــور ایــن اســت کــه ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در صورتــی کــه شــرایط ایجــاب 

می کــرد، ماننــد دشــواری معنــا یــا ناآشــنا بــودن یــک عبــارت یــا زیــاد بــودن حاضــران ســخن 

را ســه بــار تکــرار می کــرد، نــه اینکــه ســخن را بــدون نیــاز تکــرار کنــد، چــرا کــه ایــن خــلاف 

بلاغــت اســت«.

تاحدامکانسعیکنحرفتراطولنینکنی،
تلاشکنسخنرامختصرومفیدبیانکنی.

مختصرومفید
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تکرارمناسب

ــه  ــا ابتــکار دســت ب ــوآوری کنــد و ب اصــل ایــن اســت کــه ســخنران در انتخــاب موضــوع ن

گزینــش موضوعــات بزنــد و در حــد امــکان از تکــرار آنچــه دیگــر دعوتگــران مطــرح کرده انــد 

ــه شــنیدنش دارنــد خــودداری کنــد؛ زیــرا ایــن باعــث  و مــردم در اغلــب مناســبت ها عــادت ب

ــود. ــه می ش ــدم توج ــی و ع ــتگی و دلزدگ خس

و  مهــم  موضوعــات  همیشــه  امــا 

تاثیرگــذاری وجــود دارد کــه جدیــد نیســتند.

حــال آیــا چــون ایــن موضوعــات 

ــاره ی آن ســخن  بارهــا مطــرح شــده درب

نگوییــم؟

ــل  ــه تعام ــات چگون ــن موضوع ــا ای ب

ــم؟ کنی

موضوعــات  دربــاره ی  گفتــن  ســخن 

ــخنران  ــت. س ــتباه نیس ــه اش ــراری همیش تک

ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــد ب ــق می توان موف

نــو ایــن مســائل را دوبــاره بــه شــکلی جدیــد 

ــد. ــرح کن مط

بــرای همیــن نــوآوری روح ســخنرانی 

ــکان دارد: در  ــد ام ــد بع ــه در چن ــت ک اس

موضــوع، در محتــوا، در روش و ادا، و در 

ــواردی  ــر م ــد و دیگ ــال جدی ــتدلال و مث اس

کــه می تــوان در ســخنرانی وارد کــرد.
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یک توصیه:

ــی از  ــر موضوع ــرح ه ــش از ط ــه پی ــت ک ــی اس ــق کس ــخنران موف س

می پرســد: خــودش 

 درباره ی این موضوع قرار است چه بگویم؟

 قرار است چه چیز جدیدی را مطرح کنم؟

 چطور با دیگرانی که این موضوع را طرح کرده اند متفاوت باشم؟

ــت خــود را از دســت نمی دهــد؛ بلکــه چــه بســا  ــاد اهمی ــا تکــرار زی یــک موضــوع مهــم ب

ــود  ــرار ب ــر ق ــود. اگ ــم ش ــر ه ــذارد مهم ت ــردم می گ ــه در م ــری ک ــو و تاثی ــش ت ــبب کن ــه س ب

ــی تکــراری حــرف  ــد فلان ــان موضوعــات تکــراری را از تــرس اینکــه نگوین دعوتگــران و خطیب

ــد. ــوش می کردن ــن را فرام ــه ی دی ــردم هم ــد م ــرک کنن ــد ت می زن

بلکــه هیــچ کــس ـ هــر چــه عالــم باشــد ـ نمی توانــد هــر بــار کــه بــا مــردم روبــرو می شــود 

یــک چیــز کامــلا جدیــد را بیــان کنــد. بــرای همیــن بــرای آنکــه مــردم چیــز جدیــدی یــاد بگیرند 

ــم. ــخنرانی می کنی ــان س ــرای آن ــد، ب ــه می دانن ــی ک ــادآوری چیزهای ــرای ی ــر ب ــوی دیگ  و از س

به یاد دارم که:

یکــی از خطیبــان خطبــه ای را دربــاره ی »خطــر تــرک نمــاز جماعــت« ایــراد 

کــرد و بــه نیکــی بــه آیــات و احادیــث اســتدلال نمــود و بــه روشــی جــذاب 

موضــوع را مطــرح ســاخت. بعــد از پایــان خطبــه یکــی از حاضــران نــزد او آمــد و گفــت: 
کی دست از بیان این موضوعات تکراری می کشید؟۱

ــر  ــجد را پ ــه مس ــاز جمع ــه در نم ــور ک ــت همانط ــر وق ــت: ه ــخش گف ــب در پاس خطی

ــر  ــدید دیگ ــر ش ــم حاض ــح ه ــاز صب ــد، در نم می کنی

ــم! ــرف نمی زن ــاره ح ــن ب در ای

همیشــه  زیــرا  بــود؛  درســت  واقعــا  پاســخش 

ــه  ــود را ب ــه خ ــود دارد ک ــائلی وج ــات و مس موضوع

ــا  ــد ی ــی باش ــوع دین ــن موض ــه ای ــد؛ چ ــان می کش می

 ١ـ  حتی در رسانه ها یک پیام تبلیغاتی را بارها و شب و روز تکرار می کنند، اما اگر پیام مورد نظر جذاب باشد مردم از 
دیدن آن خسته نمی شوند.

تکرارمناسب
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ــه  ــن مــوارد ب ــاره ی ای ــان و مناقشــه نمــود و درب ــد حتمــا آن را بی ــا اجتماعــی کــه بای سیاســی ی

مــردم توضیــح داد.

ــرای  ــت و ب ــم اس ــی مه ــه موضوع ــد چ ــس می کن ــت و ح ــوش اس ــق باه ــخنران موف س

شــنوندگان اهمیــت دارد، و همــان موضوعــات را طــرح می کنــد.

تجربه:
مشکلدرتکراریکموضوعنیست،

بلکهدرروشبیانوانتخابمحتوااست.

تکرارمناسب
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تقویتیکسخنبادلیلوشاهد

ادلــه  و شــواهد باعــث قــوی شــدن موضــوع و اطمینــان 

ــن  ــود. ای ــده می ش ــرح ش ــوای ط ــه محت ــنوندگان ب ش

ــنونده و  ــاد ش ــرش و اعتم ــدن و پذی ــح ش ــث واض باع

ــردد. ــاله در درون او می گ ــوخ آن مس رس

ــد.  ــی باش ــا عقل ــی و ی ــت نقل ــن اس ــل ممک دلی

ــوع  ــر دو ن ــلم ـ از ه ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس

الگو:

روزی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا یــاران خود نشســته 

بودنــد و آنــان را بــه در نظــر گرفتــن پــاداش در هــر کاری تشــویق 

می کــرد. ایشــان فرمودنــد: »در زناشــویی شــما صدقــه اســت«.

ــا  ــی از م ــه کس ــت ک ــن اس ــا ممک ــدا؛ آی ــر خ ــد: ای پیامب گفتن

ــرد؟! ــاداش بب ــازد و پ ــرآورده س ــود را ب ــهوت خ ش

فرمود: »اگر آن را در حرام قرار داده بود آیا گناه نمی برد؟«

گفتند: آری.
فرمود: »همینطور اگر آن را در حلال بگذارد پاداش می برد«.۱

ــود  ــر خ ــرد از همس ــت م ــن اس ــه ممک ــه چگون ــد ک ــب کردن ــخن تعجی ــن س ــه از ای صحاب

لــذت ببــرد و اجــر هــم ببــرد؟! اینجــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا دلیــل عقلــی آنــان 

ــرآورده ســازد  ــان داشــت همانطــور کــه اگــر شــهوت خــود را در کار حــرام ب ــع کــرد و بی را قان

گناهــکار می شــود، بــه همــان صــورت اگــر از راه حــلال بــرآورده اش ســازد پــاداش می بــرد. در 

ــد. ــاده تر ش ــرش آن س ــر و پذی ــخن قوی ت ــن س ــه ای نتیج

 ١ـ  به روایت مسلم )۱۰۰۶(.
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محکم کاری: 

ســخنران در ایــن دوران بــا مذاهــب و اندیشــه های گوناگــون و چالش هایــی 

ــتری  ــه ی بیش ــود ادل ــخن خ ــرای س ــه ب ــن هرچ ــت، بنابرای ــرو اس ــر روب خطی

ــخت تر  ــته اند را س ــن او نشس ــه کمی ــه ب ــانی ک ــود و کار کس ــر می ش ــش قوی ت ــد بیان ــه کن ارائ

ــد  ــه می ده ــه ارائ ــی ک ــا در داده های ــد ی ــخنش را رد کنن ــت س ــد توانس ــر نخواهن ــد و دیگ می کن

شــک انــدازی کننــد.

بنابرایــن ادلــه و شــواهد کافــی از کتاب و ســنت و ســخنان علمــا و اشــعار و آرای پژوهشــگران 

ــه دهــی و شــنونده را  ــرای درســتی ســخن خــود ارائ ــی ب ــا بتوان گاهــان را جمــع آوری کــن ت و آ

بــرای پذیــرش آن قانــع کنــی.

در سخنرانی دینی:

کــه  می شــنوند  حاضــران  کــه  هنگامــی 

آن  از  بعــد  و  تعالــی...  اللــه  قــال  می گویــی: 

آیــه ای را بــرای اســتدلال مــی آوری، ســخنت قــوی 

. د می شــو

ــی  ــه ـ صل ــول الل ــال رس ــنونده ق ــی ش ــا وقت ی

اللــه علیــه وســلم ـ را می شــنود و ســپس حدیثــی 

ــخنان  ــح از س ــری صحی ــا اث ــی، ی ــر می کن را ذک

ــی داری. ــان م ــن را بی ــه و تابعی صحاب
یا از ضرب المثل های بامعنا و ابیات شعر فاخر استفاده می کنی.

ــه  ــد ک ــدا می کن ــان پی ــنونده اطمین ــود و ش ــوع می ش ــدن موض ــر ش ــث قوی ت ــه باع ــا هم اینه

ــی. ــودت نمی گوی ــا را از خ ــو اینه ت

به یاد دارم که:

ــک و اســتدلال بــه علــم نجــوم بــرای اثبــات رویــت هــلال 
َ
ل

َ
دربــاره ی ف

رمضــان یــا هــلال مــاه شــوال کــه دال بــر پایــان رمضــان اســت خطبــه ای 

خوانــدم. در اثنــای خطبــه گفتــم:

علــم فقــط و شــناخت وقــت تولــد هــلال و حســاب درجــات فلکــی 

تقویتیکسخنبادلیلوشاهد
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و انعــکاس نــور خورشــید بــر مــاه، ایــن علــوم همــه بیــش از هــزار ســال اســت کــه موجــود و 

معــروف اســت.

اینجــا متوجــه شــدم کــه از چهــره ی بعضــی از حاضــران تعجــب می بــارد؛ گویــا می گوینــد: 

ای شــیخ! چطــور ممکــن اســت بــدون اســتفاده از تلســکوپ و دوربین هــای دقیــق و کامپیوتــر 

ایــن را بداننــد؟!

اما من که آماده ی این تعجب بودم گفتم:

امام احمد می گوید:... و سخن دقیق ایشان را درباره ی علم فلک بیان کردم.

ــی  ــنوی می گوی ــر بش ــه اگ ــردم ک ــل ک ــان نق ــخنی از ایش ــد:... و س ــه می گوی ــن تیمی و اب

ــتند! ــا هس ــگران ناس ــان از پژوهش ایش

ــت  ــدن حرف ــر ش ــث قوی ت ــاهد باع ــراد ش ــدم. ای ــردم ش ــت م ــه رضای ــه متوج ــود ک ــا ب اینج

می شــود.

هشدار:

ــت  ــاء، و زش ــراء، جذم ــخنرانی ات بت ــا س ــه ی ــاش خطب ــب ب مواط

ــد. نباش

ــم  ــن الرحی ــه الرحم ــم الل ــدون بس ــه ب ــت ک ــه ای اس ــراء: خطب بت

ــود. ــاز ش آغ

جذمــاء: خطبــه ای اســت کــه بــدون حمــد و ثنــای اللــه عزوجــل 

ــلم ـ  ــه وس ــه علی ــی الل ــد ـ صل ــرش محم ــر پیامب ــلام ب و درود و س

آغــاز شــود.

شــوهاء یــا زشــت: ســخنرانی و خطبــه ای اســت کــه بــدون 

استشــهاد بــه آیــات قــرآن کریــم ـ ولــو یــک آیــه ـ یــا بــدون استشــهاد 

ــود. ــراد ش ــلم ـ ای ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــی از پیامب ــه حدیث ب

 الله عزوجل می فرماید:

 ]انبیاء: ۴۵[
ِ

م بِٱلۡوَحۡي
ُ
نذِرُک

ُ
مَآ أ لۡ إِنَّ

ُ
ق

)]ای پیامبر![ بگو: من تنها شما را به وحی هشدار می دهم(.

و این هشدار از کتاب و سنت برگرفته می شود.

تقویتیکسخنبادلیلوشاهد
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ســخن دینــی بــدون نصــوص شــرعی تبدیــل بــه یــک کلام عقلــی خشــک و بــی روح می شــود 

ــر نمی گــذارد و  ــوع ســخنرانی در دل اث ــد در آن نیســت. ایــن ن کــه هیــچ اثــری از شــرع خداون

چشــمی را نمنــاک نمی کنــد و عقــل نیــز آن را نمی پذیــرد؛ زیــرا شــنونده آن را صرفــا مجموعــه ای 

از آراء و نظریــات ســخنران می دانــد و در نتیجــه تاثیرپذیــری اش کــم می شــود.

در سخنرانی های عمومی:

آمــار،  از  می توانــی  ســخنرانی  نــوع  ایــن  در 

متخصصــان  و ســخن  منابــع،  قوانیــن،  داســتان، 

اســتدلال نمایــی، همینطــور از نصــوص شــرعی کــه 

بــه موضــوع ســخنرانی ات کمــک می کنــد.

در سخنرانی های سیاسی:

بــرای قانــع کــردن شــنوندگان بــه حــوادث و وقایــع و ماننــد آن اســتدلال کــن. همینطــور در 

دیگــر فنــون ســخنرانی.

هشدار:

ــق  ــرای محق ــا ب ــنوندگان دارد؛ ام ــر ش ــادی ب ــر زی ــواهد تاثی ــه و ش ادل

شــدن ایــن تاثیــر بایــد شــاهد و دلیــل مــورد نظــر مناســب موضــوع باشــد؛ 

تــا شــنونده دچــار تشــتت ذهنــی نشــود و در مــورد ربــط دلیــل بــا قضیــه ی 

مــورد نظــر بــه ســختی نیافتــد و در نتیجــه فایــده ای از ســخنان تــو نبــرد.

خاطره:

ــاز  ــاره ی نم ــه درب ــم ک ــوش نمی کن ــخنران را فرام ــت آن س ــچ وق هی

ــت: ــخنرانی اش گف ــای س ــی زد. در اثن ــرف م ح

امــر نمــاز بســیار مهــم اســت و آخریــن چیــزی اســت کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ در ایــن دنیــا بــه زبــان آورد و باعــث نجــات در روز قیامــت اســت.

از سخنانش لذت می بردم و با خود می گفت: چه روش زیبایی.

اما ناگهان گفت:

از جمله دلایل اهمیت نماز این سخن خداوند متعال است که می فرماید:

تقویتیکسخنبادلیلوشاهد
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ذی 
َ
أ هُــوَ  ــلۡ 

ُ
ق ٱلۡمَحِیــضِۖ  عَــنِ   

َ
ونَك

ُ
 ـَٔل یَسۡـ وَ

سَــآءَ فِــي ٱلۡمَحِیــضِ ]بقــره: ۲۲۲[  ٱلنِّ
ْ
ــوا

ُ
ٱعۡتَزِل

َ
ف

)و از تــو دربــار ه ی حیــض )عــادت ماهانــه زنــان( 

ــس در  ــت، پ ــار اس ــد و زیانب ــو آن پلی ــند، بگ می پرس

حالــت قاعدگــی از زنــان کنــاره گیــری کنیــد(.

موضــوع  کــه  کــرد  تــلاش  هــم خیلــی  بعــد 

ســخنرانی و ایــن آیــه را بــه هــم ربــط دهــد و گفــت: 

ــاز  ــض نم ــه زن حائ ــن ک ــر ای ــت ب ــی اس ــن دلیل و ای

نــد! نمی خوا

کاش ادامه نمی داد!!

شنوندهیامروزیبسیارآگاهترازگذشتهاست،
برایهمینبایداطلاعاتخودراتوسعهدهی

تقویتیکسخنبادلیلوشاهد
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ارائهییکتصویرذهنی

»مطلــب بــا مثــال واضــح می شــود«، اســتاد احمــد، معلــم فیزیــک دبیرســتان مــا بارهــا ایــن 

حــرف را تکــرار می کــرد. هــر وقــت احســاس می کــرد درک یــک مســاله بــرای دانــش آمــوزان 

ــروی  ــی نی ــد و فلان ــده باش ــار آورن ــروی فش ــی نی ــم فلان ــرض کنی ــت: ف ــت می گف ــکل اس مش

تحــت فشــار، و ایــن قوی تــر باشــد و ایــن یکــی ضعیف تــر... و بــه همیــن صــورت مثال هایــی 

ــه را درک کنیــم. ــر قضی ــا بهت ــر می کشــید ت ــه تصوی را ذکــر می کــرد و آن را ب

ســخنران بــه ایــن نیــاز دارد کــه بــرای درک بهتــرِ مــردم یــک تصویــر ذهنــی ارائــه دهــد، انــگار 

آن چیــز را در برابــر خــود می بیننــد ایــن باعــث تثبیــت آن داده در ذهــن بیننــدگان و شــنوندگان 

ــود. ــان می ش ــان تر و اقناعش ــا درک آس ی
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الگو:

ــث  ــلم ـ و احادی ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــیرت پیامب ــه س ــگاه ب ــا ن ب

ــد  ــرد. ببینی ــاهده ک ــزی را مش ــن چی ــوح چنی ــه وض ــوان ب ــان می ت ایش

ــاره ی  ــه وســلم ـ می خواســت درب ــه علی ــی الل ــر ـ صل هنگامــی کــه پیامب

روش هــای شــیطان بــرای گمراه ســازی بنــی آدم ســخن گویــد چــکار کــرد.

ــود  ــت خ ــه دس ــلم ـ ب ــه وس ــه علی ــی الل ــان ـ صل ایش

خطــی بــر روی زمیــن کشــید. صحابــه ـ رضــی اللــه عنهــم 

ــه آن خــط نــگاه می کردنــد و منتظــر بودنــد کــه پیامبــر  ـ ب

ــد.  ــه بگوی ــت چ ــرار اس ــلم ـ ق ــه وس ــه علی ــی الل ـ صل

ســپس رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه خــط 

ــت«. ــه اس ــتقیم الل ــن راه مس ــود: »ای ــت و فرم نگریس

آنــگاه خطــوط دیگــری از ســمت راســت و چــپ آن خــط مســتقیم کشــید و فرمــود: »در کنــار 

هــر یــک از ایــن راه هــا شــیطانی اســت کــه بــه ســوی آن دعــوت می دهــد«.

سپس این آیه را تلاوت فرمود:

مۡ عَن سَبِیلِه۱ِ]انعام: ۱۵۳[
ُ
 بِک

َ
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َ
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َ
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 ت
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َ
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َ
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َ
وَأ

)و ایــن راه مســتقیم مــن اســت، پــس از آن پیــروی کنیــد و از راه هــای ]دیگــر[ پیــروی نکنیــد، 

کــه شــما را از راه اللــه پراکنــده می ســازد(.

اینجــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا تصویرســازی ذهنــی، یــک پدیــده ی غایــب را 

چنــان برایشــان نزدیــک ســاخت کــه برایشــان قابــل مشــاهده شــد.

مثالی دیگر:

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ مربعــی را بــر روی زمیــن 

کشــید، ســپس خطــی را از میانــه ی مربــع کشــید کــه از آن خارج 

ــر  ــتند و منتظ ــه آن می نگریس ــال ب ــن ح ــه در ای ــد. صحاب می ش

بودنــد کــه بــه آنــان بگویــد معنــای ایــن خطــوط چیســت.

 ١ـ به روایت احمد در مسند )۷/ ۴۳۶ و ۴۴۳۷( از ابن مسعود رضی الله عنه. آلبانی در ظلال السنة )۱۶( آن را حسن 
می داند.

ارائهییکتصویرذهنی
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ــه روی  ــی را ب ــوط کوچک ــپس خط س

آنــگاه  و  کشــید  مربــع  وســط  خــط 

معنایــش را بــه آنــان شــرح داد.

رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا اشــاره بــه آن خطــوط فرمــود: »ایــن انســان اســت 

و ایــن ]مربــع[ اجــل اوســت کــه وی را در بــر گرفتــه، و ایــن خــط کــه خــارج ]از مربــع[ اســت 

آرزوی اوســت، و ایــن خط هــای کوچــک عــوارض ]و[ حــوادث اســت«.

یعنــی انســان چیزهــای زیــادی را آرزو می کنــد؛ از خریــد خانــه و ازدواج و تجــارت و ســود 

و کاخ و... ســپس ناگهــان عمــرش بــه واســطه ی یکــی از حــوادث ماننــد مــرگ یــا بیمــاری یــا 

ــد. ــاکام می مان ــز همــراه آن ن ــش نی ــر آن قطــع می شــود و آرزوی ــا غی ــدان ی زن

ســپس در ادامــه فرمــود: »اگــر ایــن از او خطــا رود، دیگــری بــه او اصابــت می کنــد، و اگــر 
ــه او می رســد«.۲ آن از وی خطــا کنــد ایــن یکــی ب

ایــن شــرح مصــور از جانــب ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ باعــث ثبــت مفهــوم در ذهــن 

ــد. ــان می ش آن

استفاده از اشیای در دسترس

از چیزهایــی کــه دور و بــرت هســت اســتفاده کــن و آن را بــه کار بگیــر؛ بســیاری از اشــیایی 

ــری. ــه کار بب ــی در شــرح آنچــه می خواهــی ب ــرار دارد را می توان ــو ق کــه در دســترس ت

 ١ـ   به روایت بخاری )۶۰۵۴( از حدیث ابن مسعود رضی الله عنه.
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به یاد دارم که:

یــک بــار دربــاره ی داســتان شــهادت امیرالمومنیــن عمــر بــن 

الخطــاب ـ رضــی اللــه عنــه ـ حــرف مــی زدم. وقتــی بــه بیــان نقشــه ی 

ــه  ــاروق ـ رضــی الل ــل ف ــت قت ــکاب جنای ــرای ارت ــؤ مجوســی ب ابولؤل

ــم: ــیدم، گفت ــه ـ رس عن

 ١ـ عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ خلیفه ی دوم راشد است که دین را یاری داد و برای پروردگار جهاد نمود و آتش 
حکومت مجوس را خاموش کرد. کافران شدیدا کینه ی او را به دل داشتند و یکی از بدترین کینه توزان در حق او ابولؤلؤ 
مجوسی بود. او برده ای نجار و آهنگر بود که در مدینه کار می کرد و آسیاب می ساخت. این آسیاب از دو سنگ صاف 

تشکیل می شد که بر روی یکدیگر می گذاشتند و دانه در بین آن دو آسیاب می شد.
او منتظر فرصتی برای انتقام از عمر بود. روزی عمر او را در راه دید و گفت:

شنیده ام که گفته ای اگر بخواهم آسیابی می سازم که با باد کار کند؟!
آن برده با اخم به عمر نگریست و گفت: بله، برایت آسیابی می سازم که اهل مشرق و مغرب درباره اش سخن بگویند.

عمر به کسانی که همراهش بودند رو کرد و گفت: این برده مرا تهدید کرد.

ــاه  ــک م ــود و ی ــه ی آن ب ــته اش در میان ــه دس ــاخت ک ــر س ــری دو س ــی خنج ــؤ مجوس ابولؤل

ــاند. ــهادت برس ــه ش ــاروق را ب ــر ف ــا آن عم ــا ب ــد؛ ت ــر می خوابان ــل آن را در زه کام

خواســتم بــرای بیننــدگان یــک تصویــر ذهنــی بســازم، بنابرایــن قلمــم را از جیــب بیــرون آوردم 

و آن را از وســط گرفتــم و گفتــم:

خنجــری دوســر ســاخت کــه قبضــه اش در وســط آن 

بــود.

و در همیــن حــال بــه دو طــرف قلــم از ســمت چــپ 

ــردم. ــاره می ک ــت آن اش و راس

ــه آن ســم می کشــید، در همــان  ــم: ب ــی می گفت و وقت

ــا دارم  ــیدم گوی ــت می کش ــم را دس ــرف قل ــال دو ط ح

ــم. ــم می کش ــه آن س ب

تصویــری  مثــال  و  ذهنــی  نزدیک ســازی  ایــن 

می شــود. بیننــده  جــذب  و  تاثیرگــذاری   باعــث 

ارائهییکتصویرذهنی



تجربه ی من در ربع قرن176

ــه  ــا ایــن ســرش ضرب ــود کــه اگــر ب ــه ی آن ب ــرده رفــت و خنجــری دو ســر ســاخت کــه قبضــه اش در میان ســپس آن ب
ــه اش  ــا ضرب ــر ب ــه اگ ــرد ک ــود ک ــر آل ــت و آن را زه ــز می کش ــی زد نی ــه م ــرش ضرب ــا آن س ــر ب ــت و اگ ــی زد می کش م

نکشــد زهــرش کشــنده باشــد.
ســپس در تاریکــی شــب در گوشــه ای از مســجد پنهــان شــد و همانجــا مانــد تــا آنکــه عمــر وارد مســجد شــد و مــردم 

گاه ســاخت. را بــرای نمــاز صبــح آ
آنــگاه نمــاز اقامــه شــد و عمــر بــرای امامــت نمــاز جلــو رفــت، پــس همیــن کــه تکبیــر گفــت و شــروع بــه قرائــة کــرد 
مجوســی بــه او حملــه بــرد و در یــک چشــم بــه هــم زدن ســه ضربــه بــه او وارد کــرد. اولــی بــر ســینه اش نشســت و دوی 
ــد کــه:  ــه را می خوان ــن آی ــاد و در همیــن حــال ای ــن افت ــه زمی ــادی زد و ب ــاف. عمــر فری ــر ن ــر پهلویــش و ســومی زی ب
ورًا{ یعنــی: »امــر اللــه تقدیــری مقــرر شــده اســت«. ســپس عبدالرحمــن بــن عــوف جلــو 

ُ
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آمــد و نمــاز را ادامــه داد.
امــا آن بــرده بــا خنجــرش بــه صــف نمازگــزاران حملــه بــرد و از چــپ و راســت بــه مــردم ضربــه مــی زد تــا آنکــه ســیزده 
ــه  ــه ســوی جمــع گرفت ــگاه در حالیــک کــه خنجــرش را ب ــان کشــته شــدند. آن نفــر را ضربــت زد کــه هفــت تــن از آن
بــود ایســتاد و اگــر کســی نزدیــک می شــد او را مــی زد، پــس یکــی از مــردان بــه ســویش رفــت و ردایــی ضخیــم بــر او 

انداخــت. او کــه می دانســت کارش تمــام اســت خــودش را بــا آن خنجــر کشــت.
عمــر را در حالــی کــه بیهــوش بــود بــه خانــه اش بردنــد و مــردم نیــز همــراه بــا او رفتــه و می گریســتند. او تــا نزدیکــی 

طلــوع خورشــید بیهــوش بــود.
همین که به هوش آمد نگاهی به اطرافیان انداخت و نخستین سوالی که کرد این بود:

آیا مردم نماز خواندند؟
گفتند: بله.

پس فرمود: »الحمدلله؛ کسی که نماز را ترک کند اسلام ندارد«.
ــه را  ــدش عبدالل ــت فرزن ــس دس ــت، پ ــزد نتوانس ــت برخی ــه خواس ــا همینک ــت، ام ــو گرف ــت و وض ــپس آب خواس س
ــا بنشــیند. در همیــن حــال از زخم هایــش خــون روان شــد. ــه کــرد ت ــه او تکی گرفــت و او را پشــت ســرش نشــاند و ب
عبداللــه بــن عمــر گفــت: بــه خــدا ســوگند انگشــتانم را بــر آن می نهــادم امــا جلــو زخــم را نمی گرفــت، پــس زخمــش 

را بــا عمامه هــا بســتیم و نمــاز صبــح را خوانــد. ســپس گفــت:
ای ابن عباس، بنگر چه کسی مرا کشت؟

گفت: آن غلام مجوسی به تو ضربه وارد کرد و سپس گروهی دیگر را نیز زخمی کرد و خود را کشت.
عمــر گفــت: الحمدللــه کــه قاتلــم را کســی نگردانــد کــه حتــی یــک ســجده بــرای اللــه گــزارده کــه بتونــد بــا آن نــزد 

اللــه از خــود در برابــر مــن دفــاع کنــد.
پزشــک نــزد عمــر آمــد تــا زخمــش را ببینــد، پــس آبــی مخلــوط بــا خرمــا بــه او داد امــا آب از زخمــش بیــرون آمــد. 
پزشــک گمــان کــرد کــه آنچــه بیــرون آمــد خــون و خونابــه اســت، بنابرایــن بــه او شــیر داد، امــا شــیر از زخمــی کــه 
زیــر نــاف بــود بیــرون آمــد پــس دانســت کــه زخــم خنجــر بدنــش را پــاره پــاره کــرده، پــس گفــت: ای امیــر مومنــان، 

وصیــت کــن کــه گمانــم امــروز یــا فــردا خواهــی مــرد.
عمر گفت: راست می گویی و اگر جز این می گفتی دروغگویت می انگاشتم.

ســپس فرمــود: بــه خــدا ســوگند اگــر همــه ی دنیــا را داشــتم همــه اش را بــرای در امــان مانــدن از وحشــت آن هنــگام کــه 
در برابــر اللــه می ایســتم مــی دادم.

ابــن عبــاس گفــت: اگرچــه چنیــن می گویــی امــا خداونــد بــه تــو جــزای خیــر دهــد؛ آیــا چنیــن نبــود کــه رســول اللــه 
ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ دعــا کــرد کــه خداونــد دیــن و مســلمانان را بــه واســطه ی تــو عــزت دهــد در حالــی کــه در 
مکــه هراســناک بودنــد؟ امــا همینکــه تــو اســلام آوردی اســلامت عامــل عــزت و آشــکار شــدن اســلام شــد و هجــرت 
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کــردی و هجرتــت فتحــی بــود ســپس از هیــچ صحنــه ای در نبــرد بــا مشــرکان کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ 
در آن حضــور داشــت غایــب نبــودی؟ ســپس در حالــی از دنیــا رفــت کــه از تــو راضــی بــود و پــس از او وزارت خلیفــه 
را نمــودی و در حالــی کــه از تــو راضــی بــود از دنیــا رفــت، ســپس بــه بهتریــن شــیوه ایــن امــر را بــر عهــده گرفتــی و 
خداونــد بــه واســطه ی تــو ســرزمین ها را آبــاد کــرد و امــوال بــه دســت آمــد و دشــمن دور گشــت و کارت بــا شــهادت 

بــه پایــان رســید پــس گوارایــت بــاد.
عمر گفت: مرا بنشانید.

هنگامی که او را نشاندند به ابن عباس گفت: سخنت را برایم تکرار کن.
همینکــه ایــن ســخنان را تکــرار کــرد، گفــت: بــه خــدا ســوگند فریــب خــورده اســت کســی کــه شــما فریبــش دهیــد؛ آیــا 

نــزد اللــه برایــم همینطــور گواهــی می دهــی؟
ابن عباس گفت: آری.

عمر شاد شد و گفت: اللهم لک الحمد.
سپس مردم آمده و ثنایش گفتند و با او وداع کردند.

آنــگاه جوانــی آمــد و گفــت: بشــارت ده ای امیــر مومنــان؛ بــا رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ همراهــی نمــودی 
و ســپس عهــده دار ایــن امــر شــدی و عدالــت ورزیــدی و ســپس شــهادت نصیبــت شــد.

عمر گفت: دوست دارم بی حساب از آن خارج شوم، نه بر من و نه برای من.
ــوان  ــت: آن ج ــس گف ــود، پ ــیده می ش ــن کش ــه زمی ــه ازارش ب ــد ک ــه ش ــت متوج ــرون می رف ــوان بی ــه آن ج ــی ک هنگام
را برگردانیــد، ســپس بــه او گفــت: ای بــرادرزاده، لباســت را بلنــد کــن کــه هــم لباســت پاکتــر می مانــد هــم بــه تقــوای 

ــت. ــر اس ــروردگارت نزدیک ت پ
آنگاه درد عمر شدت گرفت و بیهوش شد.

عبداللــه بــن عمــر می گویــد: پــدرم بیهــوش شــد پــس ســرش را بــر رانــم گذاشــتم. بــه هــوش آمــد و گفــت: ســرم را 
بــر زمیــن بگــذار.

باز بیهوش شد و وقتی به هوش آمد سرش بر ران من بود. گفت: سرم را بر زمین بگذار.
گفتم: آیا ران من و زمین یکی است پدرم؟

گفــت: صورتــم را بــر خــاک بگــذار بســا کــه اللــه تعالــی مــرا رحــم کنــد؛ پــس هــرگاه مــردم مــرا بــه ســرعت بــه ســوی 
قبــرم ببریــد، کــه یــا خیــری اســت کــه مــرا بــه ســویش می بریــد یــا شــری اســت کــه از گــردن خــود می اندازیــد.

سپس گفت: وای بر عمر، وای بر مادرش اگر آمرزیده نشود.
ســپس نفســش تنــگ شــد و ســکرات بــر وی شــدت گرفــت و جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد و او را نــزد دو یــارش 

)رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم و ابوبکــر صدیــق( دفــن کردنــد.
ــا اعمــال نیــک و درجــات  ــرا ب ــد او در حقیقــت نمــرده اســت. زی ــن الخطــاب جــان داد، امــا کســی مانن آری عمــر ب
والا از ایــن دنیــا رفتــه. قرآنــی کــه می خوانــده و اشــکی کــه از خشــیت اللــه می ریختــه در قبــرش بــا او خواهــد بــود، 
نمــازش در آن تنهایــی انیــس اوســت و جهــادش بــر درجاتــش می افزایــد. اندکــی در دنیــا خســتگی را متحمــل شــد و 

در عــوض در آخــرت اســتراحتی طولانــی خواهــد داشــت.
بلکــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ وی را از ده تــن بشــارت داده شــده بــه بهشــت دانســته و فرمــوده اســت: »در 
ــار یــک قصــر وضــو می گرفــت.  حالــی کــه خــواب بــودم خــود را در بهشــت یافتــم. ناگهــان زنــی را دیــدم کــه در کن
ــم« عمــر  ــاد آوردم و پشــت کــرده رفت ــه ی ــرت او را ب ــد: قصــر عمــر اســت. پــس غی ــن قصــر کیســت؟ گفتن ــم: ای گفت

گریســت و گفــت: ای رســول خــدا، آیــا بــر تــو غیــرت آورم؟ ]متفــق علیــه[
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استفاده از فناوری

امــروزه ابــزاری کــه ســخنران را بــرای توضیــح 

مفاهیــم مطــرح شــده یــاری می دهــد پیشــرفت 

ــر  ــرای نمایــش تصوی ــزاری ب ــادی کــرده اســت. اب زی

از  اســتفاده  و  بیننــدگان  بــرای  ثابــت  و  متحــرک 

کامپیوتــر و دیتــا پروژکتــور و دیگــر ابــزار.

لازم اســت کــه ســخنران در حــد امــکان از وســائل 

پیشــرفته بــرای رســاندن پیــام خــود بــه مــردم اســتفاده 

کنــد. هــر چــه بیشــتر از روش هــای توضیــح و نمایــش 

ــه  ــی ب ــرح می کن ــه مط ــه ای ک ــی، اندیش ــتفاده کن اس

فهــم بیننــده نزدیک تــر شــده و در ذهــن او مانــدگاری 

بیشــتری خواهــد داشــت.

استفاده از مثال

مثال باعث روشن شدن سخن است.

ضــرب المثــل یکــی از مهم تریــن ابــزار بــرای 

نزدیــک ســاختن یــک داده بــه ذهن شــنوندگان اســت. 

اللــه متعــال نیــز در کتــاب خــود بــه طــور گســترده ای 

از مثــال اســتفاده کــرده اســت:

ــة  بَ یِّ
َ

ــة ط لِمَ
َ
ــلا ک

َ
ــهُ مَث

َّ
ــرَبَ ٱلل

َ
 ض

َ
ــف یۡ

َ
ــرَ ک

َ
ــمۡ ت

َ
ل
َ
أ

ــمَآء٢٤ِ  رۡعُهَــا فِــي ٱلسَّ
َ
ابِــت وَف

َ
هَــا ث

ُ
صۡل

َ
بَــةٍ أ یِّ

َ
ــجَرَةٖ ط

َ
ش

َ
ک

ــهُ 
َّ
ــرِبُ ٱلل ــاۗ وَیَضۡ هَ ــإِذۡنِ رَبِّ ــنِۢ بِ  حِی

َّ
ل

ُ
ــا ک هَ

َ
ل

ُ
ک

ُ
ــيٓ أ ؤۡتِ

ُ
ت

ــةٍ  لِمَ
َ
 ک

ُ
ــل

َ
ــرُون٢٥َ وَمَث

َّ
ک

َ
ــمۡ یَتَذ هُ

َّ
عَل

َ
ــاسِ ل  لِلنَّ

َ
ــال

َ
مۡث

َ
ٱلۡأ

ــا  رۡضِ مَ
َ
ــوۡقِ ٱلۡأ

َ
ــتۡ مِــن ف

َّ
ــةٍ ٱجۡتُث

َ
بِیث

َ
ــجَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ــةٖ ک

َ
بِیث

َ
خ

ــم: ۲۴ ـ ۲۶[ ــرَار٢٦ٖ ]ابراهی
َ
ــن ق ــا مِ هَ

َ
ل

ــت؟  ــل زده اس ــه مث ــه چگون ــه الل ــدی ک ــا ندی )آی

کلمــه ی طیبــه ]= توحیــد، و گفتــار پاکیــزه[ همچــون 
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درخــت طیبــه و پاکــی اســت کــه ریشــه ی آن ]در زمیــن[ ثابــت، و شــاخه اش در آســمان اســت 

ــرای  ــه ب ــد، و الل ــروردگارش می ده ــان پ ــه فرم ــود را ب ــوه ی خ ــی[ می ــان ]و فصل ــر زم )۲۴( ه

ــه ]=  ــه ی خبیث ــل کلم ــوند )۲۵( و مث ــر ش ــه متذک ــد ک ــد، باش ــا می زن ــردم مثل ه ــت[ م ]هدای

شــرک، و گفتــار پلیــد[ همچــون درخــت پلیــد ]و ناپاکــی[ اســت کــه از زمیــن برکنــده شــده، ]و 

هیــچ[ قــرار و ثباتــی نــدارد(.

و در جای دیگر می فرماید:

ونَ 
ُ

ــا یُوقِــد ابِیــاۖ وَمِمَّ  زَبَــدا رَّ
ُ

ــیۡل  ٱلسَّ
َ

ٱحۡتَمَــل
َ
رِهَــا ف

َ
د

َ
ۢ بِق

ُ
وۡدِیَــة

َ
تۡ أ

َ
سَــال

َ
ــمَآءِ مَــآء ف  مِــنَ ٱلسَّ

َ
نــزَل

َ
أ

 
ُ

بَد ــا ٱلزَّ مَّ
َ
أ
َ
ۚ ف

َ
طِــل ــهُ ٱلۡحَــقَّ وَٱلۡبَٰ

َّ
 یَضۡــرِبُ ٱلل

َ
لِــك

َٰ
ذ

َ
ــهُۥۚ ک

ُ
ثۡل  زَبَــد مِّ

ٖ
ــع وۡ مَتَٰ

َ
ــآءَ حِلۡیَــةٍ أ

َ
ــارِ ٱبۡتِغ یۡــهِ فِــي ٱلنَّ

َ
عَل

 ١٧
َ

ــال
َ
مۡث

َ
ــهُ ٱلۡأ

َّ
ــرِبُ ٱلل  یَضۡ

َ
لِــك

َٰ
ذ

َ
رۡضِۚ ک

َ
 فِــي ٱلۡأ

ُ
ــث

ُ
یَمۡک

َ
ــاسَ ف ــعُ ٱلنَّ

َ
ــا مَــا یَنف مَّ

َ
ــآء وَأ

َ
یَذۡهَــبُ جُف

َ
ف

]رعــد: ۱۷[

ــش  ــت[ خوی ــدازه ی ]ظرفی ــا به ان ــس رودخانه ه ــتاد، پ ــرو فرس ــمان ها آب را ف ــه[ از آس )]الل

روان شــد، آنــگاه ســیل بــر روی خــود کفــی بــالا آمــده برداشــت، و از آنچــه )در کوره هــا( بــرای 

بدســت آوردن زینــت آلات یــا وســایل زندگــی آتــش روی آن روشــن می کننــد، کفــی ماننــد آن 

ــد، پــس امــا کف هــا  ــان می کن ــه بی ــن گون ــال[ حــق و باطــل را ای ــه ]مث ــد، الل ــه وجــود می آی ب

ــد،  ــن ]باقــی[ می مان ــه مــردم ســود می بخشــد در زمی ــاده، از بیــن مــی رود، و آنچــه ب ــار افت کن

ایــن گونــه اللــه ]بــرای روشــن شــدن حــق از باطــل[ مثــال می زنــد(.

و همچنین می فرماید:

ــي  ــاحُ فِ ــاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَ ــا مِصۡبَ وٰةٖ فِیهَ
َ
ــک مِشۡ

َ
ــورِهِۦ ک  نُ

ُ
ــل

َ
رۡضِۚ مَث

َ
تِ وَٱلۡأ وَٰ ــمَٰ ــورُ ٱلسَّ ــهُ نُ

َّ
۞ٱلل

ادُ 
َ
ــةٖ یَــک رۡبِیَّ

َ
 غ

َ
ةٖ وَلا ــرۡقِیَّ

َ
 ش

َّ
ــةٖ زَیۡتُونَــةٖ لا

َ
رَک بَٰ ــجَرَةٖ مُّ

َ
 مِــن ش

ُ
ــد

َ
يّ یُوق ــب دُرِّ

َ
وۡک

َ
هَــا ک نَّ

َ
أ

َ
 ک

ُ
جَاجَــة زُجَاجَــةٍۖ ٱلزُّ

ــرِبُ  ــآءُۚ وَیَضۡ
َ

ــورِهِۦ مَــن یَش ــهُ لِنُ
َّ
ــدِي ٱلل ــورٖۚ یَهۡ ــیٰ نُ

َ
ــورٌ عَل ــار نُّ ــهُ نَ مۡسَسۡ

َ
ــمۡ ت

َ
ــوۡ ل

َ
ــا یُضِــيٓءُ وَل زَیۡتُهَ

ــور: ۳۵[ ــيۡءٍ عَلِیــم ۳۵ ]ن
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ــک ــهُ بِ

َّ
ــاسِۗ وَٱلل  لِلنَّ

َ
ــل

َٰ
مۡث

َ
ــهُ ٱلۡأ

َّ
ٱلل

ــه در آن  ــت ک ــی اس ــد چراغدان ــور او همانن ــل ن ــت، مَث ــن اس ــمان ها و ز می ــور آس ــه ن )الل

چراغــی ]افروختــه[ باشــد، کــه آن چــراغ در ]میــان[ شیشــه اســت، آن شیشــه گویــی ســتاره ی 

درخشــان اســت، ایــن چــراغ بــا ]روغــن[ درخــت پــر برکــت زیتــون افروختــه می شــود، کــه نــه 

شــرقی اســت و نــه غربــی، نزدیــک اســت کــه روغنــش بــدون تمــاس بــا آتــش شــعله  ور شــود، 

ــه نــور خــود هدایــت می کنــد، و  نــوری اســت افــزون بــر نــور، و اللــه هــر کــس را بخواهــد ب
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ــت(. گاه اس ــزی آ ــه هرچی ــه ب ــد، و الل ــا می زن ــردم مثل ه ــرای م ــه ب الل

و می فرماید:

ــةِۢ  ــلِ جَنَّ
َ
مَث

َ
ــهِمۡ ک سِ

ُ
نف

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ثۡبِیت

َ
ــهِ وَت

َّ
ــاتِ ٱلل

َ
ــآءَ مَرۡض

َ
ــمُ ٱبۡتِغ هُ

َ
ل مۡوَٰ

َ
ــونَ أ

ُ
ــنَ یُنفِق ذِی

َّ
 ٱل

ُ
ــل

َ
وَمَث

ــونَ 
ُ
عۡمَل

َ
ــا ت ــهُ بِمَ

َّ
 وَٱلل

ّ
ــل

َ
ط

َ
ــل ف ــا وَابِ ــمۡ یُصِبۡهَ

َّ
ــإِن ل

َ
ــنِ ف یۡ

َ
ــا ضِعۡف هَ

َ
ل

ُ
ک

ُ
ــتۡ أ

َ
 َٔات

َ
ــل ف ــا وَابِ صَابَهَ

َ
ــوَةٍ أ بِرَبۡ

ــره: ۲۶۵[ ــر٢٦٥ٌ ]بق بَصِی

)و مثــل کســانی که امــوال خــود را بــرای طلــب خشــنودی اللــه، و بخاطــر یقیــن و بــاوری کــه 

در دل هــای شــان ]بــه پــاداش خــدا[ دارنــد، انفــاق می کننــد؛ همچــون مثــل باغــی اســت کــه 

بــر پشــته ای قــرار دارد، و بــاران ]زیــاد و[ تنــدی بــه آن برســد پــس میوه هــای خــود را دو چنــدان 

دهــد و اگــر بــاران تنــد بــه آن نرســد، بــاران خفیــف و اندکــی ]بــرای آن کافــی اســت[ و اللــه بــه 

ــت(. ــد؛ بیناس ــه می کنی آنچ

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نیــز از همیــن روش 

ــاب  ــن اصح ــیخ آن در ذه ــی و ترس ــح معان ــرای توضی ب

ــد: ــه می فرمای ــا ک ــه آنج ــت، از جمل ــرده اس ــتفاده ک اس

ــتاده  ــا آن فرس ــرا ب ــه م ــه الل ــی ک ــت و علم ــال هدای  مث

ــه  ــر زمینــی فــرو ریخت ــاران بســیاری اســت کــه ب ــد ب مانن

ــه  ــه آب را نگ ــت ک ــخت اس ــی از آن س ــوده و بخش ــد نم ــیار در آن رش ــف بس ــاه و عل ــس گی پ

ــی  ــه زمین ــی از آن ب ــاند. و بخش ــود می رس ــردم س ــه م ــطه ی آن ب ــه واس ــد ب ــی دارد و خداون م

ــل  ــن مث ــد. ای ــر آن می روی ــی ب ــه گیاه ــی دارد و ن ــه م ــه آب را نگ ــت، ن ــاف اس ــه ص ــیده ک رس

ــا آن  ــاد داده اســت، و کســی کــه ب ــه و ی ــاد گرفت ــه شــده و ی کســی اســت کــه در دیــن اللــه فقی
ــت«.۱ ــه اس ــده ام نپذیرفت ــتاده ش ــش فرس ــه برای ــه را ک ــت الل ــده و هدای ــربلند نش س

  و آنجا که خطاب به یارانشان فرمودند:

»آیــا در میــان شــما مــردی هســت کــه نــزد همســرش مــی رود و در را می بنــدد و بــر او پــرده 

می انــدازد و در پنــاه پوشــش خداونــد مــی رود؟«

گفتند: آری.

 ١ـ  به روایت بخاری )۷۹( و مسلم )۲۲۸۲(.
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فرمود: »و پس از آن ]نزد دیگران رفته[ می گوید: چنین کردم و چنان کردم؟«۱

همه ساکت شدند.

آنگاه رو به زنان کرده و فرمودند: »کسی از شما هست که این ]اسرار[ را بگوید؟«

آنان نیز چیزی نگفتند.

ناگهــان دختــری بــر روی زانــوی خــود بلنــد شــد تــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیه وســلم ـ ایشــان 

را ببینــد و صدایــش را بشــنود و گفــت: ای پیامبــر خــدا، هــم مــردان می گوینــد و هــم زنــان!

ــن  ــت؟ ای ــن کار چیس ــال ای ــد مث ــا می دانی ــود: »آی ــلم ـ فرم ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــرد  ــد و او از وی کام می گی ــری را می بین ــیطان ن ــه در راه ش ــت ک ــاده ای اس ــیطان م ــل ش کار مث

گاه باشــید کــه عطــر مــردان آنــی اســت کــه بویــش  در حالــی کــه مــردم بــه آنــان می نگرنــد. آ

آشــکار باشــد و رنگــش آشــکار نباشــد، و بدانیــد کــه عطــر زنــان آن اســت کــه رنگــش آشــکار 
باشــد و بویــش ]بــرای نامحرمــان[ آشــکار نباشــد ۲«. ۳

ایــن مثــال نقــش مؤثــری در تقبیــح و زشــت نشــان دادن ایــن کار شــنیع دارد، چــرا کــه پیامبــر 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ انجــام دهنــده اش را ماننــد شــیطانی نشــان داده کــه در راه مــردم و 

ــد. ــری می کن ــان جفت گی ــوی چشمانش جل

ــزد  ــد رازهــای زناشــویی را ن ــل را شــنیده اگــر قصــد کن ــن مث ــد شــخصی کــه ای تصــور کنی

ــیطان  ــد آن ش ــود را همانن ــده و خ ــمئزاز ش ــار اش ــه دچ ــادآوری آن چگون ــا ی ــد ب ــران بگوی دیگ

تصــور می کنــد.

هشدار:

ــوع  ــب موض ــد مناس ــز بای ــال نی ــل، مث ــاهد و دلی ــد ش همانن

ــده  ــز پراکن ــه ای ج ــه نتیج ــد؛ وگرن ــنگر آن باش ــر و روش و بیانگ

ــه  ــن وج ــه یافت ــدن او ب ــغول ش ــنونده و مش ــن ش ــاختن ذه س

ــت. ــد داش ــال او نخواه ــخنران و مث ــرف س ــان ح ــابه می تش

 ١ـ یعنی اسرار پوشیده ی زناشویی را نزد دیگران فاش می کند. )مترجم(
 ٢ـ یعنی عطر مردان رنگ ندارد اما بویش به شدت منتشر می شود و هر که از کنار او بگذرد احساسش می کند، اما عطر 
زنان رنگ زرد یا قرمز دارد و بویش منتشر نمی شود بلکه هرکس به او نزدیک شود مانند همسرش یا دیگر زنان احساسش 

می کنند.
 ٣ـ به روایت ابوداود در سنن )۲۱۷۴( و آلبانی در صحیح الجامع )۷۰۳۷( آن را صحیح دانسته است.
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ــخنرانی و  ــود در س ــت جم ــن حال ــن رفت ــخنرانی و از بی ــای س ــف فض ــال تلطی ــد مث از فوائ

ــت. ــل اس ــرادر دلی ــال ب ــه مث ــر اینک ــلاوه ب ــت. ع ــی اس ــف ادب ــس لطی ــی ح ــاد نوع ایج

یادآوری:
استفادهازوسائلتوضیحیومثالباعثواضحتر
شدنموضوعطرحشدهوترسیخآندرذهن

شنوندگاناست.
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ترتیبعناصرسخنرانیوارتباطآنبایکدیگر

در همــه ی دیدارهــا و خطبه هــا و ســخنرانی ها و حتــی گــپ و گفتگــوی عــادی اش در 

مجالــس حرفــش را مثــلا از نیکــی بــه پــدر و مــادر شــروع می کــرد و بــا جنــگ آمریــکا و ژاپــن 

ــاند!  ــان می رس ــه پای ب

ــن  ــود و همی ــی ب ــرة المعارف ــخصیت دای ــک ش او ی

اطلاعــات زیــادی کــه داشــت برایــش مشــکل درســت 

ــرای  ــود، ب ــط ب ــر مرتب می کــرد. افــکارش بی نظــم و غی

ــر  ــه در س ــه هایی ک ــه اندیش ــن همیش ــعی ک ــن س همی

داری را منظــم و مرتــب بچینــی تــا توانایــی ارتبــاط بــا 

شــنوندگان را از دســت ندهــی و پیــام خــود را بــه آنــان 

برســانی.

یق به دست می آید: این مهارت از چند طر

تعیین هدف

ــی،  ــز کن ــان متمرک ــر روی هم ــخنت را ب ــود س ــث می ش ــوع باع ــک موض ــدف از ی ــن ه تعیی

ــع آوری  ــبِ آن را جم ــی مناس ــی و عقل ــه ی نقل ــی و ادل ــع کن ــات جم ــان اطلاع ــاره ی هم درب

نمایــی و ســخنانی کــه منظــورت را بــه کوتاه تریــن روش بیــان نمایــد انتخــاب کنــی؛ عــلاوه بــر 

ــد. ــری می کن ــنونده جلوگی ــی ش ــی ذهن ــن کار از پراکندگ ــه ای آنک

هدف من چیست و از شنوندگان چه می خواهم؟

ــم  ــه می خواه ــتند ک ــوکاران هس ــان و نیک ــی از بازرگان ــن گروه ــنوندگان م ــی: ش ــر بگوی اگ

ــم، ــان کن ــان تشویقش ــه ازدواج جوان ــک ب ــرای کم ب

یا گروهی از پدران هستند که می خواهم توصیه کنم در مورد مهریه سخت نگیرند،

یــا مســئولان رســمی هســتند کــه می خواهــم قانع شــان کنــم قوانینــی را بــرای محدودســازی 

مهریه هــای ســنگین تنظیــم نماینــد.
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ــن اهــداف متمرکــز  ــر روی همی ــن ســخنت را ب ــی هســتند، بنابرای اینهــا همــه اهــداف خوب

ــار  ــل و شــاهد و داســتان و آم ــع شــدن شــنوندگان دلی ــر شــدن حرفــت و قان ــرای قوی ت کــن، ب

جمــع آوری کــن و بــرای هــر گروهــی محتــوا و روش و اطلاعــات مناســب آنــان را انتخــاب کــن.

هماهنگی محتوا

یکــی از بزرگتریــن و مشــهورترین اشــتباهات ســخنرانان، نبــود یکپارچگــی در محتــوا اســت. 

یعنــی می بینــی یــک ســخنران در چنــد موضــوع غیــر مرتبــط ســخن می گویــد.

ــر  ــه انــدازه ی کافــی توضیــح داده شــود بهت مشــخص اســت کــه یــک موضــوع واحــد کــه ب

ــش باعــث فراموشــی آغــازش می شــود در ذهــن شــنونده  ــگ کــه پایان ــوط ناهمان از یــک مخل

ــال ها  ــز س ــا متمرک ــاه ام ــخن کوت ــک س ــاید ی ــود. ش ــرش او می ش ــث پذی ــد و باع ــی می مان باق

در ذهــن شــنونده باقــی بمانــد.

در مســافرت بــه یکــی از شــهرها بــا برخــی 

ــتم.  ــتی داش ــا نشس ــوت در آنج ــالان دع از فع

و معروف تریــن  بهتریــن  پرســیدم:  آنهــا  از 

ــت؟ ــا کیس ــه ی اینج ــان جمع خطیب

فکــر می کــردم دکتــر احمــد قوی تریــن خطیبشــان اســت، او ســخنگوی خوبــی بــود و یــادم 

ــص  ــر تخص ــی در غی ــا حت ــه ی زمینه ه ــی در هم ــات بالای ــواد و اطلاع ــطح س ــه از س ــود ک ب

ــورد! ــاب می خ ــه کت ــد بلک ــاب نمی خوان ــلاح کت ــه اصط ــت. ب ــوردار اس ــودش برخ خ

ــد  ــای خال ــان آق ــهورترین ش ــد: مش گفتن

... اســت، او بســیار تاثیرگــذار اســت و مــردم 

ــد. ــام می کنن ــه اش ازدح ــنیدن خطب ــرای ش ب

گفتم: دکتر احمد پس؟

گفتند: ای... بد نیست...

ــم  ــت: والا رک بگ ــا گف ــی از آنه ــد یک بع

ســطح  و  باســواده  خیلــی  احمــد  دکتــر 

ــی  ــت و روش خوب ــی بالاس ــش خیل اطلاعات

ترتیبعناصرسخنرانی
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هــم داره، امــا نمی تونــه روی حاضــران تاثیــر بــذاره و بــرای شــنیدن خطبه هــاش جمــع 

! نمی شــن

گفتم: چرا؟

گفــت: بــالای منبــر مــی ره و خطبــه رو کامــل ایــراد می کنــه و میــاد پاییــن و مــردم نمی فهمــن 

دربــاره ی چــی حــرف زد! چــون خطبــه رو بــا اهمیــت نمــاز شــروع مــی کنــه و بــا ســقوط اتحــاد 

جماهیــر شــوروی بــه پایــان می رســونه!

ــا »نیکــی بــه  ــار بــه خطبــه ی ایشــون رفتــم و حرفــاش رو اینطــور ب ــاور کــن شــیخ چنــد ب ب

پــدر و مــادر« شــروع کــرد:

بــرادران، نیکــی در حــق والدیــن از مهم تریــن عبــادات هســت کــه متاســفانه در ایــن زمینــه 

میــان جوانــان ســهل انگاری رخ داده و جوانــی مرحلــه ی خیلــی مهمــی اســت؛ انســان پیــش از 

مــرگ از چنــد مرحلــه می گــذره و مــرگ هــم چیــزی اســت کــه حتمــا رخ مــی ده و بایــد بــه مــرگ 

و بــه بعــد از مــرگ ایمــان آورد چــون ایــن عقیــده ی مومنــان هســت، امــا ملحدهــا بــه بعــد از 

مــرگ ایمــان ندارنــد و الحــاد واقعــا خطــر بزرگــی هســت و امــروزه از طریــق ابــزار گوناگونــی 

از جملــه اینترنــت داره منتشــر می شــه. اینترنــت خیلــی ســال نیســت اختــراع شــده و منافــع و 

ــارن و اصــلاح  ــار می ــه ب ــی داره و بســیاری از مــردم متاســفانه باهــاش فســاد ب مفاســد گوناگون

ــاه هســت... ــن باعــث انتشــار گن ــن و ای نمی کن

ــف  ــم توصی ــان را برای ــه ی ایش ــت خطب ــتم داش دوس

مــی کــرد و مــن در کمــال تعجــب بــه ســر می بــردم...

در ادامــه گفــت: بلــه شــیخ، همینطــور بــه ایــن 

حرف هــا ادامــه مــی ده تــا اینکــه خطبــه را بــا دلیــل بــالا 

و پاییــن رفتــن بــورس تمــام می کنــه! در نتیجــه مــردم در 

حالــی از مســجد میــان بیــرون کــه هیچــی نفهمیــدن و 

ــردن. ــم نک ــتفاده ای ه ــه اس در نتیج

اینجــا دانســتم کــه بــا وجــود توانایــی دکتــر در ســخنرانی، و ســواد و اطلاعــات بســیاری کــه 

دارد، بــه دلیــل عــدم هماهنگــی در موضــوع و محتــوا، خطبــه اش بی فایــده می مانــد. بــا خــودم 

گفتــم: در ایــن صــورت دانشــجوهای او در دانشــگاه و شــنوندگانش در ســخنرانی های عمومــی 

ترتیبعناصرسخنرانی
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چــه حالــی دارنــد؟

بنابرایــن اگــر نمی توانــی افــکار خــود و محتــوای ســخنرانی را یکپارچــه و مرتبــط ارائــه دهــی، 

ســخنرانی ات را در یــک برگــه بنویــس، یــا حداقــل ســر خــط مطالــب را یادداشــت کــن و هنــگام 

ســخنرانی در برابــر خــود داشــته باشــد و ســعی کــن در طــول ســخنرانی بــه آنهــا پایبنــد بمانــی.

یکحقیقت:
یکموضوعواحدکهبهطورکافیتوضیحدادهشود

بهترازچندموضوعپراکندهبهیادمیماند.

ترتیبعناصرسخنرانی
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مراعاتسطحونوعشنوندگان

ــاره ی آداب رانندگــی و خطــر ســرعت حفــظ  ــن ســخنرانی می کــرد و موعظــه ای را درب تمری

کــرده بــود. هــر بــار در مســجد یــا جاهــای دیگــر ســخنرانی می کــرد دربــاره ی همیــن موضــوع 

حــرف مــی زد. امــا وقتــی بــد شــد کــه بــرای ســخنرانی در یــک خانــه ی ســالمندان دعــوت شــده 

بــود. انتظــار ایــن بــود کــه دربــاره ی فضیلــت یــاد خــدا و نمازهــای نافلــه صحبــت کنــد. دیــد 

کــه شــنوندگانش پیرمردانــی هســتند بــالای نــود ســال! حرفــش را بــا الحمدللــه و درود و ســلام 

بــر رســول اللــه شــروع کــرد و بعــد دربــاره ی اشــتباهات رانندگــی و خطــرات ســرعت و اهمیــت 

اســلام بــه حفــظ جــان خــود و دیگــران حــرف زد!

چه اشتباه بدی...

همــه ی مــردم در یــک ســطح فکــری نیســتند... آنــان از نظر ســن، طبیعــت، تجربــه، وضعیت 

اجتماعــی و دیــن و مذهــب و مــوارد دیگــر بــا یکدیگــر متفاوتند.

مــا بایــد همــه ی اینهــا را در نظــر بگیریــم و بــا بــر اســاس آن موضــوع و محتــوای مناســبی را 

انتخــاب کنیــم، زیــرا هــر گروهــی موضــوع مناســب خــود را دارنــد و هرچــه یــک موضــوع بــا 

یــک گــروه تناســب بیشــتری داشــته باشــد نتیجــه ی بهتــری بــه دســت می آیــد.

اگــر بــرای یــک جمــع متنــوع ســخنرانی می کنــی موضوعــی عمومــی را انتخــاب کــن، مثــلا 

دربــاره ی اهمیــت مطالعــه یــا اخــلاق نیــک حــرف بــزن.

امــا اگــر بــرای یــک گــروه مشــخص کــه در زمینــه ای مشــترک هســتند ماننــد دانش آمــوزان یــا 

تجــار یــا کســانی کــه از یــک مذهــب خــاص هســتند حــرف می زنــی موضوعــی مناســب آنــان 

انتخــاب کــن.
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 اما، چگونه یک موضوع را انتخاب کنم؟

 این موضوع چه ربطی به شنوندگان دارد؟

انتخاب موضوع

بــرای دانش آمــوزان  از شــما خواســتند  اگــر 

ــی، چــه موضوعــی را مناســب  ــی حــرف بزن ابتدای

ــت؟ ــی دانس خواه

ــرف  ــا ح ــودن مهریه ه ــنگین ب ــاره ی س ــا درب آی

ــی  ــوع مهم ــم موض ــن ه ــوب ای ــی زد؟ خ خواه

ــا  ــکام آن ی ــا و اح ــاره ی رب ــاید درب ــا ش ــت! ی اس

ــری؟! ــد همس ــاره ی چن درب

ایــن موضوعــات ـ بــا همــه ی اهمیتــی کــه دارنــد ـ بــرای ســن 

آنــان بــزرگ اســت.

ــا  ــن، ی ــه والدی ــی ب ــاره ی نیک ــه درب ــت ک ــن اس ــب ای مناس

راســتی و امانــت داری یــا احتــرام بــه معلــم و ماننــد آن صحبــت 

ــی. کن

 اگــر از تــو خواســته شــد بــرای گروهــی از دانــش 

آمــوزان دبیرســتانی حــرف بزنــی مناســب ایــن اســت 

ــری و  ــب بب ــه عق ــی ب ــود را کم ــی خ ــوار زندگ ــه ن ک

بــه یــاد بیــاوری در آن دوره ی ســنی چطــور فکــر 

ــود. آن  ــم ب ــت مه ــی برای ــه چیزهای ــردی و چ می ک

وقــت اســت کــه خواهــی فهمیــد ایــن دانش آمــوزان 

چــه می خواهنــد.

ــوع  ــی موض ــخنرانی کن ــت س ــرار اس ــاران ق ــا بیم ــودکان ی ــا ک ــان ی ــرای زن ــر ب ــور اگ  همینط

ــن. ــاب ک ــان را انتخ ــب آن مناس

ــری  ــه کار بب ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــواهد و مثال های ــتان ها و ش ــوع داس ــخنرانی و ن  روش س

مراعاتسطحونوعشنوندگان
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ــا مذهــب و عقیــده ی شــنونده هماهنگــی داشــته باشــد.  نیــز بایــد ب

هنــگام ســخنرانی بــرای افــرادی از یــک مذهــب خــاص بایــد مذهب 

ــان  ــر آن ــه روش مناســب ب ــوان ب ــا بت ــان مراعــات شــود ت ــد آن و عقای

تاثیــر گذاشــت.

یادم هست که:

ــم.  ــخنرانی کن ــان س ــی از زندانی ــرای گروه ــتند ب ــن خواس ــار از م ــک ب ی

ــان  ــوب می ــلاق خ ــاره ی اخ ــخنرانی ها درب ــه س ــتم در اینگون ــادت داش ع

ــم. ــرف بزن ــرآن ح ــظ ق ــا و حف ــان و دع زندانی

بــه بنــدی کــه قــرار بــود بــرای زندانیــان آنجــا ســخنرانی کنــم رفتــم. وقتــی وارد آنجــا شــدم 

یکــی از مامــوران آنجــا درگوشــی بــه مــن گفــت: شــیخ زندانیــان ایــن بنــد همــه شــیعه مذهــب 

هســتند.

دوســت داشــتم قبــلا ایــن را بــه مــن می گفتنــد تــا وقــت کافــی بــرای آمــاده کــردن ســخنرانی 

مناســب آنــان داشــته باشــم. امــا جــا خــورده بــودم و در امــر واقــع قــرار گرفتــه بــودم.

ــان  ــه خواه ــتم و همیش ــر هس ــان خی ــان خواه ــوم و برایش ــحال می ش ــان خوش ــدار آن از دی

ــان انتخــاب شــود کــه بیــش از  ــان هســتم. بــرای همیــن بایــد موضوعــی مناســب آن ــیِ آن خوب

ــد. ــته باش ــده داش ــان فای ــی برایش ــات عموم ــر موضوع دیگ

ــش و دعــای  ــوش و ب ــا خ ــی ســخنران نشســتم و ســخنرانی ام را ب ــر روی صندل ــد ب ــا لبخن ب

ــق شــروع کــردم. توفی

ــب  ــی طال ــن اب ــی ب ــن عل ــام مجاهــدِ قهرمــان، امیرالمومنی ســپس داســتان اســلام آوردن ام

شــروع کــردم کــه چگونــه پــس از آشــکار شــدن حــق و هدایــت دیــن پــدران و اجــداد را رهــا 

کــرد و پیــرو حــق شــد.

ــر روی  ــف کــردم و ب ــش را تعری ــل و دلاوری های ــی جلی ــن صحاب ســپس داســتان زندگــی ای

ــد کــردم. ــو و بدعــت تاکی ــده و دوری ایشــان از غل درســتی عقی

از جمله مواردی که برای آنان بیان نمودم این بود که:

ســرور مــا علــی ـ رضــی اللــه عنــه ـ نخســتین نوجوانــی اســت کــه اســلام آورد. ایشــان در 
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حالــی کــه کــودک بــود بــه اســلام گرویــد حــال آنکــه پدرشــان بــر کفــر خــود باقــی مانــد و در 

همــان حــال درگذشــت.

بنابرایــن ســرور مــا علــی ـ رضــی اللــه عنــه ـ از قــدرت کافــی بــرای اتخــاذ تصمیــم درســت 

برخــوردار بــود حتــی اگــر تصمیمــش در مخالفــت بــا نظــر پــدران و اجــداش بــود، و ایــن دال 

بــر قــدرت علــی در راه حــق و خردمنــدی ایشــان اســت.

ــا  ــدرم ی ــد: پ ــه بگوی ــه آنک ــد، ن ــروی کن ــد از آن پی ــرد بای ــی می ب ــق پ ــه ح ــه ب ــن هرک بنابرای

ــر اگرچــه در  ــن کار راضــی نیســت، هــرگاه حــق را شــناختی آن را برگی ــه ای ــرادرم ب ــا ب مــادرم ی

ــد. ــاوندانت باش ــن خویش ــا نزدیک تری ــت ب مخالف

متوجــه شــدم تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد، چــون مدخلــی کــه از آن وارد موضــوع شــده بــودم 

ــب بود. مناس

سوال این است: چرا این موضوع را انتخاب کردی؟

ــرای مراعــات مذهــب شــنوندگان و تــلاش  پاســخ: ب

ــک  ــق ی ــان از طری ــه دل هایش ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ب

ــان.  ــن و آن ــان م ــترک می ــوع مش موض

آنــان  بــرای  اســت کــه  بنابرایــن وظیفــه ی مــن 

خیرخواهــی کنــم و بــرای قانــع ســاختن آنــان بــه آنچــه 

ــم. ــتفاده کن ــا اس ــه ی روش ه ــت، از هم ــان اس خیرش

همینطــور اگــر بــرای نصرانیــان ســخنرانی کنــم موضوعــی مناســب آنــان را انتخــاب خواهــم 

کــرد کــه میــان مــا و آنــان مشــترک اســت. دربــاره ی پیامبــر خــدا عیســی ـ علیــه الســلام ـ و بیــان 

بزرگداشــت و محبــت و مکانــت ایشــان و دربــاره ی مــادر پاکدامــن و صدیقــه ی ایشــان و منزلــت 

ــد اســت کــه  ــزد مســلمانان حــرف خواهــم زد کــه وی کلمــه ی خداون ــان ن او و بزرگداشــت آن

بــه مریــم القــا نمــود و معجزاتــی شــگفت و خــارق العــاده را بــه ایشــان ارزانــی نمــود و عیســی 

مســیح بــه پیامبــری پــس از خــود بشــارت داده اســت کــه همانــا پیامبــر مــا محمــد ـ صلــی اللــه 

علیــه وســلم ـ اســت.
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یک تجربه:

چیــزی کــه بــرای مــا دعوتگــران عــادت شــده ایــن اســت کــه صرفــا بــا 

ــر  ــه در نش ــی ک ــا کانال های ــم، ام ــکاری می کنی ــی هم ــای مذهب کانال ه

ــا  ــا م ــه ب ــد آن ن ــیری و مانن ــای تبش ــا کانال ه ــد ی ــت می کنن ــاد فعالی فس

ــوند. ــکاری می ش ــان هم ــه خواه ــد و ن ــاس می گیرن تم

امــا چنــد ســال پیــش تمــاس یکــی از کانال هــای غیرمذهبــی باعــث تعجــب مــن شــد. آنــان 

از مــن خواســتند در یــک برنامــه ی مذهبــی ســی قســمتی شــرکت کنــم.

ــا  ــم ب ــرا می توان ــد زی ــغول نمی کن ــن را مش ــر م ــاد فک ــن زی ــد ای ــه باش ــر چ ــان ه ــد آن قص

ــن شــرط کــردم کــه  ــم. بنابرای ــار بیای ــن مســاله کن ــا ای ــم ب ــی کــه مطــرح می کن ــوع موضوعات ن

ــن  ــه ی م ــن برنام ــبی در بی ــی نامناس ــام بازرگان ــچ پی ــم و هی ــاب کن ــودم انتخ ــات را خ موضوع

ــرار گرفــت. ــان ق ــرش آن ــد شــرط دیگــر کــه مــورد پذی پخــش نشــود و چن

شــروع بــه انتخــاب موضوعــات کــردم و بــا در نظــر گرفتــن نــوع بیننــدگان ایــن شــبکه ایــن 

چنــد مــورد را مــد نظــرم قــرار دادم:

دین آنان چیست؟

مفاهیم شان چطور است؟

در چه سطح فرهنگی قرار دارند؟

ــه  ــخ ب ــن و پاس ــن دی ــاره ی محاس ــردم؛ درب ــاب ک ــات را انتخ ــاس آن موضوع ــر اس ــپس ب س

برخــی شــبهات علیــه تعالیــم اســلام و دربــاره ی حکمــت از حــدود شــرعی و موضــع اســلام در 

برابــر دیگــر ادیــان ســخن گفتــم.

ــا  ــب مــن بیننــدگان مذهبــی و پایبنــدی نبودنــد کــه معمــولا در کانال هــای مذهبــی ب
َ

مخاط

ــان ارتبــاط دارم، بلکــه داشــتم دیگــران را بــه ســوی اســلام دعــوت می کــردم. آن

بــه حمــد و منــت خداونــد آن برنامــه مقــام 

ــه  ــس از آن ب ــت آورد و پ ــه دس ــل را ب اول آن فص

ــد و  ــهور ش ــت و مش ــه یاف ــال ادام ــد س ــدت چن م

تــا امــروز کــه ســال هفتــم آن اســت تحــت عنــوان 

»مســافران« پخــش می شــود.
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همینطــور باید ســطح فرهنگ و ســواد مخاطــب را در 

نظــر داشــت. ســخنی کــه متوجــه عمــوم مــردم اســت با 

بــش نخبگان هســتند متفاوت اســت. 
َ

ســخنی کــه مخاط

ایــن حکمــت نیســت کــه بــا هــر انســانی دربــاره ی هــر 

ــطح  ــی و س ــد توانای ــه بای ــی بلک ــخن بگوی ــزی س چی

علمــی او را در نظــر بگیــری.

علــی ـ رضــی اللــه عنــه ـ می فرمایــد: »ای مــردم آیــا می خواهیــد اللــه و پیامبــرش تکذیــب 
 شــوند؟! بــا مــردم بر اســاس آنچــه می دانند ســخن بگویید و آنچــه را انــکار می کنند رهــا کنید«.۱

قومــی ســخنی  بــا  ـ می فرمایــد: »هــرگاه  اللــه عنــه  ـ رضــی  بــن مســعود  و عبداللــه 
ــد«. ۲ ــی ش ــان خواه ــی از آن ــه ی برخ ــث فتن ــت باع ــان اس ــل آن ــر از عق ــه بالات ــی ک  بگوی

برای مثال:

اگــر بــرای ایــراد خطبــه یــا ســخنرانی بــه روســتایی دور دســت کــه مردمــش از دانشــگاه ها و 

مراکــز آمــوزش عالــی بــه دورنــد دعــوت شــدی اصــلا مناســب نیســت کــه دربــاره ی »ضوابــط 

ــت«  ــیر اس ــب تیس ــث جل ــقت باع ــده ی »مش ــرح قاع ــا ش ــم« ی ــرآن کری ــی در ق ــاز علم اعج

ســخن بگویــی، بلکــه بایــد مراعــات حالشــان را کــرده و در حــد خودشــان حــرف بزنــی.

ــان  ــاداش آن ــاره ی پ ــزن و درب ــرف ب ــت ح ــاره ی زراع ــتند درب ــاورزی هس ــل کش ــر اه اگ

اگــر پرنــده یــا حیــوان یــا انســانی از آنچــه کاشــته اند بخــورد، همانگونــه کــه پیامبــر ـ 

ــی  ــا زراعت ــکارد ی ــی ب ــه نهال ــت ک ــلمانی نیس ــد: »مس ــلم ـ می فرمای ــه وس ــه علی ــی الل صل
ــت« ۳ ــه اس ــش صدق ــن برای ــه ای ــر آنک ــورد مگ ــی از آن بخ ــا حیوان ــان ی ــا انس ــده ی ــد و پرن  کن

 یا درباره ی فضیلت ذکر و قرائت قرآن و مانند آن.

انتخاب محتوا

مســاله فقــط انتخــاب موضــوع مناســب نیســت، بلکــه انتخــاب محتــوای مناســب بــرای نــوع 

شــنوندگان نیــز حائــز اهمیــت اســت.

ــواهد و  ــال و ش ــوع مث ــه ن ــتند و در نتیج ــی هس ــرایط گوناگون ــا و ش ــع دارای فرهنگ ه جوام

 ١ـ به روایت بخاری )۱۲۷(.
٢ـ  به روایت مسلم )۱۴(.

٣ـ  به روایت بخاری )۲۱۹۵(.
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ــد. ــاوت باش ــا متف ــخنرانی ها و دیداره ــد در س ــز بای ــه نی ــکات و ادل ن

ســخنرانی یــا خطبــه ای کــه بــرای افــراد باســواد و اســاتید دانشــگاه ایــراد می شــود با ســخنرانی 

و خطبــه ای کــه مخاطبــش مــردم عــادی هســتند تفــاوت دارد. دســته ی اول بــه اطلاعــات موثــق 

و مســتدل و آمــار توجــه بیشــتری نشــان می ٔدهــد.

یک قاعده:

ــکات و شــواهد را  ــوا ســعی کــن داســتان ها و ن ــگام آماده ســازی محت هن

بــر اســاس نــوع شــنوندگانت انتخــاب کنــی.

یکــی از معلمــان کــه در تدریــس کــودکان یــک اردوگاه آوارگان در کشــوری فقیــر مشــارکت 

ــی را شــرح مــی داد. ــوم تجرب ــرای دانش آمــوزان درس عل ــود ب کــرده ب

در حین درس یکی از دانش آموزان از او پرسید: آقا، سیب بچه میاره یا تخم می ذاره؟

استاد گفت: پسرم، سیب خورده می شه.

ــیب  ــا س ــم، آی ــم می خوری ــا گاو ه ــا اینج ــه، م ــورده می ش ــم خ ــت: می دون ــوز گف ــش آم دان

هــم مثــل گاوه؟

معلــم در پاســخش گفــت: فرزنــدم، ایــن یــک میــوه اســت کــه روی درخــت رشــد می کنــه، 

مثــل گلابــی.

دانش آموز پرسید: گلابی؟ گلابی چیه؟

معلــم مطمئــن شــد مثــال اشــتباهی را انتخــاب کــرده و ســطح ســواد و فرهنــگ دانش آمــوزان 

و طبیعــت و محیــط زندگــی آنــان را رعایــت نکــرده اســت.

یادآوری:
مراعتنوعمخاطبانوانتخابموضوعومحتوای
مناسبهمیشهباعثنزدیکترشدنتوبهآناناست.

مراعاتسطحونوعشنوندگان
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مراعاتمناسب

از او خواســته بودنــد در جشــن عروســی 

ــد.  ــراد کن ــری ای ــخنرانی مختص ــا س ــرای آنه ب

ــه  ــی ک ــا موضوع ــت و تنه ــی نداش ــا آمادگ او ام

در ذهــن داشــت، پنــد کوتاهــی دربــاره ی مــرگ 

ــود را  ــخنان خ ــود! س ــرای آن ب ــدن ب ــاده ش و آم

ــرد: ــروع ک ــور ش اینط

الحمدللــه... ســتایش خــدای را کــه بــا مــرگ کمــر خســروان را شکســت و آرزوی قیصرهــا 

ــه  ــد و موعظ ــخن و پن ــه س ــاند و... و ب ــور کش ــوی قب ــه س ــور ب ــان را از قص ــرد و آن ــاه ک را کوت

ــت... پرداخ

ــب مجلســی و هــر مناســبتی  ــر جایگاهــی جــای ســخنی اســت و هــر ســخن مناس ــا ه ام

ــود را دارد. ــت خ طبیع

ــه طبیعــت مناســبت هشــیار باشــد زیــرا هــر چــه در یــک مجلــس  ســخنران بایــد نســبت ب

مناســب اســت در یــک مجلــس دیگــر مناســب نیســت...

بنابراین باید پیش از سخنرانی از خود پرسید که:

 نوع این مناسبت چیست؟

طبیعت آن چیست؟

چطور برای این مناسبت موضوع مناسب آن را برگزینم؟

انتخاب موضوع

فــرض کنیــد مدرســه ی ابتدایــی کودکتــان از شــما بــرای شــرکت در جلســه ی اولیــاء و مربیــان 

دعــوت کــرد و مدیــر از شــما درخواســت کــرد بــرای حاضــران ســخنرانی کنیــد؛
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موضوع مناسب برای سخنرانی در این جمع چه می تواند باشد؟

آیــا دربــاره ی تعامــل میــان زوجیــن یــا رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی یــا اهمیــت بــه 

نظافــت حــرف خواهــی زد؟

بلــه؛ ایــن موضوعــات بــرای آنــان بــه عنــوان یــک مــرد مناســب اســت، امــا مناســب طبیعــت 

ایــن جلســه نیســت.

ــه و  ــه و مدرس ــان خان ــکاری می ــا هم ــدان ی ــت فرزن ــاره ی تربی ــه درب ــت ک ــب تر آن اس مناس

ــی. ــد آن حــرف بزن مانن

ــا  ــخنرانی ی ــک س ــا ی ــه ی ــه ی جمع ــود در خطب ــته می ش ــما خواس ــی از ش ــور وقت همینط

ــد. ــاب کنی ــب آن را انتخ ــوای مناس ــد محت ــد بای ــرف بزنی ــس ح کنفران

اما سوال بزرگ این است: چگونه این محتوای مناسب را انتخاب کنم؟

ــه  ــان و جمــع، ب ــوع مخاطــب و انتخــاب موضــوع مناســبِ آن ــا ن ــد تعامــل ب پاســخ: همانن

ــا و  ــتان ها، و مثال ّه ــواهد و داس ــه، ش ــی ادل ــس یعن ــب مجل ــوای مناس ــورت محت ــان ص هم

اخبــار و نکاتــی کــه بــا طبیعــت آن جمــع هم خوانــی دارد را انتخــاب کــن. چــون ممکــن اســت 

ــب  ــوای مناس ــاب محت ــا در انتخ ــد، ام ــاب کن ــتی انتخ ــه درس ــب را ب ــوع مناس ــخنران موض س

موفــق عمــل نکنــد.

مثلا:

ــکل استشــهاد  ــا جــان مای ــه ســخنان مایــک ی ــه ی جمعــه نیســت کــه در آن ب مناســب خطب

نمایــی، حتــی اگــر ســخنان آنــان مؤیــد موضوعــی باشــد کــه دربــاره اش حــرف می زنــی، زیــرا 

ــاز شــدید و آن هــم  ــن کار نیســت، مگــر در صــورت نی ــه ی جمعــه مناســب ای مســجد و خطب

در یــک نطــاق محــدود. همینطــور بیــان لطیفــه و نــکات خنــده دار بــا طبیعــت خطبــه ســازگار 

ــخنرانی ها و  ــا در س ــه حرف ه ــای اینگون ــت و ج ــن نیس ــه چنی ــال خطب ــه مج ــرا ک ــت چ نیس

ــه ی  ــای خطب ــا فض ــت. ام ــا اس ــه جمع ه ــای اینگون ــف فض ــرای تلطی ــان و ب ــات جوان تجمع

جمعــه یــک فضــای جــدی اســت.

مراعاتمناسب

حکمت:
هرالفجاییوهرنقطهمکانیدارد.
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توازنمیانترغیبوترهیب

ــه  ــودم ک ــوپرمارکت ب ــدن از س ــرون آم ــال بی در ح

ــار  ــا کن ــرد و ت ــش ک ــوش و ب ــد و خ ــن را دی ــی م جوان

ــوی  ــت: شــیخ ت ــد، و ســپس گف ــن آم ــا م ــل ب اتوموبی

ــدم؟ ــوش ب ــن گ ــه م ــواری داری ک ــینت ن ماش

ــه او  ــه ب ــوان هدی ــه عن ــوار کاســت یکــی از شــیوخ را کــه در اتوموبیلــم داشــتم ب مــن هــم ن

دادم. تشــکر کــرد و آن را برداشــت و نگاهــی بــه آن کــرد و گفــت: نــه شــیخ، نــوار خــود شــما 

می خــوام. رو 

گفتم: الان نوار خودم را ندارم، اما این نوار هم مفید هست.

گفت: سخنرانی ّهای این شیخ رو دوست ندارم. حرفاش آدم رو می ترسونه!

مــن هــم آن شــیخ را ســتودم و گفتــم: ایــن نــوارش اینطــور نیســت، حتمــا خوشــت میــاد. و 

بعــد از هــم جــدا شــدیم.

ــخنرانی های آن  ــرور س ــه م ــال ب ــن ح ــردم و در همی ــر ک ــوان فک ــای آن ج ــه حرف ه ــا ب ام

ــر  ــت ب ــوان گف ــه آن ج ــزی ک ــا چی ــه واقع ــدم ک ــه ش ــدم و متوج ــغول ش ــم مش ــیخ در ذهن ش

ســخنرانی های او غالــب اســت و بیشــتر بــه ترســاندن یعنــی ترهیــب میــل دارد، انــگار کــه خشــم 

ــر از آن  ــر و بزرگوارت ــه عزوجــل مهربان ت ــه الل ــال آنک ــه ح ــش پیشــی گرفت ــر رحمت ــروردگار ب پ

اســت.

ــه  ــه الل ــور ک ــد، همانط ــاد کن ــوازن ایج ــب ت ــب و ترهی ــان ترغی ــد می ــخنران بای ــن س بنابرای

متعــال می فرمایــد:

حِیم۹۸ ]مائده: ۹۸[ ور رَّ
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
نَّ ٱلل

َ
ابِ وَأ

َ
 ٱلۡعِق

ُ
دِید

َ
هَ ش

َّ
نَّ ٱلل

َ
 أ

ْ
مُوٓا

َ
ٱعۡل

)بدانید که الله سخت کیفر است و ]در عین حال[ الله آمرزنده ی مهربان است(.

و می فرماید:

لِیــم٥0ُ ]حجــر: 
َ
ابُ ٱلۡأ

َ
ابِــي هُــوَ ٱلۡعَــذ

َ
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َ
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ُ
ف

َ
ــا ٱلۡغ نَ

َ
ــيٓ أ نِّ

َ
ــادِيٓ أ ــئۡ عِبَ نَبِّ

۴۹ ـ ۵۰[
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ــان  ــن هم ــذاب م ــه ع ــم )49( و آنک ــده ی مهربان ــن آمرزن  م
ً
ــا ــه یقین ــر ده ک ــم را خب )بندگان

ــت!(. ــاک اس ــذاب دردن ع

و حتــی در عنــوان ســخنرانی ها و دیدارهــا نیــز بایــد ایــن تــوازن را رعایــت کــرد، و همچنیــن 

ــی. ــوان برنامه هــای تلویزیون در عن

یک داستان:

ــوان  ــت عن ــی را تح ــتانم موضوع ــی از دوس ــه یک ــاد دارم ک ــه ی ب

ــی  ــخنرانی اعلامیه های ــن س ــرای ای ــرده و ب ــاده ک ــم« آم ــف جهن »وص

آمــاده کــرده بــود و آن ســخنرانی را در مســجدی بــزرگ ایــراد کــرد. پــس 

ــم: ــان گفت ــه ایش ــتم و ب ــداری داش ــا وی دی از آن ب

اگــر زودتــر از عنــوان ســخنرانی ات مطلــع شــده بــودم توصیــه می کــردم نــام آن را »توصیــف 

آخــرت« یــا »توصیــف بهشــت و جهنــم« یــا شــبیه آن قــرار مــی دادی کــه متوازن تــر باشــد.

او گفت: نه، باید نام آن توصیف آتش جهنم باشد تا گناهکاران عبرت گیرند.

گفتــم: »خداونــد بــه عــدل امــر می کنــد« و ایــن گناهــکاران اگــر در ســخنرانی شــما حاضــر 

ــا  ــن ب ــتند، بنابرای ــت هس ــت و بهش ــر و هدای ــان خی ــه خواه ــت ک ــن اس ــش ای ــوند معنای می ش

آنــان بــر اســاس عدالــت رفتــار کــن.

توازن:
بدانید که الله سخت کیفر است و ]در عین حال[ الله 

آمرزنده ی مهربان است

توازنمیانترغیبوترهیب
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کنشمتقابلباحاضران

ــان ترتیــب داده بــود حضــور داشــتم و گمــان می کنــم  در چنــد ســخنرانی او کــه بــرای جوان

ــود. ســعی می کــرد  ــب ب ــف و جال ــا حــدودی لطی ــود. روشــش ت ــوز جــوان ب ــز هن خــودش نی

صدایــش را در حیــن ســخنرانی بــالا و پاییــن ببــرد و خوشــرو باشــد و بــرای حرف هایــش دلیــل 

مــی آورد. امــا مشــکلش ایــن بــود کــه بــا حاضــران هیــچ تعاملــی نداشــت. نــه آنــان را ســتایش 

ــان مــی داد، حتــی وقتــی مســاله ی  ــه آن ــه هیــچ فرصتــی بــرای خندیــدن ب و تشــکر می کــرد و ن

ــد. ــدن روش او می ش ــراب ش ــث خ ــن باع ــرد. همی ــف می ک ــزه ای تعری بام

یکــی از مــوارد مهــم ایــن اســت کــه دعوتگــر بــا مخاطبــان خــود تعامــل داشــته باشــد. فرقــی 

نــدارد موضــوع ســخنرانی دینــی یــا علمــی یــا فرهنگــی یــا آموزشــی باشــد. اینطــور مخاطبانــش 

ــا آنهــا می شــود. ــاط او ب ــر ارتب ــد کــه باعــث قوی ت ــا او احســاس نزدیکــی و محبــت می کنن ب

 تعامل با مخاطبان چگونه است؟

 روش آن چیست؟

 اشتباهاتِ این کنش و واکنش چیست؟
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از دیگر انواع کنش متقابل با حاضران:

استفاده از کلمات و مثل های مشهورِ آنان

ــود  ــه خ ــاص ب ــای خ ــا و بازی ه ــا و غذاه ــات و مثل ه ــه ای اصطلاح ــرزمین و منطق ــر س ه

ــث  ــخنرانی باع ــی و آوردن آن در س ــر جای ــه ه ــفر ب ــش از س ــوارد پی ــن م ــناخت ای را دارد. ش

ــد. ــان راه یاب ــه دلهایش ــو ب ــرش ت ــت و پذی ــود محب می ش

مثال:

ــری  ــای مص ــرب المثل ه ــارف ض ــرة المع ــری ام دای ــز مص ــیاری عزی ــتان بس ــی از دوس یک

ــه  ــز آن را ب ــن نی ــرد و م ــر می ک ــف ذک ــای مخال ــا را در موقعیت ه ــن مثال ه ــه ای ــود. او همیش ب

ــه  ــردم و متوج ــتفاده می ک ــدم از آن اس ــرو می ش ــری روب ــک مص ــا ی ــرگاه ب ــپردم و ه ــاد می س ی

ــدم. ــر آن می ش تاثی

یکی دیگر از انواع کنش متقابل:

ستایشِ عادات و سنت ها و مهمان نوازیِ حاضران

ــای  ــش ج ــو در دل ــول ت ــت و قب ــده محب ــت آم ــد از او خوش ــاس کن ــخص احس ــی ش وقت

می گیــرد.

هنــوز اولیــن ســخنرانی ام بــرای مــردم یمــن را بــه یــاد دارم. ایــن ســخنرانی را در ســال ۱۴۲۳ 

هجــری ـ ۲۰۰۳ میــلادی در آن ســرزمین نیــک ایــراد کــردم.

همینکــه بــه آنجــا رســیدم فــورا بــه مســجد رفتــم 

و دیــدم مــردم بــرای شــنیدن ســخنانم ازدحــام 

ــم: ــرده و گفت ــاز ک ــخنرانی را آغ ــد. س کرده ان

ســلام بــر شــما اهــل یمــن، ســلام بــر شــما اهــل 

ــه را  ــار مصافح ــه اول ب ــما ک ــر ش ــلام ب ــان، س ایم

بــاب نمودیــد، شــما اهــل کــرم و شــجاعت...

ــارت و  ــه بش ــا آنک ــه دادم ت ــان ادام ــای آن ــه ثن ب

شــادابی را در چهره هایشــان یافتــم. مــن مهمــان 

آنــان بــودم و مهمــان بایــد از میزبانــش تشــکر کنــد.

کنشمتقابلباحاظران
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شاهد آوردن از سخنان علمایِ آنان

اگــر مثــلا در مصــر ســخنرانی می کنــی ســعی کــن در میــان حرف هایــت، بــه ســخن یکــی 

از دانشــمندان آنجــا اســتناد کنــی و همینطــور ابیاتــی از شــعرای آنجــا را ذکــر نمایــی. ایــن باعث 

نزدیــک شــدن تــو بــه شــنوندگانت کــه مصــری هســتند خواهــد شــد.

ایــن مخصــوص مــردم یــک کشــور دیگــر نیســت؛ حتــی اگــر در شــهری غیــر از شــهر خودت 

قــرار اســت ســخنرانی داشــته باشــی، مثــلا خــودت اهــل ریــاض بــودی و در مکــه ســخنرانی 

کــردی بــا اهــل مکــه کنــش متقابــل داشــته بــاش. آنطــور کــه احســاس کننــد تــو از خودشــانی 

و محبــت و تقدیــر خــود را بــه آنــان و علمایشــان نشــان بــده تــا بــه دلهایشــان نزدیــک شــوی و 

ســپس تاثیــر ســخنانت نیــز بیشــتر شــود.

یک تجربه:

ــخنرانی در  ــراد س ــرای ای ــلادی، ب ــری ـ ۲۰۱۳ می ــال ۱۴۳۳ هج در س

ــیار  ــدم. بس ــوت ش ــور دع ــن کش ــه ای ــس ب ــگاه های تون ــاجد و دانش مس

خوشــحال شــدم، چــرا کــه تونــس و مردمــی گرامــی آن را دوســت دارم. پیــش از ســفر تاریــخ 

ــان  ــک آن ــخنان نی ــخنرانی هایم از س ــن س ــدم و در ضم ــا را خوان ــای آنج ــیرت علم ــس و س تون

ــت. ــیاری داش ــر بس ــن تاثی ــردم و ای ــتفاده ک اس

پذیرش نظرات حاضران

اگــر کســی از حاضــران خواســت در میــان ســخنانت نکتــه ای لطیــف ذکــر کنــد، یــا بــا ذکــر 

ســخنی جالــب دربــاره ی موضــوع فضــای جمــع را عــوض کنــد، ســعه ی صــدر داشــته بــاش و با 

لبخنــد بگــذار ســخنش را بگویــد و ســخت نگیــر.

کنشمتقابلباحاظران
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داستان:

ــردم.  ــخنرانی می ک ــگاه س ــودم در دانش ــجویان خ ــرای دانش ب

مــدت ســخنرانی دو ســاعت بــود و بــه یــک دانشــجوی بامــزه نیــاز 

ــی آن بکاهــد.  ــا و خســتگی ذهن ــی از ســنگینی فض ــود کــه کم ب

ــا  ــرای رکعــت پنجــم ی ــه اشــتباه ب ــاره ی ســجده ی ســهو حــرف زدهــم کــه اگــر نمازگــزار ب درب

ششــم بلنــد شــد چــه کار بکنــد؟

ــن  ــت؟! ای ــش رکع ــر ش ــاز ظه ــر، نم ــت: اوه دکت ــزه ی کلاس گف ــجویان بام ــی از دانش یک

دوســتمون یــا عاشــقه یــا وضعــش خرابــه! همــه خندیدیــدم و ســپس گفتــم: احتمالــش هســت! 

و بــه درس ادامــه دادم. البتــه در دلــم از او متشــکر بــودم کــه باعــث عــوض شــدن فضــا و رفــع 

خســتگی شــد!

اهمیت به سوالات حاضران

ــر ـ  ــه پیامب ــم ک ــخن گفت ــع س ــاره ی تواض ــلا درب قب

ــه شــنوندگان خــود  ــه ب ــه وســلم ـ چگون ــه علی ــی الل صل

ــان واکنــش  ــه ســوالات و آرای آن ــرام می گذاشــت و ب احت

ــی داد. ــان م نش

ــه  ــن، ب ــل ک ــرت عم ــاس روش پیامب ــر اس ــم ب ــو ه ت

ــان  ــرات و سوالاتش ــه نظ ــذار و ب ــرام بگ ــت احت مخاطبان

ــی  ــه خوب ــان را ب ــن حرف هایش ــعی ک ــده. س ــت ب اهمی

ــه  ــو ب ــد ت ــرا مخاطــب اگــر احســاس کن گــوش دهــی زی

ســوالش احتــرام می گــذاری و آن را بــه خوبــی می شــنوی 

ــخنانت  ــوده و از س ــت نم ــاس محب ــو احس ــه ت ــبت ب نس

ــرد. ــد ب ــتری خواه ــره ی بیش به

یک داستان:

خداونــد ایــن منــت را بــر مــن نهــاد کــه توانســتم علــم را از جمعــی از 

ــاز و شــیخ مان ابــن جبریــن  ــز بــن ب علمــا از جملــه شــیخ مان عبدالعزی

ــان  ــود نش ــلاب خ ــه ط ــیاری ب ــه بس ــن دو توج ــرم. ای ــرا گی ــران ف و دیگ
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ــد. ــان قائــل بودن ــه آن ــادی ب ــرام زی ــد و اهمیــت و احت می دادن

ــا  ــود ام ــام ب ــب ن ــن صاح ــد ف ــه در چن ــناختم ک ــزرگ را می ش ــیوخ ب ــر از ش ــی دیگ ــا یک ام

بــا ایــن وجــود کســانی کــه بــرای علــم آمــوزی بــه نــزدش می رفتنــد کــم بودنــد. بــا ده تــن از 

ــیم. از وی  ــته باش ــم داش ــن عال ــزد ای ــی را ن ــه درس ــتیم ک ــرار گذاش ــگاه ق ــی های دانش هم کلاس

خواســتیم درســی خصوصــی بــرای مــا تعییــن کنــد و ایشــان نیــز موافقــت کــرد.

بــا کتاب هایمــان بــه مجلــس ایشــان رفتیــم. شــروع بــه خوانــدن متــن کتــاب نمودیــم و شــیخ 

نیــز هــر قســمت را شــرح مــی داد. هنــوز در درس اول بودیــم. امــا شــیخ بــا وجــود علــم و تواضع 

و دل نرمــی و عبــادت و صلاحــی کــه از آن برخــوردار بــود، بــا ایــن وجــود گاه متوجــه می شــدیم 

کــه بــا عباراتــی دل حاضــران را بــه رنــج مــی آورد. از ایــن رو بــه شــدت مــودب بودیــم ـ یــا رک 

بگویــم از روی تــرس ـ هیــچ نمی گفتیــم! 

در اثنای درس دستم را برای سوال بلند کردم. ایشان نگاهی به من کرد.

گفتــم: شــیخ، آیــا مســاله ای کــه مولــف اینجــا ذکــر کــرده موافــق قــول شــوافع نیســت؟ بــا 

وجــود آنکــه خــود مولــف حنبلــی اســت؟ چگونــه قــول او موافــق شــوافع اســت بــا وجــود آنکــه 

دلیــل بــا اوســت؟

دوستانم منتظر پاسخ از شیخ بودند.

مــن در آن هنــگام تقریبــا بیســت و پنــج ســال داشــتم و فــوق لیســانس را بــه پایــان رســانده در 

حــال آماده ســازی رســاله ی دکتــری بــودم. منتظــر پاســخ و تشــویق شــیخ بــودم، امــا چــه شــد؟

جــا خــوردم! شــیخ روی خــودش را برگردانــد و گفــت: بلــه! بعضی هــا فقــط ســوال می کننــد 

تــا نشــان بدهنــد چیــزی می داننــد! و بــه کتابــش نــگاه کــرد و شــرحش را ادامــه داد!

ــتی! او  ــم نیس ــواب ه ــته ی ج ــو شایس ــد ت ــت بگوی ــگار می خواس ــداد! ان ــواب ن ــوالم را ج س

ــودم و  ــودم و خطیــب مســجد جامــع ب ــگام اســتادیار دانشــگاه ب می دانســت کــه مــن در آن هن

ــردم! ــزار می ک ــی برگ ــجویان دروس علم ــی دانش ــرای برخ ــی ب حت

سرم را زیر انداختم و چیزی نگفتم! و اصلا چه می شد گفت؟!

بعضــی دانشــجوها بــا لبخنــد نگاهــی بــه مــن انداختنــد... درس تمــام شــد و شــیخ مــا هیــچ 

پاســخی بــه ســوالم نــداد!

پــس از یــک هفتــه در درس دوم حاضــر شــدم امــا تنهــا چهــار نفــر بــرای درس حاضــر شــده 
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بودنــد. بعــد از چنــد روز نیــز کلا آن درس تعطیــل شــد. فقــط مــن نبــودم کــه دچــار آن وضعیــت 

شــده بــودم، دو نفــر دیگــر هــم مثــل مــن دقیقــا همــان بــلا سرشــان آمــد...

حواست به نگاه و پیش داوری حاضران باشد

ــبت  ــه نس ــی ک ــخنرانی می کن ــانی س ــرای کس ــاید ب ش

ــوع  ــن ن ــد. ای ــاص دارن ــاوت خ ــگاه و قض ــک ن ــو ی ــه ت ب

ــی  ــتند. یعن ــت هس ــب حرف های ــولا مواظ ــان معم مخاطب

ــور  ــد منظ ــر کنن ــاید فک ــنیدند ش ــم ش ــی مبه ــر عبارت اگ

ــت  ــه در حقیق ــر چ ــدی داری، اگ ــا ب ــه بس ــاص و چ خ

ــد. ــیده باش ــم نرس ــت ه ــه ذهن ــزی ب ــن چی چنی

ــف در  ــا ضع ــاد ی ــاهل زی ــا تس ــوا ی ــخت گیری در فت ــه س ــروف ب ــان مع ــزد آن ــه ن ــد آنک مانن

علــم یــا دیگــر مــوارد باشــی. رفتــار صحیــح اینجــا ایــن اســت کــه بــه راحتــی و از روی اعتمــاد 

بــه نفــس رفتــار کنــی و موضــوع و محتــوای ســخنرانی ات را بــه خوبــی آمــاده کــرده باشــی و از 

عبــارات مبهــم کــه ممکــن اســت معنایــش بــد فهمیــده شــود دوری کنــی.

داستان:

ــر« در  ــهر »الزاه ــه ش ــداری ب ــرای دی ب

ــخنرانی را  ــک س ــم ی ــودم. برای ــه ب اردن رفت

ــه آنجــا  ــد. ب در دانشــگاه آنجــا ترتیــب دادن

ــم؟ ــه بگوی ــه چ ــتم ک ــد داش ــود تردی ــا خ ــه ب ــی ک ــم در حال رفت

وارد دانشــگاه شــدم و دانســتم آنجــا یــک دانشــگاه مختلــط اســت. تــا پیــش از آن وارد هیــچ 

دانشــگاه مختلطــی نشــده بــودم. مــن ســال ها در دانشــگاه ریــاض درس مــی دادم امــا آنجــا بــه 

ایــن صــورت بــود کــه بــرای دانشــجویان پســر بــه صــورت مســتقیم و بــرای دانشــجویان دختــر 

از طریــق شــبکه ی تلویزیونــی تدریــس می کــردم، یعنــی دانشــجوهای دختــر مــن را می دیدنــد 

ــدم. ــا را نمی دی ــن آنه و م

از دانشــجوهای دســت اندر کار آن ســخنرانی شــنیدم کــه بــه علــت تعمیــرات ســالن اصلــی 

دانشــگاه بایــد در رســتوران آنجــا ســخنرانی را انجــام می دادیــم!

کنشمتقابلباحاظران
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ــک  ــن ی ــرای م ــرده و ب ــب ک ــا را مرت ــد و صندلی ه ــته بودن ــا را برداش ــتوران! میزه ــه در رس بل

ــد. ــه بودن ــز کوچــک و صندلــی در نظــر گرفت می

قبل از شروع سخنرانی یکی از دانشجوها در گوشی مرا نصیحت کرد و گفت:

ــود  ــا و آرای خ ــه در فتواه ــت ک ــن هس ــایخ ای ــی از مش ــاره ی بعض ــب درب ــگاه غال ــیخ ن ش

ــخنرانی  ــورت س ــن ص ــه ای ــوید ب ــی می ش ــور راض ــما چط ــت ش ــتند؛ آن وق ــخت گیر هس س

ــن! ــن کار رو نک ــرس و ای ــدا بت ــیخ از خ ــد؟ ای ش کنی

لبخنــد زدم و گفتــم: فرزنــدم حقیقــت تقــوا یعنــی خدمــت بــه دیــن و اعــلای یــاد خــدا. ایــن 

هــم همیــن اســت...

وارد رســتوران شــدم. آنجــا بــه شــدت شــلوغ بــود و پــر از دانشــجوها بــود. بعضــی نشســته و 

بعضــی ایســتاده بودنــد و تعــداد زیــادی از پنجره هــا ســخنرانی را دنبــال می کردنــد.

ــرای  ــت، ب ــب هس ــان عجی ــا برایش ــن در آنج ــور م ــه حض ــود ک ــخص ب ــان مش از نگاه هایش

ــتم. ــه کار می بس ــبی را ب ــود روش مناس ــن لازم ب همی

بــا حمــد و ثنــای خداونــد و درود بــر پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ســخنرانی را شــروع 

ــرای حضورشــان در آن ســخنرانی تشــکر کــرده و ســپس  ــم و ب ــان خوش آمــد گفت ــه آن کــردم. ب

گفتــم: می خواهیــد دربــاره ی چــه حــرف بزنــم؟ دربــاره ی نمــاز؟ دربــاره ی نیکــی بــه والدیــن؟ 

یــا... دربــاره ی عشــق؟ خندیدنــد و بــا صــدای بنــد گفتنــد: بلــه شــیخ دربــاره ی عشــق!

ــا  ــت و ب ــای محب ــاره ی معن ــته ام. درب ــان را شکس ــودم و آن ــان خ ــوار می ــردم دی ــس ک ح

ــخنرانی  ــن س ــرف زدم و در ضم ــت ح ــال اس ــه متع ــتی الل ــت و دوس ــه محب ــن آن ک ارزش تری

ــد. ــس می ش ــخ مجل ــتن ی ــث شکس ــه باع ــردم ک ــرح ک ــی را مط ــتان های ظریف ــکات و داس ن

ــه و  ــه توج ــم متوج ــگاه های اردن می رفت ــر دانش ــا دیگ ــگاه ی ــن دانش ــه ای ــرگاه ب ــد از آن ه بع

ــدم. ــجویان می ش ــداد دانش ــور پرتع حض

اخلاق:
تعامل و کنش دو جانبه با مخاطبان پیش از آنکه عامل 

موفقیت سخنرانی تو باشد نشان دهنده ی اخلاق تو هست.

کنشمتقابلباحاظران
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واکنشبهمسائلروزومشکلاتموجود

ــی  ــش مهم ــاد نق ــبت های و اعی ــد و مناس ــای جدی ــی و پدیده ه ــکلات عموم ــوادث و مش ح

در انتخــاب موضــوع دارد.

اهمیــت بــه بررســی مســائل زنــده ی روز و مشــکلاتی کــه مــردم در آن بــه ســر می برنــد یکــی 

از عوامــل تشــویق و جــذب شــنوندگان اســت. امــا همیشــه موضوعــات مهمــی هســت کــه نیــاز 

ــن  ــاره ای ــاوت، دوب ــرح متف ــوآوری و ط ــا ن ــد ب ــخنران می داتوان ــرار دارد. س ــادآوری و تک ــه ی ب

موضوعــات را مطــرح ســازد.

دعوتگــر بایــد بــه محیــط خــود و حــوادث و وقایــع مرتبــط بــوده و بــه آن واکنــش نشــان دهــد 

و بــه چیزهایــی کــه بــرای مــردم مهــم اســت توجــه نشــان دهــد و خــود را از آن دور نگــه نــدارد 

کــه خــود در مشــرق و آنــان در مغــرب باشــند.

مثال:

فــرض کــن مــردم مدتــی مشــغول مشــکلات بــازار بــورس یــا بــالا رفتــن قیمت هــا هســتند و 

روزنامه هــای و شــبکه ها در ایــن بــاره صحبــت می کننــد. بعــد از تــو خواســته شــد در برنامــه ی 

ــا  ــتند. اینج ــودت گذاش ــاب خ ــه انتخ ــوع را ب ــی و موض ــرکت کن ــبکه ها ش ــی از ش ــده ی یک زن

ــا  ــی. ی ــن موضــوع ســخن بگوی ــا اجتماعــی ای ــاره ی جانــب شــرعی ی مناســب اســت کــه درب

مثــلا اگــر در یــک شــبکه ی فضایــی کــه مســلمانانِ ســاکنِ غــرب مخاطــب آن هســتند شــرکت 

ــلامی  ــر اس ــرزمین های غی ــه در س ــلمانانی ک ــکلات مس ــاره ی مش ــت درب ــب اس ــردی مناس ک

ــی. ــت کن ــد صحب ــی می کنن زندگ

اصــلا جالــب نیســت کــه دنیــا شــاهد یــک حادثــه ی بــزرگ علیــه مســلمانان یــک ســرزمین 

باشــد و کوچــک و بــزرگ دربــاره ی آن ســخن بگوینــد و یــا در یــک جامعــه اختلافاتــی دربــاره ی 

ــادر و  ــا ن ــع و ی ــیار دور از واق ــی بس ــاره ی موضوعات ــخنران درب ــد و س ــی رخ ده ــوع مهم موض

کمیــاب ســخن بگویــد، زیــرا ذهــن مخاطبــان درگیــر قضیــه ای اســت کــه دوســت دارنــد حکــم 

شــریعت را در آن بــاره بداننــد.
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یک ماجرای واقعی:

در اوایــل ســال ۱۴۳۲ هجــری ـ ۲۰۱۱ میــلادی، دنیــا شــاهد حوادث 

ــدگان  ــت تظاهرکنن ــا از جمیع ــود. خیابان ه ــور ب ــد کش ــی در چن مهم

ــل  ــوادث را منتق ــن ح ــه ی ای ــواره ای هم ــای ماه ــید و کانال ه می جوش

ــد. ــغول بودن ــی آن مش ــل و بررس ــه تحلی ــد و ب می کردن

ــه  ــت ک ــهوری داش ــی مش ــه ی هفتگ ــروف برنام ــران مع ــی از دعوتگ ــرایط، یک ــن ش در ای

ــه ی آن  ــان در برنام ــا ایش ــد. ام ــال می کردن ــن آن را دنب ــا ت ــد میلیون ه ــیاری در ح ــدگان بس بینن

ــرف زد!! ــه ح ــت مطالع ــاره ی اهمی روز درب

بلــه... اهمیــت مطالعــه... و انتظــار آن همــه بیننــده را کــه منتظــر بودنــد ایشــان در ایــن مــورد 

توصیــه ای دینــی یــا رایــی فقهــی یــا تحلیلــی شــرعی ارائــه دهــد را بــه یــاس تبدیــل کــرد. او بــه 

راحتــی خواســته ی آنــان را بــه دیــوار کوبیــد و دربــاره ی اهمیــت مطالعــه صحبــت کــرد.

ــه ی او را از چشــم  ــرده و برنام ــدگان را از وی دور ک ــت و بلکــه بینن ــب نیس ــلا مناس ــن اص ای

ــدازد. ــان می ان آن

چــه زیبــا بــود اگــر ایــن دعوتگــر بــه خوبــی حکــم شــرعی ایــن حــوادث را بــر اســاس کتــاب 

ــان  ــه جــای آنکــه آن ــه مــی داد، ب ــه مــردم ارائ و ســنت و ســخن ســلف جمــع آوری می کــرد و ب

ــنیدند. ــا می ش ــا و آنج ــده را از اینج ــی پراکن توصیه های

خواهش می کنم:
به شرایط و مشغولیت های ذهنی مردم واکنش نشان بده. آنها 

را دلسرد نکن.

واکنشبهمسائلروز
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مراعاتحالمخاطبانووقتسخنرانی

آن مســجد کنــار اتوبــان قــرار داشــت و معمــولا وقتــی بــه خانــه ی پــدری مــی روم بــرای نمــاز 

آنجــا توقــف می کنــم. معمــولا شــلوغ اســت و ماشــین ها روبــروی هــم توقــف می کننــد، امــا 

مــردم ایــن را تحمــل می کننــد چــون امــام آنجــا نمــاز را زود تمــام می کنــد و همــه بعــد از نمــاز 

ــخنرانی  ــه س ــاز ب ــد از نم ــواران بع ــی از بزرگ ــا آن روز یک ــوند، ام ــارج می ش ــجد خ زود از مس

ایســتاد و بــا »إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعینه...« شــروع کــرد.

ــه  ــردم عجل ــت... م ــور گذش ــه همینط ــج دقیق ــا پن ــار ی ــد و چه ــت را خوان ــه ی حاج خطب

داشــتند و بعضــی کــودکان خــود را در ماشــین گذاشــته بودنــد... بعــد هــم ســخنرانی خــود را 

ــد. ــزاران را درک کن ــرایط نمازگ ــه ش ــدون آنک ــرد، ب ــروع ک ــی آرام ش خیل

از  بعضــی  کــه  اســت  از مســائل مهمــی  ایــن 

ــی  ــث زدگ ــد و باع ــه نمی کنن ــه آن توج ــخنرانان ب س

و تنفــر مــردم می شــوند. امــکان دارد حاضــران بــه 

برخــی دلایــل راحــت نباشــند، ماننــد ســردی یــا 

ــد آن.  ــا مانن ــس از کار، ی ــتگیِ پ ــا خس ــوا ی ــی ه گرم

ــی و  ــه وضعیــت روحــی و بدن ــد ســخنران ب اینجــا بای

همینطــور ســن و ســال مــردم توجــه کنــد و بدانــد کــه 

بــر اســاس شــرایط بایــد کوتــاه ســخن بگویــد یــا بلند.

همینطــور وقــتِ ســخنرانی را بایــد در نظــر بگیــرد. 

مثــلا مــردم بعــد از نمــاز عشــاء راحت تــر هســتند تــا 

بعــد از نمــاز ظهــر یــا عصــر.

دیــداری کــه مخاطبــان و حاضرانــش راحت هســتند 

بــا ســخنرانی ای کــه از روی اجبــار در آن نشســته اند و 

وقتشــان بــه زور از آنــان گرفتــه می شــود تفــاوت دارد.
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الگو:

ــر ـ  ــم؛ پیامب ــود بیندازی ــوه ی خ ــو و اس ــه الگ ــی ب ــد نگاه بیایی

ــتند  ــت هس ــردم راح ــد م ــی می دی ــلم ـ وقت ــه وس ــه علی ــی الل صل

و طولانی تــر ســخن  بیشــتر  تفصیــل  بــا  گــوش می دهنــد  و 

. می گفــت

ــرد.  ــراد می ک ــر ای ــا طولانی ت ــر ی ــردم کوتاه ت ــال م ــب ح ــر حس ــود را گاه ب ــای خ و خطبه ه
ــود.۱ ــان ب ــای راتبه ش ــر از خطبه ه ــولا طولانی ت ــان معم ــارض ایش ــای ع خطبه ه

زیــرا در خطبــه ی راتبــه ـ ماننــد خطبــه ی جمعــه ـ حاضــران بایــد تــا پایــان خطبــه و نمــاز در 

ــان  ــه بی ــلم ـ ب ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــارض ک ــخنرانی ع ــا در س ــد، ام ــجد بمانن مس

ــت  ــخنرانی ها صحب ــر س ــتر از دیگ ــاید بیش ــت ش ــزی می پرداخ ــتایش از چی ــا س ــاله ای ی مس

ــت. ــب[ نیس ــه ]واج ــه ی جمع ــد خطب ــتن در آن مانن ــپردن و نشس ــوش س ــرا گ ــد زی می کردن

ــب روایــت شــده کــه گفــت »پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 
َ

چنانکــه از عمــرو بــن أخط

ـ بــا مــا نمــاز صبــح را ادا کــرد، ســپس بــر منبــر رفــت و تــا ظهــر ســخن گفــت، ســپس پاییــن 

آمــد و نمــاز ]ظهــر[ را بــا مــا خوانــد، آنــگاه بــر منبــر رفــت و تــا هنــگام عصــر خطبــه گفــت، 

ــا غــروب خورشــید  ــر رفــت و ت ــر منب ــد و ســپس ب ســپس پاییــن آمــد و نمــاز ]عصــر[ را خوان

ــا  ــن م ــس داناتری ــت، پ ــخن گف ــود س ــه می ش ــوده و آنچ ــه ب ــا از آنچ ــرای م ــت و ب ــخن گف س

ــت«. ــن ماس حافظ تری

الگو:
پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سخنرانی خود را بر حسب 

حال مردم کوتاه یا بلند ایراد می کرد.

 ١ـ   منظور از خطبه ی عارض، سخنرانی هایی است که بدون ترتیب خاصی و بر حسب نیاز بیان می کردند، و منظور از 
خطبه ی راتبه خطبه های منظم مانند خطبه ی جمعه و خطبه ی عیدین است. )مترجم(

مراعاتحالمخاطبان
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حذفعواملمزاحم

چنــد ســال پیــش در منطقــه ی »دومــة الجنــدل« واقــع در شــمال عربســتان ســخنرانی داشــتم. 

ایــن منطقــه، ســرزمینِ مردمــی نیــک و بزرگــوار اســت و موضوع ســخنرانی مــن دربــاره ی ابراهیم 

ـ علیــه الســلام ـ بــود. جمعیــت حاضــر بســیار بودنــد جــز آنکــه یکــی از مــردم آن منطقــه از 

شــدت علاقــه ای کــه داشــت چهــار یــا پنــج کارتــن آب بســته بندی شــده بــا خــود آورده و بــه 

دســت کــودکان داده بــود و آنــان در حیــن ســخنرانی ایــن قوطی هــای آب را بیــن مــردم توزیــع 

می کردنــد.

ایــن صحنــه واقعــا حواس پــرت کــن بــود و اصــلا نیــازی بــه توزیــع آب در آن شــرایط نبــود. 

ــودکان  ــد آن ک ــام می ش ــه تم ــن ک ــر کارت ــا ه ــم ام ــه باش ــه بی توج ــن صحن ــه ای ــردم ب ــعی ک س

ــد! ــر را می آوردن ــن دیگ ــک کارت ــد و ی ــحال و دوان می رفتن خوش

ذهنــم بــه شــدت مشــغول ایــن توزیــع آب بــود و ســخنرانی را از روی حفــظ انجــام مــی دادم 

بــرای همیــن نتوانســتم تمرکــز کنــم و بــه امــام مســجد کــه کنــارم نشســته بــود گفتــم: همــه ی 

ــما  ــتداران ش ــان از دوس ــرا ایش ــا ظاه ــه، ام ــت: ن ــت؟ گف ــور اس ــا همینط ــخنرانی های اینج س

ــند. ــرده باش ــردم ک ــه م ــی ب ــته اند خدمت ــتند و خواس هس

ــرادر بزرگــواری کــه ایــن قوطی هــای آب را  ــه مــردم کــردم و گفتــم: از ب ــود کــه رو ب اینجــا ب

ــد و کارتن هــا را  ــن کار را نکنن ــم خواهشــمندم الان ای ــم، امــا از فرزندان ــد تشــکر می کن آورده ان

کنــار درهــای مســجد بگذارنــد، هــر کــس کــه می خواهــد بــرای خــودش آب برمــی دارد.

تنهــا ایــن باعــث پــرت شــدن حــواس ســخنران و حاضــران نمی شــود، عوامــل دیگــری نیــز 

وجــود دارد...

ــه  ــود دارد ک ــیائی وج ــخنران اش ــر س گاه دور و ب

هــم باعــث اذیــت و حواس پرتــی او می شــود و 

ــلا  ــد. مث ــم می زن ــه ه ــران را ب ــز حاض ــم تمرک ه

ــدای آزار  ــش آن ص ــه چرخ ــزی ک ــای رو می پنکه ه

ــه  ــه ب ــر ک ــاد کول ــا ب ــد ی ــاد می کن ــده ای ایج دهن
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لبــاس ســخنران می خــورد و حواســش را پــرت می کنــد.

ــد و باعــث عــدم توجــه  ــازی می کنن ــای ســخنرانی کودکانــی در مســجد ب ــا شــاید در اثن و ی

ــوند. ــران می ش حاض

در هــر صــورت بایــد هــر عاملــی را کــه باعــث بــه هــم خــوردن تمرکــزت می شــود از بیــن 

ببــری.

تهویــه ی مناســب مــکان هــم مهــم اســت. اگــر احســاس کــردی هــوا گــرم اســت یــا کولــر 

ــد. ــا مشــکل را حــل کنن ــد درخواســت کــن ت خــوب کار نمی کن

همیشــه بهتــر آن اســت کــه پیــش از شــروع ســخنرانی همــه ی ایــن مــوارد را بررســی کنــی تــا 

در هنــگام صحبــت حواســت بــه ایــن مــوارد پــرت نشــود.

تجربه:

گاه پیــش می آیــد کــه بــالای منبــر مــی روم و ســلام می گویــم 

ــوا  ــای ه ــه گرم ــد متوج ــه اذان می کن ــروع ب ــوذن ش ــه م ــی ک و هنگام

می شــوم و می دانــم ایــن گرمــا نمازگــزاران را اذیــت می کنــد. بــه یکــی 

از برادرانــی کــه زیــر منبــر نشســته اند اشــاره می کنــم و از او می خواهــم 

وقتــی مــوذن اذان را تمــام کــرد بقیــه ی کولرهــا را هــم روشــن کنــد.

گاه نمــاز مغــرب را در مســجدی کــه قــرار اســت در آنجــا ســخنرانی کنــم بــه جــای مــی آورم 

ــرای مراعــات  ــا مــوذن می خواهــم ب و متوجــه گرمــای هــوا می شــوم. اینجــا از امــام مســجد ی

حــال مــردم ســرمای کولرهــا را بیشــتر کننــد. گاه هــم اول خطبــه از مــردم می خواهــم بــه هــم 

نزدیک تــر شــوند و جلــو بیاینــد تــا کســانی کــه بــه ســبب ازدحــام بیــرون از مســجد ایســتاده اند 

بتواننــد داخــل بیاینــد.

حتــی گاه در ســخنرانی های داخــل دانشــگاه یــا تالارهــای عمومــی متوجــه می شــوم عــده ای 

بــه علــت کمبــود جــا بیــرون از ســالن هســتند؛ در ایــن حالــت از برگــزار کننــدگان می خواهــم 

اجــازه دهنــد آنهــا نیــز داخــل بیاینــد اگــر چــه عــده ای مجبــور شــوند روی زمیــن بنشــینند. زیــرا 

احتــرام مــن بــه مــردم باعــث جلــب احتــرام آنــان بــه خــودم می شــود و فراهــم ســاختن فضــای 

مناســب بــرای آنــان بــر تاثیــر ســخن مــن و پذیــرش آن توســط مــردم می افزایــد.

همینطور نباید لباس تو باعث جلب توجه و پرت شدن حواس حاضران شود. 

حذفعواملمزاحم



211 تجربه ی من در ربع قرن

مثلا:

فــرض کنیــم کســی در اثنــای ایــراد خطبــه یــا ســخن بــا دوســتانش نخــی از گوشــه ی لباســش 

آویــزان اســت یــا قلــم او در حــال افتــادن از جیبــش هســت. اینجــا شــنوندگان گاه بــه حرف هــای 

او توجــه می کننــد و گاه بــه ایــن نــخ آویــزان و قلــم در حــال ســقوط! انــگار بــا نگاه هایشــان بــه 

تــو می گوینــد: بــرادر ایــن نــخ را بکــن و آن قلــم را درســتش کــن!

یک نقص:

ــای  ــا عادت ه ــد ی ــرار می کنن ــاد تک ــه کلام را زی ــک تکی ــی ی بعض

بــدی دارنــد، مثــلا شــخص یــک کلمــه ی مشــخص مثــل »یعنــی« یــا 

ــی  ــرکات خاص ــا ح ــد ی ــرار می کن ــاد تک ــد آن را زی ــا مانن ــع« ی »در واق

را پشــت ســر هــم انجــام می دهــد ماننــد خارانــدن بینــی یــا اشــاره بــه 

چشــمان یــا...

اینگونه موارد را باید تصحیح کرد و از آن غافل نبود.

هشدار:
موارد مزاحم به ارتباط تو با شنوندگان ضربه می زند. 

آن را حذف کن.

حذفعواملمزاحم
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جلبتوجهشنونده

روش او جــذاب اســت... ســخنانش جــادو می کنــد... اینهــا حــرف برخــی از مــردم اســت 

ــد... ــی را وصــف می کنن کــه روش ســخنرانی شــخص معین

توانایــی ســخنران در جلــب توجــه شــنوندگان بــا اســتفاده از روش هــای جــذب ماننــد آغــاز 

ماهرانــه، توجــه بــه داســتان ها، ایجــاد پرســش و مهــارت در کاربــرد زبــان بــدن، همــه ی اینهــا 

باعــث جلــب توجــه و شــوق شــنیدن در حاضــران می شــود.

الگو:

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ توجــه و شــوق شــنوندگان را بــه ســوی 

ــه معــاذ  خــود جلــب می کــرد. از جملــه وقتــی خواســت اصــول توحیــد را ب

بــن جبــل ـ رضــی اللــه عنــه ـ یــاد دهــد و او را از شــرک برحــذر بدارد، نخســت حــس کنجکاوی 

او را جلــب کــرد، ســپس ایــن فوائــد علمــی را بــه او منتقــل کــرد.

معــاذ بــن جبــل ـ رضــی اللــه عنــه ـ می گویــد: مــن همــراه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ ســوار بــر مرکــب بــودم و جــز آخــر پــالان فاصلــه ای بــا او نداشــتم، پــس فرمــود: »ای معــاذ« 

گفتــم: لبیــک ای رســول اللــه و ســعدیک.

ســپس مدتــی بــه راه ادامــه داد، آنــگاه فرمــود: »ای معــاذ«. گفتــم: لبیــک ای رســول اللــه و 

ســعدیک.

بــاز مدتــی بــه راه ادامــه داد، و دوبــاره فرمــود: »ای معــاذ بــن جبــل«. گفتــم: لبیــک ای رســول 

ــه و  ــم: الل ــت؟« گفت ــش چیس ــر بندگان ــه ب ــق الل ــی ح ــا می دان ــود: »آی ــعدیک. فرم ــه و س الل
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ــن اســت کــه او را بپرســتند و برایــش  ــر بندگانــش ای ــه ب ــد. فرمــود: »حــق الل پیامبــرش داناترن

شــریکی قــرار ندهنــد«.

ســپس مدتــی بــه راهــش ادامــه داد، ســپس فرمــود: »ای معــاذ بــن جبــل« گفتــم: لبیــک یــا 

ــن را  ــر ای ــت اگ ــه چیس ــر الل ــدگان ب ــق بن ــی ح ــا می دان ــود: »آی ــعدیک. فرم ــه و س ــول الل رس

ــد. ــه و پیامبــرش داناترن ــم: الل ــد؟« گفت انجــام دهن
 فرمود: »حق بندگان بر الله این است که آنان را عذاب ندهد«.۱

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اینجا چند نمونه از فنون سخنرانی را انجام داده است:

ایشــان پیــام خویــش را بــا روش نــداء شــروع کــرده اســت: »ای معــاذ«. معــاذ در پاســخ بــا 

ــا  ــد. ام ــخ می مان ــر پاس ــش منتظ ــام توجه ــا تم ــپس ب ــعدیک. س ــک و س ــد: لبی ــوق می گوی ش

ــه راهــش ادامــه می دهــد و معــاذ را  ــد و ب ــزی نمی گوی ــه وســلم ـ چی ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــذارد. ــی می گ ــنیدن باق ــوق ش ــان در ش همچن

ســپس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــرای بــار دوم معــاذ را صــدا می زنــد: »ای معــاذ«. 

بــاز معــاذ از روی شــور و شــوق پاســخ می دهــد: لبیــک یــا رســول اللــه. امــا بــاز پیامبــر ـ صلــی 

اللــه علیــه وســلم ـ پاســخ نمی دهــد.

و بــه راه خــود ادامــه می دهنــد، در حالــی کــه معــاذ ســراپا گــوش اســت و همــه ی توجهــش 

بــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ اســت. در ایــن حــال ندایــی متفــاوت می شــنود. ایــن بــار 

نفرمــود: ای معــاذ، بلکــه فرمــود: »ای معــاذ بــن جبــل«، ســپس پیــام خــود را بیــان کــرد کــه: 

»آیــا می دانــی حــق اللــه بــر بندگانــش چیســت؟«.

درود و سلام الله بر سرور و معلم ما.

به یاد دارم که:

ــودم.  ــده ب ــوت ش ــتان دع ــک دبیرس ــه ی ــخنرانی ب ــرای س روزی ب

واضــح اســت کــه کنتــرل دانش آمــوزان دبیرســتان کار خیلــی ســختی 

اســت، بــه ویــژه اگــر هــزار و پانصــد دانــش آمــوز ۱۵ تــا ۱۸ ســاله را 

یــک جــا جمــع کــرده باشــند!

ــند از  ــدو باش ــه در کن ــی ک ــد زنبورهای ــان مانن ــودم و آن ــته ب ــوزان نشس ــش آم ــروی دان روب

ــان  ــد ساکتش ــعی کردن ــا س ــد. معلم ه ــام نمی ش ــان تم ــر و صدایش ــتادند و س ــت نمی ایس حرک

جلبتوجهشنونده
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ــه  ــنیدم ک ــان را می ش ــدای معلم ــت. ص ــده ای نداش ــا فای ــود ام ــروع ش ــخنرانی ش ــا س ــد ت کنن

می گفتنــد: آهــای ســاکت! لطفــا بــه احتــرام شــیخ ســاکت بشــین! و البتــه دانــش آمــوزان هیــچ 

توجهــی نمی کردنــد!

وقــت می گذشــت و مــن منتظــر بــودم مجــری برنامــه را شــروع کنــد و میکروفــون را بــه مــن 

ــود کــه هــزار و پانصــد دانــش آمــوز ســاکت شــوند و مــن می دانســتم  بدهــد. امــا او منتظــر ب

ایــن کار خیلــی ســخت اســت. بــه او گفتــم: اســتاد لطفــا میکروفــون رو بــده بــه مــن! گفــت: 

شــیخ یــک لحظــه فقــط تــا ساکتشــون کنــم! گفتــم: می گــم میکروفــون رو بدیــن! گفــت: یــک 

لحظــه، می گــم یکــی از دانــش آمــوزای خــوش صــدا شــروع بــه قرائــت قــرآن کنــه تــا ســاکت 

بشــن. گفتــم: اســتاد اینــا دانــش آمــوزای کــم ســن و ســالی هســتن کــه هــر چــی قــرآن خونــده 

ــن! ــون رو بدی ــا میکروف بشــه ســاکت نمی شــن، لطف

میکروفون را گرفتم و گفتم:

بچه هــا  الرحیــم.  الرحمــن  اللــه  بســم 

یکــی بــود کــه می خواســت ازدواج کنــد و در 

ــا او ازدواج  ــد و ب ــا برآم ــی زیب ــتجوی عروس جس

ــه او گفــت: همــه ی مــردم بعــد  کــرد. همســرش ب

ــا! او  ــز م ــه ج ــد ب ــافرت می رون ــه مس از ازدواج ب

ــرای مســافرت یــک  ــور شــد ب ــود مجب ــر ب کــه فقی

ــر  ــائلش را ب ــت و وس ــه برگش ــه خان ــرد. ب الاغ بخ

الاغ ســوار کــرد و همســرش را برداشــت و بــا هــم 

بــه مســافرت رفتنــد. گاهــی وقت هــا خــودش 

ــرش  ــرش و همس ــود و گاه همس ــوار الاغ می ش س

ــود و... ــی ب زن زیبای

کــم کــم صدایــم را پاییــن آوردم و هنــوز یــک دقیقــه و نیــم نگذشــته بــود کــه همــه ســاکت 

ــنیدی. ــش را می ش ــی صدای ــن می انداخت ــه زمی ــوزن ب ــر س ــه اگ ــوری ک ــه ط ــدند ب ش

داســتان تمــام شــد. مختصــر داســتان ایــن بــود کــه آن مــرد در طــول ســفر بــا جوانــی آشــنا 

شــد کــه باعــث شــد مرتکــب بعضــی گناه هــا بشــه.

جلبتوجهشنونده
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بعــد هــم دربــاره ی دوســت خــوب حــرف زدم. ســخنرانی تمــام شــد در حالــی کــه در طــول 

ــد. ســخنرانی همه شــان ســاکت بودن

ــه روش  ــردم ک ــتفاده ک ــنوندگان اس ــه ش ــب توج ــویق و جل ــای تش ــی از روش ه ــا یک اینج

ــاره ی  ــل درب ــور مفص ــه ط ــویق« ب ــای تش ــل »روش ه ــه زودی در فص ــت. ب ــتان گویی اس داس

ــت. ــم گف ــخن خواه ــنوندگان س ــویق ش ــه و تش ــب توج ــای جل روش ه

یک نصیحت:
روش های تشویق و مهارت های بیان، ابزار تو برای جذب 

شنوندگان است. به این ابزار توجه کن.

جلبتوجهشنونده
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مهارتهایسخنوری

ــو در ســخنوری وابســته اســت. شــاید  ــه مهارت هــای ت ــا شــنوندگان ب موفقیــت در ارتبــاط ب

محتــوای بســیار مفیــدی همــراه بــا ســوالات و داســتان ها و اطلاعاتــی شــگفت انگیز و مناســبِ 

ــار داشــته باشــی و فضــای ســخنرانی هــم مناســب  کســانی کــه در برابــرت نشســته اند در اختی

باشــد و همــه ی عوامــل بــه نفــع تــو باشــد امــا بــا همــه ی اینهــا نتوانــی پیــام خــود را بــه شــکل 

مطلــوب بــه مخاطبــان برســانی و دلیــلِ آن نبــودن ارتبــاط خــوب بــا آنــان باشــد کــه علتــش بهــره 

ــردن از مهارت هــای ســخنوری اســت. نب

همیــن عامــل ـ چنانکــه پیشــتر بیــان کردیــم ـ ســبب تفــاوت ســخنرانان از یکدیگــر اســت. 

ــا اولــی  ــد، امــا مــردم ب ــراد کنن ــا همــان شــرایط ای ــه ی واحــد را ب شــاید دو خطیــب یــک خطب

ارتبــاط برقــرار کننــد و از دیگــری رویگــردان شــوند. بــه اولــی بــا دقــت فــراوان گــوش فــرا دهنــد 

و بــه دومــی توجــه نکننــد.

سببِ آن هم چیزی نیست جز مهارت سخنوری و توانایی در تاثیرگذاری بر شنوندگان.

مهارت هــای ســخنوری متنــوع اســت: حــرکات دســتان، نــگاه، نــوآوری در اســتفاده از صــدا، 

و هنــرِ داستان ســرایی و واکنــش بــه آن... و دیگــر مهارت هــا.
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ــوان  ــت عن ــل را تح ــک فص ــتر، ی  بیش
ِ

ــح ــه توضی ــاز ب ــا و نی ــن مهارت ه ــت ای ــه اهمی ــر ب نظ

ــاص داده ام. ــه آن اختص ــخنوری« ب ــای س »مهارت ه

یک نصیحت:
روش های تشویق و مهارت های بیان، ابزار تو برای جذب 

شنوندگان است. به این ابزار توجه کن.

مهارتهایسخنوری



تجربه ی من در ربع قرن218

آمادهسازی
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ــازی  ــپس آماده س ــش و س ــش از آن پژوه ــد پی ــزی بای ــت موفقیت آمی ــر فعالی ــاز ه ــرای آغ ب

ــق  ــد پیــش از آغــاز یــک کار، طبیعــتِ آن کار را مــورد تحقی ــرد. هــر شــخصی بای صــورت گی

ــازی  ــن آماده س ــود. ای ــازی ش ــه ی آماده س ــپس وارد مرحل ــد، س ــرار ده ــش ق ــی و پژوه و بررس

ــی  ــز کس ــوب نی ــخنران خ ــود. س ــت ش ــا رعای ــد حتم ــه بای ــت ک ــی اس ــول و ضوابط داری اص

ــان آمــاده می شــود و  ــا آن ــرام می گــذارد و پیــش از دیــدار ب ــه شــنوندگان خــود احت اســت کــه ب

ــه اطلاعاتــی کــه در ذهــن دارد تکیــه نمی کنــد و آنچــه را می خواهــد نمی گویــد بلکــه  صرفــا ب

آنچــه را شــنوندگان از وی انتظــار دارنــد بــه آنــان عرضــه می کنــد کــه اگــر چیــن نکنــد چیــزی 

جــز ســخنان پراکنــده و تکــراری بــرای عرضــه بــه آنــان نخواهــد داشــت، در نتیجــه شــنوندگانش 

خســته شــده و ذهنشــان بــه جــای دیگــری مــی رود.

بــه طــور کلــی ایــن را بــدان کــه مــردم احمــق نیســتند و بــه کســی کــه برایشــان احتــرام قائــل 

ــان  ــه ارزش هــای آن ــد کــه ب ــد و تنهــا ســخن کســی را گــوش می دهن ــرام نمی گذارن نباشــد احت

ارج بنهــد.

 اما عناصر اصلی هر موضوع چیست؟

 و مراحل آماده کردن این عناصر چیست؟
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ــر  ــک هن ــردم ی ــا م ــاط ب ــذاری و ارتب ــخنرانی و تاثیرگ س

اســت کــه هنــگام ســخن گفتــن دربــاره ی هــر موضوعــی از 

ــه  ــد و چ ــد باش ــوع بلن ــن موض ــه ای ــم؛ چ ــره می گیری آن به

کوتــاه. هــر موضوعــی کــه دربــاره اش ســخن می گوییــم بــه 

ــری  ــر عنص ــود و ه ــیم می ش ــی تقس ــر اصل ــاره ای عناص پ

ــی  ــوا ویژگ ــم و محت ــب و حج ــر ترتی ــر از نظ ــن عناص از ای

ــون  ــر گوناگ ــن عناص ــان ای ــه در پای ــود را دارد ک ــاص خ خ

همدیگــر را کامــل کــرده و هــدف کلــی ســخنرانی را محقــق 

می ســازند.

این عناصر چه هستند؟

 ویژگی هر عنصر چیست؟

 ضوابط هر عنصر چیست؟

عناصراصلییکموضوع

آمادهسازی
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مقدمه

نیــازی بــه شــرح معنــای مقدمــه نیســت و معنایــش واضــح اســت؛ آنچــه ســخن را بــا آن آغاز 

ــه از  ــت ک ــوند و دروازه ای اس ــه می ش ــا آن مواج ــنونده ب ــه ش ــی ک ــتین کلمات ــد و نخس می کنن

خــلال آن بــه ذهــن مــردم وارد می شــوی و دل و ذهــن آنــان را بــه ســوی خــود جــذب می کنــی. 

مقدمــه اســت کــه اولیــن تصویــر از شــما را در ذهــن مخاطــب می ســازد.

انواع مقدمه ها

ــت  ــد رعای ــوارد بای ــن م ــتگی دارد. ای ــخنرانی بس ــل س ــوع و مح ــوع موض ــه ن ــه ب ــوع مقدم ن

ــرد: ــان ک ــورت بی ــن ص ــه ای ــود ب ــه را می ش ــواع مقدم ــا ان ــود. ام ش

مقدمه ی جدی

ــد  ــدی مانن ــای ج ــب دیداره ــه مناس ــوع مقدم ــن ن ای

ــی و...(  ــدی )علم ــای ج ــه و کنفرانس ه ــه ی جمع خطب

اســت. در ایــن آغــاز ســخنران بایــد حرف هــای خــود را 

ــد. ــروع کن ــوخی ش ــه دور از ش ب

مقدمه ی خندان

ــی از  ــان و برخ ــای جوان ــه دیداره ــت ک ــه ای اس مقدم

ــار از  ــا فش ــود ت ــروع می ش ــا آن ش ــا ب ــواع کنفرانس ه ان

ــود. ــته ش ــران برداش روی حاض
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در ایــن نــوع مقدمــه چهــره ی ســخنران خنــدان اســت و ســخنان خــود را بــا یــک حــرف بامــزه 

یــا یــک خاطــره ی خنــده دار شــروع می کنــد.

ین خاطراتم در این زمینه: یباتر یکی از ز

ــه  ــی ب ــلامی« در جیبوت ــم الس ــة العال ــای »رابط ــی از کنفرانس ه در یک

ســال ۱۴۲۹ هجــری ـ  ۲۰۰۹ میــلادی چنــد تــن از حاضــران ســخن گفتنــد 

ــه  ــا آنک ــد، ت ــت نمی کردن ــنوندگان را رعای ــذب ش ــان روش ج ــه بیشترش ک

ــاره ی ســود  ــن ق ــد ای ــدگان ســخنرانی اش را اینطــور شــروع کــرد: می گوین یکــی از شــرکت کنن

ــد  ــا لبخن ــن را ب ــت. ای ــیران( اس ــود )ش س
ُ
ــاره ی ا ــن ق ــم ای ــن می گوی ــا م ــت ام ــیاهان( اس )س

ــن  ــه داد: و ای ــد. ســپس ادام ــد بزنن ــه یکدیگــر لبخن ــگاه ب ــا ن ــد حاضــران ب ــث ش ــت و باع گف

ــر باشــند... ــر رهب ــد در دعــوت و امــر خی شــیران بای

مقدمه ی وعظی

مقدمــه ای اســت کــه خطبه هــای پندآمــوز بــا آن آغــاز 

می شــود. ماننــد کســی کــه هنــگام دفــن میــت موعظــه ای 

ــد آن. ــا مانن ــد ی می گوی

ــه ای  ــظ موعظ ــر وع ــل کارم در ام ــت اوائ ــادم هس ی

دربــاره ی »آمادگــی بــرای آخــرت« ایــراد کــردم کــه 

ــود: »ســتایش مخصــوص اللــه اســت،  آغــازش چنیــن ب

آن زنــده ای کــه نمی میــرد و دوام و بقــا و عــزت و کبریــاء از آن اوســت. طــوق فنــا را بــه گــردن 

ــوده...« ــده نم ــقاوت پراکن ــا ش ــعادت ی ــا س ــک را ب ــر ی ــاده و ه ــدگان نه بن

مقدمه ی خشمگین

خطبــه یــا ســخنرانی هایی تــوأم بــا خشــم کــه بــرای 

ارشــاد اشــخاصی کــه دچــار اشــتباه بــدی شــده اند یــا 

ــد آن  ــط و مانن ــر منضب ــجویان غی ــوزان و دانش دانش آم

ــود. ــه می ش گفت
ین سخنرانی های اینچنینی است: فی از مشهورتر

َ
ق

َ
خطبه ی حَجّاج بن یوسف ث

اهــل عــراق در دوران خلیفــه ی امــوی عبدالملــک بــن مــروان اهــل شــورش و سرکشــی و کــم 

مقدمه
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شــمردن والیــان و امــرا بودنــد. اینجــا بــود کــه عبدالملــک بــن مــروان، حجــاج را بــه عنــوان امیــرِ 

آنــان فرســتاد. حجــاج بــه عــراق رفــت و در همــان آغــاز ورود بــه کوفــه در حالــی کــه چهــره ی 

خــود را پوشــانده بــود بــر منبــر رفــت و منتظــر مانــد تــا مســجد پــر از مــردم شــد. همیــن کــه 

دیدنــد او چهــره ی خــود را پوشــانده و قدکوتــاه و چــاق اســت خندیدنــد و کوچکــش شــمردند.

پس نقاب از چهره کشید و چنین سرود:

 رهرو راه دشوار، هرگاه عمامه را بگذارم مرا خواهید شناخت.
ِ

منم آن شجاع

سپس خطابه ای گفت به این مضمون:

بــه خــدا ســوگند ســرهایی می بینــم رســیده کــه وقــت چیدنــش شــده! و مــن صاحــب آنــم، 

ــن را  ــراق، م ــل ع ــد. ای اه ــا می چک ــا و ریش ه ــان عمامه ه ــه از می ــم ک ــا را می بین و خون ه

ــه مــرا ثابــت کــرده  ــه خــدا ســوگند نمی شــود ترســاند، و نمی شــود آزمایــش کــرد، کــه تجرب ب

اســت.

و امیرالمومنیــن کــه خــدای بــر عمــرش بیفزایــد تیرهــای تیردانــش را بــر زمیــن چیــد و هــر 

یــک را بــه دنــدان آزمــود و مــرا محکم تــر از همــه یافــت و بــه ســوی شــما پرتــاب کــرد چــرا کــه 

شــما همیشــه در فتنــه پــای گذاشــته و در خوابــگاه گمراهــی غنوده ایــد. بــه خــدا ســوگند شــما 

را در ســرزمین ها مایــه ی عبــرت و ضــرب المثــل کنــم، شــما را محکــم ببنــدم و بــه شــدیدترین 

وجــه شــما را بــاز مــی دارم.

مــن ـ ای عراقیــان ـ وعــده ندهــم مگــر آنکــه وفــا کنــم، و تصمیــم نگیــرم جــز آنکــه انجامــش 

دهم... 

ــود و روزی اش از هــر جــا  ــد کــه در امــن و امــان ب ــان؛ شــما اهــل آن شــهری بودی ای عراقی

گــوارا می رســید پــس بــه نعمت هــای خداونــد کفــر ورزیدنــد و وعیــدِ پــروردگار بــر آنــان فــرا 

رســید؛ پــس راه درســتی و راســتی در پــی گیریــد و عمــل کنیــد و بــه انحــراف نرویــد و پیــروی 

و بیعــت کنیــد و متحــد شــوید و گــوش فــرا دهیــد کــه مــن اهــل حــرف نیســتم، منــم و ایــن 

ــر  ــد سرســختان شــما را در براب ــه زمســتان نمی رســد مگــر آنکــه خداون شمشــیر، و تابســتان ب

ــد. ــت کن ــان را درس ــازد و کجی ت ــل س ــان ذلی امیرمومن

ســپس بدانیــد کــه مــن راســتی را همــراه بــا نیکــی می دانــم و نیکــی را در بهشــت، و دروغ را 

همــراهِ بــدی و بــدی  را در آتــش.

مقدمه
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و امیــر مومنــان مــرا بــه ســوی شــما فرســتاده و امــر نمــوده تــا بــرای شــما خــرج کنــم و شــما 

ــش را  ــف ورزد گردن ــس تخل ــر ک ــوگند ه ــدا س ــه خ ــم و ب ــت کن ــمنان هدای ــا دش ــردِ ب ــه نب را ب

می زنــم.

ایــن یــک ســخنرانی بــا مقدمــه ی آتشــین اســت، زیــرا آن شــرایط، شــرایطِ لبخنــد و ترغیــب 

نبــود.

مواردی که باید در مقدمه رعایت نمود

 مقدمه
ِ

۱ـ افتتاح

الرحمــن  اللــه  »بســم  بــا  معمــولا  مقدمه هــا 

ــی  ــه ـ صل ــول الل ــر رس ــد و درود و ب ــم« و حم الرحی

ــت  ــته نیس ــود. شایس ــاز می ش ــلم ـ آغ ــه وس ــه علی الل

ــارک  ــازِ مب ــن آغ ــدون ای ــخنانت را ب ــه ی س ــه مقدم ک

ــی. ــروع کن ش

پس از آن برای موضوعت زمینه سازی می کنی.

۲ـ ارتباط آن با موضوع

و ایــن امــری اســت منطقــه، زیــرا عقلانــی نیســت 

ــاوری  ــه ای بی ــاص  مقدم ــوع خ ــک موض ــرای ی ــه ب ک

ــی،  ــرف بزن ــر ح ــی دیگ ــاره ی موضوع ــپس درب و س

گــو آنکــه قصــد بــازی بــا شــنوندگان را داری. در ایــن 

صــورت نبایــد از اعتراض هــا و انتقادهــا تعجــب 

ــی. کن

۳ـ زمینه سازی برای موضوع

شــرح  را  موضــوع  ســخنرانی  یــک  مقدمــه ی 

زمینه ســازی می کنــد.  آن  بــرای  بلکــه  نمی دهــد، 

یعنــی کنــار تشــکرها و تشــویق ها شــاید عنــوان 

ــر  ــر آن را ذک ــی از عناص ــش و برخ ــوع و اهمیت موض

نمایــی.

مقدمه
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گاه موضــوع بــرای شــنوندگان غیــر عــادی بــه نظــر می رســد، مثــل آنکــه بــرای دانشــجویان 

ــته و  ــی دانس ــد طبیع ــا را بای ــب آنه ــن تعج ــرای همی ــی. ب ــرف بزن ــری ح ــد همس ــاره ی چن درب

ــی: ــلا بگوی ــی؛ مث ــازی کن ــش زمینه س برای

موضــوع مــن شــاید عجیــب بــه نظــر برســد، امــا بــرای آنکــه دربــاره ی ایــن موضــوع شــبهات 

زیــادی در اینرنــت مطــرح شــده و شــاید بعضــی از شــما هــم در ایــن بــاره وارد بحــث و جــدل با 

مخالفــان شــده اید، موضــوع مــا دربــاره ی چنــد همســری خواهــد بــود.

این یک زمینه سازی مناسب برای چنین موضوعی است.

یــا ممکــن اســت نیــاز بــه یــک زمینه ســازی دیگــر باشــد؛ ماننــد آنکــه در شــرایط غیــر عــادی 

ــه  ــا آنکــه ب ســخنرانی می کنــی، مثــل ســخنرانی در یــک جــای غیــر مطمئــن از نظــر امنیتــی ی

ــح  ــز را صری ــی همــه چی ــت رخ می دهــد نتوان ســبب برخــی ملاحظــات و مشــکلاتی کــه برای

بگویــی، یــا آنکــه مــردم از تــو انتظــار داشــته باشــند دربــاره ی یــک مســاله ی سیاســی داغ حــرف 

بزنــی... بــرای همیــن تصمیــم گرفتــی دربــاره ی یــک موضــوع عــادی ماننــد »نیکــی بــه پــدر و 

مــادر« یــا »فضیلــت ذکــر« ســخن بگویــی، امــا بــرای آنکــه مــردم از ایــن کارت تعجــب نکننــد 

و مــورد انتقــاد قــرار نگیــری پیــش از آغــاز موضــوع برایــش زمینه ســازی کــن؛ مثــلا بگــو:

ــا از  ــت، ام ــه اس ــورد توج ــیار م ــه ی »...« بس ــروزه قضی ــه ام ــم ک ــی، می دان ــرادران گرام ب

آنجایــی کــه رســانه ها و صاحب نظــران خیلــی در ایــن بــاره ســخن گفته انــد بگذاریــد دربــاره ی 

ــم  ــر و کار داری ــا آن س ــان ب ــت و در زندگی م ــوط اس ــا مرب ــه ی م ــه هم ــه ب ــر ک ــی دیگ موضوع

ســخن بگوییــم: »نیکــی بــه پــدر و مــادر«.

۴ـ مراعات شخصیت های مهم

کــه  می گویــی  ســخن  جمعــی  بــرای  اگــر 

ــه  ــی آن منطق ــد مفت ــت مانن ــخصیت های دارای منزل ش

یــا امیــر یــا مســئولان آنجــا حضــور دارنــد، زیبــا نیســت 

ــر  ــی بهت ــی؛ یعن ــان نکن ــه آن ــاره ای ب ــه اش ــه در مقدم ک

ــی: ــت بگوی اس

ایــن جمــع گرامــی بســیار  از حضــور شــما در 

متشــکرم، همینطــور از جنــاب شــیخ ... بــرای حضــور و 
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می کنــم. تشــکر  ایشــان  تشــریف فرمایی 

یــا بگویــی: از جنــاب شــیخ ... تشــکر می کنــم کــه در ایــن جمــع حاضــر شــده اند. شایســته 

ــا از روی  ــد ام ــخن می گفتن ــع س ــرای جم ــتاده و ب ــگاه ایس ــن جای ــان در ای ــه ایش ــود ک ــن ب ای

ــته اند. ــع نشس ــان جم ــان در می ــع و بزرگواری ش تواض

یــا در برخــی از ســخنرانی ها و دیدارهــای عمومــی مممکــن اســت متوجــه حضور اشــخاصی 

در میــان حاضــران شــوی کــه نســبت بــه حضورشــان اطلاعــی نداشــتی، اینجــا مناســب اســت 

کــه بــه انــدازه ی تــوان بــا روشــی لطیــف و مناســب ایــن مســاله را مدیریــت کنــی.

تجربه:

ــر  ــم حاض ــخاص مه ــام اش ــه ن ــت ب ــخنرانی ها لازم اس ــی از س در برخ

در جمــع اشــاره کنــم، امــا اگــر تعــداد آنــان زیــاد باشــد نمی توانــم همــه ی 

آنــان را نــام ببــرم و صحیــح نیســت کــه نــام کســی را از قلــم بینــدازم، بــرای 

ــم: ــن می گوی همی

از همــه ی شــما بــرای حضورتــان تشــکر می کنــم، همچنانکــه از مشــایخ و امــرا و وزیرانــی 

کــه بــا مــا در ایــن جمــع شــرکت نمودنــد متشــکرم. مــرا بــا حضــور خــود گرامــی داشــتید و از 

اللــه متعــال خواهانــم بــا ایــن دیــدار بــه مــا ســود رســاند...

۵ـ مختصر بودن مقدمه

مقدمه نباید از اندازه ی معمول بیشتر شود تا جا برای موضوع اصلی کم نیاید.

ــش از ده  ــکر ـ بی ــازی و تش ــوع و زمینه س ــف موض ــاوی تعری ــه ـ ح ــت مقدم ــته اس شایس

ــد. ــخنرانی نباش ــت س ــد وق درص

این به طور مختصر مهم ترین موارد در رابطه با مقدمه بود.

موفقیت:
یک مقدمه ی موفق معمولا باعث موفقیت در بقیه ی سخنرانی 

می شود.
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مهارت آغاز
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای مقدمــه کــه باعــث تفــاوت بیــن ســخنرانان می شــود، 

تفــاوت آنــان در مهــارتِ آغــاز ســخن اســت و ایــن نقــش مهمــی در جــذب شــنوندگان دارد بــه 

ــد. ــا نمی کنن ــخنرانی ره ــان س ــا پای ــه وی را ت ــوری ک ط

مهــارت آغــاز یعنــی ابتــدای زیبــای ســخن، بــه ایــن صــورت کــه ســخنان خــود را بــه صورت 

ــی و در نتیجــه توجــه شــنوندگان را جلــب  ــا تعجــب آور شــروع کن ــز ی ــا هیجان انگی جــذاب، ی

. کنی

ضیاء الدین ابن اثیر می گوید:

ــه گــوش شــنونده  ــزی اســت کــه ب ــرا نخســتین چی ــرار داده شــده زی ــژه ق »آغــاز ســخنان وی

می رســد.

پــس اگــر آغــاز ســزاوار محتوایــی باشــد کــه پــس از آن می آیــد، انگیــزه ی گــوش ســپردن بــه 

ــود. ــتر می ش آن بیش

در ایــن بــاب آغازهــای وارد شــده در قــرآن ]بــرای نمونــه[ کافــی اســت، ماننــد ســتایش های 

آغــاز ســوره ها و همینطــور آغازهــای بــا حــرف نــدا، ماننــد ایــن ســخن اللــه متعــال در ابتــدای 

ســوره ی نســاء:

ةٖ ]نساء: ۱[
َ

حِد فۡسٖ وَٰ ن نَّ م مِّ
ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ک  رَبَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
اسُ ٱت هَا ٱلنَّ یُّ

َ
یَٰٓأ

)ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید(.

و آغاز سوره ی حج:

يۡءٌ عَظِیم ]حج: ۱[
َ

اعَةِ ش  ٱلسَّ
َ
ة

َ
مۡۚ إِنَّ زَلۡزَل

ُ
ک  رَبَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
اسُ ٱت هَا ٱلنَّ یُّ

َ
یَٰٓأ

)ای مردم! از پروردگارتان بترسید، بدون شک زلزلۀ قیامت حادثۀ عظیمی است(.

ــوش  ــن و گ ــث برانگیخت ــز باع ــن نی ــد آن. ای ــه[ و مانن ــروف ]مقطع ــا ح ــدا ب ــور ابت همینط

ــبب  ــه س ــدارد در نتیج ــه ای ن ــادت نمون ــت و در ع ــی اس ــز عجیب ــرا چی ــود، زی ــپردن می ش س
ــود«.۱ ــپردن می ش ــوش س ــه و گ توج

آغاز ماهرانه امری مشهور در سخنرانی های عرب بوده و یکی از زیباترین نمونه هایی 

1ـ ابن اثیر، المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر )۲/ ۲۲۴( تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید. المکتبة العصریة، بیروت ۱۹۹۵.
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کــه تاریــخ در ایــن زمینــه ثبــت کــرده اســت، خبــر صحابــی شــاعر، کعــب بــن زُهیــر اســت. 

او در آغــاز از مســلمانان گریختــه بــود امــا ســپس بــرای آنکــه اســلام آورد بــه نــزد پیامبــر ـ صلــی 

اللــه علیــه وســلم ـ آمــد و خواســت بــرای عذرخواهــی و نزدیکــی بــه رســول اللــه ـ صلــی اللــه 

علیــه وســلم ـ قصیــده ای نــزد ایشــان بســراید، بنابرایــن قصیــده اش را بــا مقدمــه ای از غــزل آغــاز 

کــرده چنیــن ســرود:
ُ

بــول
ْ
 مَــک

َ
د

ْ
ـرَها لــم یُف

ْ
مُــتــَیَــّمٌ إث  

ُ
بي الیَوْمَ مَتْبول

ْ
ل

َ
ق

َ
بانَتْ سُعادُ ف

۱ 
ُ

حُول
ْ
رْفِ مَک

َّ
نُّ غضیضُ الط

َ
غ

َ
 أ

ّ
إِلا  رَحَلوا 

ْ
داةَ البَیْن إِذ

َ
وَمَا سُعَادُ غ

و همینکــه همــه ی توجه هــا بــه ســوی او جلــب شــد و همــه بــرای شــنیدن داســتانش مشــتاق 

شــدند، چنیــن ســرود:
ُ

مُول
ْ
 رَسُـولِ اللهِ مَـأ

َ
ـوُ عَنْد

ْ
والـعَف ني 

َ
وْعَد

َ
 اللهِ أ

َ
نْبِئْتُ أنَّ رَسُول

ُ
أ

۲ 
ُ

ول
ُ
 مِنْ سُیـوفِ اللهِ مَسْل

ٌ
د مُهَـنَّ نورٌ یُسْـــتَضاءُ بِــهِ 

َ
إنَّ النّبيَّ ل

و همینکــه همــه ی توجه هــا بــه ســوی او جلــب شــد و همــه بــرای شــنیدن داســتانش مشــتاق 

شــدند، چنیــن ســرود:

و در ادامه به ستایش پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و صحابه ی بزرگوارش پرداخت.

آغاز زیبای او باعث جذب شنوندگان و اشتیاقشان به شنیدن ادامه ی سخنانش شد.

مهارتِ آغاز روش های متنوعی دارد از جمله زیباترین آن:

آغاز با یکی از روش های تشویق

ــران و  ــذب حاض ــرای ج ــت ب ــیله ای اس ــویق وس ــای تش ــه روش ه ــم ک ــان نمودی ــر بی پیش ت

جلــب توجــه، چــه ایــن جلــب توجــه از طریــق خبــری عجیــب یــا موضوعــی بامــزه یــا از طریــق 

دیگــری باشــد کــه بــه تفصیــل دربــاره اش ســخن خواهیــم گفــت.

اینجا مثال هایی برای استفاده از این روش در مقدمه ذکر خواهم کرد:

  ١ـ یعنی: 
سعاد رفت و دلم امروز دیوانه ی اوست، در دام او اسیر، که کسی او را به فدیه آزاد نکرده

و سعاد در آن صبح فراق همچون غزالی نرمین صدا بود، فروهشته نگاهِ سرمه بر چشم...
٢ـ   یعنی:

خبردار شدم که رسول خدا مرا وعید داده است، اما از رسول خدا امید عفو می رود
همانا پیامبر نوری است که از او روشنایی خواسته می شود، و شمشیری است از شمشیرهای از نیام برآمده ی خداوند.
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خاطره:

ــوان  ــه عن ــن خاطــرات زندگــی ام، ســال هایی اســت کــه ب از زیباتری

امــامِ مســجد جامــع دانشــکده ی نیروهــای امنیتــی در ریــاض مشــغول 

ــد. ــاز می خواندن ــن نم ــا م ــجو ب ــزار دانش ــش از دو ه ــا بی ــودم. آنج ب

ــظ  ــاره ی حف ــتم درب ــر خواس ــاز ظه ــد از نم ــی، بع ــاعت درس ــش س ــان ش ــس از پای روزی پ

چشــم برایشــان موعظــه ای بگویــم. می دانســتم کــه آنهــا خســته اند و بــرای آنکــه بــه ســخنانم 

گــوش دهنــد بایــد بــا چیــزی آنــان را نگــه دارم.

برای همین با آغازی شروع کردم که بتوانم جذبشان کنم. اما چکار کردم؟

پشت میکروفون رفتم و این گفتم:

ــه او گفتنــد: بگــو لا  ــاره ی جوانــی شــنیده اید کــه هنــگام مرگــش ب ــا درب الســلام علیکــم. آی

الــه الا اللــه. امــا او در پاســخ گفــت:

م ای آسایشِ منِ بیمار
َ
سل

َ
ای ا

و ای شفای این به بستر افتاده ی علیل

عشق تو به دلِ من خوش تر است

از رحمتِ آن خالق جلیل...

ــه!...  ــوذ بالل ــه!... اع ــوة إلا بالل ــول و لا ق ــد: لا ح ــه می گفتن ــنیدم ک ــار ش ــه و کن از گوش

هیچ کــس از جایــش تــکان نخــورد و همــه می خواســتند بداننــد جریــان ایــن داســتان چیســت.

سپس داستان را ادامه دادم:

او جوانــی بــود کــه نگاهــش را کنتــرل نمی کــرد و زنــان و نوجوانــان زیبــارو را نــگاه می کــرد، 

ــه او بیمــار شــد و  ــل ب ــدر کــه از شــدت می ــام »اســلم«، آنق ــه ن ــی شــد ب ــس عاشــق نوجوان پ

ــاری  ــت. بیم ــرد و از او دوری می جس ــه وی نمی ک ــی ب ــوان توجه ــا آن نوج ــرگ، ام ــه م رو ب

ایــن عاشــق آنقــدر شــدید شــد کــه نشــانه های مــرگ بــر وی آشــکار شــد، پــس از اطرافیانــش 

خواســت کــه اســلم را بیاورنــد تــا او را ببینــد.

ــرا رســیده و  ــه شــدت بیمــار اســت و اجلــش ف ــد کــه او ب ــد و گفتن ــزد آن نوجــوان رفتن ــه ن ب

ــت. ــان رف ــا آن ــت و ب ــلم پذیرف ــد. اس ــد او را ببین می خواه

در ایــن میــان بعضــی بــه ســرعت خــود را بــه آن جــوان رســاندند و از آمــدن اســلم باخبــرش 
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کردنــد. او آنقــدر شــاد شــد کــه ســرحال آمــد و نشســت. اســلم تــا کنــار در خانــه ی او آمــد امــا 

خوشــش نیامــد کــه موضــوع حــرف و غیبــت مــردم قــرار بگیــرد و از آبرویــش ترســید، بنابرایــن 

از همانجــا برگشــت و داخــل خانــه نشــد. جــوان امــا کــه دلــش از شــوق بــه پــرواز آمــده بــود 

منتظــر ورود اســلم بــود.

مــردم وارد شــدند امــا اســلم بــا آنــان نبــود... ســراغش را گرفــت، گفتنــد کــه برگشــته و داخــل 

ــادی کشــید و گفــت: ای اســلم! امــا پاســخی نشــنید. چــون پاســخ نشــنید  نشــده. جــوان فری

نالیــد و چنیــن ســرود:

م ای آسایش منِ بیمار
َ
سل

َ
ای ا

و ای شفای این به بستر افتاده ی علیل

عشق تو به دلِ من خوش تر است

از رحمتِ آن خالق جلیل...

و جان داد... از پایان بد به الله پناه می بریم.

پس از آن درباره ی حفظ نگاه سخن گفتم و آیات و احادیث را در این باره بیان کردم.

ــا  ــن عاشــق ت ــدن آخــر و عاقبــت ای ــرای فهمی ــن ایجــاد شــوق باعــث می شــود شــنونده ب ای

آخــر ســراپا گــوش باشــد. ایــن روش هــا مــردم را از همــان آغــاز ســخنرانی جــذب ســخنان تــو 

ــه  ــورد ب ــن م ــود در ای ــن می ش ــا تمری ــت و ب ــاده اس ــزاری س ــن اب ــردن از چنی ــره ب ــد. به می کن

مهــارت رســید.

ستایش و تقدیر از حاضران

ــف را دوســت دارد. اگــر در آغــاز ســخنان از حاضــران تشــکر  هــر انســانی ســتایش و تعری

ــت. ــد دلهاس ــتایش کلی ــرا س ــنوند، زی ــو می ش ــذب ت ــی ج ــان را بگوی ــرده و ثنایش ک

اگــر بــرای ســخنرانی در یــک جشــن یــا دیگــر مراســم ها دعــوت شــدی از برگــزار کننــدگان 

آن مراســم تشــکر و تقدیــر کــن و مثــلا بگــو: از برگــزاری زیبــای ایــن مراســم و فراهــم کــردن ایــن 

فضــای زیبــا واقعــا متشــکرم.

یا در آغاز سخنانت با این جملات از حضور آنان تشکر کن:

متشــکرم کــه بــا وجــود مشــغولیت هایتان در اینجــا حضــور یافته ایــد و می دانــم کــه در میــان 

شــما بــرادران و ســرورانی گرامــی حضــور دارنــد کــه بــودن بــا آنــان برایــم باعــث افتخــار اســت.
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ــه  ــان ب ــرِ حاضــران اســت کــه باعــث جلــب عواطــف و توجــه آن ایــن نوعــی احتــرام و تقدی

ــای  ــی در کانال ه ــم، حت ــتفاده می کن ــن روش اس ــیار از ای ــن بس ــود. م ــخنانت می ش ــنیدن س ش

ــه  ــم ب ــا و توصیه های ــیدن حرف ه ــر رس ــث بهت ــت باع ــادم هس ــه ی ــی ک ــا جای ــی و ت فضای

شــنوندگان می شــود.

تجربه:

در بعضی از سخنرانی هایم برای تشکر از حاضران می گویم:

ــوردن و  ــرای خ ــه ب ــم ک ــن را می دان ــکرم و ای ــان متش از حضورت

نوشــیدن و مــال دنیــا در اینجــا حاضــر نیســتید و دلیــلِ آن صرفــا توجه 

شــما بــه خیــر و رغبــت بــه مجالــس ذکــر اســت. از اللــه می خواهــم 

شــما را دســت پــر بــاز بگردانــد.

و بلکه در برخی برنامه های تلویزیونی در آغاز می گویم:

ــن  ــم. ای ــکر می کن ــه تش ــن برنام ــری ای ــرای پی گی ــران ب ــرادران و خواه ــما ب ــد. از ش ــا بع ام

باعــث افتخــار مــن هســت کــه بخشــی از وقــت خــود را صــرف دیــدن ایــن برنامه هــا می کنیــد 

و می دانــم فضــای رســانه پــر از شــبکه ها و برنامه هــای گوناگــون اســت؛ ایــن کــه ایــن برنامــه 

ــی  ــن دلیل ــم و ای ــما بدان ــون ش ــود را ممن ــود خ ــث می ش ــد باع ــاب کرده ای ــدن انتخ ــرای دی را ب

اســت بــر محبــت خیــر از جانــب شــما. از اللــه می خواهــم بهتریــن پــاداش را بــه شــما ارزانــی 

دارد.

گاه بعد از برنامه پیام های تشکری از بینندگان دریافت می کردم به این مضمون:

در واقع ما از شما به خاطر این برنامه ممنون هستیم.

ببین چگونه مردم از لطف تو متاثر می شوند.

از دیگر روش های آغاز ماهرانه:

سخن گفتن به لهجه یا زبان شنوندگان

ایــن بــرای شــرایطی اســت کــه بــا مردمــی کــه بــه زبــان یــا لهجــه ای دیگــر ســخن می گوینــد 

ــه ی  ــان و لهج ــه در زب ــی ک ــا کلمات ــه ی ــا کلم ــخنرانی ب ــاز س ــی در آغ ــی. می توان ــرف می زن ح

ــان شــایع اســت غافلگیرشــان کــرده و باعــث خوشحالی شــان شــوی. آن
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به یاد دارم که:

بــرای برگــزاری یــک دوره ی در »فــن دعــوت و ســخنوری« از ســوی 

وزارت اوقــاف ســودان بــه آنجــا دعــوت شــدم. ایــن دعــوت را باعــث 

افتخــار خــود دانســتم چــرا کــه ســودان و مردمــش را دوســت دارم.

ــا بیــش از ســه هــزار نفــر مواجــه شــدم کــه  ــگاه ایســتادم ب ــر جای ــم و ب ــه آنجــا رفت ــی ب وقت

ــان آغــاز  ــا تشــکر از آن ــد. ب ــه از طــلاب علــم بودن ــان خطبــای جمعــه و بقی هفتصــد تــن از آن

ــم: ــپس گفت ــردم، س ک

ــا ســودانی ها خیلــی قدیمــی ایســت. یــادم هســت دوســتی ســودانی داشــتم  رابطــه ی مــن ب

مّونیــه« دعــوت می کــرد. از بــس ایــن غــذا را دوســت داشــتم هــر بــار او را 
َ
کــه مــا را بــه صرف»ک

می دیــدم می گفتــم: »یــا زول! مــا دایِــر تِعزِمنــا«۱ )بــه لهجــه ی ســودانی: هــی مــرد نمی خــوای 

دعوتمــون کنی؟!(

می توانــی تصــور کنــی چقــدر خوشــحال می شــوند وقتــی هــم از کــرم و مهمان نــوازی آنــان 

ــی؟! ــه لهجه شــان ســخن می گوی ــی و هــم ب تشــکر می کن

ــی در  ــه از وقت ــود بلک ــه ای نب ــی و لحظ ــن تصادف ــارِ م ــن رفت ــه ای ــم ک ــان نمی کن ــن را پنه ای

ریــاض بــودم خــودم را برایــش آمــاده کــرده و حتــی در برگه هــای ســخنرانی ام بــه آن اشــاره کــرده 

بــودم.

این یکی از روش های کنش متقابل با حاضران است که قبلا بیان کردیم.

 ١ـ  از غذاهای محلی سودان.
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آغازی مناسب با طبیعت حاضران

ــه »مراعــات ســطح  ــاط، ب ــاره ی مهارت هــای ارتب ــگام ســخن درب در بخش هــای پیشــین هن

ــوع و  ــد موض ــنوندگان بای ــر از ش ــر قش ــرای ه ــه ب ــم ک ــم و گفتی ــاره کردی ــران« اش ــوع حاض و ن

محتوایــی مناســبِ آنهــا انتخــاب شــود.

اینجــا دربــاره ی آغــاز مناســب هــر نــوع شــنونده کــه زمینــه را بــرای ادامــه ی موضــوع آمــاده 

می ســازد ســخن می گوییــم.

شــاید بــرای مردمــی صحبــت کنــی کــه غالبــا در مــورد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ دچــار غلــو و زیــاده روی هســتند، مثــلا ایشــان را بــه جــای اللــه بــه دعــا می خواننــد یــا از وی ـ 

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فریادخواهــی می کننــد. اینجــا مهــارتِ آغــاز ایجــاب می کنــد بــرای 

موضوعــت یــک مقدمــه ی مناســب برگزیــده تــا بــه دل آنهــا راه یابــی.

مثلا:

برایشــان دربــاره ی محبــت پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ و علاقــه ی صحابــه بــه ایشــان 

حــرف بــزن و اینکــه ایشــان بایــد نــزد مــا از خودمــان و فرزنــدان و خانواده مــان نیــز محبوب تــر 

باشــند، امــا بــا ایــن وجــود غلــو در حــق ایشــان جایــز نیســت و نبایــد ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه 

وســلم ـ را از مقــام بشری شــان بالاتــر بریــم، همانطــور کــه اللــه متعــال می فرمایــد:

 ]الکهف:110[ يَّ
َ
مۡ یُوحَیٰٓ إِل

ُ
ک

ُ
ثۡل ر مِّ

َ
نَا۠ بَش

َ
مَآ أ لۡ إِنَّ

ُ
ق

)]ای پیامبر[ بگو: من فقط بشری هستم مثل شما، ]که[ به من وحی می شود(.

بنابرایــن او یــک بشــر اســت، می خــورد و می نوشــد و ازدواج می کنــد ودر بــازار راه مــی رود، 

پــس جایــز نیســت کــه بــرای بــرآورده ســاختن نیازهایمــان ایشــان را بــه فریــاد بخوانیــم، چــون 

ــان از  ــختی هایمان ایش ــت در س ــز نیس ــت، و جای ــد اس ــه نیازمن ــه الل ــا ب ــد م ــز مانن ــان نی ایش

ــم و از او کمــک  ــاد بخوانی ــه فری ــه را ب ــا الل ــم، بلکــه واجــب اســت تنه ایشــان کمــک بخواهی

بجوییــم.

این یک مثال.

مثالی دیگر:

اگــر بــرای کســانی ســخنرانی می کنــی کــه بــه دعــای مــردگان وابســته اند و شــاید دور قبــور 

طــواف می کنــد و بــا انــواع بدعت هــا بــه خداونــد تقــرب می جوینــد و گمــان می کننــد 
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ــن حالــت مناســب اســت کــه آغــازی درخــورِ آن  ــا اســت، در ای این هــا حــق صالحــان و اولی

داشــته باشــی و مثــلا دربــاره ی اولیــاء اللــه و جایــگاه و مکانتشــان نــزد خداونــد شــروع کنــی کــه 

ــن  ــد و والاتری ــه دوســتی خــود برمی گیزن ــش را کــه بخواهــد ب ــک از بندگان ــه متعــال هــر ی الل

صفــت اولیــای خداونــد خشــیت و تقــوای اللــه متعــال اســت:

 ــون٦٣َ
ُ

ق  یَتَّ
ْ
انُــوا

َ
 وَک

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
 هُــمۡ یَحۡزَنُــون٦٢َ ٱل

َ
یۡهِــمۡ وَلا

َ
 عَل

ٌ
ــوۡف

َ
 خ

َ
ــهِ لا

َّ
وۡلِیَــآءَ ٱلل

َ
ٓ إِنَّ أ

َ
لا

َ
أ

]یونــس: 62 ـ 63[

گاه باشــید! همانــا دوســتان اللــه، نــه ترســی بــر آن هاســت، و نــه آن هــا غمگیــن  )آ

می کردنــد(. پرهیــزگاری  و  آوردنــد،  ایمــان  کســانی که  ]همــان[  می شــوند)۶۲( 

بنابراین هر مومن پرهیزگاری در واقع دوست و ولی الله است:

لِحِین١٩٦َ ]الأعراف: 196[ ی ٱلصَّٰ
َّ
بَۖ وَهُوَ یَتَوَل  ٱلۡکِتَٰ

َ
ل ذِي نَزَّ

َّ
هُ ٱل

َّ
إِنَّ وَلِۧـِّيَ ٱلل

ــاز[  ــاور ]و کار س ــرده، و او ی ــازل ک ــاب را ن ــن[ کت ــه ]ای ــت ک ــه اس ــن، الل ــاور م ــا ی )همان

ــت(.  ــان اس صالح

امــا آیــا جایــز اســت کــه پــس از مــرگ یــک ولــی بــر قبــر وی مســجد بســازیم؟ یــا او را بــه 

جــای اللــه بــه فریــاد بخوانیــم؟

ــه  ــق آن ب ــی از طری ــه می توان ــود ک ــد ب ــت خواه ــرای موضوع ــوب ب ــروع خ ــک ش ــن ی ای

ــد را رد  ــام می دهن ــه انج ــی ک ــه ی کارهای ــاز هم ــو در آغ ــون ت ــوی، چ ــک ش ــنوندگانت نزدی ش

ــردی. ــاز ک ــاق آغ ــورد اتف ــاط م ــه از نق ــرده، بلک نک

بنابرایــن باهــوش بــاش و فــوت و فــن کار را بــدان تــا توجــه شــنوندگانت را جلــب کنــی و در 

نتیجــه بــه ســخنانت گــوش دهنــد.

مهارت
آغاز جذاب سخنان همان جادویی است که شنوندگان را 

اسیر خود می کند.
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اشتباهات سخنرانان در مقدمه
دقیقــه ی اول، یــا بهتــر بگویــم ســی ثانیــه ی اول، 

ــرا  ــت، زی ــخنرانی اس ــک س ــه در ی ــن لحظ مهم تری

ــه  ــنوندگان را ب ــا ش ــه ی ــت ک ــات اس ــن لحظ همی

ــازد و  ــان می س ــا پراکنده ش ــد ی ــذب می کن ــود ج خ

همیــن چنــد لحظــه اســت کــه از تــو در ذهــن آنــان 

ــن  ــازد، بنابرای ــف می س ــا ضعی ــوی ی ــخصیتی ق ش

مواظــب ایــن زمــان آغازیــن بــاش.

برخــی از ســخنرانان را دیــده ام کــه مرتکــب 

ــاب در آغــاز ســخنان خــود  ــل اجتن ــتباهاتی قاب اش

کــه  اســت  ایــن  حســرت  بدتریــن  می شــوند. 

ــد  ــان کن ــود و گم ــتباهی ش ــب اش ــخنران مرتک س

می دهــد. انجــام  را  درســت  کار  دارد 

از جمله ی این اشتباهات:

خودزنی

بــا معذرت خواهــی  هرگــز ســخنان خــود را 

ــی  ــدم آمادگ ــا ع ــر ی ــبب تقصی ــه س ــران ب از حاض

ــن. ــروع نک ش

کــه  می خواهــم  معــذرت  بــرادران،  نگــو: 

نکــرده ام. آمــاده  خــوب  را  ســخنرانی  موضــوع 

یــا نگــو: وقــت تخصیــص داده شــده خیلــی کــم 

ــن  ــم. ای ــوع را ادا کن ــق موض ــم ح ــت و نمی تون اس

مســاله نیــاز بــه وقــت بیشــتری دارد.

ــا  ــه اینج ــودم را ب ــه خ ــا عجل ــفانه ب ــو: متاس نگ

ــاده  ــوع را آم ــوب موض ــته ام خ ــانده ام و نتوانس رس

ــم. کن

مقدمه



تجربه ی من در ربع قرن236

ــن  ــی م ــص علم ــزو تخص ــت و ج ــم اس ــی ک ــوع خیل ــن موض ــن در ای ــه ی م ــو: تجرب و نگ

ــید. ــرا ببخش ــمندم م ــم خواهش ــب را ادا کن ــق مطل ــتم ح ــر نتوانس ــن اگ ــت، بنابرای نیس

یــا اگــر پیــش از تــو یــک شــخص باتجربــه و متمکــن ســخنرانی کــرده نگــو: طبیعــی هســت 

ــم  ــی و ه گاه ــطح آ ــم س ــان ه ــون ایش ــم، چ ــخن بگوی ــی س ــای فلان ــل آق ــم مث ــن نتوان ــه م ک

نحــوه ی بیانشــان از مــن بهتــر اســت.

بــه هیــچ عنــوان از چنیــن جملاتــی اســتفاده نکــن؛ ایــن کار باعــث می شــود از چشــم آنــان 

ــب وقتــی آمــاده نیســتی چــرا اومــدی؟
ُ

بیفتــی، یــا شــاید برخــی از آنــان بــا خــود بگوینــد: خ

ــی کــه  ــه حرف های ــی مــا هــم ب ــن نمی دان ــا بگویند:اگــر خــودت را شایســته ی ســخن گفت ی

در صحتــش شــک اســت اعتمــاد نداریــم، و وقتــی بــا عجلــه موضوعــت را آمــاده کــرده ای حتمــا 

ــت! ــه اس ــر و ت ــت بی س حرف های

مواظــب بــاش خــودت را در برابــر مــردم لخــت نکنــی! بــه توانایی هایــت بــرای گــذر از ایــن 

ــه تــو  ــه خــودت مطمئــن باشــی مــردم هــم ب ــرا هــر چــه ب ــان داشــته باشــد زی موقعیــت اطمین

اطمینــان خواهنــد داشــت.

خیلی رُک و رو راست:

خــودت را کوچــک نکــن و امیــدی کــه شــنوندگان بــه علــم و توانایی هایــت دارنــد را از بیــن 

نبــر. کاری نکــن کــه شــور آنــان بــرای شــنیدن ســخنانت کــم شــود و اگــر می خواهــی بــرای هــر 

کمبــود موجــود عذرخواهــی کنــی ایــن کار را بــه آخــر ســخنرانی موکــول کــن؛ اگــر ســخنانت 

ــتی  ــر نتوانس ــت، و اگ ــی اوس ــد و پرده پوش ــل خداون ــن فض ــه ای ــردی ک ــان ک ــی بی ــه خوب را ب

موضوعــت را آنطــور کــه دوســت داشــتی بیــان کنــی اشــکال نــداره در پایــان بــا لطــف از آنــان 

عذرخواهــی کنــی.

خود بزرگ بینی

و  تعریــف  بــا  را  سخنرانی شــان  امــا  بعضــی 

ــد:  ــلا می گوی ــد! مث بزرگداشــت خــود شــروع می کنن

ــرای  ــع ب ــن در واق ــم، م ــن الرحی ــه الرحم ــم الل بس

ــده ام و  ــفر دور و درازی را گذران ــا س ــه اینج ــدن ب آم

ــد  ــدا می دان ــط خ ــه فق ــی را ک ــی مهم ــای خیل کاره
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ــرده ام... ــا ک ــد ره ــم بوده ان ــدر مه چق

ــرای شــنیدن ســخنانش مشــقت  ــود کــه از حاضــران تشــکر می کــرد کــه ب ــن ب شایســته تر ای

ــته اند. ــود را گذاش ــت خ ــی از وق ــد و بخش ــل کرده ان ــدن را تحم آم

توجه:

گاهــی لازم اســت خــود را بــرای مردمــی کــه تــو را نمی شناســند 

معرفــی کنــی؛ نــه بــه ایــن معنــا کــه ســتایش خــود را بگویــی، بلکــه 

ــه آن، آنطــور  ــه ســخنانت و گــوش ســپردن ب ــت دادن ب ــرای اهمی ب

ــاز  ــدازه ی نی ــه ان ــا ب ــودت را تنه ــا خ ــت. ام ــو اس ــته ی ت ــه شایس ک

معرفــی کــن، بــدون تفصیــل و مبالغــه.

از دیگر اشتباهات مقدمه:

کم دانستن شأن حاضران

شــاید ســخنران ســخنانش را بــا کــم کــردن ارزش حاضــران آغــاز کنــد، ماننــد آنکــه بگویــد: 

ــا وجــود ایــن همــه  مــن فکــر می کــردم تعــداد حاضــران خیلــی بیشــتر از ایــن خواهــد بــود! ب

تحمــل رنــج ســفر و تــلاش بــرای آمــاده کــردن موضــوع ســخنرانیِ بــه ایــن مهمــی فقــط ایــن 

ــده اند؟! ــر ش ــداد حاض تع

زشت تر از این هم می شود؟!

برداشــتی  چــه  حرف هــا  ایــن  از  حاضــران 

ــا را  ــخنران م ــن س ــد: ای ــا می گوین ــد؟ حتم می کنن

می دانــد! ارزش  کــم 

همینطــور نگــو: می ترســم موضوعــی ســخن مــن 

ــوع  ــن موض ــون ای ــد، چ ــما باش  ش
ِ

ــطح ــر از س بالات

ــق و مهــم اســت! ــی دقی خیل

مخاطبــان او حتمــا بــا خــود می گوینــد: منظــورت 

ــن  ــوادیم؟! در ای ــدر بی س ــا اینق ــی م ــت؟ یعن چیس

صــورت بعیــد نیســت حاضــران حتــی ســخنرانی ات 
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را تــرک کننــد یــا چیــزی بگوینــد کــه دوســت نــداری، و اگــر چنیــن شــود هــم ظلمــی در حــق 

ــو هســت. ــن اشــتباه خــود ت ــو مرتکــب نشــده اند و ای ت

بنابرایــن مطلــوب آن اســت کــه شــنوندگانت را مــورد ســتایش قــرار دهــی و از دیــدن آنان شــاد 

باشــی، حتــی اگــر انتظــار حضــور صــد نفــر را داشــتی امــا بــا ده نفــر یــا کمتــر مواجــه شــدی 

بــاز از حضورشــان تشــکر کــن. ایــن وظیفــه ی توســت کــه بــه شــنوندگانت احتــرام بگــذاری و 

کرامتشــان را حفــظ کنــی.

از دیگر اشتباهات:

طولانی شدن مقدمه

ــه  ــی دقیق ــه س ــود آنک ــا وج ــخنرانان ب ــی س بعض

ــا مقدمــه ای  ــد، ســخنرانی خــود را ب زمــان مقــرر دارن

مســجع و طولانــی آغــاز می کننــد، پنــج دقیقــه ثنــای 

پــروردگار می گوینــد و پنــج دقیقــه ی دیگــر بــر پیامبــر 

ــج  ــتند و پن ــلم ـ درود می فرس ــه وس ــه علی ــی الل ـ صل

دقیقــه ی دیگــر را بــه تشــکر و ســتایش حاضــران اختصــاص می دهنــد و پنــج دقیقــه را صــرف 

زمینه ســازی بــرای موضــوع ســخنرانی می کننــد. بــا ایــن مقدمــه ی طولانــی چقــدر زمــان بــرای 

ــد؟ ــروع می کن ــوع را ش ــی موض ــد و ک ــد مان ــی خواه ــخنرانی باق ــل س اص

همه بر این متفق هستیم که مقدمه حدود ۷۰٪ از تصور 
شنوندگان را نسبت به سخنرانی ات شکل می دهد.

به مقدمه اهمیت بده.

مقدمه
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متن

ــه  ــت ک ــو هس ــخنرانی ت ــی س ــش اصل ــن بخ ای

ــرای  ــرده و ب ــه ک ــیده و مطالع ــت کش ــش زحم برای

ــرده ای. ــاده اش ک ــع آم ــر جم ــراد در براب ای

ــخنرانی  ــم س ــش مه ــه، بخ ــان مقدم ــس از پای پ

ــرای  ــه ب ــی ک ــوع و داده های ــوای موض ــی محت یعن

جمــع ارائــه می دهــی می آیــد. ایــن متنــی کــه 

آمــاده اش کــرده ای همــان چیــزی اســت کــه میــزان 

قــدرت و ضعــف ســخنرانی ات را نشــان می دهــد و 

شــنوندگان پختــه بــر اســاس آن بــه توانایــی واقعــی 

ــد. ــی می برن ــو پ ت

شــاید دو ســخنران از نظــر توانایــی بیــان در یــک ســطح باشــند، امــا از نظــر ســطح اطلاعاتــی 

کــه ارائــه می دهنــد متفــاوت باشــند، و بــا شــنیدن ســخنان یکــی از آنهــا بــا خــود می گویــی:

ــش  ــت برای ــوم اس ــرده و معل ــاده ک ــخنرانی اش را آم ــوای س ــی محت ــه خوب ــخنران ب ــن س ای

ــتان و... ــعر، داس ــام، ش ــار و ارق ــیده... آم ــت کش زحم

و با شنیدن سخنان سخنرانی دیگر می گویی:دارد وقت ما را هدر می دهد!

بنابرایــن آماده ســازیِ خــوبِ محتــوای ســخنرانی مســاله ای بســیاری مهــم اســت. یعنــی هــر 

 ارائــه شــده نیــز قوی تــر شــده 
ِ

چــه بهتــر محتــوای ســخنرانی ات را آمــاده کــرده باشــی موضــوع

ــا همــه ی عناصــر موفقیــت را کامــل  ــد ت ــی می مان و پــس از آن تنهــا مهــارت در ســخنرانی باق

کــرده باشــی.

مواردی که باید در متن سخنرانی مراعات کرد

ــه آن توجــه  ــوا ب ــازی محت ــگام آماده س ــد در هن ــه بای ــت ک ــواردی هس ــه، م ــاس تجرب ــر اس ب

نمــود کــه قبــلا بــه تفصیــل بیــان کــرده ام، امــا اینجــا بــه طــور ســریع مــروری بــر آن خواهیــم 

داشــت:
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مشخص کردن هدف.

 یک دست بودن محتوا.

 توجه به روش های تشویق.

 توجه به استدلال و مثال.

 توجه به ضرب المثل ها.

 مناسبت محتوای ارائه شده با نوع شنوندگان.

 تناسب محتوا با طبیعت و نوع سخنرانی.

متن سخنرانی جوهر موضوع است و قوی بودن آن باعث 
قوت موضوع می شود. متن مقیاسی است برای فهم اینکه 

سخنران محتوای خود را به خوبی آماده کرده یا خیر.

مقدمه
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خاتمه

جمــلات پایانــی ســخنران همــان چیــزی اســت کــه در ذهــن شــنوندگان مانــدگار می شــود. 

خاتمــه ی ســخنان خلاصــه ی متنــی اســت کــه در ســخنرانی ات ارائــه کــرده ای و یــادآور افــکار و 

دروســی اســت کــه در ســخنرانی گذشــته اســت.

بــه طــور مختصــر: اگــر می خواهــی بــرای گروهــی از مــردم حــرف بزنــی، اولِ ســخنرانی ات 

بگــو کــه می خواهــی دربــاره ی چــه چیــزی ســخن بگویــی، و در پایــان یــادآوری کــن کــه چــه 

گفته ای.

مثال:

ــم.  ــاره ی »چشــم فــرو هشــتن« ســخن بگویی ــرای حاضــران درب ــرار اســت ب ــم ق فــرض کنی

اینجــا بایــد اولا بــه آنــان بگویــی کــه قــرار اســت دربــاره ی چــه موضوعــی حــرف بزنــی. ایــن 

ــن و  ــن مت ــه ای ــی ک ــخنرانی می کن ــاره س ــن ب ــواهد در ای ــه و ش ــا ادل ــپس ب ــت. س ــه اس مقدم

ــور  ــه ط ــه ای ]ب ــه گفت ــزی ک ــاره ی چی ــت را درب ــپس حرف های ــت. س ــخنرانی اس ــوای س محت

ــم  ــه ی مه ــک قضی ــاره ی ی ــدار درب ــن دی ــی: در ای ــانی و می گوی ــان می رس ــه پای ــر[ ب مختص

ــم... ــر آن پرداختی ــن مظاه ــر و مهم تری ــان خط ــه بی ــه و ب ــخن گفت س

ایــن خاتمــه ی مبحــث اســت. بنابرایــن خاتمــه ی بحــث بســیار مهــم اســت و هماننــد آمــده 

شــدن هواپیمــا بــرای فــرود پــس از یــک پــرواز ـ طولانــی یــا کوتــاه ـ اســت.
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مواردی که باید در خاتمه ی مبحث رعایت نمود

خاتمه خلاصه ی مباحث است

ــد  ــواردی باش ــادآوری م ــار و ی ــد اختص ــه بای ــی خاتم یعن

ــاره  ــد دوب ــی نبای ــت. یعن ــده اس ــر ش ــخنرانی ذک ــه در س ک

ــو  ــث از ن ــازی مباح ــه ی خلاصه س ــه بهان ــوارد را ب ــان م هم

و بــا ادلــه و شــواهد بــه طــور کامــل تکــرار کنــی، حتــی اگــر 

بــه روشــی جدیــد تکــرارش نمایــی، زیــر ایــن بــه هــر حــال 

تکــرار اســت. بلکــه خاتمــه بایــد خلاصــه ی مباحــث گذشــته 

ــاه باشــد. ــه صــورت کوت ــد دقیقــه و ب در چن

به یاد دارم که:

ــران  ــی از حاض ــودم و یک ــرده ب ــرکت ک ــی ش ــار در کنفرانس ــک ب ی

ــه  ــم ک ــان نکن ــن را پنه ــت. ای ــخن گف ــلام س ــدن در اس ــاره ی تم درب

ــی  ــه حت ــذاب و ن ــه روش ج ــود؛ ن ــده ب ــته کنن ــیار خس ــخنانش بس س

ــه از  ــود و ک ــخنران ب ــر س ــی در براب ــا برگه های ــوع. صرف ــوای متن محت

روی آن می خوانــد و مــا برگه هایــش را می شــمردیم و هــر برگــه ای 

ــدیم! ــر ش ــه آزادی نزدیک ت ــم: ب ــود می گفتی ــا خ ــد ب ــام می ش ــه تم ک

بعــد از گذشــت چنــد ســاعت خســته کننــده وقتــی برگه هــای ایشــان تمــام شــد نگاهــی بــه 

مــا کــرد و گفــت: و در خاتمــه ای بــرادران گرامــی... بــا خــودم گفتــم: خاتمــه ی بحثــش یــک 

دقیقــه بیشــتر نخواهــد شــد. امــا آن بــرادر گرامــی گفــت: در پایــان ایــن را دانســتیم کــه اســلام 

ــن  ــن دی ــه کســانی کــه تهمــت ارتجــاع را متوجــه ای ــود ب ــن پاســخی ب ــن تمــدن اســت و ای دی

ــر آن را  ــه اگ ــد، ک ــق کرده ان ــاره اش تحقی ــه درب ــند و ن ــه آن را می شناس ــه ن ــا اینک ــد، ب می کنن

ــد. امــا شایســته اســت  ــن نمی گفتن ــد چنی ــه بودن ــه محاســنش انداخت می شــناختند و نگاهــی ب

کــه بــه نیکــی بــا آنــان برخــورد کنیــم و حقایــق ایــن دیــن و شــعائر زیبــاش را برایشــان آشــکار 

ســازیم و...

ــخن  ــران آن س ــلام و منک ــدن اس ــاره ی تم ــان درب ــان همچن ــت و برادرم ــاعت گذش ــم س نی

ــت! ــث اس ــه ی مبح ــن خاتم ــه ای ــت ک ــرار داش ــد و اص می گوی

مقدمه
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هشدار: در خاتمه مباحث جدیدی را مطرح نکن

زیــرا خاتمــه ـ همانطــور کــه اشــاره نمودیــم ـ اختصــار و 

پایان بخــش موضــوع و خداحافظــی بــا حاضــران و اشــاره بــه ایــن 

موضــوع اســت کــه ســخنانت بــه پایــان رســیده و آنچــه را نیــاز بــه 

بیــان بــود مطــرح کــرده ای. بنابرایــن، در خاتمــه ی ســخنانت بــه 

ــا اطلاعــات جدیــدی را مطــرح نکــن. هیــچ عنــوان مســاله ی

چــون ممکــن اســت در اثنــای خاتمــه ی ســخنرانی ناگهــان موضــوع یــا داســتانی بــه یــادت 

ــث و  ــه ی بح ــه در خاتم ــت ک ــت نیس ــا درس ــی، اینج ــش کن ــرده ای بیان ــوش ک ــه فرام ــد ک بیای

ــا موضــوع  ــک داســتان ی ــا مطــرح کــردن ی ــان ب ــادآوری مختصــر مســائل مطــرح شــده ناگه ی

ــث  ــه ی بح ــس از خاتم ــر را پ ــی دیگ ــرده و محتوای ــی ک ــخنرانی ات را طولان ــان س ــد، پای جدی

شــروع کنــی.

مثال:

ــرادران و  ــان ب ــی: در پای ــدان بگوی ــت فرزن ــاره ی تربی ــخنانت درب ــان س ــس از پای ــاید پ ش

خواهــران گرامــی خــوب اســت بــه مســائلی کــه دربــاره ی تربیــت فرزنــدان بیــان شــد اهمیــت 

ــد و... ــظ کن ــان را حف ــم فرزندانم ــال خواهان ــه متع ــم، از الل دهی

ــا  ــه ای... ام ــد کــه در ســخنرانی ات نگفت ــادت می آی ــه ی ــن داســتانی ب ــن حی ناگهــان در همی

درســت نیســت کــه الان ایــن داســتان را تعریــف کنــی، چــون دیگــر وقتــش تمــام شــده و نبایــد 

موضوعــی را کــه تمــام کــرده ای دوبــاره شــروع کنــی.

ــه شــنوندگانت گفتــی:  ــا کــن. وقتــی ب ــه وعــده ات وف ــه باشــم: ب یعنــی رُک و رو راســت گفت

در پایــان... یعنــی تمــام، ســخنرانی ات را بــه پایــان برســان و دیگــر بــا گفتــن اینکــه: مســاله ای 

مهــم یــادم آمــد کــه بــا گفتنــش بــه ســخنانم پایــان می دهــم... و شــرح دوبــاره ی یــک موضــوع، 

اذیتشــان نکــن. بعــد هــم دوبــاره بگویــی: در پایــان... و دوبــاره بحــث دیگــری را شــروع کنــی!

ــه  ــان ب ــن پای ــه ای ــر چ ــد و ه ــودی می مان ــده داده ب ــه وع ــی ک ــر پایان ــنونده منتظ ــور ش اینط

ــود. ــد ب ــر خواه ــه ی آن بدت ــد نتیج ــول انجام ط

یک پایان عاطفی جذاب

خاتمــه بــه منزلــه ی خداحافظــی بــا شــنوندگان اســت، بنابرایــن نبایــد بــا صدایــی غمگیــن و 

مقدمه
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چهــره ای گرفتــه و خســته باشــد. ســعی کــن ایــن پایــان زنــده و جــذاب و لطیــف باشــد، یعنــی 

ماننــد مقدمــه و بلکــه بهتــر.

ایــن را بــدان: احساســاتی کــه در ذهــن حاضــران باقــی می مانــد همــان احساســات پایانــی 

ــاز  ــم ب ــاره از ه ــان دوب ــس از پای ــش را پ ــه بافته های ــاش ک ــی نب ــد آن زن ــن مانن ــت. بنابرای اس

می کنــد. همانطــور کــه در آغــاز دل شــنوندگانت را بــه دســت آورده ای در پایــان نیــز همــان کار 

را انجــام بــده؛ بابــت حضورشــان و گــوش ســپردن آنــان تشــکر کــن و همینطــور از کســانی کــه 

آن دیــدار را ترتیــب داده انــد.

اگــر در شــهر یــا کشــوری دیگــر ســخنرانی می کنــی خــوب اســت از مقاماتــی کــه اجــازه ی 

آن دیــدار را داده انــد نیــز تشــکر کنــی.

مقدمه
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ایــن یکــی از اصــول موفقیــت یــک فعالیــت دعــوی 

ــی  ــت عل ــر اس ــن عنص ــی از ای ــه خال ــی ک ــت. دیدارهای اس

رغــم تــلاش ســخنران در آماده ســازی و بــدون توجــه بــه بــه 

ســطح علمــی ســخنران و حاضــران و توانایــیِ آنــان، معمــولا 

ــود.  ــد ب ــق خواه ــر موف ــده و غی ــته کنن خس

اما روش ّهای تشویق چیست؟

چگونه از این روش ها استفاده کنیم؟

تاثیر آن در سخنرانی چگونه است؟

روشهایتشویق
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داســتان، شهســوار میــدان و عــروسِ بیــان اســت 

کــه در قــرآن بســیار آمــده اســت.

الله متعال می فرماید:

داستان؛
شهسوار میدان

ــن  ــتَ مِ ن
ُ
إِن ک ــرۡءَانَ وَ

ُ
ا ٱلۡق

َ
ــذ  هَٰ

َ
ــك یۡ

َ
ــآ إِل وۡحَیۡنَ

َ
ــآ أ صَــصِ بِمَ

َ
ــنَ ٱلۡق حۡسَ

َ
 أ

َ
ــك یۡ

َ
ــصُّ عَل

ُ
ــنُ نَق نَحۡ

فِلِیــن٣َ ]یوســف: ۳[
َٰ

مِــنَ ٱلۡغ
َ
بۡلِــهِ ل

َ
ق

 تــو 
ً
)مــا بهتریــن داســتان ها را بــا وحــی کــردن ایــن قــرآن بــر تــو بازگــو می کنیــم، و مســلما

ــودی(. ــران ب ــش از آن از بی خب پی

ا ذِکۡرا٩٩ ]طه: ۹۹[ نَّ
ُ

د
َّ
 مِن ل

َ
ك یۡنَٰ

َ
دۡ ءَات

َ
دۡ سَبَقَۚ وَق

َ
نۢبَآءِ مَا ق

َ
 مِنۡ أ

َ
یۡك

َ
صُّ عَل

ُ
 نَق

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
ک

)ایــن گونــه از خبرهــای آنچــه گذشــته اســت بــر تــو بــاز گــو می کنیــم، و بــه راســتی ]مــا[ از 

جانــب خــود بــه تــو ذکــر ]=قــرآن[ داده ایــم(.

رُون١٧٦َ ]اعراف: ۱۷۶[
َّ
ک

َ
هُمۡ یَتَف

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ٱقۡصُصِ ٱلۡق

َ
ف

)پس ]این[ داستان ها را ]برای آن ها[ باز گوکن، شاید بیندیشند(.

و با بیان یکی از حکمت های ذکر داستان های پیامبران در قرآن، می فرماید:

ــقُّ  ــذِهِ ٱلۡحَ ــي هَٰ  فِ
َ

ــآءَك ۚ وَجَ
َ

ــؤَادَك
ُ
ــهِۦ ف ــتُ بِ بِّ

َ
ــا نُث ــلِ مَ سُ ــآءِ ٱلرُّ نۢبَ

َ
ــنۡ أ  مِ

َ
ــك یۡ

َ
ــصُّ عَل

ُ
ق  نَّ

ّ
لا

ُ
وَک

ــود: ۱۲۰[ ــن١٢0َ ]ه ــرَیٰ لِلۡمُؤۡمِنِی ــة وَذِکۡ
َ

وَمَوۡعِظ

)و مــا هــر یــک از اخبــار پیامبــران را بــر تــو بــاز گــو کردیــم تــا بوســیله ی آن، دلــت را اســتوار 

گردانیــم، و در ایــن ]قــرآن[ بــرای تــو حــق، و بــرای مؤمنــان موعظــه و تذکــری آمــده اســت(.

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نیــز بــرای دعــوت و راهنمایــی یارانــش از داســتان اســتفاده 

ــت: کرده اس
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داستان اصحاب غار،

داستان اصحاب اخدود،

داستان نوجوان و جادوگر،

ــه  ــردی ک ــرائیل: م ــی اس ــن از بن ــه ت ــتان س داس

ــا، ــل و نابین ــود و کچ ــی ب ــار پیس دچ

داستان جُرَیج عابد،

داستان مردی که صد تن را کشته بود،

داستان موسی و خضر،

و دیگر داستان ها...

چرا داستان؟

مــردم در زمینــه ی دوســت داشــتن داســتان مشــترک هســتند و هــر چــه یــک داســتان زیباتــر 

باشــد و روش تعریــف آن جذابتــر، شــنیدن آن نیــز لــذت بیشــتری دارد.

علاوه بر اینها داستان دارای فوایدی است، از جمله:

۱ـ پند و عبرت

الله متعال می فرماید:

بِ ]یوسف: ۱۱۱[ لۡبَٰ
َ
وْلِي ٱلۡأ

ُ ِّ
صَصِهِمۡ عِبۡرَة لأ

َ
انَ فِي ق

َ
دۡ ک

َ
ق

َ
ل

 در داستان هایشان عبرتی برای خردمندان است(.
ً
)یقینا

مثلا:

یــک ســخنرانی دربــاره ی مــواد مخــدر و قربانیــان آن داشــته ای. حــالا اگــر شــخصی پــس از 

ســخنرانی از تــو پرســید: چــرا داســتان ایــن افــراد را ذکــر کــردی؟ خواهــی گفــت: بــرای پنــد و 

عبــرت و بیــان آثــار مــوارد مخــدر، تــا مــردم از افتــادن در چنیــن خطــری برحــذر باشــند.

همینطــور اگــر داســتانی را دربــاره ی مــردی کــه بــا پــدر و مــادرش بدرفتــار اســت بیــان کــردی 

کــه خداونــد او را گرفتــار فرزنــدان بدرفتــار نمــوده، و از تــو دلیــل ذکــر آن را پرســیدند، خواهــی 

گفــت: تــا مــردم از مجــازات بدرفتــاری بــا والدیــن بترســند و بــه آنــان نیکــی کننــد.

داستان؛شهسوارمیدان
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۲ـ ارشاد و راهنمایی

ــردی  ــخنرانی ک ــدان« س ــت فرزن ــاره ی »تربی ــر درب اگ

بــن  عمــر  دوران  در  کــه  می کنــی  ذکــر  را  داســتانی 

ــر  ــدر و پس ــک پ ــان ی ــه ـ می ــه عن ــی الل ــاب ـ رض الخط

اتفــاق افتاد.پــدری بــه شــکایت پســر بــه نــزد عمــر آمــد، 

ــد. ــر را بیاورن ــا پس ــتور داد ت ــد و دس ــمگین ش ــر خش عم

پســر کــه در برابــر امیرالمومنیــن ایســتاد، عمــر او را بــه 

ــه  ــدر ســرزنش کــرد و جــزای آخــرت را ب ســبب عقــوق پ

ــادش آورد. ی

ــدر،  ــد پ ــز همانن ــا پســر نی ــه نکــن! آی ــان، عجل ــر مومن ــه پســر گفــت: ای امی ــود ک اینجــا ب

ــدارد؟ ــردن او ن ــر گ ــی ب حق

عمر گفت: آری!

گفت: حق پسر بر گردن پدر چیست؟

عمــر گفــت: حــق فرزنــد بــر پــدر ســه چیــز اســت: اینکــه مــادری خــوب برایــش انتخــاب 

کنــد، و اینکــه نامــی نیــک بــر او بگــذارد، و قــرآن بــه او بیامــوزد.

جوان گفت: ای امیر مومنان، پدرم هیچ یک از اینها را انجام نداده است!

عمر گفت: چگونه؟!

گفــت: مــادرم عقــل درســت نــدارد، پــدرم او را بــه دو درهــم از بــازار خریــده و شــبی بــا او 

خوابیــد و وقتــی مــرا بــه دنیــا آورد از مــن بــدش آمــد و نــام »جُعــل«۱ بــر مــن نهــاد و آیــه ای از 

قــرآن نیــز بــه مــن یــاد نــداد!

عمــر رو بــه پــدر کــرد و گفــت: آمــده ای کــه شــکایت از عقــوق فرزنــد نــزد مــن آوری حــال 

آنکــه خــودت در حــق او عــاق هســتی و پیــش از آنکــه بــه تــو بــدی کنــد خــودت بــه او بــدی 

کــرده ای.

 ١ـ نام حشره ای سیاه رنگ شبیه به سوسک که پشکل هل می دهد.

داستان؛شهسوارمیدان
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از این داستان فوایدی چند می توان گرفت:

 اهمیت مشورت در امر تربیت فرزندان.

 کیفیت سوال از علما.

 فضیلت نصیحت.

 ادب قاضی.

 تربیت فرزندان از روی تقوای خداوند.

تربیت فرزندان بر گفتگو و جرات برای بیان حق.

 حقوق فرزندان بر پدران.

 عاقبت سهل انگاری در مورد حقوق فرزندان.

از خــلال دروس برگرفتــه از داســتان می توانــی شــنوندگان را بــه ســوی خیــر و صــلاح 

ــی. ــی کن راهنمای

از دیگر فواید داستان:

۳ـ جذب شنوندگان به مدت طولانی

شــنوندگان معمــولا بــا اول داســتان رابطــه برقــرار می کننــد و 

بــرای فهــم آخــرش شــوق دارنــد، بــرای همیــن ســخنران بایــد 

ــه روشــی مشــوق و  ــد و ب داســتانِ مناســب موضوعــش را انتخــاب کن

ــن  ــه ذه ــور ک ــد، آنط ــه ده ــنوندگانش ارائ ــه ش ــذاب ب ــری ج تصویرگ

ــا زن چــه  ــرد ی ــرای آن م ــد: بعــدش چــه؟ ب ــا خــود بگوی شــنونده وابســته ی داســتان شــود و ب

ــاد؟... ــی افت اتفاق

خاطره:

ــه ام ســخنرانی   اعــلام کــرده بودنــد کــه یکــی از  اســتادان دانشــگاه در مســجد نزدیــک خان

دارد. نمــاز مغــرب را آنجــا خوانــدم و منتظــر مانــدم کــه اول ســخنرانی ایشــان را گــوش دهــم و 

ســپس بــرای نمــاز عشــاء بــه مســجدی دور بــروم زیــرا نمــاز عشــاء را بایــد آنجــا بــودم.

شــیخ ســخنرانی اش را بــا داســتان یــک خدمتــکار و نامــه ای کــه بــرای خانــواده اش نوشــته بــود 

آغــاز کــرد و گفــت: امــا او در ایــن نامــه چــه نوشــته بــود؟ چگونــه آن را فرســتاد؟ اگــر ایــن را 

بدانیــد خیلــی تعجــب خواهیــد کــرد، امــا بگذاریــد کمــی بعــد اینهــا را بگویــم، امــا ســخنرانی 

داستان؛شهسوارمیدان
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مــا دربــاره ی »تربیــت فرزنــدان و انــواع آن« اســت. ســپس بــه ســخنرانی اش ادامــه داد.

هر بار می خوستم بلند شوم با خودم می گفتم: شاید داستان را کامل کند.

ــتاد  ــواده اش فرس ــرای خان ــه او ب ــه ای ک ــت: نام ــه گف ــد از ده دقیق ــد و بع ــم ش ــور ه همینط

ــود کــه نزدشــان کار می کــرد و همینطــور ســن و شــغل  ــواده ای ب حــاوی نام هــای اعضــای خان

آنــان بــود. او بــا یکــی دیگــر از خدمتــکاران تمــاس گرفــت و از او خواســت نامــه اش را بفرســتد 

ــان را  ــغل آن ــن و ش ــا و س ــه نام ه ــرای چ ــا ب ــید. ام ــهر او رس ــه ش ــت ب ــق پس ــه از طری و آن نام

فرســتاده بــود؟ کمــی بعــد خواهــم گفــت.

ــا ایــن داســتان مــا را آنجــا  ــگار ب ــدان ادامــه داد. ان ــاره ی تربیــت فرزن ــه ســخن درب ســپس ب

نگــه داشــته بــود.

ــرا واضــح اســت کــه قصــد او تنهــا نگــه داشــتن حاضــران  ــا روش او موافــق نیســتم؛ زی ــه مــن ب البت

بــود آن هــم توســط داســتانی کــه هیــچ ربطــی بــه موضــوع ســخنرانی نداشــت، و از ســوی دیگــر ایــن 

داســتان را بــه روشــی صریــح قطــع می کــرد، امــا در هــر صــورت بــه هدفــش یعنــی جــذب شــنوندگان 

رســیده بــود. هــر چنــد اگــر داســتانی را دربــاره ی تربیــت فرزنــدان ذکــر می کــرد و در اثنــای داســتان 

ــاد  ــود را از انتق ــم خ ــید و ه ــش می رس ــه هدف ــم ب ــرد ه ــان می ک ــه آن را بی ــوط ب ــای مرب توصیه ه

ــرد. ــظ می ک ــوع حف ــه موض ــط ب ــتانی بی رب ــرای آوردن داس ــنوندگان ب ش

۴ـ برگرداندن حواس های پرت

بــاز  بلــه؛ حواس هــای پــرت را بــه ســمت خــود 

ــخنرانی ات  ــر س ــه: اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــی گردان خواه

ــرت  ــادی در براب ــدت زی ــران م ــد و حاض ــول انجام ــه ط ب

منتظــر نشســته باشــند عــده ای از آنــان احســاس خســتگی 

ــرت  ــخنانت پ ــه ی س ــان از ادام ــرد و حواسش ــد ک خواهن

خواهــد شــد. اینجاســت کــه بایــد حــواس و توجهشــان را 

ــی. ــود برگردان ــمت خ ــه س ــتان ب ــک داس ــا ی ب

حتــی در اثنــای تدریــس نیــز می توانــی بــا ذکــر یــک داســتان جــذاب، توجــه دانش آمــوزان 

را بــه ســخنان خــود جلــب کنــی.
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مثال:

ــت  ــب صحب ــک خطی ــای ی ــاره ی ویژگی ه ــود درب ــوزان خ ــش آم ــرای دان ــد ب ــرض کنی ف

ــت  ــر و نی ــه خی ــه ب ــت داری و علاق ــتی و امان ــد راس ــات مانن ــن صف ــن ای ــی و مهم تری می کن

ــی؛  ــان پرداخت ــان و حکیم ــخنان ادیب ــر س ــه ذک ــپس ب ــودی. س ــان نم ــد آن را بی ــه و مانن صالح

اینجاســت کــه متوجــه می شــوی حــواس بعضــی از دانش آمــوزان پــرت اســت یــا شــاید برخــی 

خمیــازه می کشــند. در ایــن شــرایط لازم اســت بــا ذکــر یــک داســتان دوبــاره نشــاط را بــه آنــان 

بــاز گردانــی و مثــلا بگویــی: یکــی از عجیب تریــن داســتان هایی کــه در ایــن بــاره شــنیدم ایــن 

اســت کــه خطیبــی بــرای ایــراد خطبــه ی جمعــه بــه منبــر رفــت، امــا ناگهــان مــردی برخاســت 

و شــروع بــه داد و بیــداد کــرد...

خواهــی دیــد کــه ذهــن پراکنــده ی دانش آمــوزان دوبــاره بــه ســمت تــو متوجــه می شــود و بــه 

خــواب رفتــگان دوبــاره بیــدار می شــوند!

داستان گفتن در این حالت خیلی بهتر از تکرار جمله ی »با من باشید« و »کجایید؟« هست.

یک تجربه:

ــک  ــر ی ــا ذک ــه ب ــوم ک ــن می ش ــد ای ــخنرانی نیازمن ــگام س گاه در هن

ــم امــا در آن  ــا مســاله ای بامــزه، ذهــن حاضــران را فعــال کن داســتان ی

ــه یــادم  ــه محتــوای ســخنرانی چیــزی ب لحظــه بــه ســبب مشــغولیت ب

نمــی آیــد. بــرای همیــن پیــش از ســخنرانی ســه یــا چهــار داســتان و اطلاعــات جالــب را آمــاده 

کــرده و میــان وقــت ســخنرانی پخــش می کنــم بــه طــوری کــه هــر ربــع ســاعت یــک داســتان 

یــا نکتــه ی بامــزه داشــته باشــد.

یک ترفند خوب:

بــه یــاد دارم کــه یــک بــار دربــاره ی »همــت بلنــد« ســخنرانی کــردم. 

ــام  ــه ام ــح از جمل ــاره ی ســلف صال داســتان هایی کــه ذکــر کــردم درب

ــتان ها  ــن داس ــه ای ــدم ک ــه ش ــا متوج ــود. ام ــافعی ب ــام ش ــد و ام احم

ــه  ــاز ب ــن نی ــرای همی ــود، ب ــران نمی ش ــدن حاض ــاط آم ــه نش ــث ب باع

ــی داشــتم. ــه شــرایط کنون ــوط ب ــا مــورد جالــب مرب یــک داســتان ی
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ــا  ــود ی ــادم ب ــم نمی رســید و هــر چــه در ی ــه ذهن ــزی کــه مناســب موضــوع باشــد ب ــا چی ام

دربــاره ی تربیــت فرزنــدان بــود و یــا نیکــی بــه والدیــن یــا نــکات بامــزه دربــاره ی چنــد همســری 

ــب  ــث تعج ــر آن باع ــورت ذک ــا در ص ــه بس ــد و چ ــخنانم دور بودن ــوع س ــه از موض ــه هم ک

ــادم. ــان می افت ــده و از چشمش ــران ش حاض

در همین حال ترفندی به ذهنم رسید و گفتم:

ــه دســت آوردن مــدارک  ــا ب ــا پیشــرفت تحصیلــی ی ــا در راه طلــب علــم ی همــت بلنــد صرف

ــت. ــوارد اس ــن م ــه ی ای ــیع تر از هم ــه وس ــت، بلک ــالا نیس ــی ب تحصیل

یعنــی آنکــه همــت خــود را در راه دعــوت بــه اللــه و نصیحــت و خیرخواهــی در ایــن راه بــالا 

ببــری، امــا همــه ی اینهــا بایــد بــر اســاس بینــه و دلیــل باشــد نــه از روی یــک اجتهــاد اشــتباه؛ 

آنطــور کــه بــرای یکــی از جوانانــی کــه در آلمــان دیــدم رخ داده بــود!

چنــد ســال پیــش بــه آلمــان ســفر کــرده بــودم و در آنجــا بــا یکــی از جوانــان آلمانــی مراکشــی 

تبــار ملاقــات کــردم. او از همتــی عجیــب در دعــوت آلمانی هــا بــه اســلام برخــوردار بــود حــال 

آنکــه هنــوز عمــرش از بیســت ســال نگذشــته بود.

بــه مــن گفــت: شــیخ، مــن الحمدللــه روش هــای زیــادی را بــرای دعــوت آلمانی هــا بــه کار 

می بــرم.

گفتم: چطور؟

گفت: مثال می زنم:

ــار یــک آلمانــی از مــن پرســید: چــرا  یــک ب

ــا را حــرام کــرده اســت؟ اســلام زن

فکــر کــردم چطــور ســوالش را پاســخ بدهــم. 

ــا  ــت ت ــلمان نیس ــه مس ــم: اینک ــود گفت ــا خ ب

برایــش آیــه و حدیــث بیــاورم، بگــذار بر اســاس 

عقــل بــا او ســخن بگویــم، همانطــور کــه پیامبر 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا آن جوانــی کــه از 

وی بــرای زنــا اجــازه خواســته بــود رفتــار کــرد. 

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا آن جــوان 
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ــادرت می پســندی؟« ــرای م ــن را ب ــا ای ــی نمــود و گفــت: »آی ــی عقلان گفتگوی

جوان برافروخت و گفت: نه نه ای رسول خدا، چنین چیزی را برای مادرم نمی پسندم!

پــس فرمــود: »مــردم نیــز همینطــور چنیــن چیــزی را بــرای مادرانشــان نمی پســندند. آیــا ایــن 

را بــرای خواهــرت می پســندی؟«

جــوان همچــون شــیر برخروشــید و گفــت: نــه، نــه ای رســول خــدا، بــرای خواهــرم چنیــن 

ــدم! ــزی را نمی پنس چی

پــس رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »همینطــور مــردم چنیــن کاری را بــرای 

خواهرانشــان نمی پســندند. آیــا ایــن را بــرای عمــه ات می پســندی؟ بــرای خواهــرت چطــور؟«

و جوان می گفت: نه نه ای رسول خدا.

ســپس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ایــن گفتگــو را چنیــن پایــان داد: »پــس بــرای مــردم 

ــندی  ــود نمی پس ــرای خ ــه را ب ــی و هرچ ــود می خواه ــرای خ ــه ب ــد ک ــزی را بخواه ــان چی هم

بــرای آنــان نیــز مپســند«.

ــع شــد و گفــت: ای رســول خــدا، دعــا کــن کــه اللــه قلبــم را  ــود کــه آن جــوان قان اینجــا ب

پــاک کنــد.

ــن دعــا کــرد:  ــر ســینه ی او گذاشــت و چنی ــه وســلم ـ دســتش را ب ــه علی ــر ـ صلــی الل پیامب
ــرز«.۱ ــش را بیام ــظ، و گناه ــرمگاهش را حف ــاک، و ش ــش را پ ــدا دل »خداون

آن جــوان از نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بیــرون آمــد و در ایــن حــال می گفــت: 

در حالــی نــزد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ رفتــم کــه چیــزی را بیشــتر از زنــا دوســت 

نداشــتم، و در حالــی بیــرون آمــدم کــه از هیــچ چیــز بیشــتر از زنــا متنفــر نیســتم.

داستانی زیبا و روشی موثر با نتیجه ای سریع.

اینجا بود که به آن آلمانی گفتم: ببخشید یک بار دیگر سوالتان را تکرار کنید.

گفت: چرا اسلام زنا را حرام کرده؟

گفتم: آیا این کار را برای مادرت می پسندی؟ انتظار داشتم بگوید:نه.

 ١ـ   به روایت احمد در مسند )۲۲۲۱۱( آلبانی در »السلسلة الصحیحة« )۳۷۰( آن را صحیح دانسته است.
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اما او گفت: » yes why not « یعنی: بله، چرا که نه؟!

جا خوردم. گفتم: برای خواهرت چطور؟

با تعجب گفت: » yes why not « )بله، چرا که نه؟!(

اینجا بود که متوجه شدم سوالم در اصل مناسب نبود.

بــه اینجــا کــه رســیدم حاضــران خندیدنــد و ســر حــال آمدنــد. لبخنــدی زدم و گفتــم: بنابراین 

ماننــد ایــن جــوان همــت بلنــد داشــته بــاش امــا ماننــد او ســوال نپرس!

دیگر کاری لازم نبود جز بازگشت به موضوع اصلی: »همت بلند«.

این ترفندی مناسب برای کشاندن موضوع به یک داستانِ بی ربط.

از دیگر فواید داستان:

۵ـ تغییر جو سخنرانی

ــت  ــوع اس ــک موض ــت و در ی ــک دس ــده و ی ــته کنن ــخنرانان خس ــی س ــخنرانی برخ روش س

ــه  ــتند ک ــتانی هس ــر داس ــد ذک ــانی نیازمن ــن کس ــود. چنی ــران می ش ــتگی حاض ــث خس ــه باع ک

بــا بــردن آنــان بــه خــارج از مرزهــای زمــان و مــکان بــا حــوادث و قهرمانانــی از دورانــی دیگــر 

زندگــی کننــد.

بلکــه گاه ممکــن اســت شــرایط بــه ســبب گرمــا یــا ســرمای شــدید نــاآرام باشــد، یــا حاضران 

بــه ســببی خــاص ماننــد دیــر رســیدن ســخنران یــا عوامــل دیگــر ناراحت باشــند.

اینجاست که باید جو را عوض کنی.

بــرای مثــال بگویــی: بــه یــاد دارم کــه یــک بــار بــه دیــدار بیمارســتانی رفتــه بــودم. بیمــاری 

را دیــدم کــه فلــج بــر تختــی دراز کشــیده بــود. رختــی کــه بــر آن خوابیــده بــود آبــی رنــگ بــود. 

ــی را  ــچ حرکت ــی هی ــید و توانای ــو می رس ــه ۱۷۰ کیل ــش ب ــاید وزن ــود و ش ــاق ب ــار چ ــود بیم خ

ــدم، کمــی انگشــت شســتش را  ــا منظــورش را نفهمی ــکان داد ام نداشــت. دســت راســتش را ت

ــکان داد... ت

داســتان را بــا حــرکات بــدن و بــالا و پاییــن آوردن صــدا بــه تصویــر می کشــی و هماننــد آن 

ــی. ــکان می ده ــتانت را ت ــار انگش بیم

ــوش  ــرایط را فرام ــد ش ــی فهمی ــی خواه ــی کن ــران نگاه ــره ی حاض ــه چه ــر ب ــس از آن اگ پ

کرده انــد زیــرا تــو آنــان را بــه فضــا و جــوی دیگــر بــرده ای. آنــان دارنــد بــا داســتان تــو زندگــی 
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می کننــد و آن مــرد را بــر روی تخــت بیمارســتان تصــور می کننــد گویــا دارنــد رنــگ آن تخــت 

می بیننــد. را 

یک داستان:

در یکــی از شــهرها ســخنرانی داشــتم و شــب را همانجــا مانــدم. فــردا 

پیــش از ظهــر بــه فــرودگاه رفتــم کــه بــه ریــاض برگــردم امــا متوجــه شــدم 

ــن  ــلال ای ــنهاد داد خ ــتم پیش ــر دارد. دوس ــاعت تاخی ــا دو س ــه هواپیم ک

ــه جــای انتظــار بیهــوده یــک ســخنرانی داشــته باشــم. مــدت ب

بنابرایــن بــا یکــی از مســئولان تربیتــی در زنــدان 

بــرای  داد  پیشــنهاد  و  تمــاس گرفــت  آن شــهر 

ــروم. ــا ب ــه آنج ــخنرانی ب س

ــان را  مســئول آنجــا فــورا موافقــت کــرد و زندانی

بــرای حضــور در زنــدان جمــع کــرد.

ــر  ــاز ظه ــد از نم ــار بع ــه اجب ــی را ب ــد زندان ــدود پانص ــدم ح ــدم و دی ــا ش ــجد آنج وارد مس

ــر  ــه تاخی ــان را ب ــت غذایش ــم وق ــم ه ــاعت و نی ــک س ــخنرانی ی ــرای س ــد و ب ــا آورده ان ــه آنج ب

انداخته انــد!

ــان بــرای حضــور مــن  ــر بــودم و حتــی فکــر می کــردم آن مــن از همــه ی ایــن مســائل بی خب

خوشــحال هســتند، امــا واقعیــت کامــلا خــلاف آن بــود و حتــی متوجــه شــدم تعــدادی از آنــان 

ــد. ــی نیســتند و عصبانی ان اصــلا راض

ــه  ــه متوج ــای مقدم ــردم و در اثن ــروع ک ــا ش ــد و دع ــر خداون ــت ذک ــا فضیل ــخنرانی ام را ب س

ــم: ــه شــوخی گفت ــن ب ــه مــن نیســت. بنابرای ــان اصــلا حواسشــان ب شــدم عــده ای از آن

انگار نمی خواهید سخنرانی کنم؟

همــه ســاکت شــدند جــز یکــی ـ کــه فکــر می کنــم شــجاع ترین آنــان بــود یــا شــاید جرمــش 

از دیگــران ســنگین تر ـ کــه گفــت: 

آره، سخنرانی نمی خوایم. ما رو به زور آوردن!

جوایش مانند صاعقه بود! با نرمی گفتم:

ان شاءالله خوشحالت می کنم. سخنانم را در عرض پنج دقیقه به پایان می رسانم.
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امــا از پاســخ مــن خوشــش نیامــد و بــا عصبانیــت صدایــش را بــالا بــرد و بــه ناســزا گفتــن 

ــرد.  ــرون ب ــجد بی ــا از مس ــد و او را ب ــان آم ــی از نگهبان ــت. یک ــدان پرداخ ــا و زن ــه نگهبان ه ب

ــد. ــه تغییــر فضــا دارن ــاز ب ــان نی احســاس کــردم زندانی

گفتــم: یکــی از عجیب تریــن چیزهایــی کــه در زندگــی ام مشــاهده کــرده ام کودکــی بــود کــه 

پنــج ســال پیــش در اســترالیا دیــدم. در آن هنــگام فقــط هفــت ســال داشــت و حتــی یــک حــرف 

هــم عربــی نمی دانســت. او را در یــک مرکــز اســلامی قدیمــی در میــان بزرگســالان دیــدم کــه 

قــرآن را بــا شــماره ی ســوره ها و آیــات حفــظ بــود...

و بــه ذکــر داســتان ادامــه دادم و در ایــن حــال بــه چهره هایشــان دقــت می کــردم کــه کــم کــم 

بــاز می شــد و آن حادثــه کــه باعــث از بیــن رفتــن صفــای جــو شــده بــود از یــاد بــردم.

از دیگر فواید داستان:

۶ـ فرصت استراحت ذهنی به شنوندگان

و ایــن یــک واقعیــت اســت، زیــرا ســخن متمرکــز نیــاز بــه شــنیدن همــراه بــا دقــت و تمرکــز 

دارد؛ ماننــد آنکــه در ســخنانت شــروط گوناگونــی را ذکــر نمایــی یــا بــه شــرح یــک درس علمــی 

طولانــی بپــردازی یــا در مــورد اطلاعاتــی متداخــل بــه تفصیــل ســخن بگویــی و تــرس ایــن را 

داشــته باشــی کــه شــنوندگان مــوارد را بــا هــم قاطــی کننــد. مثــلا بگویــی:
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شروط مسح بر موزه ]یا جوراب[ چهار چیز است:

ــد و آنهــا را در پاکــی از جنابــت  ــا کن ــه پ اول: شــرط اســت کــه موزه هــا را در حــال وضــو ب

ــد... ــان فقهــا اختــلاف اســت. فقهــای شــافعیه می گوین ــن مــورد می ــد کــه در ای مســح نکن

دوم:مــدت مســح از یــک شــبانه روز بــرای مقیــم و ســه شــبانه روز برای مســافر بیشــتر نشــود. 

ــد... ابوحنیفــه می گوی

ســوم: خــودش مــوزه را بــه پــا کنــد، و ایــن قــول حنابلــه اســت. داود ظاهــری در ایــن بــاره بــا 

آنــان مخالفــت نمــوده و گفتــه اســت...

چهــارم: مــوزه همــه ی محلــی کــه شســتن آن در وضــو واجــب اســت را بپوشــاند؛ بــه طــوری 

کــه هــر دو مــوزه ســوراخ نباشــد کــه در ایــن بــاره هــر مذهــب شــرح و تفصیــل خــود را دارد. 

ــد کــه... ــن می گوین ــه چنی ــه و حنفی شــافعیه و مالکی

اینجــا احســاس می کنــی ذهــن شــنوندگان بــا ســخنان پــی در پــی و متمرکــز دچــار خســتگی 

می شــود بــه ویــژه دانــش آمــوزان مــدارس کــه در ایــن شــرایط نیــاز بــه ذکــر یــک داســتان اســت 

تــا خســتگی آنــان برطــرف شــود. مثــلا می گویــی:

ــن را درس  ــر خفی ــرای طــلاب خــود احــکام مســح ب یکــی از علمــا در مســجد نشســته و ب

مــی داد. در همیــن اثنــا یکــی از مدعیــان روشــنفکری و پیشــرفت از آنجــا می گذشــت... اندکــی 

ایســتاد و شــنید کــه شــیخ می گویــد: »مســح بــر مــوزه پــس از پایــان مــدت آن جایــز نیســت و 

اگــر مســح نمایــد بایــد دوبــاره وضــو بگیــرد«.

ــه مــاه  ــکان داد و گفــت: ای شــیخ! آمریکایی هــا ب ــان کــرد و ســرش را ت ــه آن پــس نگاهــی ب

رســیدند و تــو اینجــا نشســته ای و مســح بــر خفیــن درس می دهــی؟ ایــن چــه ارتجاعــی اســت؟!

ــر  ــم مســح ب ــل اینجــا نشســته ایم و داری ــه؛ مــا حداق ــه او کــرد و گفــت: بل شــیخ نگاهــی ب

ــه مــاه رســیدی! ــه ب ــاد گرفتــی و ن ــر خفیــن را ی ــه مســح ب ــو ن ــم، امــا ت خفیــن می آموزی

متوجــه می شــوی کــه بــا بیــان ایــن داســتان برخــی از حاضــران می خندنــد و برخــی لبخنــد 

ــر  ــد ب ــا آن لبخن ــی و همــراه ب ــه روشــی جــذاب بگوی ــن داســتان را ب ــژه اگــر ای ــه وی ــد ب می زنن

لبانــت باشــد. ایــن باعــث می شــود ذهــن خسته شــان اســتراحتی کنــد و در همیــن حــال پیامــی 

مبنــی بــر اهمیــت علــم شــرعی بــه آنــان رســانده ای.

پس از پایان داستان به ادامه ی درس برگرد.
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پیــش از پایــان ســخنانم دربــاره ی داســتان و فوایــد آن بایــد نکاتــی مهــم را دربــاره ی ضوابــط 

ــه  ــرا برخــی از ســخنرانان ایــن مــوارد را رعایــت نمی کننــد و ب انتخــاب داســتان بیــان کنــم، زی

ــد. ــرار می گیرن ــدی ق ســبب آن در شــرایط ب

ضوابط انتخاب داستان

بــرای انتخــاب یــک داســتان بایــد برخــی مــوارد را 

رعایــت کــرد، از جملــه:

۱ـ تناسب داستان با موضوع سخنرانی

برای آنکه ذهن شنونده دچار پراکندگی نشود.

ایــن مســاله واضــح اســت. خیلــی بیهــوده اســت کــه ســخنران دربــاره ی اهمیــت نمــاز ســخن 

بگویــد و ســپس داســتانی را دربــاره ی گرانــی مهریــه تعریــف کنــد! اینجــا شــنوندگان شــگفت زده 

شــده و در ارتبــاط موضــوع و ایــن داســتان می ماننــد.

امــا اگــر داســتانی دربــاره ی وفــات پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را بازگــو نمایــی و بــه 

ایــن ســخن پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در هنــگام وفــات تمرکــز نمایــی کــه فرمــود: »آیــا 

مــردم نمــاز گزاردنــد؟ آیــا مــردم نمــاز گزاردنــد؟« و دربــاره ی نمــاز ســخن بگویــی...

یــا داســتان شــهادت عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ را بازگــو نمایــی و ایــن ســخن ایشــان را ذکــر 

کنــی کــه فرمــود: »آیــا مــردم نمــاز گزاردنــد؟« و ماننــد ایــن داســتان ها، ایــن بهتــر و شایســته تر 

اســت؛ زیــرا دلیــل بــه مدلــول آن ربــط دارد و شــاهدی کــه آورده ای در ارتبــاط بــا موضوع اســت.

۲ـ تناسبت داستان با شنوندگان

هنــگام ســخن دربــاره ی »مهارت هــای ارتباطــی« 

در  شــنوندگان«  نــوع  »مراعــات  دربــاره ی  دعوتگــر، 

محتــوای  انتخــاب  یــا  موضــوع،  انتخــاب  زمینــه ی 

ســخنرانی، ســخن گفتیــم. زیــرا مــردم از نظــر فهم و ســن 

ــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. و فرهنــگ و مــوارد دیگــر ب

ــرای  ــت ب ــت نیس ــد. درس ــنوندگان باش ــبِ ش ــتان مناس ــه داس ــت ک ــتلزم آن اس ــن مس و ای

نوجوانــان دبیرســتانی داســتانی را در مــورد روابــط میــان همســران تعریــف کنــی؛ چنین ســخنانی 

داستان؛شهسوارمیدان
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ــزه می شــود. ــک غری ــان مناســب نیســت و باعــث تحری ــرای ســن آن ب

همینطــور درســت نیســت داســتانی را کــه حــاوی شــرح مفصــل فریــب یــک دختــر توســط 

یــک جــوان اســت را تعریــف کنــی؛ تــو بــا ایــن کار کســانی را کــه بــه ایــن مســائل آشــنا نیســتند 

آمــوزش داده و ماننــد کســی خواهــی شــد کــه خواســت ابــروی طــرف را درســت کنــد امــا زد 

کــورش کــرد!

بنابراین باید داستان مناسب را برگزیده و آن را به روشی جذاب و زیبا عرضه کنی.

۳ـ تناسب داستان با مجلس سخنرانی

زیــرا هــر مجلســی آداب و شــرایط و اصــول خــودش را دارد و ایــن بــه طبیعــت خــود باعــث 

ــخن  ــر س ــه: ه ــرا ک ــی، چ ــاب کن ــت انتخ ــس اس ــب آن مجل ــه مناس ــتانی را ک ــود داس می ش

ــی دارد. ــه مکان ــی و هــر نکت جای

بــرای مثــال اگــر از تــو خواســتند در یــک جشــن عروســی ســخنرانی کنــی درســت نیســت 

داســتانی غــم انگیــز را بــرای حاضــران تعریــف نمایــی، چــرا کــه ایــن کار باعــث از بیــن رفتــن 

ــود. ــان می ش ــادی آن ش

ــلا  ــی اص ــخنانی بگوی ــلیت س ــزا و تس ــس ع ــک مجل ــتند در ی ــو خواس ــر از ت ــور اگ همینط

ــات  ــدم مراع ــای ع ــه معن ــن کار ب ــرا ای ــی زی ــف کن ــده دار تعری ــتانی خن ــت داس ــب نیس مناس

ــت. ــی اس ــواده ی متوف ــات خان احساس

داستان؛شهسوارمیدان
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سوالت

معمــولا توجــه ویــژه ای بــه دیــدار از دانشــگاه ها و 

ــان  ــذب جوان ــخنرانی دارم. ج ــدف س ــه ه ــتان ها ب دبیرس

ــان  ــن عوامــل جــذب آن ــر اســت و یکــی از بهتری یــک هن

ــت. گاه  ــخنرانی اس ــای س ــوالات در اثن ــدن س ــرح ش مط

ــان  ــش نش ــوالات واکن ــه س ــز ب ــن جوای ــا تعیی ــز ب ــز ج نی

نمی دهنــد.

ــی روم  ــخنرانی ها م ــه س ــه اینگون ــی ب ــن وقت ــرای همی ب

معمــولا در جیبــم یــک قــرآن دارم کــه بــر روی آن دعایــی 

بــه خــط خود نوشــته ام یــا قلــم و ماننــد آن. هــر گاه ســوالی 

ــف را از  ــت آن مُصحَ ــخ نگف ــی پاس ــردم و کس ــرح ک مط

ــم: ــی آورم و می گوی ــرون م ــم بی جیب

بچه هــا کــی جــواب مــی ده تــا ایــن مصحــف رو بهــش 

هدیــه بــدم؟

ناگهــان دســت ها بــرای پاســخگویی بلنــد شــده و 

توجــه همــه بــه مــن جلــب می شــود.

بلــه، جلــب توجــه حاضــران یــک هنــر اســت کــه گاه از 

طریــق داســتان و گاه بــا یــک لطیفــه و گاه از طریــق ســوال 

ــود. ــام می ش انج

اثنــای ســخنرانی مهــم و دارای  طــرح ســوالات در 

فوایــدی اســت، از جملــه:

۱ـ جلب توجه حاضران در آغاز سخنرانی

 بســیاری روبــرو شــوی. ماننــد ســخنرانی در 
ِ

شــاید وارد یــک ســالن بــزرگ شــده و بــا جمــع

یــک مدرســه یــا دانشــگاه یــا جشــن عروســی و بخواهــی توجــه همــه را بــه ســوی خــود جلــب 
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ــا بــه حرف هایــت گــوش دهنــد. نمایــی ت

بــرای همیــن بعــد از بســم اللــه و الحمدللــه ســوالاتی آســان را بــرای آنــان طــرح می کنــم؛ 

ــه فکــر و تمرکــز دارد. ــاز ب ســوالاتی کــه علی رغــم آســانی نی

چگونه؟ و چه سوالی؟

در آغــاز مثــلا بگــو: فکــر می کنیــد اگــر میکروفــون خامــوش شــود صــدای مــن را خواهیــد 

شــنید؟

یا بگو: فکر می کنید قبله کدام طرف است؟

متوجــه می شــوی کــه همــه بــه ســوالت واکنــش نشــان می دهنــد و هــر یــک تــلاش می کنــد 

بــا خــود بــه پاســخ ایــن ســوال برســد. مثــلا نگاهــی بــه ســالن می انــدازد و انــدازه می گیــرد کــه 

آیــا همــه صــدا را خــوب خواهنــد شــنید؟ یــا ســعی می کنــد بــا نــگاه بــه اطــراف جهــت قبلــه 

ــه، می شــود شــنید. و دیگــری  ــد: بل را تشــخیص دهــد و خواهــی شــنید کــه هــر یــک می گوی

ــه نــه، فکــر نکنــم. می گویــد: ن

ــل  ــت مای ــه راس ــی ب ــه کم ــد: قبل ــی می گوی ــا یک ی

اســت، و دیگــری می گویــد: نــه کامــلا مســتقیم هســت.

ــا هــم اختــلاف  ــان کــه ب ــه آن ــن حــال ب ــو در همی و ت

دارنــد نــگاه می کنــی. متوجــه شــدی چــه شــد؟

ــر  ــان را از دیگ ــن آن ــوال ذه ــن س ــا ای ــو ب ــع ت در واق

ــاندی. ــود کش ــمت خ ــه س ــرده و ب ــاک ک ــغولیت ها پ مش

به یاد دارم که:

چنــد ســال پیــش بــرای انجــام چنــد ســخنرانی بــه ســودان رفتــه بــودم. 

وارد یــک ســالن بــزرگ شــدم کــه جمعیــت حاضــران کمتــر از ســه هــزار 

نفــر نبــود، امــا صــدای حــرف زدن حاضــران قطــع نمی شــد. اینجــا بــود 

کــه مطمئــن شــدم بایــد بــا یــک ســوال ذهــن همــه را خالــی کنــم.

ســخنانم را بــا حمــد پــروردگار و درود و ســلام بــر رســول اللــه شــروع کــردم. بیشــتر حاضران 

ســاکت شــدند امــا بــاز هــم صــدای پــچ پــچ از گوشــه و کنــار بــه گــوش می رســید. اینجــا بــود 

کــه گفتــم: خداونــد متعــال می فرمایــد:

سوالت
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ــرُ 
َ

 ٱلۡأٓخ
َ

ــال
َ
ــراۖ وَق مۡ

َ
ــرُ خ عۡصِ

َ
ــيٓ أ رَیٰنِ

َ
ــيٓ أ ــآ إِنِّ هُمَ

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ــال

َ
ــانِۖ ق تَیَ

َ
ــجۡنَ ف ــهُ ٱلسِّ  مَعَ

َ
ــل

َ
وَدَخ

ــنَ   مِ
َ

ــرَیٰك ــا نَ ٓۦۖ إِنَّ ــهِ یلِ ــا بِتَأۡوِ ئۡنَ ــهُۖ نَبِّ ــرُ مِنۡ یۡ
َّ

 ٱلط
ُ

ل
ُ
ــأۡک

َ
ــزا ت بۡ

ُ
ــي خ  رَأۡسِ

َ
ــوۡق

َ
 ف

ُ
ــل حۡمِ

َ
ــيٓ أ رَیٰنِ

َ
ــيٓ أ إِنِّ

]۳۶ ]یوســف:   ٱلۡمُحۡسِــنِین٣٦َ

ــه  ــده ام ک ــواب دی ــن خ ــت: م ــی از آن دو گف ــدند، یک ــدان ش ــراه او وارد زن ــوان هم )و دو ج

]انگــور بــرای[ شــراب می فشــارم و دیگــری گفــت: مــن خــواب دیــده ام کــه نــان بــر ســر حمــل 

گاه کــن، بی گمــان مــا تــو را از  می کنــم و پرنــدگان از آن می خورنــد، مــا را از تعبیــر آن آ

نیکــو کاران می بینیــم(.

ــده  ــی ش ــر زندان ــوان زودت ــد؟ دو ج ــده بودن ــدان ش ــر وارد زن ــک زودت ــدام ی ــوال: ک ــک س ی

ــت؟ ــان چیس ــف؟ نظرت ــا یوس ــد ی بودن

یکــی دســتانش را بلنــد کــرد و گفــت: دو جــوان. دیگــری در رد حــرف او گفــت: نــه، یوســف 

قبــل از آن دو زندانــی شــده بــود. ســومی دســتش را بلنــد کــرد و گفــت: نــه، دو جــوان زودتــر بــه 

ــی  ــت. حت ــزی می گف ــرد و چی ــد می ک ــت بلن ــه ای دس ــک از گوش ــر ی ــد. ه ــاده بودن ــدان افت زن

بعضــی گفتنــد: همــه بــا هــم زندانــی شــده بودنــد.

مــن بــه آرامــی بــه راســت چــپ ســالن نــگاه می کــردم و هــر گاه کســی چیــزی می گفــت بــه 

ــا موفقیــت  ــم: بســیار عالــی، نقشــه ب ــه خــود می گفت ــه لــب ب ــا لبخنــدی ب او می نگریســتم و ب

انجــام شــد! اینطــور حواسشــان بــه مــن جمــع شــد و حرف هــای جانبــی هــم تمــام شــد.

ــه  ــره هم ــه بالاخ ــا آنک ــوان... ت ــف... دو ج ــد: یوس ــرار می کردن ــان تک ــا همچن ــران ام حاض

ــده! ــخ ب ــد: زود پاس ــن می گفتن ــه م ــان ب ــا نگاهش ــا ب ــدند و گوی ــاکت ش س

اینجــا بــود کــه گفتــم: فایــده ی دانســتن ایــن پاســخ چیســت؟! یوســف قبــل از آنــان زندانــی 

شــده باشــد یــا بعــد از آنهــا، مشــکلی هســت؟ مهــم عبرتــی اســت کــه از پاســخ یوســف بــه آنان 

سوالت
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می تــوان گرفــت! اینجــا بــود کــه خندیدنــد و منظــور مــن را دانســتند.

پــس از آن ســخنرانی خــود را بــا موضــوع »اختــلاف و تعامــل بــا مخالــف و آداب گفتگــو« 

ایــراد نمــودم.

ــه و  ــب توج ــی: »جل ــت یعن ــر اس ــی« دعوتگ ــای ارتباط ــواع »مهارت ه ــی از ان ــن یک ای

برانگیختــن حــواس مخاطــب«.

۲ـ شکستن دیوار روانی بین خود و حاضران

گاه پیــش می آیــد کــه در مجلســی ســخن می گویــی یــا مخاطبانــی در حــال شــنیدن 

ســخنان تــو هســتند کــه از تــو می ترســند یــا جــرات ســوال و مناقشــه ندارنــد یــا آنکــه از طــرح 

پرســش خجالــت می کشــند. اینجــا لازم اســت کــه بــا هنــر خــود ایــن دیــوار روانــی بیــن خــود 

و حاضــران را از بیــن ببــری تــا هــم آنــان از ســخنان تــو بهتریــن بهــره را ببرنــد و هــم تــو بتوانــی 

بــه هــدف خــود از ســخنرانی دســت یابــی.

بلــه؛ ایــن دیــوار را از بیــن ببــر تــا دیگــر ســوالی در ذهــن آنــان باقــی نمانــد و حیــا و شــرم 

مانــع از ایــن نشــود کــه پرسشــی ناگفتــه باقــی بمانــد و در حالــی کــه هنــوز مســائل مبهمــی در 

ذهنشــان باقــی مانــده از نــزد تــو برونــد.

الگو:

یــک بــار نــزد شــیخمان، عالــمِ صالــح، شــیخ محمــد 

ــه ی  بــن صالــح العثیمیــن، کــه امــام دوران خــود در زمین

ــه در  ــان ک ــن در دروس ایش ــدم. م ــر ش ــود حاض ــه ب فق

ــور  ــرد حض ــراد می ک ــی ای ــرم مک ــان و در ح ــاه رمض م

می یافتــم و جمعیــت حاضــر در ایــن درس بســیار زیــاد بــود و کســی کــه قصــد ســوال داشــت 

ــود را  ــوال خ ــت و س ــپس برمی خاس ــرد و س ــد می ک ــت بلن ــود و دس ــجاع می ب ــیار ش ــد بس بای

بــا صــدای بلنــد مطــرح می کــرد. چــه بســا ســوالِ طــرح شــده مناســب نبــود و مــردم بــه خنــده 

ــلوغی،  ــت و ش ــبب جمعی ــه س ــیخ ب ــه ش ــا آنک ــود و ی ــخص ب ــه اش نامش ــا لهج ــد ی می افتادن

صدایــش را نمی شــنید.

ــود  ــن ب ــه ممک ــوالاتی ک ــت و س ــی را می گف ــاله ای فقه ــت مس ــه ـ نخس ــه الل ــیخ ـ رحم ش

ــت: ــلا می گف ــرد و مث ــرح می ک ــودش مط ــود را خ ــرح ش مط

سوالت
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ــا وجــود  حــالا اگــر کســی بپرســد: چــرا ایــن قــول را ب

ــم... ــد می گویی ــح داده ای ــل ترجی ــف دلی ضع

و اگــر دیگــری بگویــد: اگر ایــن کار را از روی فراموشــی 

انجــام دهــد چــه؟ آیــا لازم اســت کفــاره بدهــد؟ در پاســخ 

ــم... او می گویی

حتــی گاه در حیــن درس ســوالی بــه ذهنــم می رســید و 

ــید  ــول نمی کش ــی ط ــا مدت ــرد، ام ــغول می ک ــرم را مش فک

ــه آن  ــپس ب ــرد و س ــرح می ک ــوال را ط ــیخ س ــود ش ــه خ ک

پاســخ مــی داد.
ایــن نــوع ســوالات باعــث می شــود شــنونده نیــز بــرای طــرح ســوال جــرات پیــدا کنــد و ایــن 

مانــع میــان ســخنران و شــنوندگان از بیــن بــرود.

ــده دار را  ــرد؛ ایشــان ســوالی خن ــن می ب ــه روش دیگــری از بی ــوار را ب ــن دی ــز ایشــان ای گاه نی

بــه قصــد شــوخی بــا طــلاب و از بیــن بــردن خســتگی آنــان مطــرح می کــرد. مثــلا ایــن ســخن 

ــد: ــد متعــال را شــرح مــی داد کــه می فرمای خداون

عَۖ   وَرُبَٰ
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)... بــا زنانــی ]دیگــر[ کــه مــورد پســند شماســت دو دو، و ســه ســه، چهــار چهــار، ازدواج 

کنیــد(.

ســپس می پرســید: حــالا اگــر یــک زن گرفــت و خواســت همســری دیگــر بگیــرد، آیــا ایــن 

جایــز اســت؟ حاضــران بــا صــدای بلنــد می گفتنــد: بلــه. شــیخ می گفــت: مطمئنیــد؟ بــاز بــا 

ــه  ــد ک ــد نگویی ــدر بلن ــب، اینق
ُ

ــت: خ ــیخ می گف ــیخ. و ش ــه ش ــد: بل ــر می گفتن ــدای بلندت ص

خانم هــا می شــنوند و کتــک می خوریــد!

ــرف  ــر ط ــران را از ه ــده ی حاض ــدای خن ــد ص ــت و می ش ــد می گف ــا لبخن ــن را ب ــیخ ای ش

شــنید.

ــو  ــر س ــت ها از ه ــید دس ــرا می رس ــوالات ف ــت س ــد و وق ــام می ش ــی درس تم ــه وقت در نتیج

بــا جــرات تمــام بــرای پرســش بلنــد می شــد.

سوالت
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ــا  ایــن یکــی دیگــر از »مهارت هــای ارتباطــی« دعوتگــر اســت، یعنــی: »کنــش و واکنــش ب

حاضــران«.

۳ـ سوالاتِ باعث شرم

ــکام  ــا اح ــت ی ــل جناب ــا غس ــارت ی ــکام طه ــا اح ــه ب ــی در رابط ــاره ی موضوع ــاید درب ش

زناشــویی ســخن بگویــی و ســوالاتی بــه ذهــن حاضــران بــرود کــه از طــرح آن خجالت بکشــند، 

س البــول« یــا احــکام اســتحاضه ی زنــان و ماننــد آن.
َ
مثــلا احــکام متعلــق بــه بیمــاری »سَــل

اینجــا گوینــده بایــد هشــیار باشــد و خــود ســوالات مهــم را پیــش از آنکــه توســط حاضــران 

ــه ســبب شــرم  ــن ســوالات ب ــرا ممکــن اســت ای مطــرح شــود، طــرح کــرده و پاســخ دهــد زی

حاضــران هرگــز مطــرح نشــود.

۴ـ تثبیت اطلاعات در ذهن شنوندگان

بلــه، اگــر ســخنران پــس از یــک مطلــب توقــف نمایــد و 

ســوالی دربــاره ی آن طــرح کنــد و خــود بــه آن پاســخ دهــد 

ــش  ــب بی ــن مطل ــد، ای ــخش را بخواه ــران پاس ــا از حاض ی

ــود،  ــدگار می ش ــنوندگان مان ــن ش ــب در ذه ــر مطال از دیگ

ــود و  ــنوندگان می ش ــط ش ــخ توس ــتجوی پاس ــن و جس ــن ذه ــث برانگیخت ــوالات باع ــرا س زی

اگــر نتوانســت بــه آن پاســخ دهــد بــا شــوق منتظــر پاســخش می مانــد، حتــی اگــر ایــن ســوال 

تقریــری یــا اســتنکاری بــوده و نیــاز بــه پاســخ نداشــته باشــد.

ــه و  ــی عاطف ــن در پ ــه خطــاکاران و نرفت ــه شــریعت در تنبی ــدی ب ــاره ی پایبن ــلا درب ــی مث یعن

احساســات ســخن بگویــی، ســپس داســتان افــک و اتهــام منافقــان بــه مادرمــان عائشــه ـ رضــی 

اللــه عنهــا ـ را بــه عنــوان مثــال ذکــر کنــی کــه چگونــه خداونــد وی را از آن اتهــام پــاک دانســته و 

برائــت او را از بــالای هفــت آســمان در اوایــل ســوره ی نــور نــازل نمــود و بگویــی: 

وقتــی ایــن آیــات بــرای برائــت مادرمــان عائشــه ـ رضــی اللــه عنهــا ـ نــازل شــد و منافقــان 

رســوا شــدند، پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــرای تنبیــه و مجــازات دروغگویانــی کــه بــه 

نامــوس ایشــان تهمــت وارد ســاخته بودنــد بیــرون آمدنــد.

سوالت
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اما آنان را چگونه مجازات کرد؟

 آیا با خشم نزد آنان رفت و دستور به قتلشان داد؟

 آیــا دســتور داد آن زبان هایــی کــه تهمــت را ترویــج کــرده 

ــود؟ ــد قطع ش بودن

آیــا دســتور داد آنــان را از مدینــه اخــراج کننــد تــا دوبــاره 

ــد؟ ــان را نبین چهره ش

نــه، هرگــز. امــا اگــر پیــرو عاطفــه بــود و در پــی خشــم خــود افتــاده بــود، شــاید ایــن کارهــا 

و بلکــه بیشــتر از ایــن را علیــه آنــان انجــام مــی داد، امــا ایشــان پایبنــد بــه شــریعت و احــکام آن 

بــود.

 پس چکار کرد؟

این سخن الله متعال را عملی نمود که:
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)و کســانی که زنــان پاکدامــن را ]بــه زنــا[ متهــم می کننــد، ســپس چهــار شــاهد نمی آورنــد، 

ــق  ــه فاس ــد ک ــد، و اینانن ــان را نپذیری ــز شهادت ش ــد، و هرگ ــه بزنی ــتاد تازیان ــا را هش ــس آن ه پ

انــد(.

بنابراین دستور دادند بر اساس حد شرعی به آنان هشتاد تازیانه زده شود.

سپس به موضوع سخنرانی ات برمی گردی.

ایــن ســوالات تقریــری کــه در آغــاز مطــرح کــرده ای )آنــان را چگونــه مجــازات کــرد؟ آیــا در 

پــی عاطفــه و احساســات افتــاد؟...( باعــث می شــود شــنونده بــا خــودش بگویــد: نــه بــه خــدا 

ســوگند، ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ خردمندتــر و حکیم تــر از آن بــود کــه چنیــن کنــد.

ــخ  ــوال پاس ــن س ــه ای ــد در دل ب ــد کن ــش را بلن ــه صدای ــدون آنک ــال ب ــن ح ــنونده در ای ش

ــی   آن بدیه
ِ

ــخ ــرا پاس ــود زی ــد نمی ش ــش بلن ــخ دادن از جای ــرای پاس ــی ب ــی کس ــد، یعن می ده

ــت. اس

اگــر در حــال ســخنرانی دربــاره ی بدرفتــاری بــا والدیــن بگویــی: آیــا کســی از مــادرش بــدش 

می آیــد؟

سوالت
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ــخ دســتش را  ــرای پاس ــی ب ــا کس ــه«؛ و مطمئن ــا ن ــد: »قطع ــود می گوی ــا خ ــنونده ب ــا ش اینج

بلنــد نمی کنــد، چــون شــنوندگان می داننــد منظــور از چنیــن پرسشــی تقریــر یــک حقیقــت در 

ذهــن شــنوندگان اســت، بنابرایــن بــدون شــک پاســخ آن را در دل می دهــد و می گویــد: خیــر.

سپس به سوال خودت پاسخ می دهی.

۵ـ تشویق شنوندگان

مثــلا هنگامــی کــه دربــاره ی صلــه ی رحــم ســخنرانی 

می گویــی: می کنــی 

آیــا صلــه ی رحــم تاثیــر دنیایــی هــم دارد یــا اثــر آن فقــط در 

ــود؟ ــده می ش ــرت دی آخ

وقتــی شــنونده بــرای فهــم پاســخ شــوق پیــدا کــرد و منتظــر 

ــی: ــود می گوی ــواب ب ج

ــا و آخــرت  از آنجایــی کــه اللــه متعــال صلــه ی رحــم را دوســت دارد، صاحــب آن را در دنی

پــاداش عطــا می کنــد. پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می فرمایــد: »هــر کــه دوســت دارد 
روزی اش فــراخ گــردد و عمــرش طولانــی، پیونــد خویشــاوندی اش را پیوســته دارد«.۱

و می فرمایــد: »اللــه تبــارک و تعالــی فرمــود: مــن رحمــان هســتم، رَحِــم را آفریــدم و برایــش 

ــام خــودم برگرفتــم، پــس هرکــه آن را پیوســته دارد او را پیوســته دارم و هرکــه قطعــش  نامــی از ن
کنــد او را قطــع کنــم«. ۲

اینجاست که پاسخ را به خوبی پذیرفته و در دلشان جای می افتد وتاثیرگذار می شود.

این نوعی از مهارات ارتباطی دعوتگر است که به آن »جلب توجه« می گویند.

۶ـ بازگرداندن توجه شنوندگان

ــود؛ در  ــرت ش ــخنانت پ ــنوندگان از س ــه ش ــه توج ــا خطب ــخنرانی ی ــای س ــکان دارد در اثن ام

ایــن حالــت بایــد دوبــاره حواسشــان را بــه ســمت خــود برگردانــی. یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 

جلــب توجــه آنــان بیــان یــک نکتــه ی بامــزه یــا داســتان یــا ســوال اســت.

١ـ  بخاری )۱۹۶۱(.
2ـ ابن حبان در صحیح )۴۴۴(. آلبانی آن را صحیح دانسته است.

سوالت
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ــر ـ  ــه پیامب ــی ک ــی: هنگام ــوال می گوی ــوان س ــه عن ــلا ب مث

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه ســوی بــدر خــارج شــد همــراه 

ــن از  ــزار ت ــان ه ــد و در مقابلش ــلمانان بودن ــن از مس او ۳۱۳ ت

ــتند. ــرار داش ــرکان ق مش

بعــد بــا ایــن ســوال آنــان را غافلگیــر می کنــی: یعنــی نســبت 

دو گــروه چقــدر اســت؟ طــرف مقابــل چنــد برابر اســت؟

بعــد کمــی ســکوت کــن و بــه آنــان نــگاه کــن و بگــو: یعنــی 

در برابــر هــر یــک از مســلمانان چنــد مشــرک قــرار داشــت؟

ــر  ــل ه ــت در مقاب ــود گف ــو: می ش ــان بگ ــای آن ــه چهره ه ــگاه ب ــا ن ــن و ب ــکوت ک ــاز س ب

ــود؟ ــرک ب ــه مش ــلمان س مس

اگر کسی پاسخی گفت پاسخش را بپذیر و از او تشکر کن.

مشــخص اســت کــه تــو پاســخ ایــن پرســش را می دانــی، یعنــی نیــازی بــه جــواب نــداری 

ــه موضــوع  ــود. ســپس ب ــدن حــواس و توجــه شــنوندگان ب ــت از طــرح ســوال برگردان ــا هدف ام

ــا  ــه ب ــا الل ــت؛ ام ــاوت اس ــیار متف ــروه بس ــبت دو گ ــی: نس ــی گوی ــردی و م ــودت برمی گ خ

ــت... ــان اس مومن

این نیز از مهارت های ارتباطی دعوتگر است یعنی: »جلب توجه«.

ــی  ــر اصل ــنوندگان از عناص ــردن ش گاه ک ۷ـ آ

ــخنرانی س

ــا  ــا اســتاد دانشــگاه ی هنگامــی کــه ســخنران ی

ــد  ــاز می کن ــخنانش را آغ ــری س ــا مج ــب ی خطی

پــس از ســلام و مقدمــه شــنوندگان شــوق ایــن را 

دارنــد کــه بداننــد موضــوع ســخنان او چیســت و 

عناصــری کــه قــرار اســت مطــرح کنــد چــه چیــز 

ــه  ــس از مقدم ــد پ ــبب بای ــن س ــه همی ــت. ب اس

ــه بــه روش  عناصــر موضــوع را بیــان کنــی، امــا ن

معمــول، مثــلا نگــو:

سوالت
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بــرادران، در ایــن دیــدار دربــاره ی عقیــده ی نصرانیــان در مــورد عیســی ـ علیه الســلام ـ ســخن 

 آن و ســخنان علمــا در ایــن بــاره خواهیــم پرداخــت.
ِ

گفتــه و بــه بیــان شــبهات آنــان و پاســخ

چرا؟ چون این شیوه ای جذاب نیست و نوعی استادگرایی است.

برای همین سعی کن مهم ترین عناصر موضوع را به روش پرسش مطرح کنی. مثلا بگو:

ــث و  ــاره ی آن بح ــه درب ــی ک ــن قضایای ــی از مهم تری ــاره ی یک ــروز درب ــی، ام ــروران گرام س

ــت  ــان اس ــانه ها در جری ــه ی رس ــت و هم ــواره ای و اینترن ــبکه های ماه ــیاری در ش ــدل بس ج

ــه  ــیح ـ علی ــی مس ــاره ی عیس ــان درب ــده ی نصرانی ــا عقی ــخن م  س
ِ

ــوع ــم. موض ــخن می گویی س

ــت. ــلام ـ اس الس

 اما عیسی مسیح کیست؟ داستان تولد ایشان چیست؟

 آیا مریم پیامبر است یا یک زن درستکار؟

ــه  ــای آنک ــه ج ــرا ب ــده؟ و چ ــیده ش ــب کش ــه صلی ــیح ب ــد مس ــا می کنن ــان ادع ــرا نصرانی  چ

صلیــب را بــد بدارنــد آن را گرامــی می دارنــد؟ حــال آنکــه صلیــب برایشــان یــادآور یــک فاجعــه 

اســت؟!

 چــرا قــرآن بــه صلیــب شــدن مســیح ـ علیــه الســلام ـ را انــکار می کنــد؛ حــال آنکــه کشــته 

ــرد؟ ــران را می پذی شــدن بســیاری از پیامب

 آیا در انجیل چیزی از به صلیب شدن عیسی مسیح آمده است؟

ــر  ــاره ی دیگ ــر درب ــی دیگ ــا کس ــت؟ آی ــه اس ــر الل ــی پس ــد عیس ــان مدعی ان ــرا نصرانی  و چ

ــت؟ ــرده اس ــی ک ــن ادعای ــران چنی پیامب

و در پایان:

 بهترین روش برای گفتگو و هدایت نصرانیان چیست؟

این ها مواردی است که در این دیدار ـ یا این قسمت ـ به آن خواهیم پرداخت.

سوال هایی از این دست برای سخنران و شنونده مفید است.

ــاره اش ســخن  ــرار اســت درب ــه ق ــواردی را ک ــت م ــه دق ــرا ب ــد اســت زی ــرای ســخنران مفی ب

ــد. ــخص می کن ــد مش بگوی

ــا اشــتیاق  و بــرای شــنونده مفیــد اســت، زیــرا توجهــش را جلــب کــرده و باعــث می شــود ب

ــا شــنیدن  ــه آنچــه نمی دانســته پــی ببــرد و ب ــا ب منتظــر پاســخ ســوالاتِ مطــرح شــده بمانــد، ت

ــاد می ســپارد. ــه ی ــن توجــه آن را ب ــه ســبب همی پاســخ آن ب

سوالت
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یک تجربه:

یــک روز دربــاره ی موضوعــی جنجالــی ـ فکــر می کنــم مســاله ی یاجــوج 

گاهــی شــنوندگان و تشــویق  و ماجــوج ـ ســخنرانی داشــتم. در آغــاز بــرای آ

آنــان ســوالاتی را مطــرح کــردم تــا در نتیجــه بــا یــک ســنگ دو گنجشــک زده 

باشــم. گفتــم:

ــت و  ــانه های قیام ــی از نش ــاره ی یک ــا درب ــروز م ــخنِ ام ــران، س ــرادران و خواه ــد؛ ب ــا بع ام

ــاره اش بحــث و جــدل بســیار اســت و ابهاماتــی آن را  ــار نبــوی اســت. موضوعــی کــه درب اخب

فــرا گرفتــه. بیاییــم بــا هــم پــرده از ایــن مســاله برداریــم و حقیقــت آن را روشــن کنیــم. موضــوع 

مــا دربــاره ی »یاجــوج و ماجــوج« اســت.

 اما یاجوج و ماجوج چه کسانی هستند؟

 آیا آنان دو قبیله هستند یا دو شخص؟

 آیا دعوت اسلام به آنان رسیده یا خیر؟

 امروز آنها کجا هستند؟

 آیا در بین آنها مسلمان هم هست؟

اینها و موارد دیگر، پرسش هایی است که در این دیدار به آن خواهیم پرداخت.

ــر  ــخ دیگ ــتن پاس ــار دانس ــتیاق و انتظ ــا اش ــن اثن ــردم و در ای ــروع ک ــخنرانی را ش ــپس س س

ســوالات را در چشــمان آنــان می دیــدم.

راســتش خــودم هــم پاســخ ســوال چهــارم را نمی دانســتم و بــرای همیــن عمــدا از آن 

ــا خــود فکــر می کــردم مــردم متوجــه نمی شــوند، چــون متوجــه نشــدم  چشم پوشــی کــردم و ب

ــوالات  ــا س ــید ب ــان رس ــه پای ــخنرانی ب ــه س ــن ک ــا همی ــد. ام ــت کن ــوالات را یادداش ــی س کس

ــود: لطفــا پاســخ دهیــد؛  ــاره ی پرســش چهــارم مطــرح شــده ب بســیاری مواجــه شــدم کــه درب

ــد!! ــوش کردی ــورد را فرام ــن م ای

مطمئن شدم که تشویق مردم با طرح این سوالات واقعا مفید و جذاب است.

سوالعاملجذبوتشویقورسوخاطلاعاتوهمینطور
وسیلهایاستبرایآگاهکردنشنوندگانازعناصرموضوع

سخنرانیوازبینبردنموانعمیانسخنرانومردم.
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نمونه ّهایی از طرح سوال توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم

هــر چــه در ســخنوری ماهرتــر باشــی تاثیرگذارتــر خواهــی بــود. شــیخ خطبــا و امــام انبیــاء 

نیــز در تشــویق و در ســخنرانی اش تاثیرگــذار بــود.

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در ســخنانش بســیار از روش ســوال اســتفاده می کــرد تــا 

ــان آنهــا  ــت در می ــد و گاه باعــث ایجــاد حــس رقاب در نتیجــه توجــه شــنوندگانش را جلــب کن

شــود...

از جمله ی این سوالات:

۱ـ آیا می دانید ورشکسته کیست؟

روزی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کــه بــا یارانــش نشســته بــود خواســت ذهــن آنــان 

را بــه ســوی طلــب آخــرت جلــب کــرده و نســبت بــه ســتمگری یــا زیــر پــا گذاشــتن حقــوق 

دیگــران هشــدار دهــد؛ بنابرایــن از روشــی در جــذاب در آغــاز ســخنش اســتفاده کــرد و فرمــود: 

ــت؟«. ــس کیس ــد مُفلِ ــا می دانی »آی

صحابــه از ایــن ســوال تعجــب کردنــد؛ چــرا کــه آن پرســش بســیار ســاده و آســان بــود کــه 

ــت. ــخش را می دانس ــی پاس ــک و بزرگ ــر کوچ ه

گفتنــد: مفلــس نــزد مــا کســی اســت کــه نــه درهمــی 

دارد و نــه متاعــی!

ــلم  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــود ک ــا ب اینج

ــه  ــاخت ک ــر س ــی دیگ ــه مفهوم ــان را متوج ــن آن ـ ذه

ــود: ــود و فرم ــه آن نب ــان ب حواسش

سوالت
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»مفلــس )ورشکســته( در امــت مــن کســی اســت کــه روز قیامــت بــا ]اندوختــه ای[ از نمــاز 

ــن  ــال ای ــت زده و م ــری تهم ــه دیگ ــه و ب ــد گفت ــن ب ــه ای ــه ب ــال آنک ــد، ح و روزه و زکات می آی

ــن و آن  ــه ای ــان ب ــس از نیکی هایش ــت؛ پ ــری را زده اس ــه و دیگ ــون آن را ریخت ــورده و خ را خ

ــوده تمــام شــد از گناهــان  ــش ب ــر گردن ــان آنچــه ب ــد و هــرگاه نیکی ّهایــش پیــش از پای می دهن

ــد«. ــش می اندازن ــپس او را در آت ــود س ــه می ش ــردن[ وی انداخت ــر ]گ ــده و ب ــته ش ــا برداش  آنه

پیامــی بســیار زیبــا و عبرتــی تاثیرگــذار کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا اجــرای یــک 

ــی  ــن نوع ــت. ای ــام داده اس ــوال« انج ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــب توج ــی »جل ــذار یعن ــن تاثیرگ ف

مهــارتِ آغــاز و جــذب اســت زیــرا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می توانســت در همــان 

آغــاز بگویــد: »مفلــس در امــت مــن کســی اســت کــه روز قیامــت می آیــد در حالــی کــه...« 

ــا یــک روش  ــر مجــرد اســت، بنابرایــن ایشــان خواســته اند در آغــاز ب ــا یــک خب امــا ایــن صرف

ــد را  ــی جدی ــا مفهوم ــردن ذهن ه ــاده ک ــس از آم ــوده و پ ــی نم ــی را نف ــم قدیم ــی مفاهی پرسش

ــد. ــن نمای جایگزی

۲ـ خورشید کجا می رود؟

ــه متعــال و  ــه وســلم ـ خواســته اند عظمــت الل ــه علی ــی الل ــر ـ صل در موضعــی دیگــر پیامب

نزدیکــی روز قیامــت را یــادآور شــوند، بنابرایــن از روشــی جــذاب و غیــر مســتقیم اســتفاده کــرده 

و فرمودنــد:

»آیا می داند خورشید کجا می رود؟«

گاهترند! گفتند: الله و رسولش آ

سوالت
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ایشــان فرمودنــد: »او جریــان می یابــد تــا آنکــه بــه جایگاهــش در زیــر عــرش می رســد، پــس 

بــه ســجده افتــاده و همچنــان در همــان حــال می مانــد تــا آنکــه بــه او گفتــه می شــود: برخیــز، 

ــا بــه جایــی کــه بــودی برســی. پــس برمی گــردد و از طلــوع گاه خــود طلــوع می کنــد،  برگــرد ت

ــد و  ــجده می افت ــه س ــد و ب ــرش می رس ــر ع ــش در زی ــه جایگاه ــه ب ــا آنک ــد ت ــپس می آی س

همانگونــه می مانــد تــا آنکــه بــه او گفتــه می شــود: برخیــز و بــه جایــی کــه بــودی برگــرد. پــس 

ــردم  ــد و م ــان می آی ــه جری ــاره[ ب ــپس ]دوب ــد و س ــوع می کن ــود طل ــع خ
َ
ــردد و از مَطل برمی گ

ــه  ــه او گفت ــر عــرش می رســد و ب ــه مســتقرش در زی ــا آنکــه ب ــد ت چیــزی عجیــب از او نمی بینن

ــد«. ــوع می کن ــوع کــن. پــس از مغــرب طل ــز و از مغــرب خــود طل می شــود برخی

 ـ فرمودنــد: »آیــا می دانیــد ایــن کــی خواهــد  ســپس رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ــه  ــری ب ــش خی ــا در ایمان ــاورده ی ــان نی ــش از آن ایم ــه پی ــی ک ــانِ کس ــه ایم ــی ک ــود؟ هنگام ب
ــه او ســودی نخواهــد داشــت«.۱ ــاورده ب دســت نی

ــه  ــر ـ صلــی الل ــا روشــی بســیار مشــوق کــه پیامب ــدی اســت تاثیرگــذار و جــذاب ب ــن پن ای

علیــه وســلم ـ آن را بــا یــک ســوال آغــاز کــرده اســت حــال آنکــه می توانســت بــدون ســوال تنهــا 

بگویــد: »خورشــید مــی رود و زیــر عــرش بــه ســجده می افتــد...« امــا ایشــان بــرای جــذب و 

تشــویق از ســوال بهــره بردنــد. پــدر و مــادرم فدایــش! چــه روش بدیــع و بلیغــی!

۳ـ حق الله بر بندگانش چیست؟

ــه  ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــر پیامب ــی دیگ در موضع

وســلم ـ کــه می خواســت معــاذ بــن جبــل ـ رضــی 

ــد و هشــدار از شــرک  ــاب توحی ــه ـ را در ب ــه عن الل

ــتفاده  ــذاب اس ــوق و ج ــی مش ــد از روش ــد ده پن

نمــود.

معــاذ ـ رضــی اللــه عنــه ـ می گویــد: مــن همــراه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ]ســوار 

بــر مرکــب[ بــودم و جــز آخــر پــالان بیــن مــن و ایشــان فاصلــه ای نبــود، پــس فرمــود: »ای معــاذ 

بــن جبــل!« گفتــم: لبیــک و ســعدیک ای رســول خــدا.

 ١ـ مسلم )۱۵۹(.

سوالت



275 تجربه ی من در ربع قرن

 ١ـ  بخاری )۶۹۳۸( و مسلم )۳۰(.

ــک و  ــم: لبی ــل!« گفت ــن جب ــاذ ب ــود: »ای مع ــاز فرم ــه داد، و ب ــیر ادام ــه مس ــی ب ــپس مدت س

ــدا. ــول خ ــعدیک ای رس س

ــک و  ــم: لبی ــل!« گفت ــن جب ــاذ ب ــود: »ای مع ــاره فرم ــه داد و دوب ــیر ادام ــه مس ــی ب ــاز مدت ب

ــدا. ــول خ ــعدیک ای رس س

گاه ترنــد.  فرمــود: »آیــا می دانــی حــق اللــه بــر بندگانــش چیســت؟« گفتــم: اللــه و پیامبــرش آ

فرمــود: »حــق اللــه بــر بندگانــش این اســت کــه او را بپرســتند و بــه وی چیــزی شــریک نیاورند«.

ــک و  ــم: لبی ــل!« گفت ــن جب ــاذ ب ــود: »ای مع ــگاه فرم ــه داد و آن ــه راه ادام ــی ب ــپس مدت س

ــر  ــان ب ــا می دانــی کــه اگــر بنــدگان چنیــن کنند،حــق آن ــا رســول اللــه. فرمــود: »آی ســعدیک ی
ــد«.۱ ــان نده ــه عذابش ــود: »آن ک ــد. فرم گاه ترن ــرش آ ــه و پیامب ــم: الل ــت؟« گفت ــه چیس الل

ایــن نیــز یــک روش جــذاب اســتفهامی اســت و مناســب تر از آن اســت کــه مثــلا می گفــت: 

»ای معــاذ حــق اللــه بــر بنــدگان ایــن اســت کــه...«.

ایــن حدیــث پیش تــر در موضــوع »جلــب توجــه« کــه یکــی از »مهارت هــای ایجــاد 

ــت. ــت گذش ــر اس ــاط« دعوتگ ارتب

۴ـ جبرئیل می پرسد و پیامبر پاسخ می دهد

ــرای  ــخ ب ــتن پاس ــود دانس ــا وج ــوال ب ــرح س روش ط

اســتفاده بــردن شــنوندگان روشــی اســت کــه جبرئیــل ـ 

ــی  ــد ـ صل ــا محم ــر م ــا پیامب ــراه ب ــلام ـ هم ــه الس علی

ــد. ــاده اش کرده ان ــلم ـ پی ــه وس ــه علی الل

عمر بن الخطاب ـ رضی الله عنه ـ می فرماید:

در حالــی کــه روزی بــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بودیــم، ناگهــان مــردی بــا لباســی 

ــا او را  ــی از م ــود و کس ــر وی نب ــفر ب ــری از س ــه اث ــیاه ک ــیار س ــی بس ــفید و موی ــدت س ــه ش ب

نمی شــناخت بــر مــا وارد شــد ]و آمــد[ تــا نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نشســت و 

زانــو بــه زانــوی ایشــان چســباند و دســتانش را بــر زانوهایــش گذاشــت.

و گفت: ای محمد، برایم از اسلام بگو؟

سوالت



تجربه ی من در ربع قرن276

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »اســلام ایــن اســت کــه شــهادت دهــی لا الــه الا 

اللــه )معبــودی بــه حــق نیســت جــز اللــه( و اینکــه محمــدا رســول اللــه، و نمــاز را برپــا داری و 

زکات بدهــی و روزه ی رمضــان را بــه جــای آوری و در صــورت توانایــی بــه حــج خانــه ]کعبــه[ 

روی«.

گفت: راست گفتی.

عمر می گوید: از او تعجب کردیم که می پرسد و می گوید راست گفتی!

گفت: پس درباره ی ایمان به من  بگو؟

ــه و ملائکــه ی او و کتاب هایــش و پیامبرانــش و آخــرت  ــه الل ــی آنکــه ب فرمــود: »ایمــان یعن

ایمــان آوری و بــه قــدر، خیــر آن و شــر آن بــاور داشــته باشــی«.

گفت: راست گفتی. سپس گفت: پس درباره ی احسان به من بگو؟

ــر او را  ــس اگ ــی، پ ــا او را می بین ــی گوی ــادت کن ــه را عب ــه الل ــی آنک ــان یعن ــود: »احس فرم

ــد«. ــو را می بین ــگار[ او ت ــه ان ــه ک ــی ]اینگون نمی بین

گفت: پس درباره ی قیامت به من بگو؟

فرمود: »سوال شونده داناتر از سوال کننده نیست«.

گفت: درباره ی نشانه هایش به من بگو؟

فرمــود: »اینکــه کنیــز ســرورش را بزایــد، و پابرهنــگان عریــان بی چیــزِ گوســفندچران را ببینــی 

کــه در ســاختن ســاختمان های بلنــد از هــم پیشــی بگیرنــد«.

عمر گفت: سپس رفت و مدتی صبر کردم.

ــده کــه  ــی ســوال کنن ــود: »ای عمــر، می دان ــه وســلم ـ فرم ــه علی ــی الل ــر ـ صل ســپس پیامب

بــود؟«

گاه ترند! گفتم: الله و پیامبرش آ
فرمود: »او جبرئیل بود، آمده بود تا دین شما را به شما یاد دهد«.۱

ــی  ــوالات مهم ــلم ـ س ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــلام ـ از پیامب ــه الس ــل ـ علی ــا جبرئی اینج

ــنوند. ــه آن را بش ــا صحاب ــد ت ــلام می پرس ــول اس ــاره ی اص درب

 ١ـ   به روایت بخاری )۵۰( و مسلم )۱۰۴(.

سوالت
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ضوابط انتخاب سوالات

ــاب  ــط انتخ ــوع »ضواب ــه در موض ــی ک ــط کل ــر ضواب ــلاوه ب ع

داســتان« طــرح نمودیــم از جملــه تناســب محتــوا و شــنوندگان و 

مجلــس ســخنرانی، بــرای آنکــه بتوانــی در همــان آغــاز ســخنرانی 

ــد  ــن را بای ــی ای ــذب کن ــوال ج ــک س ــرح ی ــا ط ــنوندگانت را ب ش

بدانــی کــه هــر ســوالی بــرای آغــاز بحــث مناســب نیســت.

بــرای مثــال نبایــد یــک ســوال علمــی را طــرح کنــی کــه نیــاز بــه داشــتن پــس زمینــه ی کافــی 

نــزد شــنوندگان باشــد. یعنــی مثــلا نپــرس کــه: نخســتین کســی کــه در راه خــدا تیــری انداخــت 

کــه بــود؟

نــه؛ چنیــن ســوالاتی بــرای آغــاز مناســب نیســت، چــون شــنونده از همــان آغــاز از شــناخت 

ــم  ــود را ه ــر خ ــد و فک ــه نمی کن ــوالاتت توج ــو و س ــه ت ــر ب ــود و دیگ ــوس می ش ــخ مای پاس

ــات  ــی و اطلاع ــه فرهنگ ــش از آنک ــه بی ــن ک ــاب ک ــوالی انتخ ــرد. س ــد ک ــغول آن نخواه مش

ــود. ــنونده ش ــن ش ــک ذه ــث تحری ــد باع ــی باش عموم

مثــلا اگــر می خواهــی دربــاره ی تربیــت فرزنــدان حــرف بزنــی بگــو: فکــر می کنیــد امــروز 

چنــد نفــر در ایــن شــهر بــه دنیــا آمده انــد؟ 

ــه  ــد روزان ــرس: فکــر می کنی ــی بپ ــرای آخــرت ســخنرانی می کن ــا اگــر در مــورد آمادگــی ب ی

ــد؟ ــا می رون ــن شــهر از دنی ــر در ای ــد نف چن

یا مانند آن.

استثنا:

در یــک حالــت می توانــی در آغــاز ســخنرانی یــک ســوال علمــی فرهنگــی 

ــان  ــور هم ــول مح ــخنرانی ات ح ــت س ــرار اس ــه ق ــی ک ــی: در صورت ــرح کن ط

ســوال باشــد.

مانند: اولین زنی که اسلام آورد چه کسی بود؟

ــه،  ــد: خدیج ــه می گوین ــنوی ک ــد. می ش ــخ می دهن ــه پاس ــی ک ــانی می کن ــه کس ــپس رو ب س

عائشــه، حفصــه...

بعد از آن پاسخ صحیح را می گویی: خدیجه.

سوالت
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ســپس همیــن پرســش و پاســخ را بــه عنــوان درآمــدی بــرای ورود بــه موضــوع ســخنرانی ات 

ــا ایــن شــخصیت خواهیــم  ــی را ب ــرار داده و مثــلا می گویــی: امــروز دقایــق و لحظاتــی ایمان ق

بــود تــا بــا جهــاد و تــلاش صادقانــه ی ایشــان همــراه بــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آشــنا 

شــویم.

ــا  ــود را ب ــخنان خ ــه س ــت ک ــن اس ــنوندگان ای ــذب ش ــویق و ج ــای تش ــی از روش ه یک

الگو:
جبرئیلـعلیهالسلامـازپیامبرماـصلی

اللهعلیهوسلمـمیپرسد:
بهمنبگواسلامچیست؟ایمانچیست؟

احسانچیست؟

سوالت
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داستانهایجالبوشنیدنی

ــای  ــا در اثن ــی ی ــروع کن ــب ش ــب و عجی ــات جال ــک اطلاع ی

ــرای  ــاری شــگفت انگیز ب ســخنرانی ات از داده هایــی جدیــد و اخب

ــنوندگان  ــود ش ــث می ش ــن باع ــری. ای ــره بب ــران به ــذب حاض ج

ــه  ــد ک ــرح می کن ــواردی را مط ــخنران دارد م ــد س ــاس کنن احس

نمی دانســتند.

یــا امــکان دارد اطلاعاتــی بــه آنــان ارائــه دهــی کــه قبــلا 

ــی،  ــرح کن ــم مط ــب و مبه ــی عجی ــه روش ــا آن را ب ــتند ام می دانس

ــی: ــروع کن ــور ش ــخنرانی ات را اینط ــلا س مث

ــش آن  ــن بخ ــلام دارد و بهتری ــی والا در اس ــاز مقام ــه نم ــد ک ــی می دانی ــار گرام ــما حض ش

ســجده اســت کــه نزدیک تریــن حالــت بنــده بــه پــروردگار اســت؛ امــا نظرتــان چیســت درباره ی 

نمــازی کــه اللــه امرمــان نمــوده آن را کامــل ادا کنیــم امــا بــا ایــن وجــود نهــی نمــوده کــه در آن 

حتــی یــک ســجده بــه جــای آوریــم؟ بلکــه اگــر ســجده کنیــم آن نمــاز باطــل می شــود! ایــن 

چــه نمــازی اســت؟ نمــازی کــه اجــر بســیار زیــادی دارد و آن را بــه جماعــت ادا می کنیــم. چــه 

نمــازی؟

بعدا بیان می کنی که منظورت »نماز جنازه« است.

هدف از ایراد اخبار و اطلاعات جالب
ــا ایــن کار بــه چنــد هــدف می رســی: هــم اطلاعاتــی جدیــد بــه شــنونده منتقــل می کنــی  ب

و هــم توجــه او را جلــب کــرده ای تــا بیشــتر بــه حرف هایــت گــوش دهــد.

یک تجربه:

یکــی از دوســتانم روش جالبــی در ســخنرانی دارد. یــک بــار از ایشــان 

دعــوت شــده بــود بــرای ایــراد ســخنرانی بــرای گروهــی از ســربازان بــه 

یــک پــادگاه بــرود. در ایــن پــادگان پنــج هــزار نظامــی حضــور داشــتند و 
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نصــف آنــان در یــک نوبــت هشــت ســاعته یعنــی از ســاعت دوازده نیمــه شــب تــا هشــت صبــح 

پســت می دادنــد و پــس از آن گــروه بعــدی از هشــت صبــح تــا چهــار عصــر ســر پســت بودنــد.

بــرادران امــور فرهنگــی تصمیــم گرفتنــد 

ــا  ــد ت ــح باش ــت صب ــاعت هش ــخنرانی در س س

بیشــترین تعــداد ســربازان حضــور یابنــد چــون 

ایــن ســاعت وقــت تحویــل گرفتــن پســت 

بــود و ایــن یعنــی هــر پنــج هــزار ســرباز در آن 

می شــدند. حاضــر 

طبیعــی بــود کــه ایــن تصمیــم بــرای گروهــی کــه قــرار بــود ســر پســت برونــد مشــکلی ایجــاد 

ــوش  ــخنرانی گ ــه س ــت ب ــی راح ــان را خیل ــت نگهبانی ش ــاعت از وق ــک س ــون ی ــرد چ نمی ک

می دادنــد، امــا گــروه اول کــه تــازه کارشــان تمــام شــده و دلشــان بــرای اســتراحت و بازگشــت 

ــای یــک ســاعت پســت  ــه معن ــود، نشســتن در ایــن ســخنرانی ب ــه اســتراحتگاه تنــگ شــده ب ب

دادن اضافــه بــود، یعنــی ســاعت نهــم! امــا در محیــط نظامــی جــای چــون و چــرا نیســت.

به همه گفته شد که بر اساس دستور فرمانده گردان همه به سالن سخنرانی بروند.

پنــج هــزار ســرباز در ســالن جمــع شــدند. نصــف ایــن تعــداد امــا اصــلا خوشــحال نبودنــد؛ 

آنهــا خســته و عصبانــی در ســالن نشســته بودنــد امــا ســالن پــر بــود از صــدای همهمــه و ســر 

و صدایشــان.

دوســت ســخنران مــن وارد ســالن شــد و روی صندلــی ســخنران نشســت و یکــی از افســران 

کنــار دســتش نشســته بــود.

افســر بــه عنــوان مجــری شــروع بــه حــرف زدن کــرد امــا از شــدت ســر و صــدا حتــی صــدای 

ــد.  ــاکت نش ــی س ــا کس ــاکت! ام ــرباز س ــت: س ــد و گف ــی ش ــنید. عصبان ــودش را نمی ش خ

جمعــت کــه زیــاد باشــد شــجاع می شــوی! دوبــاره تکــرار کــرد: بــه احتــرام ســخنرانی ســاکت 

ــد  ــای بع ــرای باره ــا ب ــد ت ــتند او را ادب کنن ــگار می خواس ــد؛ ان ــاکت نش ــی س ــا کس ــید! ام ش

ــد و  ــه تهدی ــد کــرده و مشــغول ب ــش را بلن ــی صدای ــد! افســر عصبان ــری انتخــاب کن ــت بهت وق

وعیــد شــد...

دوســتم می گویــد: وقتــی ایــن را دیــدم فهمیــدم کــه اگــر بــه همیــن صــورت ادامــه دهــد دیگــر 

بــه حــرف مــن گــوش نخواهنــد داد و قبولــش نخواهنــد کــرد؛ بــه او گفتــم: لطفــا میکروفــون را 

داستانهایجالب
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بدهیــد! گفــت: شــیخ اجــازه بدیــن ساکتشــون کنــم. گفتــم: اگــر می شــد کــه ربــع ســاعت قبــل 

ســاکت شــده بودنــد! می دانــم چــکار کنــم. گفــت: یــه لحظــه...

ــه والصــلاة  ــه والحمدلل ــم: بســم الل ــه ســمت خــود کشــیدم و گفت ــم و ب ــون را گرفت میکروف

ــه و مــن والاه، امــا بعــد: ــه و صحب والســلام علــی رســول اللــه، وعلــی آل

آنان توجهی به حرف های من نداشتند...

گفتم: درباره ی گرگی که به سخن آمد شنیده اید؟

و یک لحظه سکوت کردم.

دوباره سوالم را تکرار کردم: درباره ی گرگی که حرف زد شنیده اید؟! بله، گرگ حرف زده!

حرفــم را بــا لبخنــد گفتــم. ناگهــان هفتــاد درصــد ســالن ســاکت شــد. بلــه، بــرای شــنیدن 

جریــان گــرگ ســخنگو!

و به بیان داستان پرداختم:

ــود؛  ــان رب ــفندی را از چوپ ــی گوس ــه: گرگ ــرده ک ــت ک ــه ـ روای ــه عن ــی الل ــره ـ رض ابوهری

چوپــان در پــی گــرگ افتــاد و گوســفندش را پــس گرفــت. گــرگ بــه تپــه ای بــالا رفــت بــر روی 

ــود از مــن گرفتــی؟ مــرد  ــد روزی مــن کــرده ب دم خــود نشســت و گفــت: رزقــی را کــه خداون

گفــت: بــه خــدا قســم اگــر ماننــد امــروز دیــده باشــم! گــرگ ســخن می گویــد؟! گــرگ گفــت: 

عجیب تــر از آن مــردی اســت در نخل هــای بیــن دو ســنگلاخ )مدینــه( کــه از آنچــه گذشــته بــا 

ــود  ــان( یهــودی ب ــد و از آنچــه پــس از شــما خواهــد شــد. آن مــرد )چوپ شــما ســخن می گوی

پــس بــه نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آمــد و اســلام آورد و ایشــان را از آنچــه دیــده 

گاه ســاخت و پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نیــز تصدیقــش نمــود و فرمــود: »ایــن  بــود آ

نشــانه ای از نشــانه های پیــش از قیامــت اســت. نزدیــک اســت کــه مــرد بیــرون رود و بازنگــردد 

تــا آنکــه کفش هایــش و شــلاقش از آنچــه خانــواده اش پــس از ]رفتنــش[ کرده انــد بــا او ســخن 
گوینــد«.۱

ــتان  ــوش دادن داس ــرای گ ــالن ب ــه ی س ــه هم ــود ک ــرده ب ــام نک ــتان را تم ــن داس ــت م دوس

ــت. او  ــاند و رف ــان رس ــه پای ــه ب ــت دقیق ــخنرانی اش را در بیس ــپس س ــد، س ــده بودن ــاکت ش س

ــد. ــرده باش ــنوندگان را ک ــرایط ش ــات ش ــا مراع ــرد ت ــاه ک ــخنرانی اش را کوت ــدا س عم

 ١ـ به روایت امام احمد در مسند )۷۸۶۶(. شیخ آلبانی در مشکاة المصابیح )۵۹۲۷( آن را صحیح دانسته است.
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ضوابط انتخاب اخبار و داستان های شگفت انگیز

۱ـ خبر و داستان باید صحیح باشد

بعضــی از ســخنرانان بــه هــدف جــذب شــنوندگان در 

ــه  ــب مبالغ ــب و غری ــتان های عجی ــار و داس ــان اخب بی

ــه از  ــد ک ــتان هایی می پردازن ــان داس ــه بی ــد و ب می کنن

ــد: ــلا می گوین ــتند. مث ــن نیس ــت آن مطمئ صح

برادران گرامی، در همین لحظه تعداد مردم جهان به هفت میلیارد نفر رسید!

ــان از  ــدون اطمین ــا او ب ــت! ام ــتی نیس ــم درس ــن رق ــی ای ــی می دان ــت می کن ــی دق ــا وقت ام

ــم  ــرش ه ــف آخ ــد تکلی ــن باش ــخنش ای ــه اول س ــی ک ــت، کس ــرده اس ــش ک ــت آن نقل صح

ــت! ــخص اس مش

بنابرایــن اطلاعاتــی را کــه صرفــا شــایعه اســت یــا اکتشــاف علمــی کــه هنــوز اثبــات نشــده 

را بــه عنــوان یــک حقیقــت بیــان نکــن، چــرا کــه ایــن دروغ و تلبیــس اســت و باعــث می شــود 

ــه می دهــی هــم بســوزد و شــنوندگان در صحــت دیگــر ادعاهایــت  ــی کــه ارائ ــه ی اطلاعات بقی

نیــز شــک کننــد.

۲ـ خبر باید موثق باشد

باشــد  شــگفت انگیزتر  مطلــب  یــک  هرچــه 

شــنوندگان بیشــتر جــذب گوینــده می شــوند، امــا 

ــی بیــش از دیگــر  ــی کــه ذکــر می کن اطلاعــات عجیب

ــع دارد. ــل و منب ــه دلی ــاز ب ــات نی اطلاع

برای مثال می گویی:

ســال ها پیــش امیــر شــهری در حالــی کــه ســوار بــر الاغ خــود بــود در حــال بررســی حــال 

رعیــت بــود کــه در همیــن حــال نیــاز بــه قضــای حاجــت پیــدا کــرد، پــس الاغــش را در کنــار راه 

بســت و خــود بــه قضــای حاجــت رفــت، امــا همیــن کــه برگشــت دیــد ســه مــرد الاغ او را ســر 

بریــده و از شــدت گرســنگی آن را خورده انــد! امیــر کــه عصبانــی شــده بــود دســتور داد آنهــا را 

بکشــند و بــر درختــی آویــزان کننــد. صبــح کــه شــد همــان جســدها هــم خــورده شــده بودنــد! 
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ــد؟! ــد گرســنگی چــه می کن ببینی

ایــن داســتان را امــام ابــن کثیــر ـ رحمــه اللــه ـ در جلــد چهــارم کتابــش »البدایــة والنهایــة« 

صفحــه ی ۱۶۰ در اثنــای ســخن دربــاره ی قحطــی در ســرزمین شــام آورده اســت.

۳ـ تناسب داستان با موضوع سخنرانی

ــروع  ــی ش ــوا و بارندگ ــع آب و ه ــاره ی وض ــری درب ــا خب ــت را ب ــت حرف ــب نیس ــلا جال اص

کنــی و بعــد دربــاره ی احــکام طــلاق ســخنرانی کنــی! اینطــور حتمــا شــنوندگان در حکمــت تــو 

یــا شــاید حتــی دربــاره ی عقلــت شــک می کننــد! قبــلا در چنــد موضــع بــه ایــن قضیــه اشــاره 

ــن آنهــا«. ــکار و رابطــه ی بی ــه موضــوع »ترتیــب اف ــم از جمل کرده ای

یک مشکل:

اگــر خبــر یــا اطلاعــات جالبــی دربــاره ی موضوعــت نیافتــی چــه 

کار خواهــی کــرد؟

پاســخ: در ایــن حالــت اشــکال نــدارد چنانکــه قبــلا عنــوان کردیــم از یــک کلــک اســتفاده 

کنــی و گــردن داســتانت را کــج کنــی تــا بــا موضوعــت ســازگار شــود.

مثلا:

فــرض کــن کــه داســتانی دربــاره ی مــردی می دانــی کــه توســط جــن کشــته شــده و موضــوع 

ــه ذهنــت  ــز مناســبی ب ــرای شــروع ســخنرانی چی ــاره ی »نمــاز« اســت امــا ب ســخنرانی ات درب

ــور: ــور؟ اینط ــوی. چط ــل می ش ــک متوس ــن کلی ــه ای ــا ب ــد. اینج نمی آی

بســم اللــه والحمــد للــه والصــلاة والســلام علــی رســول اللــه، وآلــه وصحبــه اجمعیــن. امــا 

بعــد: بــرادران و خواهــران، از حضورتــان متشــکرم.

همــه ی صحابــه بــر بسترشــان وفــات نکرده انــد و همه شــان در جهــاد بــه شــهادت نرســیده اند 

بلکــه یکــی از آنــان توســط جــن کشــته شــده؛ بلــه جــن! و امیدواریــم از جمله ی شــهیدان باشــد.

ســپس کمــی مکــث کــن تــا بــه شــنوندگانت فرصــت تعجــب داده باشــی، پــس از آن ادامــه 

بــده:

ســعد بــن عبــادة ـ رضــی اللــه عنــه ـ روزی در ســوراخی قضــای حاجــت کــرد، پــس تیــری 

بــه او اصابــت نمــود و درگذشــت و ندانســتند کــه او را کشــته اســت، امــا صدایــی را شــنیدند کــه 

ــراید: ــن می س چنی
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نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادة         ورمیناه بسهم فلم نخطئ فؤاده۱

یعنی:

مــا ســعد بــن عبــادة ســرور خزرجیــان را کشــتیم     و تیــری بــه ســویش پرتــاب کردیــم و بــر 

قلبــش فــرو نشــاندیم

ــتان  ــن داس ــق ای ــور از طری ــت: چط ــن اس ــوال ای س

ــوی؟ ــاز وارد ش ــاره ی نم ــت درب ــه موضوع ــب ب عجی

اینجــا بایــد گــردن داســتان را کــج کنــی تــا بــا 

ــان  موضوعــت مناســبت پیــدا کنــد، بنابرایــن پــس از پای

می گویــی: داســتان 

پــس از وفــات ســعد صحابــه وی را بــرای نمــاز جنــازه آوردنــد، همانطــور کــه بر دیگــر اموات 

نمــاز خوانــده می شــود. ایــن نمــاز بــرای میــت ســودمند اســت زیــرا نمازگــزاران برایــش دعــا و 

درخواســت مغفــرت می کننــد.

نمــاز جنــازه یکــی از انــواع نمازهایــی اســت کــه اللــه متعــال بــر بندگانــش فــرض کــرده و 

ــگام  ــا جایــی کــه در هن ــزرگ می داشــت ت ــز نمازهــا را ب ــه وســلم ـ نی ــه علی ــر ـ صلــی الل پیامب

وفــات می فرمــود: »نمــاز، نمــاز، و بــردگان«. ایــن اهمیــت دلیلــی نــدارد جــز ســودی کــه نمــاز 

بــرای بنــده در دنیــا و آخــرت دارد...

و ســپس بــه ســخنانت دربــاره ی نمــاز و موضــع ســلف در برابــر آن ادامــه بــده. امــا از ایــن 

کلــک اســتفاده نکــن مگــر اینکــه راه دیگــری نداشــته باشــی.

۴ـ مناسب بودن خبر برای مجلس سخنرانی

بایــد مواظــب طبیعــت و فضــای مجلســی کــه قــرار اســت در آنجــا ســخنرانی کنــی باشــی و 

اطلاعــات و داســتان های مناســب آن را انتخــاب کنــی. هــر ســخن جایــی دارد و آنچــه مناســب 

 ١ـ ایــن داســتان را بیشــتر مورخــان ذکــر کرده انــد، از جملــه ذهبــی در »ســیر أعــلام النبــلاء« )۱/ ۲۷۸( و شــیخ الاســلام ابــن تیمیــه 
ــد  ــت: »گفته ان ــه اس ــرده و گفت ــل ک ــف( نق ــض )ضع ــه ی تمری ــا صیغ ــتان را ب ــن داس ــة« )۸/ ۲۷۸( همی ــنة النبوی ــاج الس در »منه

ــته اند«. ــان او را کش جنی
آلبانــی دربــاره ی ســند داســتان مــرگ ســعد بــن عبــادة می گویــد: »صحیــح نیســت، هرچنــد نــزد مورخــان مشــهور اســت تــا جایــی 
ــرده  ــرده م ــل می ک ــه غس ــی ک ــه وی را در محل ــد ک ــلاف نکرده ان ــد: »اخت ــتیعاب« )۲/ ۵۹۹( می گوی ــر در »الاس ــن عبدالب ــه اب ک
یافتنــد در حالــی کــه جســدش ســبز شــده بــود. امــا مــن بــرای ایــن داســتان ســندی صحیــح بــر اســاس روش محدثــان نیافتــه ام؛ 
ابــن عســاکر ایــن روایــت را از ابــن ســیرین بــه صــورت مرســل روایــت نمــوده کــه رجــال ســند آن ثقــه هســتند. و از محمــد بــن 

عائــذ از عبدالاعلــی نقــل شــده کــه بــا وجــود معضــل بــود آن ایــن عبدالاعلــی را نشــناختم« ]نــگا: إرواء الغلیــل: ۱/ ۹۴، ۵۶(.
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ــه  ــه ی جمع ــت. در خطب ــب نیس ــه مناس ــه ی جمع ــرای خطب ــت ب ــی اس ــخنرانی عموم ــک س ی

درســت نیســت کــه بــرای خندانــدن مــردم مطلبــی بامــزه نقــل کنــی چــرا کــه ایــن شایســته ی 

خطبــه ی جمعــه کــه بــرای جدیــت و خشــوع و پنــد اســت، نیســت.

۵ـ مناسب بودن خبر برای شنوندگان

هر داستان عجیبی برای هر شنونده ای مناسب نیست.

اگــر می خواهــی ســخنرانی ات را با داســتانی عجیب شــروع 

ــخنرانی ات  ــوع س ــد و موض ــوان بودن ــنوندگانت ج ــی و ش کن

دربــاره ی »حفــظ نــگاه« بــود درســت اســت کــه ســخنانت را 

اینگونــه شــروع کنــی:

اما بعد، از شما جوانان متشکرم که اینجا هستید و از دیدارتان خیلی خوشحالم.

بعد کمی مکث کن، سپس بگو:

موذنــی کــه ســال ها روزی ده هــا بــار در اذانــش اشــهد ان لا الــه الا اللــه، اشــهد ان محمــدا 

رســول اللــه، می گفــت بــه ســبب یــک نــگاه حــرام مشــرک از دنیــا رفــت. بلــه! بــه خاطــر یــک 

نــگاه کافــر شــد!

ــار از  ــی سرش ــا نگاه ــوند و ب ــاکت می ش ــان س ــنوندگانت ناگه ــه ش ــوی ک ــه می ش متوج

ــد. ــو می نگرن ــه ت ــب ب تعج

و سپس داستانی که شروع کرده ای را ادامه می دهی:

قرطبــی۱ ذکــر کــرده کــه در مصــر مــردی مــوذن بــود کــه در مســجد بــه عبــادت مشــغول بــود. 

روزی طبــق معمــول بــرای اذان بــالای منــاره رفتــه بــود. زیــر منــاره خانــه ی مــردی نصرانــی بــود 

کــه دختــری زیبــاروی داشــت. مــوذن بــرای گفتــن حــی علــی الصــلاة روی خــود را چرخانــد و 

نگاهــش بــه آن دختــر افتــاد و او را بــا دقــت نگریســت و دلــش بــه لــرزه افتــاد و نگاهــش را تکــرار 

کــرد و روی برنگردانــد، پــس مفتــون او شــد و اذان را قطــع کــرد و پاییــن آمــد و در خانــه اش را 

ــو را می خواهــم. می خواهــم  ــر در را گشــود و گفــت: چــه می خواهــی؟ گفــت: ت ــد. دخت کوبی

ــه ازدواج  ــرا ب ــدرم م ــی و پ ــن نصران ــلمانی و م ــو مس ــود؛ ت ــت: نمی ش ــم. گف ــو ازدواج کن ــا ت ب

 ١ـ   التذکیر في أحوال الموتی وأمور الآخرة )۱۹۳ ـ ۱۹۴(.
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ــرا  ــدرم م ــی پ ــن کن ــر چنی ــت: اگ ــر گف ــوم! دخت ــی می ش ــس نصران ــت: پ ــی آورد. گف ــو درنم ت

بــه ازدواج تــو درخواهــد آورد. پــس نصرانــی شــد تــا بــا وی ازدواج کنــد و آن روز را بــا وی در 

ــی او را  ــاد و مــرد حــال آنکــه حت ــت و از آنجــا افت ــه رف ــالای خان ــه ب ــود، ســپس ب خانه شــان ب

لمــس نکــرده بــود؛ دنیــا و آخــرت را یکجــا از دســت داد.

ســپس بــه بیــان اهمیــت حفــظ نــگاه می پــردازی و اینکــه رهــا کــردن چشــمان ممکــن اســت 

انســان را بــه ســوی فحشــا بکشــاند.

موضــوع  و  بودنــد  بزرگســال  شــنوندگانت  اگــر 

ــی  ــود می توان ــدان ب ــت فرزن ــاره ی تربی ــخنرانی ات درب س

ــروزه در  ــد؛ ام ــا بع ــی: ام ــروع کن ــخنت را ش ــه س اینگون

ــات  ــی و اختلاف ــده ی مال ــد پرون ــش از پانص دادگاه هــا بی

خانوادگــی مربــوط بــه فرزنــدان و پــدران در جریــان 

ــت... اس

آغــاز ســخنرانی بــرای دانش آمــوزان دبســتانی بــا 

شــروع ســخنرانی بــرای دانشــجوها متفــاوت اســت. بــرای 

ــور  ــلا اینط ــخنانت را مث ــه س ــت ک ــب اس ــودکان مناس ک

ــی  ــت: یک ــر داش ــردی دو پس ــد؛ م ــا بع ــی: ام ــروع کن ش

باهــوش و دیگــری.. و پــس از آن دربــاره ی نیکــی بــه پــدر 

ــی. ــخن می گوی ــاز س ــادر و نم و م

امــا اگــر ســخنرانی ات را بــا بیــان چیزهایی شــروع کنی 

کــه مناســب شــنوندگانت نیســت مجلــس ســخنرانی ات 

بــه برنامــه ی عجایــب و غرایــب تبدیــل می شــود!

یک مشکل:

گاه شــنوندگانت متنــوع هســتند و از نظــر ســطح ســواد و فرهنــگ متفاوت؛ 

در ایــن حالــت چــه داســتان عجیبــی را بــرای شــروع ســخنرانی ات انتخــاب 

ــی کرد؟ خواه

ــی،  ــروع کن ــوم ش ــب عم ــی مناس ــا اطلاعات ــخنانت را ب ــد س ــخ: بای پاس
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مثــلا در هنــگام تشــویق بــه انجــام اعمــال نیــک بگویــی: الحمدللــه، والصــلاة والســلام علــی 

ــم. ــد می گوی ــران خوش آم ــه ی حاض ــه هم ــد: ب ــا بع ــه. ام ــول الل رس

ســپس ســخنانت را اینگونــه شــروع کنــی: همــه ی مــا بایــد ماننــد پیــرزن بنی اســرائیل باشــیم. 

ــه وســلم ـ شــگفت زده ی شــخصیت  ــر ـ صلــی اللــه علی ــرزن بنی اســرائل؛ پیامب ــد پی بلــه، مانن

ــرزن  ــد پی ــه مانن ــتی ک ــوان هس ــا نات ــود: »آی ــش فرم ــی از یاران ــه یک ــاب ب ــه خط ــود و بلک او ب

ــی؟!«. ــرائیل باش بنی اس

ســپس کمــی مکــث کــن و بــه چهــره ی حاضــران نــگاه کــن و اجــازه بــده شــنوندگانت فرصت 

کافــی بــرای طــرح ایــن ســوال در ذهــن خــود داشــته باشــند کــه: پیــرزن بنی اســرائیل؟! پیــرزن 

بنــی اســرائیل دیگــر کیســت؟!

ــراف  ــه اط ــلم ـ ب ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــی: »روزی پیامب ــه می گوی ــت ک ــد از آن اس بع

ــت و  ــی داش ــان را گرام ــین ایش ــت. آن بادیه نش ــزل گرف ــینی من ــزل بادیه نش ــت و در من ــه رف مدین

ــران  ــد جب ــه وســلم ـ لطــف کســانی کــه در حــق وی نیکــی می کردن ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

می کــرد، پــس بــه وی گفــت: »نــزد مــا بیــا« یعنــی: در مدینــه بــه دیــدار مــا بیــا تــا گرامــی ات 

بداریــم.

پــس از چنــد روز آن بادیه نشــین بــه مدینــه آمــد و نــزد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ رســید و ایشــان نیــز گرامــی اش داشــت، ســپس فرمــود: »حاجــت بخــواه«.

ایــن گفتــه ی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کــه حاجــت بخــواه فرصــت بزرگــی بــرای آن 

بادیه نشــین بــود تــا از پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ مغفــرت یــا بهشــت یــا حفــظ قــرآن یــا 

چنیــن امــور بــا ارزشــی را بخواهــد، امــا آن اعرابــی خواهــان حاجتــی دنیــوی شــد.

بادیه نشین گفت: شتری که سوارش شویم و بزی که خانواده ام شیرش را بدوشد.

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ از ایــن درخواســت تعجــب کــرد و فرمــود: »آیــا ناتوانیــد 

ــد پیــرزن بنی اســرائیل باشــید؟!« کــه مانن

صحابه شگفت زده شدند و گفتند: ای پیامبر خدا، پیرزن بنی اسرائیل کیست؟!

ــه حرکــت کــرد راه را گــم  ــا بنی اســرائیل از مصــر ب فرمــود: »موســی هنگامــی کــه همــراه ب

کردنــد، پــس گفــت: ایــن چیســت؟ علمایشــان گفتنــد: هنگامــی کــه یوســف ـ علیه الســلام ـ در 

حــال وفــات بــود از مــا پیمــان گرفــت کــه از مصــر بیــرون نرویــم مگــر آنکــه اســتخوان هایش 
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ــی از  ــت: پیرزن ــد؟ گف ــر او را می دان ــای قب ــی ج ــه کس ــت: چ ــی گف ــم. موس ــود ببری ــا خ را ب

بنی اســرائیل. او را بــه حضــور طلبیــد و بــه او گفــت: مــرا بــه قبــر یوســف راهنمایــی کــن. پیــرزن 

گفــت: ]خیــر تــا[ وقتــی کــه حکــم مــرا بدهــی. گفــت: حکــم تــو چیســت؟ گفــت: اینکــه در 

بهشــت بــا تــو باشــم! موســی را خــوش نیامــد کــه ایــن ]حکــم[ را بــه او بدهــد، پــس اللــه بــه او 

وحــی کــرد کــه: حکمــش را بــه او بــده. پــس آنــان را بــه دریاچــه ای ـ جایــی کــه آب در آن مانــده 

ـ بــرد و گفــت: ایــن آب را کنــار بزنیــد. آن را کنــار زدنــد ســپس گفــت: زمیــن را حفــر کنیــد. 

آنجــا را حفــر کردنــد پــس جســد یوســف را بیــرون آوردنــد و همیــن کــه آن را بــه آن ســرزمین 
بردنــد راه ماننــد روز روشــن شــد«.۱

بعــد از آن دربــاره ی ایــن داســتان توضیــح داده و می گویــی: قلــب ایــن زن وابســته بــه آخــرت 

ــه  ــت بلک ــط بهش ــه فق ــد و ن ــت را دی ــد؛ بهش ــا را دی ــی دنی ــر از زندگ ــن فرات ــرای همی ــود و ب ب

بالاتریــن درجــات بهشــت را خواهــان شــد یعنــی همراهــی بــا پیامبــران و صدیقــات و شــهدا و 

صالحــان، نــه کاری کــه اعرابــی کــرد و خواهــان یــک شــتر و بــز شــد!

ــان  ــن و دل آن ــدن ذه ــر ش ــردم و درگی ــذب م ــث ج ــب باع ــتان عجی ــن داس ــا ای ــروع ب ش

می شــود.

 ١ـ بــه روایــت ابــن حبــان در صحیحــش )۷۴۲( و حاکــم در مســتدرک )۳۵۲۳(. ذهبــی می گویــد: »بــر اســاس شــرط شــیخین 
صحیــح اســت« آلبانــی نیــز در سلســلة الصحیحــة )۳۱۳( آن را صحیــح دانســته اســت.

ــاء  ــاره ی پوســیده نشــدن اجســاد انبی ــا احادیــث دیگــری درب ]در لفــظ روایــت اســتخوان های یوســف آمــده کــه ممکــن اســت ب
تعــارض ظاهــری داشــته باشــد. شــیخ آلبانــی دربــاره ی ایــن تعــارض ظاهــری می گویــد: »مــن قبــلا ســخنی کــه در ایــن حدیــث 
ــر  ــن را ب ــه ای ــه »الل ــح ک ــث صحی ــر حدی ــا ظاه ــرا ب ــتم زی ــکال می دانس ــده را دارای اش ــف وارد ش ــتخوان های یوس ــاره ی اس درب
ــا را  ــه عنهم ــی الل ــر رض ــن عم ــث اب ــه حدی ــا آنک ــدم. ت ــارض می دی ــورد« در تع ــران را بخ ــاد پیامب ــه اجس ــرده ک ــرام ک ــن ح زمی
دیــدم کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ هنگامــی کــه ســنگین تر شــدند تمیــم داری بــه ایشــان گفــت: ای پیامبــر خــدا آیــا 
ــری ســاختم کــه  ــد؟ فرمــود: آری. پــس برایــش منب ــا حمــل ـ نمای ــرار ندهــم کــه اســتخوان هایتان را جمــع ـ ی ــان ق ــری برایت منب
دو پلــه داشــت. بــه روایــت ابــوداود )۱۰۸۱( بــا ســندی جیــد بــر اســاس شــرط مســلم. بنابرایــن دانســتم کــه آنهــا گاه از کلمــه ی 
اســتخوان اســتفاده می کردنــد و منظورشــان همــه ی بــدن بــوده کــه از بــاب اطــلاق جــزء و اراده ی کل اســت، ماننــد ایــن ســخن 
اللــه متعــال کــه نمــاز فجــر را قــرآن فجــر خوانــده ]و قــرآن بخشــی از نمــاز اســت نــه همــه اش[ در نتیجــه ایــن اشــکال از بیــن 

رفــت والحمدللــه« السلســلة الصحیحــة: ۳۱۳[. مترجــم

یــاده روی در داســتان ها و اطلاعــات  ۶ـ عــدم ز

عجیب

ــه اســت: »هــر کــه در  ــام شــافعی گفت ــر ام پیش ت

پــی احادیــث غریــب باشــد دروغ خواهــد گفــت!«

داستانهایجالب
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ــبِ بســیار در ســخنرانی ها و  همینطــور کســی کــه همیشــه خواهــان ذکــر داســتان های عجی

ــه  ــی خواهــد گفــت کــه پیــش از او کســی نگفت ــد چیزهای خطبه هایــش هســت و گمــان می کن

مجبــور می شــود چیزهایــی را نقــل کنــد کــه از درســتی اش مطمئــن نیســت.

در نقــل اخبــار و اطلاعــات عجیــب زیــاده روی نکــن مگــر آنکــه بــه صحــت آن و منبعــش 

مطمئــن باشــی.

 

دقتکن
هنگامانتخابهرداستانواطلاعات

عجیبیمواظبباشجذابیتآنباعثنشود
ازصحتشغفلتکنی.

داستانهایجالب
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نکاتبامزه

انسان به خنده و لطیفه گرایش دارد به ویژه اگر مدتی طولانی را در یک جا بماند.

جــوک و لطیفــه نقــش واضحــی در تشــویق شــنوندگان و جــذب آنــان و تعامــل بــا ســخنران 

ــه  ــزه ای را ک ــه ی بام ــر نکت ــا اگ ــی، ام ــتفاده کن ــتی از آن اس ــه درس ــه ب ــرط آنک ــه ش ــا ب دارد، ام

ــا  ــه روشــی نامناســب ذکــر نمایــی ی ــا آن را ب ــان کنــی ی مناســب مجلــس ســخنرانی نیســت بی

داســتانی را کــه بامــزه نیســت بــه زور بــه جــای جــوک جــا بزنــی یــا لطیفــه ای بی مــزه را بیــان 

کنــی و فقــط خــودت بخنــدی... یــا از ایــن دســت اشــتباهات را مرتکــب شــوی در ایــن حــال 

خــودت بایــد نتیجــه ی اشــتباهت را بــه دوش بکنــی و کســی جــز خــودت مقصــر نیســت.

بلــه؛ در ایــن حالــت ســرزنش متوجــه خــودت هســت و چــه بســا از ســوی حاضــران مــورد 

تمســخر قــرار بگیــری یــا شــاید یکــی کــه جســارت بیشــتری دارد متلکــی بگویــد و مــردم بــه تــو 

بخندنــد و حســابی در برابــر آنهــا خــراب شــوی.

برای همین باید چند مورد را در نظر گرفت:
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مواردی که هنگام گفتن لطیفه و داستان های بامزه باید رعایت شود
۱ـ تناسب لطیفه با موضوع سخنرانی

ــار و اطلاعــات هجیــب و غریــب و مثال هــا  ــاره ی داســتان ها و اخب همــان مــواردی کــه درب

ــن  ــاید در حی ــت. ش ــادق اس ــم ص ــه ه ــزه و لطیف ــکات بام ــورد ن ــود در م ــادق ب ــواهد ص و ش

ــش  ــد و بیان ــه ذهــن ســخنران برس ــه موضــوع اســت ب ــوط ب ــه مرب ــزه ک ــوردی بام ســخنرانی م

ــه  کنــد و مــردم هــم واکنــش نشــان دهنــد و ایــن باعــث جوگیــر شــدن او شــود و در ذهنــش ب

جســتجوی مــوارد بیشــتری بپــردازد و نیابــد و بــا خــود بگویــد: »آب کــه نباشــد تیمــم می کنــم!« 

ــردازد!! ــدارد بپ ــه موضوعــش ن ــان لطیفه هــا و مــوارد بامــزه ای کــه ربطــی ب ــه بی و ســپس ب

بــرای مثــال ســخنران مــا دربــاره ی گرانــی و نقــش حکومــت در حمایــت مــردم بــرای خریــد 

کالاهــای اساســی ســخن می گویــد و داســتانی خنــده دار را دربــاره ی یکــی از ملکه هــای ســابق 

فرانســه بیــان می کنــد بــه ایــن مضمــون:

ــد و  ــرات زدن ــه تظاه ــت ب ــرار داد دس ــا ق ــردم را در تنگن ــنگی م ــان و گرس ــی ن ــی گران وقت

هــزاران نفــر از آنــان بــرای اعتــراض بــه ســمت قصــر ملکــه رفتنــد. ملکــه کــه از بالکــن قصــرش 

ــرای چــه  ــرش کــرد و گفــت: اینهــا ب ــه وزی ــود رو ب ــان را شــنیده ب جمعیــت و ســرو صــدای آن

جمــع شــده اند؟ گفــت: نــان می خواهنــد! ملکــه پرســید: مگــر نــان ندارنــد؟! گفــت: خیــر. در 

ــب، کیــک بخورنــد!!
ُ

پاســخ، ملکــه بــه ســردی گفــت: خ

ــری اش  ــه و بی خب ــن ملک ــت ای ــران از حماق ــا حاض اینج

ــرا  ــی فق ــه زندگ ــه ب ــدم توج ــت و ع ــاع مل ــه اوض ــبت ب نس

ــد! ــد خندی خواهن

بله، مردم خندیدند و جو تازه شد.

و ســخنران مــا کــه ایــن واکنــش مثبــت را دیــد بــه ذهنــش 

ــد، و گفــت: ــدا کن ــده دار دیگــری پی ــز خن فشــار آورد کــه چی

ــری  ــن از دخت ــود، بنابرای ــراش نم ــد ف ــد تجدی ــردی قص ــتایی م ــه در روس ــد ک ــل کرده ان نق

ــد  ــاده ش ــی آم ــن عروس ــرای جش ــش در آورد و ب ــد خوی ــه عق ــرد و او را ب ــا خواســتگاری ک زیب

ــم و  ــود از خش ــر ب ــش پ ــه دل ــش ک ــر اول ــا همس ــرد. ام ــه اش بب ــه خان ــد را ب ــروس جدی ــا ع ت

غیــرت زنانــه اصــرار کــرد کــه شــوهرش او را نیــز بــا خــود بــه مراســم ازدواجــش ببــرد! شــوهر 

نکاتبامزه
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نیــز در پــی اصــرارش راضــی شــد و او را بــه عروســی خــودش بــرد. پــس از پایــان عروســی، مــرد 

می خواســت بــا همســر دومــش ســوار اتومبیلــش شــود کــه بــا همســر اولــش مواجــه شــد کــه 

می خواســت همــراه بــا آنــان بــه خانــه بــرود! ماشــین او وانــت تویوتــای کهنــه ای بــود کــه تنهــا 

بــرای دو سرنشــین جــا داشــت و هرچــه شــوهر اصــرار کــرد همســر اولــش همــراه فرزندانــش بــه 

خانــه برونــد قبــول نکــرد و پشــت وانــت نشســت! ماشــین کــه بــه راه افتــاد همســر اول دســت بــه 

دعــا بلنــد کــرد و از شــدت غیــرت گفــت: خدایــا کاری کــن کــه ماشــین تــوی چالــه بیافتــد!! در 

حالــی کــه اگــر ماشــین بــه چالــه ای می افتــاد او کــه پشــت نشســته بــود بیشــتر ضربــه می دیــد!

طبیعــی اســت کــه شــنوندگان بــه داســتان واکنــش نشــان می دهنــد و فضــا عــوض می شــود، 

امــا از ســوی دیگــر تعجــب خواهنــد کــرد و بــا خــود می گوینــد: اصــلا ربــط ایــن داســتان بــه 

موضــوع گرانــی چــه بــود؟!

ــا  ــه ســبب عــدم هماهنگــی ســخنانش ب ــد و ب ــر کن ــه ســخنران تغیی و چــه بســا نگاهشــان ب

خــود بگوینــد: ایــن ســخنران فقــط بــه فکــر خندانــدن ماســت نــه اینکــه چیــزی عایدمــان شــود.

ترفند:

ــا شــنوندگانش  گاه ســخنران متوجــه خســتگی شــنوندگان می شــود ی

جــوان هســتند و بــرای ایجــاد شــور و هیجــان نیــاز بــه کمــی شــوخی و 

ــا موضــوع ســخنرانی در تناســب باشــد  حرف هــای بامــزه اســت کــه ب

ــدا  ــبی پی ــتان مناس ــخنرانی اش داس ــرای س ــخنران ب ــال س ــن ح و در عی

ــن شــرایطی راه حــل چیســت؟ نکــرده. در چنی

اینجــا بایــد از همــان ترفنــدی اســتفاده کنیــم کــه پیش تــر در موضــوع »داســتان« و 

بــه آن اشــاره کردیــم. عجیــب«  »داســتان های 

ــت  ــی و اهمی ــت در زندگ ــوع »موفقی ــاره ی موض ــد درب ــگاه داری ــک دانش ــد در ی ــرض کنی ف

ــتانی  ــرح دس ــا ط ــد ب ــد و می خواهی ــخنرانی می کنی ــا« س ــعه ی مهارت ه ــزی و توس برنامه ری

ــد جــز داســتانی در  ــت نمی آی ــه ذهن ــزی ب ــا چی ــی، ام بامــزه خســتگی را از جمــع برطــرف کن

ــه موضــوع تــو دارد؟! بــاب حــج! امــا ایــن چــه ربطــی ب

ــل  ــط تحصی ــن فق ــی: ای ــلا می گوی ــی؛ مث ــتفاده می کن ــد اس ــن ترفن ــه از ای ــت ک اینجاس

نیســت کــه نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد؛ بلکــه بــرای هــر کاری بایــد برنامه ریــزی کــرد: تحصیــل، 

نکاتبامزه
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ازدواج، تجــارت، حــج، عمــره... و دیگــر امــور.

بعــد ادامــه بــده: اســم حــج آمــد؛ یــادم هســت یکــی از دوســتانم کــه اهــل مکــه بــود برایــم 

ــه  ــت و ن ــرق داش ــه ب ــه ن ــروم ک ــرزمینی دور و مح ــاج از س ــی از حج ــه یک ــرد ک ــف می ک تعری

کولــر و نــه ســاختمان های بلنــد بــرای حــج و پــاداش و بهشــت بــه مکــه آمــده بــود، امــا همینکــه 

مکــه را دیــد و طــواف حــرم را بــه جــای آورد بیهــوش شــد و در بیمارســتان بــه هــوش آمــد و بــا 
دیــدن تخــت ســفید و اتــاق ســفید فکــر کــرد وارد بهشــت شــده!...۱

اینجــا داســتان بامــزه ی مــا مســتقیما ربطــی بــه موضــوع نــدارد، امــا تــو بــا اســتفاده از ایــن 

ترفنــد گــردن داســتان را چرخانــده و بــه موضوعــت ربــط داده ای.

۲ـ تناسب شوخی با حاضران

دبیرســتانی  دانش آمــوزان  بــرای  اگــر  مثــال  بــرای 

ســخنرانی می کنــی اصــلا مناســب نیســت شــوخی ای در 

ــی! ــرح کن ــویی را مط ــائل زناش ــا مس ــه ب رابط

هســتند  متاهــل  و  بزرگســال  شــنوندگان  اگــر  امــا 

اشــکالی نــدارد مــواردی را در مــورد رابطــه ی همســران بــه 

شــوخی مطــرح کنــی البتــه بــه شــرط آنکــه مودبانــه و بــه 

دور از بی نزاکتــی باشــد.

ــنت ها و  ــادات و س ــگ و ع ــاوت فرهن ــع تف ــه تب ــردم ب ــه م ــاش ک ــته ب ــاد داش ــه ی ــه ب همیش

ــتند. ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ــان ب شخصیت هایش

ــر در  ــن اگ ــرای همی ــت، ب ــته اس ــه وابس ــگِ آن جامع ــه فرهن ــوخی ها ب ــا و ش ــتر لطیفه ه بیش

ــه جــز جامعــه ی خــودت ســخنرانی می کنــی مواظــب بــاش فرهنــگ آن جامعــه را  جامعــه ی ب

ــا اســتقبال مــردم  رعایــت کنــی؛ شــاید لطیفــه ای کــه فکــر می کنــی بامــزه و خنــده دار اســت ب

ــرد و  ــر س ــه نظ ــه ات ب ــری و لطیف ــرار بگی ــدی ق ــرایط ب ــود و در ش ــرو نش ــر روب ــه ای دیگ جامع
ــو شــوند!.۲ ــی ممکــن اســت خــود حاضــران شــرمنده ی ت ــد! و حت ــزه بیای بی م

  ١ـ داستان کامل را در صفحات آینده خواهید یافت.
٢ـ نگا: »مراعات نوعیة الجمهور« صفحه ی ۲۰۰.
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۳ـ تناسب شوخی با مجلس سخنرانی

ــه ی  ــال خطب ــر در ح ــال اگ ــرای مث ــت؛ ب ــب نیس ــی مناس ــر مجلس ــوخی در ه ــوع ش ــر ن ه

ــرای  ــاوری، و ب ــه بی ــب نیســت کــه وســط ســخنانت جــوک و لطیف جمعــه هســتی اصــلا جال

ــی: ــل بگوی ــوع بخ ــا موض ــه ات ب ــال در خطب مث

امــا بعــد، بــرادران و خواهــران گرامــی، جُحــا غذایــی پختــه بــود و ظــرف غــذا را مقابــل خــود 

نهــاده مشــغول خــوردن بــود کــه همســرش از راه رســید و بــا او همــراه شــد. جُحــا گفــت: چــه 

خــوش اســت ایــن غــذا اگــر شــلوغ نبــود! همســرش گفــت: کــدام شــلوغی؟ فقــط مــن هســتم 

و تــو! جحــا گفــت: دوســت داشــتم فقــط مــن بــودم و ظــرف غــذا!

ــب  ــی مناس ــخنرانی می کن ــت س ــن می ــس از دف ــا پ ــزا ی ــس ع ــک مجل ــر در ی ــور اگ همینط

ــاد. ــی افت ــردم خواه ــم م ــورت از چش ــن ص ــی و در ای ــه بگوی ــخنانت لطیف ــه در س ــت ک  نیس

یاده روی در شوخی و لطفه ۴ـ عدم ز

ــود را  ــلاش خ ــه ی ت ــوند و هم ــک می ش ــه دلق ــل ب ــفانه ـ تبدی ــخنرانان ـ متاس ــی از س بعض

ــذب  ــود را ج ــدف خ ــر ه ــای تئات ــد بازیگره ــا مانن ــد، ی ــنوندگان می کنن ــدن ش ــرف خندان ص

تماشــاگران قــرار می دهنــد بــه گمــان اینکــه هرچــه بیشــتر بخنداننــد کیفیــت ســخنرانی و تاثیــر 

ــود! ــتر می ش آن بیش

ــت  ــی اس ــه موضوع ــد ک ــخنرانی کن ــادر« س ــدر و م ــه پ ــی ب ــاره ی »نیک ــد درب می خواه

نیازمنــد پنــد و انــدرز و ترســاندن از عقــوق والدیــن بــا اســتفاده از آیــات و احادیــث و ســخنان 

ــد  ــه جــای آن هــر پنــج دقیقــه جــوک و لطیفــه ای می گوی و داســتان های ســلف صالــح؛ امــا ب

ــد و هیــچ  ــان می رســد و مــردم می رون ــه پای کــه باعــث خنــده ی حضــار می شــود! ســخنرانی ب

ــت. ــلاف حکم ــت خ ــن کاری اس ــه ای ــد ک ــخنرانی او نگرفته ان ــری از س تاثی

از همــان آغــاز هــدف خــود از ســخنرانی را مشــخص کــن و در برابــر خــود داشــته باشــد و 

ــه هــدف خــود رســیده باشــی. آوردن  ــان می رســد ب ــه پای کاری کــن کــه وقتــی ســخنرانی ات ب

ــدف  ــاش ه ــب ب ــا مواظ ــدارد، ام ــکالی ن ــه اش ــوک و لطیف ــتان و ج ــده دار و داس ــخنان خن س

ــرد. ــر ســایه ی خــود نگی ــی ات را زی اصل
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سوال:

نسبت شوخی در برابر سخنان جدی چقدر باشد؟

پاســخ: ایــن بــه نســبت نــوع شــنوندگان و طبیعــت ســخنرانی و موضوع 

و شــرایط محیــط و همینطــور مــدت زمــان ســخنرانی متفاوت اســت.

اگــر شــنوندگان جــوان هســتند و در یــک مدرســه یــا دانشــگاه یــا یــک ســخنرانی دعــوی در 

یــک بــازار حــرف می زنــی اشــکال نــدارد اگــر مــدت ســخنرانی یــک ســاعت اســت هفــت تــا 

ــده دار  ــتان های خن ــر داس ــوخی و ذک ــه ش ــخنرانی ب ــدت س ــده در م ــور پراکن ــه ط ــه را ب ده دقیق

اختصــاص دهــی.

ــخنرانی های  ــا س ــاجد ی ــخنرانی در مس ــد س ــد مانن ــاوت و متنوع ان ــنوندگان متف ــر ش و اگ

ــم  ــاز ه ــی ب ــتن پرداخت ــت داش ــق و دوس ــاره ی عش ــی درب ــرح موضوع ــه ط ــلا ب ــی و مث عموم

ــی. ــتفاده کن ــوخی اس ــاعت از ش ــک س ــه در ی ــا ده دقیق ــت ت ــن هف ــدارد بی ــکالی ن اش

امــا اگــر مــدت ســخنرانی نســبتا طولانــی اســت یعنــی بــه یــک ســاعت و نیــم تــا دو ســاعت 

می رســد ایــرادی نــدارد کــه بــرای خســته نشــدن حاضــران نســبت شــوخی ها و لطیفه هــا ده تــا 

پانــزده درصــد یعنــی بیــن ده تــا پانــزده دقیقــه باشــد.

۵ـ شوخی های مطرح شده مفید باشند

شــاید هــدف از ایــراد شــوخی و جــوک و لطیفــه خندانــدن حاضــران و ســر حــال آوردن آنهــا 

باشــد کــه ایــن نیــت خوبــی اســت، امــا اگــر عــلاوه بــر آن لطیفــه ای کــه مطــرح می شــود مفیــد 

و دارای یــک پیــام تربیتــی باشــد ایــن بهتــر اســت.

به یاد دارم که:

چنــد ســال پیــش در یکــی از دانشــگاه ها در یکــی از کشــورهای 

عربــی ســخنرانی داشــتم. از همــان لحظــه کــه وارد دانشــگاه شــدم 

متوجــه رابطــه ی عاطفــی میــان دانشــجوهای دختــر و پســر شــدم 

و متوجــه حرکاتــی شــدم کــه شایســته ی فضــای دانشــگاهی نبــود.

امــا تعجــب نکــردم؛ بالاخــره آنهــا پســران و دخترانــی بودنــد در اوج جوانــی و بــدون هیــچ 

نظارتــی همــه ی شــرایط بــرای ایجــاد رابطــه برایشــان فراهــم شــده بــود.

جمعیــت دانشــجوها کــه بــرای ســخنرانی آمــده بودنــد بیــن ســه تــا چهــار هــزار نفــر بــود و 
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همیــن طــور بعضــی از اســاتید نیــز حاضــر بودنــد.

ــد از آن  ــم و بع ــخن گفت ــل و کار س ــن و در تحصی ــی«، در دی ــت در زندگ ــاره ی »جدی درب

ــا تلــف کــردن بیهــوده ی  ــی ارزش ی ــه امــور ب ــد مشــغول شــدن ب ــع جدیــت مانن ــاره ی موان درب

ــرف زدم. ــت ح وق

ــتانِ  ــک داس ــر ی ــا ذک ــتم ب ــد، خواس ــوش می دادن ــم را گ ــت حرف های ــه دق ــجوها ب دانش

ــم: ــاورم. گفت ــان بی ــی سرحالش ــوع کم ــا موض ــب ب ــده دارِ مناس خن

یکــی از مــوارد جدیــت طــرح ســوالات و پیشــنهادات مفیــد اســت نــه اینکــه همــه ی تلاشــت 

شــرمنده کــردن اســتادی اســت کــه بــه شــما درس می دهــد.

یــادم هســت یکــی از اســاتید مطــرح متخصــص در فیزیــک از یکــی از بهتریــن دانشــگاه ها 

ــه کشــورش برگشــت. در اولیــن جلســه وارد کلاس  ــرا ب ــا مــدرک دکت ــارغ التحصیــل شــد و ب ف

ــه مــدت طولانــی حــرف زد، آنقــدر کــه  ــاره ی خــودش و تخصصــش در فیزیــک ب شــود و درب

ــا می شــد در تعریــف از خــود کــم نگذاشــت! ــی ت دانشــجوها خســته شــدند. یعن

دانشجوها متوجه شدند که استاد خیلی به اطلاعات خود مغرور است.

یکی از آنها گفت: استاد من یک سوال دارم.

استاد گفت: لطفا بگو: دکتر!

دانشجو گفت: دکتر.

گفت: بفرما.

گفت: دکتر هوایی از دهان ما خارج می شود گرم است یا سرد؟

استاد گفت: طبعا سرد است!

دانشــجو گفــت: اگــر ســرد اســت چــرا وقتــی هــوا خیلــی ســرد اســت دســتهایمان را جلــوی 

ــوند؟! ــرم ش ــا گ ــم ت ــوت می کنی ــم و ف ــان می گیری دهانم

دکتر کمی سکوت کرد و گفت: نه معذرت می خواهم، گرم است!

دانشــجو گفــت: اگــر گــرم اســت پــس چــرا وقتــی چــای داغ اســت آن را فــوت می کنیــم تــا 

ســرد شــود؟!

اســتاد کمــی ســکوت کــرد و بعــد گفــت: ایــن کارهــا رو خــوب بلدیــد، ســوالایی می پرســین 

کــه معلــوم نیســت از کجــا اومــده! و از کلاس بیــرون رفــت.
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ــه  ــچ ب ــک هی ــد: ی ــود می گفتن ــا خ ــگار ب ــد، ان ــتان خندیدن ــن داس ــنیدن ای ــا ش ــجوها ب دانش

نفــع مــا!

ــود  ــا خ ــا ب ــد، گوی ــم می خندیدن ــخنرانی ه ــر در س ــاتید حاض ــدم اس ــه ش ــور متوج همینط

ــده! ــی بی فای ــاد ول ــرف زی ــه، ح ــجوها همین ــع دانش ــی، وض ــت می گ ــد: راس می گفتن

ــدن  ــت ش ــث ناراح ــه باع ــوخی هایی ک ۶ـ دوری از ش

ــود ــل می ش ــرف مقاب ط

در هــر جامعــه ای جوک هــا و شــوخی هایی وجــود دارد کــه 

دربــاره ی قــوم یــا قبیلــه یــا مــردم یــک شــهر گفتــه می شــود.

ــوع ســخنرانی ها معمــولا مردمــی گوناگــون از شــهرها و قبایــل و  ــدان کــه در ایــن ن ایــن را ب

اقــوام مختلــف حضــور دارنــد؛ بنابرایــن اصــلا مناســب نیســت کــه شــوخی یــا لطیفــه ای مطــرح 

شــود کــه در آن شــهر یــا قــوم یــا لهجــه ی مردمــی مــورد تمســخر قــرار گیــرد... چــون همیــن 

کســانی کــه بــا آنهــا اینطــور شــوخی کــرده ای و باعــث خنــده ی حضــار شــده ای شــاید در جمــع 

حضــور داشــته باشــند و اهانــت بــه آنــان شایســته نیســت. بلکــه حتــی اگــر در جمــع نباشــند 

ــد متعــال  ــز نیســت و خداون ــن کاری درســت نیســت و تمســخر هــر کســی جای ــاز هــم چنی ب

می فرمایــد:

ــن   نِسَــآء مِّ
َ

نۡهُــمۡ وَلا یۡــرا مِّ
َ

 خ
ْ
ونُــوا

ُ
ن یَک

َ
ــوۡمٍ عَسَــیٰٓ أ

َ
ــن ق ــوۡم مِّ

َ
رۡ ق

َ
 یَسۡــخ

َ
 لا

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
هَــا ٱل یُّ

َ
یَٰٓأ

 ]حجــرات: ۱۱[ ــنَّ نۡهُ ــرا مِّ یۡ
َ

ــنَّ خ
ُ
ن یَک

َ
ــآءٍ عَسَــیٰٓ أ سَ نِّ

)ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، نبایــد قومــی قــوم دیگــر را ریشــخند کنــد، شــاید آنهــا از 

اینهــا بهتــر باشــند، و نبایــد زنانــی زنــان ]دیگــر[ را ]ریشــخند کننــد [، شــاید آنهــا از اینهــا بهتــر 

باشــند(.

ــا  ــوان اســت، ی ــا کم ت ــا ی ــه ریشــخند گرفتــن افــراد نابین همینطــور جوک هایــی کــه حــاوی ب

شــامل تمســخر از فقــرا و ماننــد آن اســت.

به یاد دارم که:

یکــی از همکارانــم در دانشــگاه اســتادی بزرگــوار بــود که از 

وی خواســته بودنــد در یــک کنفرانس پزشــکی در بیمارســتانی 

بــزرگ شــرکت کنــد. شــاهد بــودم کــه ســخنرانی اش را بــرای 
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ایــن کنفرانــس بــه خوبــی آمــاده کــرده بــود امــا اولیــن بــار بــود کــه بــرای پزشــکان ســخنرانی 

می کــرد و تــا پیــش از آن فقــط بــرای مــردم عــادی ســخنرانی کــرده بــود.

ــده ی  ــا خن ــولا ب ــه معم ــرد ک ــتفاده می ک ــه اس ــوخی و لطیف ــم از ش ــا ه ــر فض ــرای تغیی گاه ب

ــره  ــه بالاخ ــت ک ــن اس ــم ای ــارف. مه ــود از روی تع ــی ب ــا واقع ــه ی ــد ک ــرو می ش ــار روب حض

می خندیدنــد!

ــار و ...  ــرار بیم ــظ اس ــلاص، حف ــتی، اخ ــکی؛ راس ــلاق پزش ــاره ی اخ ــا درب ــت م  دوس

ــرد... ــخنرانی ک س

تا اینکه یکی از پزشکان خانم سوالی از وی پرسید:

مــن یــک پزشــک زنِ باهــوش، زیبــا، بــا ســطح ســواد بــالا و در کار خــودم خیلــی مخلصــم، 

امــا بــا ایــن حــال هنــوز ازدواج نکــرده ام. راه حــل شــما چیســت؟!

دوســتِ مــا کــه فکــر کــرده بــود بیــن مــردم عــادی اســت کــه قــرار اســت بــا آنهــا شــوخی 

ــت:  ــاورد گف ــان بی ــه خنده ش ــد و ب کن

هههه یعنی می خوای چی بگم؟ مثلا بیام باهات ازدواج کنم؟! ههههه

ــه  ــن ب ــا توهی ــه زد واقع ــی ک ــارف حرف ــدون تع ب

ــر در  ــوان حاض ــر بان ــه دیگ ــک و بلک ــم پزش آن خان

ــود. ــس ب کنفران

حاضــران برخــلاف تصــور او اصــلا نخندیدنــد و 

رنــگ از چهــره ی ســخنران مــا پریــد.

پــس از ایــن جریــان برایــم تعریــف کــرد کــه چــه 

شــده؛ بــه او گفتــم:

اســتاد، بایــد حتمــا ســطح ســواد و فرهنــگ شــنوندگان را بــرای انتخــاب شــوخی مناســب در 

نظــر بگیــری.

یف کن ۷ـ لطیفه را کوتاه تعر

ــودن  ــاه ب ــه کوت ــش ب ــه و جذابیت ــی لطیف زیبای

ــوخی  ــک ش ــت ی ــه وق ــت ک ــا نیس ــت. زیب آن اس

یــا جــوک از شــصت ثانیــه بیشــتر شــود. امــا 
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ــل دارد شــیرینی خــود را از دســت می دهــد و  ــه شــرح و تفصی ــاز ب ــی کــه نی لطیفه هــای طولان

تبدیــل بــه داســتان می شــود.

۸ـ احترام خودت را حفظ کن!

ــای  ــه روش ه ــد ب ــعی می کنن ــد س ــخنرانی می کنن ــان س ــرای جوان ــه ب ــانی ک ــی از کس بعض

گوناگــون شــنونده را جــذب کننــد، از جملــه از طریــق جــوک و شــوخی، امــا در حقیقــت روش 

شوخی شــان باعــث می شــود از چشــم حاضــران بیفتنــد. مثــلا ســخنرانِ مــا دربــاره ی اهمیــت 

ــد: ــح می گوی ــاز صب نم

ــی  ــد: قوقول ــه می گوی ــنید ک ــش را می ش ــر روز صدای ــت و ه ــروس داش ــک خ ــخصی ی ش

قوقــوووو... و صــدای خــروس را در مــی آورد. یــک روز شــنید کــه خــروس می گویــد: بــک بــک 

بکــوووووو! بیــرون آمــد و از خــروس پرســید: چــرا امــروز صــدات عــوض شــده؟ گفــت: عمــو 

امــروز ســرما خــوردم!!

ــرا  ــه اج ــودکان برنام ــرای ک ــگار دارد ب ــد! ان ــد کن ــب را تقلی ــه و اس ــدای گرب ــاید ص ــا ش ی

! می کنــد

یــا ممکــن اســت آش از همیــن شــورتر شــود و مثــلا در حــال شــوخی در مــورد رابطــه ی یــک 

جــوان بــا یــک دختــر صــدای دختــر را بــا نــاز و ادا تقلیــد کنــد تــا شــنوندگان را بخندانــد کــه 

ــب  ــلا مناس ــد اص ــرا می کن ــی را اج ــدی و تربیت ــخنرانی ج ــک س ــه دارد ی ــی ک ــرای کس ــن ب ای
نیســت حتــی اگــر در مســجد نباشــد.۱

۹ـ قبل از سخنرانی آماده باش

بــرای اینکــه مجبــور نشــوی هنــگام ســخنرانی بــه ذهنــت فشــار بیــاوری تــا شــوخی و لطیفه ی 

مناســبی پیــدا کنــی، زرنــگ بــاش و مــوارد مناســب را هنــگام آمــاده کــردن متــن ســخنرانی کنــار 

بگــذار و دقیقــا مشــخص کــن کــه یــک لطیفــه را در کجــای ســخنرانی بگنجانــی.

۱۰ـ به لطیفه ات واکنش نشان بده

ــر  ــف ذک ــس مختل ــتیم و در مجال ــظ هس ــه حف ــزه ای ک ــکات بام ــای و ن ــیاری از لطیفه ه بس

ــه  ــبیه ب ــیار ش ــم؛ بس ــنیدنش نخندی ــا ش ــاید ب ــه ش ــم، در نتیج ــادت می کنی ــه آن ع ــم و ب می کنی

  ١ـ   نگا: »الاتزان والرّزانة« )۱۴۵(.
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اشــعار درس ادبیــات کــه در مدرســه بــه زور معلــم حفــظ، و ســپس بــه دســتور او و بــرای ادای 

ــن احساســی  ــه آن کمتری ــدون آنکــه نســبت ب ــم، ب ــی می کردی ــه نشــدن بازخوان ــف و تنبی تکلی

داشــته باشــیم.

ــو و  ــش ت ــه واکن ــان ب ــن آن ــر گرفت ــه و تاثی ــه لطیف ــنوندگان ب ــش ش ــادی از واکن ــش زی بخ

ــرای همیــن: از هنــر ســخنوری اســتفاده کــن و وقتــی لطیفــه ای  روش بیانــت وابســته اســت، ب
ــد.۱ ــان بخن ــراه آن ــم هم ــودت ه ــی خ می گوی

به یاد دارم که:

یکــی از دوســتان هــر وقــت بــا هــم بودیــم ســعی می کــرد مــا را بخندانــد، 

ــف  ــوک تعری ــوری ج ــت و ط ــا نداش ــان لطیفه ه ــی در بی ــاره مهارت ــا بیچ ام

ــد! ــگار دارد داســتان وفــات پــدرش را بازگویــی می کن می کــرد ان

جالــب ایــن بــود کــه جوکــش تمــام می شــد بــدون آنکــه متوجــه شــدیم تمــام شــده، یعنــی 

ــم  ــن ه ــده! م ــام ش ــده دارش تم ــتان خن ــم داس ــه بدانی ــرد ک ــه کار نمی ب ــی ب ــچ روش خاص هی

ــه  ــوز ک ــت: هن ــد و می گف ــی می ش ــان عصبان ــه ناگه ــدم ک ــش می خندی ــه حرف ــارف ب ــرای تع ب

جوکــم تمــوم نشــده! هنــوز مونــده!

ــودم منتظــر تمــام  ــی کــه از خشــم ایشــان در هــراس ب مــن هــم ســاکت می شــدم و در حال

ــوم  ــلا معل ــه اص ــد ـ ک ــام می ش ــش تم ــم جوک ــی ه ــدم! وقت ــی می مان ــا باق ــه ی آق ــدن لطیف ش

ــود؟! ــده دار ب ــش خن ــا؟ جوک ــت: ه ــم می گف ــده ـ و نمی خندیدی ــام ش ــود تم نب

۱۱ـ جوک ها و رسانه ها

ســخترانی  جوانــان  از  گروهــی  بــرای  اوقــات  گاهــی 

می کنــی و بــرای تغییــر فضــا و جذبشــان کمــی هــم جــوک و 

ــا  ــد ت ــاده باش ــت س ــی روش ــعی می کن ــی و س ــه می گوی لطیف

ــی کــه  ــر بگــذاری، امــا دوربین های ــان تاثی ــه روی آن ــی ب بتوان

ــری.  ــر نمی گی ــد در نظ ــط می کنن ــخنرانی ات را ضب ــد س دارن

  ١ـ   نگا: »مهارات الإلقاء« )۳۷۵(.
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بعــد هــم همــان ســخنرانی از شــبکه های ماهــواره ای یــا اینترنــت پخــش می شــود و شــنوندگانی 

ــندند. ــت را نپس ــت روش ــن اس ــه ممک ــد ک ــاوت آن را می بینن ــون و متف گوناگ

در یکی از سال ها...

ــه  ــفری ب ــلادی، س ــا ۲۰۰۳ می ــر ب ــری براب ــال ۱۴۲۳ هج ــا س دقیق

ــد  ــد می خواهــم مــردم یمــن را ســعادتمند نمای یمــن داشــتم. از خداون

چــرا کــه آنهــا اهــل ایماننــد و نخســتین کســانی هســتند کــه مصافحــه 

ــد ســخنرانی در مســاجد و دانشــگاه ها داشــتم و تعــدادی از کانال هــا هــم  ــد. چن ــاب کردن را ب

ــرای ســخنرانی می ایســتادم  ــا مجلســی ب ــد و در هــر مســجد ی ایــن مجالــس را ضبــط می کردن

ــدم. ــود می دی ــر خ ــن را در براب ــا دوربی حتم

بــرای دیــدار بــا دانشــجویان یکــی از دانشــگاه های صنعــاء دعــوت شــده بــودم و دیــدم ســالن 

ــا یــک لطیفــه کمــی  ــاره ی موفقیــت ســخنرانی کــردم و خواســتم ب ــر از جمعیــت اســت. درب پ

فضــا را عــوض کنــم. گفتــم:

ــد  ــعی می کنن ــور س ــتند، و همینط ــه نیس ــال آنک ــتند ح ــق هس ــد موف ــر می کنن ــی فک بعض

قضیــه را خــلاف آنچــه هســت نشــان دهنــد، گویــا در حــال خیالبافــی اســت. بحــث خیالبافــی 

شــد؛ یــادم هســت روزی بــا یکــی از دوســتان اهــل مکــه نشســته بودیــم کــه حــرف از حجــاج و 

داســتان های آنــان بــه میــان آمــد. از او پرســیدم: عجیب تریــن چیــزی کــه در مــورد داســتان های 

حجــاج شــنیده ای چیســت؟

گفــت: یــک بــار یکــی از حاجیــان از کشــوری دور بــرای حــج آمــده بــود. کشــوری کــه هیــچ 

ــه موبایــل...  ــه اینترنــت، ن ــه بــرق، ن ــود؛ ن ــه ب ــه آنجــا راه نیافت ــاه ب یــک از مظاهــر تمــدن و رف

هرچــه داشــت را جمــع کــرده بــود و بــه امیــد بخشــش گناهــان و رســیدن بــه بهشــت بــه حــج 

آمــاده بــود. وقتــی ســوار بــر هواپیمــا بــه فــرودگاه جــده رســید چشــمانش از تعجــب گشــاد شــد  

بــه زمیــن فــرودگاه و ســقفش خیــره بــود و ســپس بــه حــرم رســید و بــه طــواف کعبــه پرداخــت در 

حالــی کــه می گفــت: »خداونــدا حــج مــا را بپذیــر، خداونــدا گناهــان مــا را بیامــرز، خداونــدا 

از مــا درگــذر«.

او کــه پیــری کهنســال بــود و خســته ی راه آفتــاب زده هــم شــد و همانجــا بیهــوش بــه زمیــن 

افتــاد.

نکاتبامزه
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ــگ  ــفید رن ــی س ــر تخت ــد و ب ــرم بردن ــروی ح ــع در روب ــاد« واق ــتان »اجی ــه بیمارس او را ب

ــاعتی  ــد. س ــه اش پرداختن ــه معالج ــه و ب ــش انداخت ــر روی ــم ب ــفید ه ــه ای س ــد و ملاف خواباندن

نگذشــته بــود کــه هــوش آمــد و دور و بــرش را نــگاه کــرد و دیــد همــه جــا ســفید اســت! تخــت 

ســفید و لحــاف ســفید و بــوی خــوش و... فکــر کــرد در بهشــت اســت! بــا صــدای بلنــد فریــاد 

زد: »اللــه اکبــر، گواهــی می دهــم کــه وعــده ی اللــه حــق اســت؛ بهشــت! بهشــت!« در همیــن 

اثنــا دو پرســتار بــا لبــاس ســفید وارد اتــاق شــدند. بــا دیــدن آنهــا فریــاد زد: اللــه اکبــر، حــور 

العیــن! حــور العیــن!

داستان که به اینجا رسید سالن سخنرانی از خنده ی حضار منفجر شد!

داســتان خنــده داری بــود و واقعــا فضــا را عــوض کــرد. روزهــا و بلکــه ســه یــا چهــار ســال 

ــخنرانی  ــد. س ــش ش ــهور پخ ــدان مش ــه چن ــای ن ــی از کانال ه ــخنرانی در یک ــت و آن س گذش

ــد ســاعت پــس از  ــود و چن ــا ب ــود و داســتانی کــه ذکــر کــردم هــم زیب ــد ب ــه طــور کلــی مفی ب

ســخنرانی تــازه متوجــه پخــش آن شــدم و پیام هایــی از برخــی دریافــت کــردم کــه از ســخنرانی و 

آن داســتان بامــزه خوششــان آمــده بــود ولــی در مقابــل برخــی بــه انتقــاد از ایــن داســتان پرداختــه 

و آن را بــه معنــای تمســخر یــک حاجــی دانســته بودنــد!

بــا تشــکرم از همــه، بایــد بگویــم ایــن تمســخر نیســت و صرفــا حکایــت یــک واقــع اســت، 

ــت  ــرار اس ــه ق ــانی ک ــه ی کس ــه هم ــش ب ــد حواس ــخنران بای ــه س ــدم ک ــن ش ــه ای ــا متوج ام

ســخنرانی اش را بشــنوند باشــد و همینطــور از وجــود دوربین هایــی کــه دارنــد ســخنرانی را ضبــط 

ــه  ــی هم ــه راحت ــا ب ــا و موبایل ه ــواع دوربین ه ــه ان ــروزه ک ــژه ام ــه وی ــود ب ــل نش ــد غاف می کنن

ــز را ضبــط و از طریــق اینترنــت و دیگــر رســانه ها پخــش می کننــد، چــه عکــس و تصویــر  چی

ثابــت و چــه ویدیــو.

اعتدال:
ذکرجوکوشوخیچیزقشنگیاست،
اماآنقدرزیادهروینکنکهازچشم

شنوندگانتبیفتی.

نکاتبامزه
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ــارکت  ــت مش ــم و وق ــه حج ــته ب ــخنرانی وابس ــازی س آماده س

و تعــداد شــنوندگان و نــوع موضــوع اســت. بــرای همیــن 

آماده ســازی بــرای ســخنرانی از چنــد مرحلــه می گــذرد و 

شــرط نیســت کــه بــرای هــر ســخنرانی همــه ی ایــن مراحــل را 

طــی کنــد. بــرای مثــال ســخنرانی کوتــاه و مختصــر شــاید نیــاز 

ــد. ــته باش ــازی نداش ــاده س ــرای آم ــی ب ــلاش چندان ــه ت ب

امــا در هــر حــال، بایــد ســخنرانی ات را آمــاده کــرده باشــی. 

امــا:

مراحل آماده سازی سخنرانی چیست؟

در هر مرحله ی چه مواردی را باید رعایت کرد؟

مراحل آماده سازی
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انتخابموضوع

ــدف از  ــب و ه ــرات و قل ــتون فق ــخنرانی س ــوع س موض

ــات  ــی موضوع ــه برخ ــخنران ب ــر س ــت و ه ــخنرانی اس س

ــد  ــه بخواه ــت ک ــب نیس ــتری دارد و عجی ــه ی بیش علاق

ــد،  ــخن بگوی ــات س ــر موضوع ــش از دیگ ــه بی در آن زمین

چــرا کــه او نیــز بشــری اســت دارای امیــال و گرایش هــای 

ــت. ــز نیس ــه چی ــخنران هم ــش س ــا گرای ــود، ام خ

ســخنرانان همچنیــن در زمینــه ی توانایی هــا و نبوغشــان 

در انتخــاب موضــوع مناســب ماننــد هــم نیســتند.

ســخنران زرنــگ موضــوع مناســب را انتخــاب می کنــد 

مرحلــه ی  چهــارم  یــک  خــوب  انتخــاب  همیــن  و 
می گیــرد.۱ بــر  در  را  آماده ســازی 

ســخنران توانــا پیــش از انتخــاب موضــوع از پرســش ها 

ــا خــود مطــرح می کنــد: را ب

 شنوندگان چه کسانی هستند؟

 طبیعت کشور و شهر محل سخنرانی چیست؟

مردمش چطورند و فضای آنجا چگونه است؟

 مدت سخنرانی چقدر است؟

و دیگر پرسش ها...

بــرای همیــن پــاره ای از مــوارد را بایــد هنــگام انتخــاب 

موضــوع رعایــت کــرد، از جملــه:

  ١ـ   این برای کسی است که معلم یا استاد دانشگاه نیست و درسی که قرار است بدهد تعیین نشده است.
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۱ـ طبیعت سخنرانی

برخــی ســخنرانی ها جــدی هســتند ماننــد خطبــه ی جمعــه و کنفرانس هــا و همینطــور 

ــی  ــرکت کن ــازه ش ــییع جن ــک تش ــه در ی ــد اینک ــد مانن ــن دارن ــو غمگی ــه ج ــخنرانی هایی ک س

و از تــو بخواهنــد بــرای حاضــران چنــد کلمــه صحبــت کنــی. برخــی دیدارهــا نیــز بــه نوعــی 

ــه  ــان... در نتیج ــای جوان ــی و فعالیت ه ــن های عروس ــد جش ــتند، مانن ــاد هس ــی و ش خودمان

موضــوع ســخنرانی نیــز متفــاوت اســت و پیش تــر در بــاب »ویژگی هــا و مهارت هــای 

دعوتگــر« در موضــوع »مراعــات مناســبت ســخنرانی« بــه تفصیــل در ایــن بــاره ســخن گفتیــم.

۲ـ سطح و نوع شنوندگان

ــودک و  ــی ک ــت؛ برخ ــاوت اس ــده اند متف ــر ش ــو حاض ــخنرانی ت ــه در س ــنوندگانی ک ــوع ش ن

برخــی جــوان و بزرگســالند، برخــی متاهــل و برخــی دیگــر مجردنــد، گروهــی تحصیــل کــرده و 

گروهــی دیگــر از قشــر ســاده ی جامعه انــد... بــرای همیــن لازم اســت بــرای انتخــاب موضــوع 

ــاب  ــز در ب ــوع نی ــن موض ــاره ی ای ــود. درب ــات ش ــان مراع ــوع آن ــطح و ن ــنوندگان س ــبِ ش مناس

ــه  ــنوندگان« ب ــوع ش ــطح و ن ــات س ــوع »مراع ــر« در موض ــای دعوتگ ــا و مهارت ه »ویژگی ه

تفصیــل ســخن گفتیــم.

۳ـ نوآوری

مــردم بــر اســاس طبیعــت انســانی خــود تکــرار را دوســت ندارنــد؛ بــرای همیــن ســعی کــن 

هــر بــار موضــوع جدیــدی بــرای ســخنرانی ات انتخــاب کنــی. ایــن البتــه بــه معنــای آن نیســت 

ــد  ــی ش ــور خواه ــا مجب ــون باره ــری چ ــر نگی ــرار در نظ ــل تک ــه دلی ــم را ب ــات مه ــه موضوع ک

بــه دلیــل نیــاز مــردم بــه ایــن موضوعــات نیــز بپــردازی؛ اینجاســت کــه بایــد در روش بیــان و 

ــا و شــواهد و اطلاعــات  ــان مثال ه ــه بی ــی و ب ــوآوری کن ــن موضوعــات تکــراری ن عرضــه ی ای

آمــاری و محتــوای جدیــد بپــردازی. در ایــن مــورد پیشــتر در موضــوع »تکــرار مناســب« ســخن 

گفتیــم.

۴ـ خوش بینی

در بیــان موضوعــات از غــم و بدبینــی دوری کــن و ســعی کــن موضوعــی کــه انتخــاب کرده ای 

باعــث خوش بینــی و امیــد شــود.

یعنــی آنکــه موضوعاتــت حــاوی یــاس و نومیــدی نباشــد، مانند کســانی کــه همیشــه درباره ی 

انتخابموضوع
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شکســت های مســلمانان یــا منکــرات و اشــتباهات مــردم ســخن می گوینــد، آنطــور کــه مــردم 

ــیار  ــد هش ــد! بای ــود می افتن ــای خ ــاد بدبختی ه ــه ی ــد ب ــخنرانانی را می بینن ــن س ــار چنی ــر ب ه

ــاره ی  ــر درب ــی اگ ــی و حت ــرح کن ــخنرانی ات را مط ــوع س ــه موض ــی امیدواران ــا نگاه ــی و ب باش

وصــف جهنــم و عــذاب آخــرت ســخن گفتــی در کنــارش دربــاره ی توصیــف بهشــت و نعیــم آن 
نیــز ســخن بگــو تــا مــردم بــا شــادی و بشــارت از ســخنرانی ات برگردنــد نــه مایــوس و نومیــد.۱

هیچگاه آن لحظه را فراموش نمی کنم:

هرگــز دیــدارم از کشــور و مــردم خــوب تانزانیــا در ســال ۱۴۳۲ 

ــگل  ــه جن ــک روز ب ــم. ی ــوش نمی کن ــلادی( را فرام ــری )۲۰۱۱ می هج

نزدیــک شــهر »موروگــور« رفتیــم کــه قبائــل بــدوی بــت پرســت »ماســای« در آن منطقــه زندگــی 

می کردنــد. آنــان بــه پــرورش گاه مشــغولند و در جنــگل زندگــی می کننــد و لبــاس نمی پوشــند 

ــانند. ــه می پوش ــی از پارچ ــود را تکه های ــه خ بلک

آنهــا بــه دیــدن توریســت های اروپایــی و دیگــر جهانگــردان عــادت کــرده بودنــد. توریســت 

معمــولا از آنهــا می خواســتند برایشــان رقــص آفریقایــی اجــرا کننــد و در برابــر آن بــه پادشاه شــان 

پنجــاه هــزار »شــلن« معــادل نــود ریــال ســعودی یعنــی ۲۵ دلار می دادنــد.

  ١ـ  نگا: »المواز« بین الترغیب والترهیب« )۲۱۳(.
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بعــد از تــلاش و زحمــت فــراوان بــه منطقــه ی آنــان رســیدیم و آنــان را رقــص کنان در اســتقبال 

خــود یافتیــم. امــا وقتــی فهمیدیــم زبــان ســواحیلی یعنــی زبــان رســمی کشــور را نمی داننــد جــا 

ــن و  ــد م ــث ش ــن باع ــد و ای ــخن می گفتن ــان س ــوص خودش ــان مخص ــه زب ــان ب ــم. آن خوردی

مترجمــم حیــرت زده شــویم!

تــا اینکــه پادشــاه آنهــا کــه زبــان ســواحیلی می دانســت نــزد مــا آمــد و خوشــحال شــدیم کــه 

می شــود بــا آنــان ارتبــاط برقــرار کــرد. بــه او گفتیــم:

نمی خواهیــم بــرای مــا برقصیــد؛ بــه شــما پنجــاه هــزار شــلن می دهیــم بــه شــرط آنکــه تنهــا 

ربــع ســاعت حــرف مــا را بنشــونید.

پادشاه پذیرفت.

ــه  ــزده دقیق ــا پان ــه تنه ــال آنک ــم ح ــوت کن ــلام دع ــه اس ــان را ب ــت آن ــن خواس ــم از م مترج

وقــت داشــتم و همیــن پانــزده دقیقــه بــه ســه قســمت تقســیم می شــد: پنــج دقیقــه بــرای مــن و 

پنــج دقیقــه بــرای مترجــم کــه حــرف مــن را بــه ســواحیلی ترجمــه می کــرد و پنــج دقیقــه بــرای 

ــد! ــه برمی گردان ــان قبیل ــه زب ــان کــه ســواحیلی را ب پادشــاه آن

در نتیجه من باید همه ی اسلام را در پنج دقیقه برایشان توضیح می دادم!

ســخنانم را شــروع کــردم؛ کار خیلــی ســختی بــود و بایــد بســیار مختصــر حــرف مــی زدم. 

ــی از راه  ــت های اروپای ــت توریس ــکان داش ــه ام ــر لحظ ــم و ه ــتاده بودی ــاب داغ ایس ــر آفت زی

برســند و حــرف مــا را قطــع کننــد. بــا ایــن وقــت کــم چطــور همــه ی آنچــه می خواهــم بگویــم 

را در چنــد دقیقــه بگنجانــم؟
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درباره ی پاسخ به سه سوال اصلی سخن گفتم:

خالق کیست؟ چرا آفریده شده ایم؟ و پس از مرگ به کجا می رویم؟

مترجممــان نورالدیــن حــرف مــن را بــه ســواحیلی ترجمــه می کــرد و پادشــاه حــرف او را بــه 

زبــان قبیلــه می گفــت. متوجــه شــدم کــه مــردم قبیلــه گاه مســتقیم پــس از حرف هــای مترجــم 

ــه او دســت می زننــد بــدون آنکــه پادشــاه حــرف او را ترجمــه کنــد و پادشــاه ایــن قســمت را  ب

ترجمــه نمی کنــد و می خواهــد بــه حرفــم ادامــه دهــم. دانســتم کــه آنهــا وقتــی متوجــه حــرف 

مترجــم می شــوند او را تشــویق می کننــد و ایــن یعنــی نیــاز بــه ترجمــه ی پادشــاه نیســت و ایــن 

باعــث شــد در وقتــی کــه بــه شــدت بــه آن نیــاز داشــتیم صرفه جویــی شــود.

پــس از آن دربــاره ی پیامبــران و بعثــت آنــان و دربــاره ی اســلام و تعالیــم آن حــرف زدم. دیــدار 

خیلــی خوبــی بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بودنــد. در پایــان برایشــان قــرآن را بــه 

ترتیــل خوانــدم کــه بــه دقــت گــوش دادنــد.

ــتادند و  ــا ایس ــک م ــد و نزدی ــدا ش ــگران پی ــل گردش ــه ی اتوموبی ــر و کل ــی س ــد از مدت بع

پیــاده شــدند و بــه فیلم بــرداری از مــا پرداختنــد. متوجــه شــدم کــه مــردم قبیلــه حواسشــان بــه 

ــد.  ــهادتین را بگوین ــوند و ش ــلام ش ــتم وارد اس ــا خواس ــن از آنه ــرای همی ــت و ب توریست هاس

قبــول کردنــد و انگشــتان خــود را بلنــد کردنــد و شــهادتین را گفتنــد و معنــی شــهادتین را برایشــان 

ــا مــا شــهادتین را  ــم شــاید از روی تعــارف ب ــد و می دان ــان چهــل نفــر بودن ــم. آن ترجمــه کردی

گفتــه بودنــد امــا بــا یکــی از بــرادران توافــق کردیــم کــه بــا آنــان در ارتبــاط باشــد و دعوتگــری 

بــرای پیگیــری کارهایشــان تعییــن شــود.

پس از آن مردم قبیله به نزد توریست ها رفتند و به رقص مشغول شدند.

۶ـ فضا و شرایط موجود

مثــلا ممکــن اســت از تــو بخواهنــد در شــهر یــا ســرزمینی ســخنرانی کنــی یــا خطبــه بخوانــی 

یــا در کنفرانــس و همایشــی شــرکت کنــی و وضعیــت آن جامعــه تحــت تاثیــر حادثــه ی خــاص 

یــا شــرایط ویــژه ای ـ سیاســی یــا اقتصــادی یــا اجتماعــی یــا مذهبــی ـ باشــد...

پنهان نمی کنم که:

در حــال نوشــتن ایــن ســطور هــر چــه بــه ذهنــم فشــار مــی آورم و ســال های گذشــته را مــرور 

ــاید  ــم، ش ــد و نمی دان ــادم نمی آی ــه ی ــزی ب ــم چی ــر کن ــاره ذک ــن ب ــتانی را در ای ــا داس ــم ت می کن
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ــر را  ــزی ارزش دوری از دردس ــه چی ــرده ام ک ــر دوری ک ــه از دردس ــه همیش ــت ک ــن اس ــرای ای ب

نــدارد! یــا شــاید بــه خاطــر ایــن اســت کــه همیشــه بــا آمادگــی کامــل و موضوعــی کــه برگزیــده 

بــودم ســخن می گویــم. بــرای همیــن مســاله ای برایــم پیــش نیامــده کــه بــه ذهنــم مانــده باشــد.

امــا مقصــد ایــن اســت کــه اگــر بــرای جمــع بزرگــی ســخنرانی کــردی بایــد بــه الفاظــی کــه 

بــه زبــان می آوریــم توجــه کنــی و مــو لای درز حرفهایــت نــرود.

بله، یادم آمد!

ــده  ــوت ش ــوری دع ــه کش ــلادی( ب ــری )۲۰۰۴ می ــال ۱۴۲۴ هج در س

بــودم کــه در همســایگی رژیــم اشــغالگر فلســطین قــرار دارد. بــار اولــی بــود 

ــا و  ــا فض ــردم و طبیعت ــخنرانی می ک ــی س ــر خلیج ــور غی ــک کش ــه در ی ک

ــود. شــرایط سیاســی و امنیتــی و اجتماعــی آنجــا متفــاوت ب

ــی  ــان برخ ــه بی ــردم و ب ــاز ک ــلام« آغ ــده ی اس ــارت های آین ــاره ی »بش ــخنرانی ام را درب س

احادیــث پرداختــم از جملــه حدیــث »شــما بــا یهــود خواهیــد جنگیــد تــا جایــی کــه یکــی از 

ــه صــدا آمــده می گویــد: ای بنــده اللــه،  ــاه می گیــرد، پــس ســنگ ب ــان پشــت ســنگی پن یهودی
ــن یهــودی پشــت مــن اســت او را بکــش«.۱ ای مســلمان، ای

ســپس بــا شــور و هیجــان گفتــم: بلــه، بــا یهودیــان خواهیــم جنگیــد و آنــان را شکســت داده 

ــان  ــا یهودی ــم... آری، ب ــرای مان را آزاد می کنی ــم و اس ــام می گیری ــود انتق ــوس خ ــرای نام و ب

خواهیــم جنگیــد و »اســرائیل« ســرنگون خواهــد شــد!

ــه  ــوری ک ــا در کش ــه م ــود ک ــم نب ــردم و حواس ــخنرانی می ک ــه س ــور و حماس ــن ش ــا همی ب

ــی و  ــی و امنیت ــازمان های اطلاعات ــرایط س ــتیم و ش ــرار دارد هس ــود ق ــت یه ــایگی دول در همس

تعامــل قانونــی بــا قضیــه ی فلســطین از حساســیت بیشــتری از شــرایط مــا در منطقــه ی خلیــج 

برخــوردار اســت و هــر کشــوری احــکام و شــرایط خــود را دارد.

ــان ســخنرانی متوجــه شــرایط شــدم و دانســتم کــه جــو موجــود در منطقــه را در نظــر  در پای

ــود؛  ــه شــدت ملتهــب ب ــی ب ــه ام. فضــای آن منطقــه از نظــر سیاســی و اجتماعــی و امنیت نگرفت

  ١ـ   به روایت بخاری )۱۷۱۰۹( و مسلم )۲۹۲۱(.
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ــدت  ــه ش ــازی آن ب ــرای آزادس ــاس و ب ــطین حس ــه ی فلس ــه قضی ــبت ب ــان نس ــران اکثرش حاض

ــتند. ــاوندانی داش ــتان و خویش ــطین دوس ــاید در فلس ــی ش ــد و برخ ــان زده بودن هیج

بــرای همیــن ســخنانم را اینطــور بــه پایــان رســاندم: امــا بــا ایــن وجــود انســان بایــد بــا ایــن 

بشــارت های نبــوی بــر اســاس علــم شــرعی و عقــل رفتــار نمایــد و نســبت بــه امنیــت کشــورش 

توجــه نشــان دهــد و از عجلــه بپرهیــزد و بــه اهــل علــم و فقــه مراجعــه نمایــد.

و در پایــان بــرای آن کشــور و مردمــش دعــای خیــر و امنیــت کــردم و محبــت خــود را بــه آنــان 

ــان  ــکر آن ــی از تش ــه حاک ــردم ک ــت ک ــیاری دریاف ــای بس ــخنرانی پیام ه ــس از س ــان دادم. پ نش

بــود و خداونــد را بــرای ایــن توفیــق حمــد گفتــم.

ــه داری در آن  ــه ای ک ــای منطق ــوده و فض ــده ب ــاب ش ــخنان حس ــد س ــبب بای ــن س ــه همی ب

ــم. ــرده باش ــن ک ــی روش ــه خوب ــاله را ب ــدوارم مس ــی. امی ــات کن ــی را مراع ــخنرانی می کن س

پرتو:
موضوعهمانندستونفقراتسخنرانیاستو
تواناییتودرانتخابموضوعمناسبیکیاز

اسرارموفقیتاست.
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عنوانسخنرانی

عنــوان ســخنرانی یــا یــک دیــدار اهمیتــی بــالا در جلــب توجــه مخاطبــان آن خطبــه یــا درس یــا 

ــام برنامه هــا  ــوان مقــالات و ن ــه عن ــن اســت کــه رســانه ها ب ــا کنفرانــس دارد؛ همی ســخنرانی ی

دقــت می کننــد و آن را بــا وســواس فــراوان برمی گزیننــد تــا بتواننــد مــردم را بــه خریــد مجله شــان 

یــا دنبــال کــردن برنامــه ای کــه تولیــد کرده انــد یــا خوانــدن خبــر و مقاله شــان ترغیــب کننــد.

دعوتگر رسالت والایی دارد، بنابراین باید بیش از آنان به این موضوع توجه کند.

برخی از ویژگی های یک تیتر مناسب که باید به آن توجه شود:

۱ـ جذابیت

ــی  ــاز و تنبل ــاره ی نم ــت درب ــرار اس ــن ق ــرض ک ف

کنــی.  ســخنرانی  آن  مــورد  در  مــردم  از  برخــی 

ــد  ــر جدی ــه نظ ــده و ب ــرار ش ــا تک ــوع باره ــن موض ای

نمی آیــد؛ بــا ایــن حــال آیــا در تبلیغــاتِ ســخنرانی ات 

می نویســی: »اهمیــت نمــاز در اســلام«؟ چنیــن 

عنوانــی هرگــز مناســبِ ایــن ســخنرانی نیســت و 

بیشــتر مناســب یــک کتــاب آموزشــی اســت کــه قــرار 

اســت در مدرســه تدریــس شــود. مناســب این اســت 

کــه یــک عنــوان جــذاب بــرای ســخنرانی ات انتخــاب 

ــجد  ــا »مس ــراب« ی ــکی در مح ــد »اش ــی، مانن کن

ــی  ــای زیبای ــن عبارت ه ــد«... و چنی ــم می زن صدای

ــد. ــذب می کن ــردم را ج ــه م ک

ــد  ــخنرانی ات می توان ــوان س ــت عن ــرام اس ــط ح ــق و رواب ــاره ی عش ــت درب ــر موضوع اگ

ــد. ــق« باش ــک عاش ــتان ی »داس

ــت  ــنیدن حرف های ــخنرانی و ش ــور در س ــرای حض ــردم را ب ــی م ــن و تیترهای ــن عناوی چنی

تشــویق می کنــد.
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۲ـ تعیین خطوط کلی نه جزئیات

ــرای شــنیدن  ــرد، و ب ــی می ب ــه موضــوع ســخنرانی ات پ ــوان ب ــدن عن ــا دی ــده ب ــه خوانن اینگون

ــد. ــتاق می مان ــوای آن مش محت

مثــلا مناســب نیســت کــه عنــوان ســخنرانی ات دربــاره ی نمــاز ایــن باشــد: »نمــاز؛ اهمیــت 

آن و مجــازات تــارک نمــاز و کســی کــه در امــر نمــاز ســهل انگار اســت«.

این عنوان بسیار طولانی و غیر جذاب است.

ــب  ــلا مناس ــوان اص ــن عن ــی ای ــخنرانی کن ــق س ــاره ی عش ــی درب ــر می خواه ــور اگ همینط

ــاره...«. ــن ب ــریعت در ای ــم ش ــان و حک ــن جوان ــط بی ــق و رواب ــود: »عش ــد ب نخواه

ایــن عنــوان هــم بســیار طولانــی اســت، عــلاوه بــر اینکــه جزئیــات ســخنرانی ات را هــم لــو 

داده ای و دیگــر چیــز تــازه ای بــرای اشــتیاق شــنونده باقــی نمانــده!

یــا اگــر قــرار اســت دربــاره ی موســیقی و ترانــه خوانــی ســخنرانی کنــی ایــن عنــوان را انتخــاب 

نکن: »موســیقی و بیــان حرمــت آن...«.

بــا چنیــن عنوانــی از همــان آغــاز حکــم موســیقی را گفتــه ای، دیگــر شــنونده چــه نیــازی دارد 

در ســخنرانی حاضــر شــده و بــه آن گــوش دهــد؟

امــا ســعی کــن عنــوان ســخنرانی ات صریــح نباشــد، مثــلا می توانــی ایــن عنــوان را انتخــاب 

کنــی: »نــوا و انــدوه« یــا »ســود و زیــان موســیقی«. اینگونــه عناویــن موضــوع را معرفــی می کنــد 

بــدون آنکــه چیــزی از محتــوا را بیــان کنــد.

۳ـ دوری از تکرار

عنوان هــای تکــراری هرگــز شــنونده را جــذب نمی کنــد. از چنیــن عناوینــی دور کــن: »حفــظ 

نــگاه« یــا »جایــگاه نماز«.

ــگاه  ــای »جای ــه ج ــن، و ب ــتفاده ک ــن« اس گی ــر زهرآ ــوان »تی ــگاه« از عن ــظ ن ــای »حف ــه ج ب

نمــاز« مثــلا ایــن تیتــر را جایگزیــن کــن: »آخریــن وصیــت« چــرا کــه نمــاز آخریــن توصیــه ی 

ــه  ــی ب ــای »نیک ــه ج ــور ب ــود. همینط ــان ب ــش از وفاتش ــلم ـ پی ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب
ــن«.۱ ــاد ک ــان جه ــوان »در راه آن ــن« از عن والدی

  ١ـ    اشاره به حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است که خطاب به جوانی که قصد شرکت در جهاد داشت توصیه کرد 
نزد پدر و مادرش بازگردد و برای آنان جهاد کند. تخریج حدیث خواهد گذشت. )مترجم(

عنوانسخنرانی
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۴ـ بهره گرفتن از آیات و احادیث

می شــود از آیــات قــرآن کریــم و احادیــث پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه عنــوان تیتــر 

ــن  ــن ای ــق والدی ــی در ح ــاره ی نیک ــخنرانی درب ــرای س ــال ب ــرای مث ــرد. ب ــتفاده ک ــخنرانی اس س
عناویــن مناســب اســت: »بــه آنــان اف مگــو« ۱، یــا »در راه آنــان جهــاد کــن« ۲

۵ـ بهره گرفتن از زبان اعداد

اســتفاده از اعــداد و ارقــام در عناویــن روش جذابــی اســت. بــرای مثــال اگه خواســتی درباره ی 

خوشــخبتی حــرف بزنــی می توانــی ایــن عنــوان را انتخــاب کنــی: »۱۰ راه برای خوشــبختی«.

و برای سخنرانی ات درباره ی تربیت فرزندان: »۱۰۰ روش برای تربیت«.

۶ـ کوتاه بودن

ــر  ــخنرانی ات مختص ــوان س ــوان عن ــا می ت ــد ت ــه بای ــتیم، در نتیج ــرعت هس ــا در دوران س م

باشــد. تیتــر طولانــی باعــث خســتگی شــنونده می شــود. عنــوان »خطــر مــواد مخــدر، آثــار و 

روش مبــارزه...« بــرای ســخنرانی ات در موضــوع مــواد مخــدر خســته کننــده اســت. ســعی کــن 

عنوانــت از ســه کلمــه بیشــتر نباشــد. 

نتیجه:
تیترسخنرانیاولینبخشسخنرانیاتهست

کهبهگوشمردممیرسد؛
عنوانتزیباباشد.

  ١ـ     بخشی از آیه ی ۲۳ سوره ی اسراء.
 ٢ـ  بخشی از حدیث بخاری )۳۰۰۴( و مسلم )۵۴۹( از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه که می گوید: 
مردی به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و از او اجازه خواست در جهاد شرکت کند. پیامبر ـ صلی الله علیه 

وسلم ـ فرمود: »آیا پدر و مادرت زنده اند؟« گفت: آری. فرمود: »پس برای آن دو جهاد کن«.

عنوانسخنرانی
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تعیینعناصراصلیموضوع

پــس از انتخــاب موضــوع مناســب در آغــاز بایــد آن را بــه نظــم آورده و عناصــر آن 

ــه در  ــبیح ک ــای تس ــد دانه ه ــود، مانن ــارج نش ــوع خ ــا از موض ــی ت ــم بچین ــا ه ــاط ب را در ارتب

ــی؛  ــن می کن ــدف را تعیی ــپس ه ــد، س ــکیل ده ــگ را تش ــه ی هماهن ــک مجموع ــوع ی مجم

ــود. ــواه ب ــش خ ــام بخ ــت اله ــت هس ــب موضوع ــه مناس ــی ک ــرای محتوای ــدف ب ــن ه  تعیی

ــه  ــت ک ــب اس ــی، مناس ــخن بگوی ــداری« س ــوع »پای ــاره ی موض ــت درب ــرار اس ــر ق ــلا: اگ مث

ــد: ــورت باش ــن ص ــه ای ــت ب ــی موضوع ــر اصل عناص

پایداری انسان با پروردگار.

پایداری انسان با خود.

پایداری انسان با خانواده اش.

پایداری با مردم.

ــرد و  ــر ف ــر آن ب ــتقامت و تاثی ــی: »اس ــد، یعن ــوع می آی ــه ی موض ــا نتیج ــدف ی ــس از آن ه پ

ــه«. جامع

پرتو:
تعیینهدفازموضوعدرراهتعیینعناصر

موضوعیاریمیرساند.
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جمعآوریمحتوا

پــس از انتخــاب موضــوع و تعییــن عناصــر اصلــی، فراینــد جمــع آوری محتــوا آغــاز می شــود 

کــه شــامل جمــع آوری اطلاعــات موجــود در ذهــن و رجــوع بــه منابــع علمــی اســت.

در فرایند جمع آوری باید چند مورد را در نظر گرفت:

۱ـ آمارها جدید باشد

آمــار و ارقامــی کــه ســخنران دربــاره ی آن ســخن می گویــد بایــد بــر اســاس آخریــن 

ــد. ــود باش ــار موج ــات و آم اطلاع

مثلا:

اگــر قــرار اســت دربــاره ی مــواد مخــدر صحبــت کنــی نگــو: بــر اســاس آمــار ســال ۱۹۷۰ 

میــلادی ایــن تعــداد انســان بــه ســبب مصــرف مــواد مخــدر جــان خــود را از دســت داده انــد!

چنیــن آمــاری مربــوط بــه چهــل ســاعت پیــش اســت و طبیعتــا باعــث تعجــب شــنوندگان 

ــی  ــال زندگ ــان ح ــنونده در زم ــا! ش ــروز کج ــا، ام ــال ۱۹۷۰ کج ــات س ــد! اطلاع ــد ش خواه

ــن اســت کــه آمارهــای  ــد؟! درســت ای ــه چــه کارش می آی ــد، آمــار چهــل ســال پیــش ب می کن

صــادر شــده از منابــع معتبــر را از طریــق مجــلات و روزنامه هــای معتبــر یــا اینترنــت ذکــر کنــی.

چالش:

ــا وقتــش آنقــدر  ــد ی ممکــن اســت ســخنران آمــار جدیــدی نیاب

کــم باشــد کــه نتوانــد ارقــام جدیــد مربــوط بــه موضوعــش را پیــدا 

ــش  ــه موضوع ــه ب ــه ک ــاری یافت ــی آم ــی قدیم ــا در کتاب ــد؛ ام کن

ــم؟ ــاز بداری ــر آن ب ــا او را از ذک ــت؛ آی ــوط اس مرب

پاســخ: اگــر اینطــور اســت، آمــار یــاد شــده را بــدون ذکــر تاریخــش بیــان کــن. مثــلا بگــو: در 

برخــی آمارهــای رســمی آمــده اســت: تعــداد کســانی کــه بــه ســبب ســوء مصــرف مــواد جــان 

خــود را از دســت می دهنــد چنیــن و چنــان اســت.

ــه  ــو را از هرگون ــور ت ــد و همینط ــع می کن ــدر قان ــواد مخ ــر م ــاره ی خط ــنونده را درب ــن ش ای

ــی دارد. ــه م ــرادی دور نگ ای
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۲ـ فراگیری

جمــع آوری اطلاعــات و آمــار بــه فراخور ســطح شــنوندگان 

ــد  ــان ح ــه هم ــد؛۱ وگرن ــر باش ــکان فراگی ــد ام ــد در ح بای

ــت. ــی اس ــح کاف ــات صحی ــب از اطلاع مناس

بــرای  را  کارت  فراگیــر  اطلاعــات  جمــع آوری  فراینــد 

می کنــد. راحت تــر  مناســب  محتــوای  گزینــش 

نکته:

اگــر می خواهــی ســخنران موفقــی باشــی چنــد برابــر آمــار و اطلاعاتــی 

ــرار اســت در ســخنرانی ات مطــرح کنــی را جمــع آوری کــن؛ چــون  کــه ق

ــه  ــی مواج ــا پرسش ــا ب ــی ی ــوش کن ــوارد را فرام ــی از م ــت برخ ــن اس ممک

شــوی کــه نیازمنــد اطلاعاتــی افــزون بــر آنچــه در ســخنرانی مطــرح کــردی 

باشــد.

۳ـ ترتیب و گزینش

در اثنــای جمــع آوری محتــوای علمــی، بــا حجــم زیــادی از اطلاعــات و شــواهد 

و آیــات و احادیــث و اشــعار و داســتان و دیگــر مــوارد روبــرو می شــوی...

امــا بایــد ایــن را دانســت کــه کــه هــر چــه جمــع آوری می کنــی بــرای ســخنرانی 

ــش  ــب و گزین ــه ی ترتی ــد از مرحل ــوا بای ــن محت ــس از آن ای ــت و پ ــب نیس مناس

بگــذرد، زیــرا وقــت ســخنرانی بــرای همــه ی مــوارد جمــع آوری شــده کافــی نیســت.

از ســوی دیگــر برخــی از مــوارد و اطلاعــات شــاید بــرای شــنوندگانت مناســب 

نباشــد، بــه همیــن ســبب محتــوای جمــع آوری شــده بــر حســب اهمیــت علمــی، 

ــدت  ــوادث، م ــل ح ــنوندگان، تسلس ــرای ش ــودن ب ــب ب ــوع، مناس ــا موض ــاط ب ارتب

ــود و  ــرح ش ــنوندگان ط ــط ش ــت توس ــن اس ــه ممک ــوالاتی ک ــخنرانی و س ــان س زم
ــد. ۲ ــرار دارن ــت ق ــوارد در اولوی ــر م دیگ

 ١ـ گاه موضوع سخنرانی یا سطح سواد شنوندگان نیازمند پژوهش و آماده سازی طولانی و فراگیر و عمیق نیست. مثلا اگر قرار است در یک 
مدرسه سخنرانی کنی یا شنوندگان کم سن و سال باشند و اطلاعات آماری را درک نکنند. در این موارد خودت را زیاد خسته نکن، هرچند 

همیشه آماده سازی محتوا بهتر است، چراکه در وهله ی نخست خودت سود می بری و در ثانی شنونده مستفید می شود.
 ٢ـ به فصول پیشین »ترتیب افکار و ارتباط آن«، »مراعات نوع شنوندگان«، »مراعات طبیعت سخنرانی«، و »کنش و واکنش با جو سخنرانی« 

مراجعه کنید.

جمعآوریمحتوا
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عرضهیموضوعبرخبرگان

نیازمنــد  از موضوعــات حســاس  امــکان دارد برخــی 

ــد و  ــه از تو داناترن ــد ک ــانی باش ــا کس ــورت ب ــه و مش عرض

ــی  ــت موضوعات ــرار اس ــر ق ــژه اگ ــه وی ــتند، ب ــر هس باتجربه ت

ــازه کار  ــر ت ــی. اگ ــان کن ــد آن را بی ــا مانن ــی ی ــح و سیاس صری

اســت. حیاتی تــر  و  حســاس تر  مســاله  ایــن   هســتی 

بــرای همیــن بــا اشــخاص عاقــل و حکیــم و صاحــب تجربــه 
و شــجاع و دارای اصــول مشــورت کــن.۱

به یاد دارم که:

پــس از انفجــارات ریــاض در ســال ۲۰۰۱ میــلادی بــه یــک برنامــه ی 

ــگام در  ــدم. در آن هن ــوت ش ــعودی دع ــک س ــبکه ی ی ــی در ش تلویزیون

پایــان دهــه ی ســوم زندگــی ام بــودم.

ــوای  ــت« محت ــت امنی ــوع »اهمی ــاره ی موض درب

خوبــی از آیــات و احادیــث و مســئولیت مــا در قبــال 

ــاره ی  ــخن درب ــه س ــردم و ب ــع آوری ک ــه جم جامع

ــن  ــم. ای ــان پرداخت ــت جوان ــق و تربی ــش و رف نرم

  ١ـ در ســال ۱۴۲۴ هجــری )۲۰۰۴ میــلادی( دربــاره ی موضــوع »زندگــی خلیفــه ی راشــد عمــر بــن الخطــاب« در کانــال المســتقله مشــارکت 
ــه برخــی مــوارد مطــرح شــده  ــد و نســبت ب ــا برنامــه تمــاس بگیرن ــدگان از طائفــه ی شــیعی ب ــود کــه برخــی از بینن داشــتم. دور از انتظــار نب
در زمینــه ی مناقــب و صفــات عمــر رضــی اللــه عنــه معتــرض باشــند. بــرای همیــن پــس از جمــع آوری محتــوا بــه نــزد یکــی از دعوتگــران 
کــه پیشــتر در ایــن کانــال برنامــه داشــته و در گفتگــو بــا ایــن طائفــه صاحــب تجربــه بــود رفتــم و مــواردی کــه جمــع آوری کــرده بــودم را بــه 
ایشــان عرضــه کــردم. ایشــان پــس از بررســی ســریع محتــوای مــن ملاحظه هــا و توصیه هایــی کردنــد و همینطــور بــه مــن گفتنــد کــه بــه چــه 
ســوالاتی بایــد بــا تفصیــل پاســخ دهــم و چــه پرســش هایی را مختصــر پاســخ گویــم. همینطــور دربــاره ی انــواع شــخصیت هایی کــه معمــولا 
ــردم و  ــادی ب ــتفاده ی زی ــای او اس ــد آن. از توصیه ه ــز و مانن ــک آمی ــش های تحری ــا پرس ــل ب ــد و روش تعام ــاس می گیرن ــا تم ــن برنامه ه ــا ای ب
واقعــا ســودمند بــود؛ چــرا کــه تجربــه و برخوردهــای او بــا شــرایط گوناگــون باعــث شــده بــود بــه شــناختی دربــاره ی آنچــه مناســب بیننــدگان 
اســت و روش تاثیرگــذاری دســت یابــد و همیــن باعــث شــد بــرای یادگیــری نیــاز بــه اشــتباه نداشــته باشــم، بلکــه از تجربــه ی دیگــری ســود 

بــردم و ایــن واقعــا بــه ســود مــن شــد.
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دیــدار ضمــن سلســله دیدارهــای تلویزیونــی بــود کــه دربــاره ی همیــن موضــوع پخــش می شــد.

ــد؛  ــه بودن ــه آن نپرداخت ــی ب ــان قبل ــه مهمان ــم ک ــرح کن ــدی را مط ــوارد جدی ــردم م ــعی ک س

چــون برنامه هــای تلویزیــون در آن مــدت پــر بــود از دیدارهایــی دربــاره ی همیــن مســاله و همــه 

ــد. ــرار می کردن ــد را تک ــه می زدن ــه بقی ــی ک ــان حرف های هم

ــم کــه  ــه مــوردی پرداخت ــم و ســپس ب ــودم ســخن گفت ــاده کــرده ب ــاره ی مــواردی کــه آم درب

ــا امنــی  ــان نیاوردنــد: گناهــان از اســباب ن ــه می ــاره ی آن حرفــی ب بیشــتر شــرکت کننــدگان درب

ــد: ــال می فرمای ــه متع ــتند. الل هس

ون٨٢َ ]انعام: ۸۲[
ُ

هۡتَد مۡنُ وَهُم مُّ
َ
هُمُ ٱلۡأ

َ
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َ
ٓئِك

َٰ
وْل

ُ
لۡمٍ أ

ُ
نَهُم بِظ  إِیمَٰ

ْ
مۡ یَلۡبِسُوٓا

َ
 وَل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ٱل

ــی و  ــت ایمن ــان راس ــد، آن ــرک نیالوده ان ــه ش ــود را ب ــان خ ــان آورده و ایم ــه ایم ــانی ک )کس

ــد(. ــان راه یافتگانن ایش

و می فرماید:

ــن  کِ
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رۡضِ وَل
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ــراف: ۹۶[ ــبُون٩٦َ ]اع  یَکۡسِ
ْ
ــوا انُ

َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
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 برکاتــی از آســمان و زمیــن 
ً
)و اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد، قطعــا

برایشــان می  گشــودیم، ولــی تکذیــب کردنــد؛ پــس بــه ]کیفــر[ دستاوردشــان ]گریبــان [ آنــان را 

گرفتیم(.

و سپس به بیان مثال ّها و شواهد پرداختم.

شــرایط و جــو حاکــم در آن زمــان بــه شــدت ملتهــت بــود و مــردم نســبت بــه امنیــت خیلــی 

ــن کار  ــه ای ــد ک ــانی باش ــح کس ــن در تقبی ــخن م ــتند س ــار داش ــردم انتظ ــد. م ــاس بودن حس

ــا و  ــن و مصاحبه ه ــین م ــای پیش ــه برنامه ه ــژه آنک ــه وی ــد، ب ــده بودن ــب ش ــتی را مرتک تروریس

مقالاتــی کــه در روزنامــه نوشــته بــودم و خطبه هــای جمعــه ام همــه علیــه ایــن گــروه گمراهــی 

ــه چنیــن کاری زده بودنــد. بــود کــه دســت ب

بــدون شــک چنیــن گمراهانــی کــه دســت بــه کاری اینچنیــن زشــت زده بودنــد کارشــان خطــا 

و بــر گمراهــی هســتند، و در آغــاز برنامــه ایــن را بیــان کــرده و بــه ذکــر ادلــه ی گمــراه بــودن آنــان 

پرداختــم، امــا وقــت برنامــه زیــاد بــود و مناســب دیــدم دربــاره ی گناهــان و خطــر آن بــر امنیــت 

جامعــه ســخن بگویــم. بــرای همیــن گفتــم کــه بایــد رابطــه ی خــود را بــا اللــه اصــلاح نماییــم:

عرضهیموضوعبرخبرگان



تجربه ی من در ربع قرن320

مۡ ]شوری: ۳۰[
ُ
یۡدِیک

َ
سَبَتۡ أ

َ
بِمَا ک

َ
صِیبَةٖ ف ن مُّ م مِّ

ُ
بَک صَٰ

َ
وَمَآ أ

)و هر ]گونه [ مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست(.

امــا برداشــت بعضــی از مــردم ایــن بــود کــه مــن دارم بــرای ایــن گــروه گمــراه عــذر مــی آورم 

و کارشــان را توجیــه می کنــم! بــرای همیــن برخــی بــه کانــال تمــاس گرفتنــد و برخــی از طریــق 

ــت:  ــن گف ــه م ــره ب ــل خب ــی از اه ــه یک ــد از برنام ــتادند. بع ــال فرس ــه کان ــی ب ــس پیام های فک

ســخن دربــاره ی تاثیــر گناهــان در نــا امنــی حــرف درســتی اســت، امــا می شــد ایــن حــرف را 

بــه قســمت های بعــدی موکــول کــرد تــا آنکــه کمــی از التهــاب موجــود کاســته شــود و آمادگــی 

پذیــرش آن فراهــم گــردد.

کســی کــه ایــن نصیحــت را بــه مــن گفــت از بــرادران مــورد اعتمــاد و از اهالــی بــا تجربــه ی 

رســانه بــود و حرفشــان را قبــول کــردم و گفتــم: کاش، امــا مگــر کاش فایــده ای دارد؟!

ــد  ــی ندارن ــع خاص ــا مناف ــری ی ــه جهت گی ــره ک ــخاص خب ــه ی اش ــه: از تجرب ــرض آنک غ

اســتفاده کــن و بلکــه همیشــه از مشــاوره ی اشــخاص متجــرد و صــادق و مخلــص بهــره بگیــر.

نگراننباش
اینآمادهسازیوجمعآوریفقطدرآغازکار
سختاست.پسازآنهمهچیزآسانمیشود.

عرضهیموضوعبرخبرگان



321 تجربه ی من در ربع قرن



تجربه ی من در ربع قرن322

پــس از جمــع آوری محتــوای موضــوع و اطلاعــات، مرحلــه ی 

ــر مــردم می رســد. روش  آمــاده شــدن بــرای ســخنرانی در براب

ســخنرانان بــرای ایــن آمــاده شــدن متفــاوت اســت و همینطــور 

ــه  ــور ک ــخنرانی، همانط ــش از س ــرای پی ــدن ب ــاده ش روش آم

ــن روش هــا  ــاوت ای ــر حســب تف ــر ســخنرانی ب ــدرت و تاثی ق

ــاس  ــن اس ــر همی ــز ب ــردم نی ــری م ــت و تاثیرپذی ــاوت اس متف

ماننــد هــم نیســت.

 اما روش های آماده شدن چیست؟

 این روش ها چه تفاوتی در تاثیرگذاری دارند؟

 چطور می توانی روش خودت را پیشرفت دهی؟

راه های آماده شدن
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روشنوشتنکاملمحتوایسخنرانی

ــو در  ــتین گام ت ــخنرانی و نخس ــطح س ــن س ــن پایین تری ای

ــت. ــن راه اس ای

ــرار  ــه ق ــی ک ــه ی محتوای ــخنران هم ــه: س ــا ک ــن معن ــه ای ب

ــد.  ــذ بنویس ــر روی کاغ ــد را ب ــان کن ــخنرانی بی ــت در س اس

چنیــن روشــی اگــر ســخنران در آغــاز مســیر ســخنرانی اســت 

ــدارد. ــکالی ن اش

اما اگر می خواهی به این روش سخنرانی کنی بد نیست چند مورد را در نظر بگیری:

ــن؛  ــگاه نک ــا ن ــه برگه ه ــخنرانی ب ــروع س ــرد ش ــه مج ــد و ب ــزرگ نباش ــا ب ــدازه ی برگه ه ۱ـ ان

ــن،  ــتفاده ک ــود اس ــظ خ ــه از حف ــک دقیق ــن ی ــذرد و در ای ــه بگ ــک دقیق ــل ی ــن حداق ــر ک صب

ســپس در ادامــه ی وقــت اگــر خواســتی بــه برگــه نــگاه کــن. اگــر توانســتی بیــش از یــک دقیقــه 

ــر اســت. را حفــظ کنــی بهت

فایــده ی ایــن کار ایــن اســت کــه: وقتــی یــک دقیقــه ی اول را بــدون برگــه ســخنرانی کــردی 

اطمینــان را بــه شــنونده منتقــل کــرده ای و بــه تــو احتــرام خواهنــد گذاشــت. در آغــاز دیــدار بــه 

آنــان نــگاه کــن و بــا آنــان ارتبــاط چشــمی برقــرار کــن و در عیــن حــال لبخنــد بــزن تــا احســاس 

کننــد بــا آنهایــی. ســپس هــرگاه لازم شــد بــه برگه هــا نگاهــی بینــداز.

۲ـ بایــد پیــش از ســخنرانی بارهــا برگه هــای ســخنرانی ات را بخوانــی. ایــن باعــث می شــود 

هنــگام ســخنرانی جــای کلمــات را بدانــی و بــه ســرعت آنهــا را پیــدا کنــی.

ــی  ــران نگاه ــه حاض ــری و ب ــرار بگ ــخنانت ق ــو س ــا در ج ــه بس ــخنرانی چ ــگام س ــون هن چ

کنــی و دوبــاره نگاهــت بــه برگــه ات برگــردد. اگــر جــای کلمــات را بلــد باشــی خیلــی روان بــه 

ــد. ــی ش ــردن آن نخواه ــدا ک ــغول پی ــی و مش ــه می ده ــخنرانی ات ادام س

ــا  ــی و ی ــار نخوان ــد ب ــته ای را چن ــه نوش ــخنرانی ات ک ــا س ــه ی ــه خطب ــر عجل ــر اث ــر ب ــا اگ ام

سرســری مــرورش کنــی هــر بــار کــه بــه حاضــران نــگاه می کنــی و دوبــاره نگاهــت را بــه برگــه 

ــث  ــن باع ــودی و همی ــیده ب ــا رس ــا آنج ــه ت ــردی ک ــه ای می گ ــال جمل ــه دنب ــی ب برمی گردان
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ــم  ــردم ه ــد. م ــه می افت ــخنانت فاصل ــن س ــده و بی ــت ش اضطراب

حوسشــان پــرت می شــود و شوقشــان بــه شــنیدن ادامــه ی ســخنت 

ــتی. ــاده نیس ــوب آم ــد خ ــاس می کنن ــود و احس ــم می ش ک

۳ـ ســعی کــن خــودت را عــادت بدهــی کــه زیــاد بــه برگه هایــت 

نــگاه نکنــی و از آن فقــط بــرای یــادآوری اســتفاده کنــی تــا همیــن 

تمرینــی باشــد بــرای ســخنرانی آزاد و بــدون همــراه داشــتن متــن.

بــرای نمونــه در ســخنرانی اولــت ۹۵٪ بــه برگــه نــگاه کنــی و ٪۵ 

ــه مــردم، چــون در آغــاز راه هســتی. بعــد از آن کــم کــم نســبت  ب

ــه برگــه و  ــه حاضــران را بیشــتر کــن، و مثــلا ۸۰٪ ب نــگاه کــردن ب

۲۰٪ وقــت را بــه مــردم نــگاه کــن، ســپس ۷۰٪ و همینطــور ادامــه 

ــرای  ــا ب ــه ای برســی کــه برگــه ی همراهــت صرف ــه مرحل ــا ب ــده ت ب

ــخت  ــش س ــه حفظ ــد ک ــی باش ــوص مهم ــا نص ــاص ی ــرایط خ ش

اســت.

۴ـ هنــگام خوانــدن از روی برگــه همینطــور بــی رح از رویــش نخــوان؛ بــه حرفــی کــه می زنی 

واکنــش نشــان بــده، صدایــت را کــم و زیــاد کــن و چهــره ات را بــه نشــانه ی واکنــش بــه مطالبــی 

ــای  ــاره ی »مهارت ه ــود. درب ــنوندگانت ش ــب ش ــث جل ــا باع ــده ت ــر ب ــی تغیی ــه می گوی ک

ســخنرانی« در صفحــات بعــد ســخن خواهیــم گفــت. 

یک تجربه:

ــدم.  ــه می خوان ــیار از روی برگ ــخنرانی بس ــه ی س ــاز تجرب در آغ

بعضــی جمــلات خــط  زیــر  و  می نوشــتم  کامــل  را  موضوعــم 

می کشــیدن و بالایــش می نوشــتم: »بــالا بــردن صــدا« و زیــر بعضــی 

ــاور« و بعضــی جاهــا می نوشــتم: »صــدای غمگیــن«  جمله هــا می نوشــتم: »صــدا را پاییــن بی

و جاهایــی می نوشــتم: »صــدای خشــمگین«... و بــه ایــن صــورت. ســپس ســخنرانی را انجــام 

ــردم. ــن می ک ــودم را تمری ــای خ ــور مهارت ه ــی دادم و اینط م

ــر  ــر اث ــاید ب ــخنران در اول راه ش ــون س ــت، چ ــم اس ــاز کار مه ــته ها در آغ ــوع نوش ــن ن ای

روشنوشتنمحتوا
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ــه  ــد و در نتیج ــه نکن ــاورد توج ــن بی ــالا و پایی ــش را ب ــد صدای ــه بای ــی ک ــه جاهای ــراب ب اضط

ــار! ــد اخب ــود، مانن ــده ش ــته کنن ــخنانش خس س

یادم هست که:

گاه یــک ســخنرانی را در اســتدیو و بــدون حضــور کســی و فقــط در برابــر 

میکروفــون ضبــط می کــردم، امــا شــنونده ای کــه همــان ســخنرانی از نــوار 

ــن ســخنرانی را در  ــت می شــنید احســاس می کــرد کــه ای ــا اینترن کاســت ی

حضــور هــزاران نفــر ایــراد کــردم و بــرای همیــن آنقــدر پرشــور بیــان شــده!

ــفاف  ــازک و ش ــه ات ن ــن. برگ ــه ک ــی توج ــر روی آن می نویس ــه ب ــی ک ــوع برگه های ــه ن ۵ـ ب

ــه برگردانــدن برگــه  ــا مجبــور ب ــر هــر دو رویــش ت ــه ب نباشــد و فقــط یــک ســمت آن بنویــس ن

ــود. ــرت نش ــنوندگان پ ــن ش ــوی و ذه نش

۶ـ برخــی ســخنرانان پیــش از ســخنرانی یــا خطبــه برگــه ای را کــه قبــلا آمــاده کرده می نویســد 

و جاهــای مهمــش را بــه یــاد می ســپارد امــا آرزو می کنــد کاش ایــن موضــع را قبــل از موضــع 

بعــدی نوشــته بــود. آن وقــت شــروع می کنــد بــه علامــت زدن... نشــانه ای از ســمت راســت بــه 

ســمت چــپ می کشــد و ســپس نشــانه ای دیگــر از ســمت چــپ و جملــه ای دیگــر هــم میــان 

خط هــا اضافــه می کنــد و ســپس علامــت دیگــری بــه ســمت بــالا و...

همیــن کــه ســخنرانی شــروع شــد و مــردم در برابــرش قــرار گرفتنــد نگاهــی بــه برگه هایــش 

ــردرگمی اش  ــث س ــه باع ــم ک ــی در ه ــده! کلمات ــا ش ــه ی جغفرافی ــبیه نقش ــه ش ــدازد ک می ان

می شــود و نمی دانــد توضیحــات جانبــی را بخوانــد یــا موضــوع اصلــی را. ایــن باعــث ضعیــف 

شــدن ســخنرانی اش شــده و مــردم متوجــه می شــوند ســخنران بــا چشــمانش در برگــه بــه دنبــال 

جایــی می گــردد کــه داشــت از آن ســخنرانی می کــرد امــا پیدایــش نمی کنــد! در نتیجــه 

ــث  ــن باع ــد و همی ــف ادا می کن ــرزان و ضعی ــورت ل ــه ص ــش را ب ــود و کلمات ــرب می ش مضط

ــود. ــردم می ش ــاد م ــن اعتم ــت رفت ــخنرانی و از دس ــی س ــطح کیف ــدن س ــن آم پایی

یکاصل:
آمادشدنخوبیعنیسخنرانیخوب.

روشنوشتنمحتوا
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روشنوشتنجزئی

ــت.  ــوع اس ــل موض ــتن کام ــر از نوش ــن روش بهت ای

در ایــن روش ســخنران مــواردی را کــه حفظــش ســخت 

ــا در هنــگام ســخنرانی در صــورت  اســت می نویســد ت

نیــاز بــه آن نگاهــی بینــدازد.

مــواردی ماننــد آیــات و احادیــث و نقــل قــول علمــا 

و آمارهــا و...

ــن  ــد: همچنی ــد و ســپس می گوی ــا مقدمــه ای کــه حفــظ اســت شــروع می کن ســخنرانی را ب

ــد:... و  ــال می فرمای ــد متع ــه خداون ــا ک ــه آنج ــده از جمل ــیاری وارد ش ــات بس ــاره آی ــن ب درای

ــد. ــات را می خوان ــدازد و آی ــه اش می ان ــه برگ ــی ب ــا نگاه اینج

ســپس می گویــد: و امــام شــافعی می فرمایــد... و بــا نــگاه بــه برگــه اش ســخن امــام شــافعی 

ــد. ــل می کن را نق

ــه آن  ــد ب ــان بخواه ــه انس ــه هرچ ــت ک ــور نیس ــد: اینط ــاعر می گوی ــد: ش ــپس می گوی س

ــد. ــافعی را می خوان ــام ش ــعر ام ــه ش ــه برگ ــگاه ب ــا ن ــید... و ب ــد رس خواه

ــه  ــرگاه ب ــد و ه ــه ای می نویس ــده را در برگ ــول ش ــل ق ــا کلام نق ــخنران صرف ــوارد س ــن م در ای

ــد. ــه می خوان ــید از روی برگ ــه رس ــا خطب ــخنرانی ی ــل آن در س مح

ایــن روش ســودمندی اســت بــه ویــژه اگــر گوینــده در غیــر تخصــص خــود ســخن می گویــد 

یــا دربــاره ی موضوعــی جدیــد ســخنرانی می کنــد کــه قبــلا دربــاره اش ســخن نگفتــه اســت.

خاطره:

ــرای  ــد، ب ــه را بنویس ــد خطب ــت و نمی توان ــم اس ــخنران ک ــت س گاه وق

همیــن از کتاب هــای خطبــه اســتفاده می کنــد و خطبــه را از روی آن 

می خوانــد یــا از خطبــه ی نوشــته شــده ی خطیــب دیگــری اســتفاده 

. می کنــد
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ــاده  ــه را آم ــتم خطب ــود و نتوانس ــم ب ــم ک ــخنرانی ام وقت ــای س ــن تجربه ه ــاد دارم در اولی ــه ی ب

کنــم. صبــح روز جمعــه بــا همســایه ام شــیخ عبداللــه ـ کــه خطیــب یکــی از مســاجد نزدیــک 

مــا بــود ـ تمــاس گرفتــم تــا خطبــه ی آمــاده ای را از او قــرض بگیــرم. آن زمــان اینترنــت و ابــزار 

جســتجوی کنونــی هنــوز وجــود نداشــت.

ابوعبداللــه تماســم را دیــر پاســخ داد و فقــط ربــع ســاعت بــه خطبــه مانــده بــود کــه برایــم 

پاکتــی حــاوی چنــد برگــه فرســتاد کــه شــامل یــک خطبــه ی کامــل دربــاره ی حقــوق همســایه 

بــود.

ــه و بــالای منبــر رفتــم  ــه مســجد رفت ــا عجلــه برداشــتم و در جیــب گذاشــتم و ب برگه هــا را ب

و گفتــم: الســلام علیکــم ورحمــة اللــه وبرکاتــه. ســپس نشســتم و مــوذن شــروع بــه اذان کــرد. 

ــه را  ــر روی گوشــه ی منبــر گذاشــتم و مقدمــه ی خطب ــان اذان ایســتادم و برگه هــا را ب پــس از پای

گفتــم: إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعینه ونســتغفره...

ــخن  ــایگی« س ــوق و آداب همس ــایه، حق ــاره ی »همس ــروز درب ــد: ام ــا بع ــم: ام ــپس گفت س

ــورد و  ــه آن برخ ــتیم ب ــه ی آس ــان گوش ــه ناگه ــردارم ک ــا را ب ــتم برگه ه ــت. و خواس ــم گف خواهی

ــاد!! ــر افت ــل منب ــه داخ ــا ب برگه ه

ــد کــه  ــگاه می کردن ــه مــن ن ــر ایســتاده و مــردم داشــتند ب ــر منب ــود و مــن ب وضعیــت بــدی ب

چــه خواهــم کــرد؟! اگــر موضــوع را نگفتــه بــودم می توانســتم دربــاره ی موضوعــی کــه قبــلا بــه 

ــودم ســخنرانی کنــم اگرچــه تکــراری می شــد. آن آشــنا ب

مــوذن کــه می خواســت مــن را از آن وضعیــت نجــات دهــد بــالای منبــر آمــد و از پشــت ســرم 

برگه هــا را جمــع کــرد امــا از آنجایــی کــه چشــمانش ضعیــف بــود اصــلا نفهمیــد برگه هــا چنــد 

تاســت و فقــط یکــی از برگه هــا را برداشــت و بــه مــن داد و بــه گمــان خــود مــرا نجــات داد!

ــل  ــه داخ ــود ک ــی ب ــه در برگه های ــا خطب ــم ام ــخن می گفت ــایه س ــاره ی همس ــتم درب ــن داش م

ــه ی  ــدم برگ ــردم دی ــگاه ک ــود ن ــن داده ب ــه م ــوذن ب ــه م ــه ای ک ــه برگ ــی ب ــود. وقت ــاده ب ــر افت منب

ــت. ــم نداش ــده ای برای ــی فای ــت؛ یعن ــه اس مقدم

اینجــا بــود کــه گفتــم: بــرادران، همســایه حقــوق بســیاری بــر گــردن همســایه اش دارد کــه در 

خطبــه ی دوم بــه تفصیــل دربــاره اش ســخن خواهیــم گفــت.

ســپس خطبــه ی اول را تمــام کــردم و بیــن دو خطبــه نشســتم و برگه هــا را جمــع آوری و مرتــب 

روشنوشتنجزئی
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کــردم و پــس از آن بــرای خطبــه ی دوم برخاســتم.

یــادم هســت مــردم از ایــن تعجــب کــرده بودنــد کــه چطــور بــر خــلاف عــادت خطبــه ی اول 

ــه ی دوم شــد! ــر از خطب کوتاه ت

طبیعت:
گامبهگامبهقلهخواهیرسید
تدرجقانونزندگیاست.

روشنوشتنجزئی
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روشنوشتنعناوین

ایــن روش بهتــر از دو روش قبلــی اســت. در ایــن روش 

ســخنران صرفــا عناویــن یــا ســرخط یــا مــوارد اصلــی را 

مــی نوســید.

ســخنران در ایــن روش اندیشــه ها و مــوارد اصلــی 

کــه می خواهــد بیــان کنــد را نوشــته و ســپس بــر اســاس 

محتــوای علمــی کــه از حفــظ دارد دربــاره ی هــر عنــوان 

ــد. ــخن می گوی س

مثال:

ــل  ــوع کام ــک موض ــی و ی ــخن بگوی ــادر س ــدر و م ــه پ ــی ب ــاره ی نیک ــت درب ــرار اس ــر ق اگ

ــردی. ــع آوری ک ــال و... را جم ــتان و مث ــث و داس ــات و احادی ــا آی ــراه ب هم

پــس از آن مــوارد اساســی را یادداشــت می کنــی و در یــک برگــه ی کوچــک می نویســی و در 

اثنــای ســخنرانی بــه دســت می گیــری. یــا عناصــر اساســی را کــه قبــلا در هنــگام آماده ســازی 

موضــوع یادداشــت کــرده ای را بــا خــود برمــی داری. مثــلا:

 نًا یۡنِ إِحۡسَٰ
َ

لِد بِٱلۡوَٰ اهُ وَ ٓ إِیَّ
َّ

 إِلا
ْ
وٓا

ُ
عۡبُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
ك یٰ رَبُّ

َ
ض

َ
وَق

 نا یۡنِ إِحۡسَٰ
َ

لِد بِٱلۡوَٰ یۡ ٔاۖ وَ
َ

 بِهِۦ ش
ْ
وا

ُ
شۡرِک

ُ
 ت

َ
هَ وَلا

َّ
 ٱلل

ْ
وا

ُ
وَٱعۡبُد

حدیث »چه کسی شایسته تر به دوستی من است؟«

داستان ابن مسعود با مادرش.

ندِر با مادرش.
َ
داستان ابن المُک

اسباب عُقوق: »دوستان بد، بی توجهی...«.

از ما چه خواسته شده؟

دعا.
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یک ترفند:

ــی؛  ــه ات بخوان ــن را از برگ ــرخط عناوی ــد س ــک ترفن ــا ی ــی ب می توان

ــزرگ  ــه ای ب ــر روی برگ ــی ب ــی بزرگ ــا خط ــوارد را ب ــن م ــه ای ــور ک اینط

چــاپ می کنــی و اگــر خطیــب هســتی بــر روی ســتون روبرویــت قــرار 

ــر روی  ــا در کلاس درس می دهــی ب می دهــی و اگــر ســخنران هســتی ی

ــران  ــه حاض ــدون آنک ــورت ب ــن ص ــه ای ــذاری و ب ــت می گ ــز روبروی می

ــی  ــور کس ــی. اینط ــی را می بین ــاط اساس ــمی نق ــوند زیرچش ــه ش متوج

ــی  ــه خیل ــانی ک ــر کس ــه ای مگ ــک گرفت ــه کم ــود از برگ ــه نمی ش متوج

ــد. توجــه کنن

تاثیرگذاری:
هرچهدرسخنرانیاتنوآورترباشیتاثیرتهم

بیشترخواهدشد.

روشنوشتنعناوین
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روشحفظ

و  ارزش تریــن  بــا  و  ســخنرانی  روشِ  بهتریــن  ایــن 

تاثیرگذارتریــن شــیوه ی ســخنرانی بــرای تاثیــر بــر شــنوندگان 

ــت.  اس

بــه ایــن معنــا کــه: ســخنران همــه ی موضوعــی کــه قــرار 

اســت مطــرح کنــد را کامــلا از بــر بیــان کنــد.

مثلا:

می خواهــی دربــاره ی فضیلــت قرائــت قــرآن ســخن بگویــی؛ آیاتــی کــه تشــویق بــه قرائــت 

قــرآن دارد و احادیــث متعلــق بــه آن را همــراه بــا توضیــح و شــرح حفــظ می کنــی. ایــن باعــث 

ــوی شــود. می شــود ســخنرانی ات خیلــی ق

هشدار:

امــا در ایــن روش بایــد مواظــب باشــی ســخنرانی ات بــه گونــه ای نباشــد کــه مــردم احســاس 

ــا  ــوز انش ــک دانش آم ــه ی ــور ک ــی، آنط ــو می کن ــان بازگ ــده را برایش ــظ ش ــن حف ــک مت ــد ی کنن

ــه  ــه ب ــت، بلک ــار اس ــدن اخب ــال خوان ــه در ح ــون ک ــری تلویزی ــون مج ــا همچ ــد! ی می خوان

ــن. ــه ک ــخنرانی توج ــای س مهارت ه

یک حقیقت:

ســخنرانی فــارغ از برگــه کار قدرتمندانــی اســت کــه بــه خــود مطمئــن هســتند، امــا کســی کــه 

بــه برگه هایــش چســبیده همچــون غریقــی کــه نمی توانــد اوراق روبرویــش را رهــا کنــد در واقــع 

اســیر برگه هــای خــود هســت. امــا تــو قهرمــان بــاش و از ایــن همــه کاغــذ رهــا شــو و خــود را 

عــادت بــده بــدون هیــچ کمکــی و کامــلا طبیعــی حــرف بزنــی. بلــه شــاید در آغــاز ایــن کار 

خســته کننــده ای باشــد و چــه بســا اوایــل دچــار اضطــراب شــوی؛ امــا در پایــان موفــق خواهــی 

شــد، و کســی کــه در آغــاز نســوزد در پایــان روشــنی نمی بخشــد.
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پافشاری:

ــد  ــودم چن ــرای خ ــوم ب ــا آزاد ش ــارت برگه ه ــم از اس ــم گرفت ــی تصمی وقت

ــن کــردم: ــه تعیی مرحل

ــار  ــن ب ــه آن را چندی ــراد خطب ــش از ای ــا پی ــتم ام ــل می نوش ــور کام ــه ط ــه را ب ــاز خطب در آغ

ــردم و  ــراد می ک ــه را ای ــپس خطب ــدد، س ــش بن ــم نق ــه در ذهن ــر برگ ــه تصوی ــا آنک ــدم ت می خوان

گاه بــه برگــه نگاهــی می انداختــم. در ایــن حالــت در ۷۰٪ اوقــات نگاهــم بــه برگــه بــود و ٪۳۰ 

ــه مــدت یــک  ــا وجــود آنکــه در همــان مــدت گاه ب ــگاه می کــردم. ب ــه مــردم ن ــه ب وقــت خطب

ســاعت در مســجد یــا در دیدارهــای فرهنگــی بــدون اســتفاده از برگــه ســخنرانی می کــردم؛ امــا 

هیبــت خطبــه و جــدی بــودن شــرایط آن باعــث می شــد نتوانــم از اســارت برگه هــا رهــا شــوم.

آن مــدت روی منبــری کــه بــر روی آن خطبــه می خوانــدم لوحــی چوبــی بــود کــه برگه هایــم 

را رویــش می گذاشــتم تــا از رویــش بخوانــم و دســتانم آزاد باشــند، چنانکــه بســیاری از منابــر 

اینگونــه اســت.

ــتم  ــک می نوش ــه ای کوچ ــر روی برگ ــب را ب ــدم، و رؤوس مطال ــه ی دوم ش ــپس وارد مرحل س

ــتر  ــت بیش ــه از ۱۰٪ وق ــه برگ ــم ب ــت نگاه ــن حال ــردم. در ای ــراد می ک ــه را از روی آن ای و خطب

نمی شــد و بقیــه ی وقتــم را بــه مــردم نــگاه می کــردم. امــا همیــن وجــود یــک برگــه ی کوچــک 

ــد! ــان آن را برنمی تابن ــه قهرمان ــود ک ــی ب ــی بردگ ــرم نوع در براب

به همین سبب تصمیم گرفتم خیلی جدی وارد مرحله ی سوم شوم:

ــا  ــردارد و تنه ــن را ب ــوی م ــی جل ــمت چوب ــتم قس ــجدمان خواس ــنل مس ــی از پرس از یک

میکروفــون را باقــی بگــذارد تــا اینطــور خــودم را در برابــر امــر واقــع قــرار دهــم و ســپس خطبــه ام 

را چندیــن بــار خوانــدم و محورهــای مهــم را نوشــته و در جیــب خــودم گذاشــتم. وارد مســجد 

ــا  ــال ب ــن ح ــت. در ای ــوذن اذان گف ــتم و م ــم و نشس ــلام گفت ــم و س ــالا رفت ــر ب ــده و از منب ش

خــودم در حــال کشــمکش بــودم... آیــا برگــه را از جیبــم بیــرون آورم و محورهــا را بخوانــم؟ یــا 

بــه حفــظ خــودم تکیــه کنــم؟ تصمیــم گرفتــم شــجاع تر باشــم؛ برخاســتم و شــروع بــه خطبــه 

کــردم در حالــی کــه برگــه داخــل جیبــم بــود. خطبــه ی اول تمــام شــد... بــا آرامــش کامــل در 

حالــی کــه از ایــن موفقیــت شــاد بــودم بیــن دو خطبــه کمــی نشســتم و ســپس خطبــه ی دوم را 

ماننــد خطبــه ی اولــی ایــراد کــردم.

روشحفظ
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ــدم ۱۵٪ از  ــه ش ــردم متوج ــی ک ــه ام را بررس ــه برگ ــس از خطب ــی پ ــه وقت ــت ک ــت اس درس

خطبــه ی نوشــته شــده را جــا انداختــه ام چــون ســریع خطبــه را حفــظ کــرده بــودم، امــا متوجــه 

شــدم مــواردی کــه در خطبــه آورده ام ۲۰٪ بیشــتر از چیزهایــی بــود کــه آمــاده کــرده و در برگــه 

نوشــته بــودم، و در واقــع در بیــن خطبــه بــه ذهنــم خطــور کــرده بــود. ایــن یــک فتــح و یــاری از 

ســوی خداونــد بــود.

نتیجه:

ــه  ــی ک ــردم وقت ــش م ــل و واکن ــه تفاع ــدم ک ــه ش ــم متوج ــن را ه ای

بــدون برگــه ســخنرانی می کــردم بیشــتر از وقتــی بــود کــه از روی برگــه 

ســخنرانی را می خوانــدم.

روشنا:
کسیکهدرآغازنسوزد،درپایاننخواهد

درخشید.

روشحفظ
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مهارتهایسخنرانی
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مهارت های سخنرانی
ــل  ــا و مراح ــویق و راه ه ــای تش ــوع و روش ه ــر موض ــاره ی عناص ــین درب ــات پیش در صفح

ــم. واضــح اســت کــه نوشــته هرچــه مرغــوب و قــوی و دارای  ــوا ســخن گفتی آماده ســازی محت

ــرا ایــن تــلاش در  ــز نیســت؛ زی ارزش علمــی باشــد و هــر چــه برایــش تــلاش شــود همــه چی

پایــان نیــاز بــه یــک بیــان قــوی و موفقیــت آمیــز دارد تــا پیــام ســخنرانی را بــه دل و عقــل شــنونده 

برســاند و هــدف مــورد نظــر را محقــق ســازد.

 اما سخنرانی جذاب چیست؟

 چطور می توانی سخنرانی ات را قوی کنی؟

 عوامل جذب شنوندگان چیست؟

در صفحات آینده در این باره سخن خواهیم گفت.
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پاســخ  را  در می آیــد. گوشــی  بــه صــدا  موبایلــت  زنــگ 

ــد.  ــت بیای ــه دیدن ــد ب ــت و می خواه ــتت هس ــی... دوس می ده

: می پرســد

خونه ات دقیقا کجاست؟

ــا، از تقاطــع اول رد شــو،  ــو می گویــی: همینطــور مســتقیم بی ت

بعــد بپیــچ راســت...

ــتت  ــت دس ــال حرک گاه در ح ــودآ ــه ناخ ــوی ک ــه می ش متوج

ــو  ــلا ت ــتت اص ــه دوس ــود آنک ــا وج ــتی، ب ــت هس ــمت راس ــه س ب

ــتت  ــا دس ــرا داری ب ــس چ ــد پ ــو را نمی بین ــه ت ــد! او ک را نمی بین

مســیر را نشــانش می دهــی؟!

ــرای  ــه ب ــان همیش ــرف زدن هایم ــس و ح ــور در مجال همینط

ــن  ــه ای ــم. ب ــکان می دهی ــتانمان را ت ــان دس ــف حرف هایم توصی

ــدن. ــان ب ــد: زب می گوین

 اما زبان بدن چه اهمیتی دارد؟

 چطور از این مهارت استفاده کنیم؟

زبان بدن
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اهمیتزبانبدن

ــحور  ــنوندگانش را مس ــد ش ــرعی اتش می توان ــات ش ــا اطلاع ــه ب ــل ک ــت فاض ــردی اس او م

ــیند ـ  ــن می نش ــر دوربی ــد و در براب ــم را می پوش ــلاب عل ــاس ط ــی لب ــا وقت ــد، ام ــود کن خ

اگــر از قبــل نشناســی اش ـ فکــر می کنــی معلولیــت خاصــی دارد، چــون فقــط دهانــش تــکان 

ــده ام  ــگاه ندی ــا هیچ ــد ام ــر می کن ــال ذک ــتان و مث ــام و داس ــداد و ارق ــد اع ــر چن ــورد! ه می خ

دســتانش را تــکان دهــد یــا چهــره اش تغییــری کنــد یــا از زبــان بــدن اســتفاده کنــد. و ایــن باعــث 

خســتگی بیننــده می شــود، چــون او از هیــچ مهارتــی جــز اطلاعــات علمــی اش بــرای جــذب 

ــرد. ــتفاده نمی ک اس

به این می گویند زبان بدن...

ــت.  ــودی اس ــه خ ــود ب ــان خ ــک زب ــولا ی ــدن معم ــان ب زب

ــی اراده از  ــه ات ب ــای روزان ــرف زدن ه ــای ح ــو در اثن ــی ت یعن

دســتانت بــرای اشــاره، اتهــام، خشــم و تشــویق بــه یــک چیــز 

ــار غــم و خوشــحالی  ــی اراده آث ــی؛ همینطــور ب اســتفاده می کن

از چهــره ات نمایــان می شــود.

همــه ی ایــن اشــاره های بــی اراده بــدون آنکــه بدانــی یکــی از 

مهارت هــای خــوب ســخنوری اســت، و حتــی گاه بــدون آنکــه 

شــنونده تــو را ببینــد ایــن حــرکات را انجــام می دهــی.

ــه  ــتی متوج ــن هس ــا تلف ــرف زدن ب ــال ح ــی در ح ــلا وقت مث

ــری  ــره می ب ــدن به ــان ب ــدون اراده داری از زب ــه ب ــوی ک می ش

ــد. ــو را نمی بین ــر ت ــرف دیگ ــه ط ــم آنک ــی رغ عل

ــم،  ــام می دهی ــود انج ــا را خودبخ ــن حرکت ه ــه ی ای ــا هم م

ایــن یعنــی اگــر ســخنران از مهــارت زبــان بــدن اســتفاده 

ــل  ــه دلی ــالا ب ــه احتم ــت ک ــود اس ــک کمب ــار ی ــد دچ نمی کن
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ــدن  ــذار ب ــن و بگ ــتی ک ــت آش ــرکات بدن ــا ح ــن ب ــده. بنابرای ــارش ش ــی دچ ــا نگران ــرس ی ت

مهارت هــای ســخنوری اش را انجــام دهــد.

پژوهش:

ــردم،  ــر م ــذاری ب ــدن در تاثیرگ ــان ب ــت زب ــه اهمی ــردن ب ــی ب ــرای پ ب

پژوهشــی بــا شــرکت صــد هــزار مــرد و زن صــورت گرفــت. نتیجــه ی ایــن 

ــت: ــن اس ــش چنی پژوه

ــدن  ــان ب ــه زب ــخنرانی ب ــر س ــبت ۵۵٪ از تاثی ـ نس

ــم و  ــت و چش ــای دس ــی حرکت ه ــت. یعن ــوط اس مرب

ــر. ــای س ــره و تکان ه ــالات چه ح

ــه  ــار از جمل ــه روش گفت ــر ب ـ و نســبت ۳۸٪ از تاثی

ــردد. ــاز می گ ــد آن ب ــدا و مانن ــردن ص ــن ب ــالا و پایی ب

ـ تنها ۷٪ تاثیر به نوع محتوا و دقت آن از نظر علمی مربوط است.

بنابرایــن همــه ی تاثیــر محتوایــی کــه بــه مــردم ارائــه می دهــی صرفــا ۷٪ اســت. ۹۳٪ دیگــر 

بــه زبــان بــدن و روش بیــان تــو برمی گــردد.

نتیجه:

ــدم  ــت و ع ــوردار اس ــت برخ ــزان اهمی ــن می ــدن از بالاتری ــان ب زب

توجــه بــه آن صحیــح نیســت. کســی کــه در اثنــای ســخنرانی صرفــا بــه 

ــه شــده دقــت می کنــد  ــا نــوع محتــوا و اطلاعــات ارائ کلمــات خــود ی

 بیــش از پنجــاه درصــد تاثیرگــذاری بــر شــنوندگان را از دســت می دهــد.
چــرا؟ شــاید یکــی از مهم تریــن دلایــل تاثیــرِ قــوی زبــان بــدن، مرئــی بــودن آن بــرای بیننــده و 

شــنونده اســت، و تصویــر مرئــی تاثیرگذارتــر اســت و حــواس را بیشــتر بــه واکنــش وا مــی دارد و 

جــذب می کنــد و بلکــه باعــث ماندگارتــر شــدن آن در ذهــن وی می شــود.

 ١ـ اینجا سخن درباره ی شنوندگان عادی است. اما طلاب علم و دانشجویان و شنوندگان جدی بیشتر به محتوای سخن 
دقت می کنند.

اهمیتزبانبدن
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تجربه:

کارشناســان فــن بیــان می گوینــد: مــا ۱۰٪ از آنچــه می خوانیــم، ٪۲۰ 

ــم و  ــم، ۵۰٪ از آنچــه می بینی از آنچــه می شــنویم، ۳۰٪ از آنچــه می بینی

ــاد می ســپاریم. ــه ی ــم را ب می شــنویم، و ۷۰٪ از آنچــه می گویی

فطرت:
خداوندانسانرابراساسیکفطرتسرشتهاست
برایهمینزبانبدندربینمردمیکیاست

تلاشکنازاینمهارتدرتعاملباهمهیمردم
بهرهببری.نتیجهاشیکیخواهدبود.

ــد و می شــنود ٪۵۰  ــاد ســپردن چیــزی کــه انســان در یــک آن می بین ــه ی پــس اگــر نســبت ب

ــان  ــاره ی زب ــه تفصیــل درب ــده ب ــل توجــه اســت. در صفحــات آین باشــد ایــن نســبت واقعــا قاب

بــدن ســخن خواهــم گفــت.

اهمیتزبانبدن
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زباننگاه

شــاعر عــرب، عمــر بــن ابــی ربیعــه عاشــق دخترکــی 

ــود و همیشــه ســعی داشــت دزدکــی او را ببینــد. روزی  ب

دختــرک از کنــار او گذشــت در حالــی کــه مردمــی دیگــر 

نیــز آنجــا بودنــد، پــس بــا چشــمانش اشــاره ای بــه شــاعر 

ــن  ــس چنی ــت، پ ــش را دانس ــه معنای ــاره ای ک ــرد... اش ک

ســرود:

از ترس خانواده اش با گوشه ی چشمان نگاهی انداخت

اشاره ای غمگین اگر چه سخن نگفت

یقین کردم که با گوشه ی چشم گفت مرحبا

م
َّ
و خوش آمدی ای محبوبِ مُسل

ــان بــدن اســت.  ــان چشــم و اشــارات آن هــم رده ی زب بلــه؛ زب

ــی و خشــم، و حســن  ــو در چشــمان مــن شــادی و غــم، مهربان ت

ــت را  ــت و خیان ــت و دروغ و امان ــی راس ــی و حت ــت و بدطینت نی

می توانــی بخوانــی.

شــاید کســی بــا تــو ســخن بگویــد و بــا نــگاه دقیــق بــه 

بگویــی:  چشــمانش 

تو دروغ می گویی. چشمانت می گویند که دروغ می گوی!

و معمولا حدست درست از آب در می آید.

یــا شــاید بــا نــگاه بــه چشــمان شــخص متوجــه اضطــراب، یــا 

خجالتــی بــودن یــا دروغگویــی اش بشــوی.

بله چشمان در سخن و تاثیرگذاری آن مؤثرند.

نــگاه از امــور مهمــی اســت کــه ســخنران بایــد هنــگام ســخن 

ــه در  ــون و چ ــه در تلویزی ــد، چ ــه کن ــه آن توج ــردم ب ــر م در براب
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ســخنرانی حضــوری. زبــانِ نــگاه خیلــی حســاس اســت و تاثیــری قــوی بــر بیننــده دارد، بلکــه 

ــب می توانــد بســیاری از معانــی را بــدون آنکــه بــه زبــان آیــد از طریــق زبــانِ چشــم درک 
َ

مخاط

ــود. ــال می ش ــم ارس ــه چش ــم ب ــه از چش ــا ک ــه پیام ه ــد. چ کن

نگاه هــای تــو چــه بســا باعــث پراکنــده شــدن ذهــن شــنونده شــود یــا ایــن احســاس را بــه تــو 

منتقــل کنــد کــه نمی شــود بــه تــو اعتمــاد کــرد یــا فکــر کنــد تــو بــه خــودت مطمئــن نیســتی.

زبــان چشــم یــک هنــر و یــک ســلیقه اســت و تاثیــر آن بــه میــزان قــدرت و دقــت متفــاوت 

اســت.

 اما چگونه از زبان چشمان استفاده کنیم؟

 جوانب قدرتِ آن چیست؟

بین چشمان و دستان

ــی از  ــر می کن ــی را ذک ــدد معین ــی ع ــه وقت ــت ک ــن اس ــخنرانی ای ــای س ــی از مهارت ه یک

ــا انگشــتانت عــدد  دســتانت اســتفاده کنــی، مثــلا وقتــی می گویــی: نمــاز ســه شــرط دارد... ب

ســه را نشــان دهــی.

یــا مثــلا وقتــی در اثنــای یــک داســتان می گویــی: »ایــن مــرد ســه فرزنــد داشــت...«. اینجــا 

بــا انگشــتانت عــدد ســه را نشــان بــده و بــه انگشــتانت نــگاه کــن.

ــرود.  ــو ب ــتان ت ــمت انگش ــه س ــم ب ــدگان ه ــران و بینن ــگاه حاض ــود ن ــث می ش ــکار باع این

ــود. ــه می ش ــو متوج ــود ت ــه خ ــتانت و گاه ب ــه انگش ــان گاه ب ــه نگاهش ــد ک ــی ش ــه خواه متوج

ــه  ــان ب ــود و حواسش ــو می ش ــه ت ــان ب ــذب آن ــث ج ــت؛ اولا باع ــده اس ــد فای ــن دارای چن ای

جــای دیگــری پــرت نخواهــد شــد. همینطــور نوعــی تغییــر فضــا اســت کــه خســتگی را از آنــان 

دور کــرده و ذهــن تــو را هــم ســرحال نگــه مــی دارد.

در برخــی داســتان ها نیــاز بــه ایــن هســت کــه بــا اشــاره ی دســتانت ادای آنچــه می گویــی را 

در بیــاوری. مثــلا وانمــود کنــی چیــزی را برمــی داری یــا حرکــت می دهــی. اینجــا نیــز خــودت 

بــه دســتانت نــگاه کــن.

زباننگاه



تجربه ی من در ربع قرن342

مثال:

ــی، و در  ــل می کن ــاب را نق ــن الخط ــر ب ــاروق عم ــه ی ف ــهادت خلیف ــتان ش ــی داری داس وقت

اثنــای آن گفتــی: »ســپس ابولولــو مجوســی خنجــر خــود را کــه دو ســر داشــت بیــرون آورد...«.

اینجــا بایــد حتمــا خنجــری را در دســتان خــود تصــور کنــی و دســتانت را طــوری بگیــری کــه 

انــگار داری ایــن خنجــر را لمــس می کنــی و بــه آن نــگاه می کنــی. آنهــا نیــز بــه دســتانت نــگاه 

ــد. ــو تصــورش می کنن ــا ت ــد و همــراه ب می کنن

انتقال حس توسط چشمان

گاه نیــاز می شــود در لحظــات تامــل و تدبــر و 

اندیشــه بــه جایــی غیــر از حاضــران یــا دوربیــن نــگاه 

ــی: ــی می گوی ــلا وقت ــی. مث کن

وقتــی خبــر بــه عمــر رســید بــا خــود فکــر کــرد؛ 

ــا...؟ ــا از او بگــذرم؟ آی ــا او را بکشــم؟ آی آی

اینجــا بــه بــالا نــگاه کــن؛ ماننــد کســی کــه فکــر 

ــد. ــگاه می کن ــالا ن ــه ب ــال ب ــن ح ــد و در ای می کن

ــدند،  ــرو ش ــم روب ــا ه ــی ب ــی: وقت ــر گفت ــا اگ ی

حذیفــه بــا خــود گفــت: ایــن مــرد را کجــا دیــده ام؟ 

ــم  ــا ه ــا ب ــده ام؟ کج ــرو ش ــا او روب ــلا ب ــا قب کج

کرده ایــم؟ ملاقــات 

اینجــا بــه پاییــن نــگاه کــن، چــون کســی کــه می خواهــد چیــزی را بــه یــاد بیــاورد معمــولا 

ــود. ــره می ش ــن خی ــه زمی ب

این چیزی است که در واقع رخ می دهد.

مثلا وقتی به تو می گویم:

فلان استاد را که در سال اول دانشگاه به ما درس می داد یادت هست؟

تو به من می گویی: یک لحظه صبر کن تا به یاد بیاورم.

سپس سرت را به پایین می اندازی و خاطراتت را زیر و رو می کنی.

یا وقتی به تو می گویم: فکر کن این هفته کجا قرار است بروی؟

زباننگاه
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اینجا به پایین نگاه نمی کنی بلکه به بالا نگاه می کنی. این طبیعت انسان است.

بنابرایــن بایــد در هنــگام ســخنرانی از ایــن زبــان اشــاره هــم اســتفاده کنــی و هنــگام نقــل ایــن 

بخــش از داســتان ها بــر حســب شــرایط بــه بــالا یــا پاییــن نــگاه کنــی.

گاه نیاز است تنفس عمیقی بگیری و لحظه ای مکث کنی. مثلا:

محمــد بــن مســلمه بــه بــاغ کعب بن اشــرف وارد شــد و ســمت چــپ و راســتش را نگریســت 

تــا پیــش از رســیدن کعب بــن اشــرف پناهگاهــی بــرای خــود بیابد...

اینجــا شــرایط محمــد بــن مســلمه را بازســازی کــن و خــودت هــم بــه ســمت چــپ و راســت 

نــگاه کــن؛ انــگار در جســتجوی یــک مخفیــگاه هســتی. همینطــور از دیگــر مهارت هــای زبــان 

بــدن ماننــد نفــس عمیــق اســتفاده کــن، انــگار می خواهــی خســتگی در کنــی.

پویش بصری

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ســخنران موفــق ایــن اســت کــه تنهــا بــه یــک عــده از حاضران 

نــگاه نمی کنــد، یــا نگاهــش محــدود بــه چنــد نفــر نیســت، بلکــه همــه ی جمــع را می نگــرد و 

بــا چشــمانش در میــان شــنوندگان می گــردد، انــگار دوربینــش را بــه ســمت یــک یــک حاضــران 

گرفتــه اســت و صف هــای آخــر و اول را نــگاه می کنــد. ایــن را »پویــش بصــری« می نامنــد.

ــا هــر  ــد و ب ــت کنن ــن پویــش چشــمی باعــث می شــود همــه ی حاضــران احســاس اهمی ای

ــه  ــخنان او توج ــه س ــود ب ــث می ش ــن باع ــت. ای ــن اس ــا م ــورش ب ــد: منظ ــود بگوی ــا خ ــک ب ی

کنــد.

یک مشکل:

ــه او  ــری ب ــش بص ــورد پوی ــخنران در م ــک س ــاز کار ی ــر در آغ اگ

ســخت بگیریــم و ملزمــش کنیــم کــه در حیــن ســخنرانی بــه همــه ی 

ــه او  ــراب را ب ــترس و اضط ــی اس ــن نوع ــاید ای ــد، ش ــگاه کن ــردم ن م

زباننگاه
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منتقــل کنــد، بــه ویــژه آنکــه نــگاه مــردم بــه او متفــاوت اســت، برخــی بــه او زل زده انــد و برخــی 

ــد. ــی باش ــی بی اهمیت ــا نوع ــراه ب ــاید هم ــی ش ــگاه برخ ــا ن ــت و ی ــه او نیس ــان ب حواسش

راه حل چیست؟

ــه ســر  ــه چشــمان مــردم باعــث اضطرابــت می شــود ب ــگاه ب راه حلــش ســاده اســت. اگــر ن

یــا کلاهشــان نــگاه کــن و ســرت را بــه چــپ و راســت بچرخــان انــگار داری آنــان را می بینــی 

ــه ویــژه اگــر  و نگــران نباشــد. مــردم متوجــه نمی شــوند کــه بــه چشمانشــان نــگاه نمی کنــی، ب

جمعیــت زیــاد باشــد یــا محــل ســخنرانی بــزرگ باشــد.

اشتباهات پویش بصری:

گفتیــم کــه پویــش بصــری یعنــی بــا نگاهــت 

همــه ی حاضــران را ـ یکــی یکــی ـ مــرور کنــی 

ــام را  ــن پی ــان ای ــک از آن ــر ی ــه ه ــگار داری ب ان

ــرای  ــتی، ب ــم هس ــم مه ــو برای ــتی: »ت می فرس

ــم«. ــت می کن ــن دارم نگاه همی

ایــن یــک فــن و یــک عامــل تاثیرگذار اســت، 

ــا تجربــه و کاربــرد بــه برخــی اشــتباهات  امــا ب

ســخنرانان در ایــن زمینــه پــی بــرده ام از جملــه:

ـ تمرکز روی یک شخص خاص:

ــی از  ــر کس ــی اگ ــی؛ حت ــز کن ــر تمرک ــک نف ــخنرانی روی ی ــای س ــه در اثن ــت ک ــتباه اس اش

میــان جمــع بلنــد شــد و گفــت: مــن یــک ســوال دارم، اگــر همســرم مثــلا چنیــن و چنــان کنــد 

ــت؟ ــش چیس حکم

ــکلی  ــا او مش ــگار ب ــه ان ــزن ک ــمانش زل ن ــه چش ــوری ب ــی ط ــخ ده ــی پاس ــی می خواه وقت

داری! بلکــه بــه راســت و چــپ هــم نــگاه کــن چــون پاســخ بــرای همــه اســت نــه مخصــوص او.

بلــه، بــه او بیشــتر توجــه کــن چــون بالاخــره ایــن مشــکل بــرای او پیــش آمــده، امــا در پایــان 

پاســخ ایــن ســوال بــه همــه مربــوط اســت و مــردم هــم می خواهنــد آن را بداننــد.

ین مشکل: ـ قطع شدن ارتباط چشمی با کوچکتر

هنــگام ســخن از »ویژگی هــا و مهارت هــای دعوتگــر« گفتیــم کــه ســخنران بایــد از حکمــت 
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و قــدرت بدیهیــت برخــوردار باشــد و شــاید در گوشــه ای از ســالن مشــکلی رخ دهــد یــا ســر و 

صدایــی بلنــد شــود یــا اتفاقــی بیافتــد.

گفتیــم برخــورد حکیمانــه در چنیــن مــواردی ایــن اســت کــه توجهــی بــه ایــن گونه مشــکلات 

ــه آن بزرگــی جــز تعــدادی کمــی از حاضــران کســی  ــرا در ســالن ب کوچــک نشــان ندهــی، زی

متوجهــش نمی شــود و یــا حتــی شــاید خــود ســخنران هــم ندانــد چیــزی شــده.

بنابرایــن کار درســت در چنیــن شــرایطی نادیــده گرفتــن آن مســاله و حفــظ ارتبــاط چشــمی بــا 

حاضــران اســت؛ چــون شــاید کســانی کــه در آن جمــع بــزرگ حواسشــان بــه آن مشــکل جانبــی 

پــرت شــده ده یــا بیســت نفــر از دور و بری هایــش باشــند، امــا بقیــه ی جمــع همچنــان بــا تــو 

هســتند. نگــذار ایــن توجهشــان بــه هــم بخــورد.

ـ نگاه به کسانی که از هیبتشان را در دل داری:

گاه ممکــن اســت در جمعــی کــه برایشــان ســخنرانی می کنــی اشــخاصی باشــند کــه در دل 

ــرای  ــد، ب ــخنرانی می کردن ــا س ــود آنه ــر ب ــه بهت ــی ک ــود می گوی ــا خ ــا ب ــی داری ی ــان م بزرگش

همیــن از ســخن گفتــن در برابرشــان راحــت نیســتی، ماننــد اینکــه اســتادت یــا یکــی از علمــای 

متخصــص در همــان موضــوع ســخنرانی در جمــع حاضــر باشــند.

در ایــن حالــت، اثنــای پویــش بصــری بــه چهــره ی آن فــرد زل نــزن بلکــه بهتــر اســت وقتــی 

بــه او می رســی بــه ســرعت از وی بگــذری تــا بیشــتر از تــرس اشــتباه، دچــار اضطــراب نشــوی.

درگوشی:
نگاهبهحاضراندرهنگامسخنرانینشانهیاحترام

توبهشنوندگانتهست.

زباننگاه
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حالتچهره

ــر  ــد از تغیی ــاس کن ــه احس ــدون آنک ــره اش ب ــی روزم ــردم در زندگ ــا م ــل ب ــان در تعام انس

حــالات چهــره اش اســتفاده می کنــد.

مثــلا: وقتــی می خواهــی خبــر درگذشــت فرزنــد کســی را بــه او بدهــی بــا چهــره ای غمگیــن 

ــازی  ــرای زمینه س ــد. ب ــت می گریزن ــد از لب های ــات دارن ــه کلم ــی ک ــی در حال ــزد او می آی ن

ــم... ــی، می خواه ــی: فلان می گوی

و در حالــی کــه خیلــی غمگیــن هســتی بــه حرفــت ادامــه می دهــی. او از تردیــد تــو و غمــی 

کــه در تــو می بینــد احســاس می کنــد کــه خبــر بــدی را قــرار اســت بدهــی. بــرای همیــن پیــش 

قدمــی می کنــد و می گویــد: لا حــول ولا قــوة الا باللــه، چــی شــده؟ بگــو!

ــه  ــه چ ــد ک ــدس می زن ــی ح ــزی بگوی ــه چی ــش از آنک ــره ات پی ــالات چه ــه ح ــگاه ب ــا ن و ب

ــی. ــت بده ــرار اس ــری را ق خب

پــس: حــالات چهــره بــرای ســخنران بســیار مهــم اســت؛ اصــلا منطقــی نیســت کــه انســان 

بخواهــد در حالــی کــه لبخنــد می زنــد خبــر بــدی را بــه اطــلاع طــرف مقابــل برســاند.
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همینطــور معقــول نیســت کــه بــا چهــره ای غمگیــن خبــر خوبــی را بــه کســی بدهــی. انســان 

ــری  ــد مج ــد مانن ــرد و نمی توان ــر می گی ــود تاثی ــخنِ خ ــوع س ــود از ن ــت خ ــاس طبیع ــر اس ب

اخبــار خشــک و بــی روح حــرف بزنــد.

حتــی گوینــدگان خبــر هــم بایــد در حــد معقولــی بــه احتــرام احساساســات بیننــده از خبــر 

خــود تاثیــر بگیرنــد. یعنــی مثــلا شایســته نیســت کــه خبــر کشــته شــدن کــودکان و بی گناهــان 

را بــا چهــره ای بشــاش بیــان کنــد و همینطــور درســت نیســت کــه واکنشــش آنقــدر زیــاد باشــد 

کــه بــه گریــه بیافتــد.

حتــی بعضــی از ســخنرانان کارکشــته و اســتادان ایــن حرفــه مجبورنــد بــرای قانع کردن شــنونده 

ــره  ــالات چه ــتفاده از ح ــا اس ــن کار را ب ــد، و ای ــازی کنن ــش ب ــد نق ــه می گوین ــه آنچ ــبت ب نس

انجــام می دهنــد تــا مــردم احساســاتی را کــه در حقیقــت خــود ســخنران نــدارد دریافــت کننــد.

معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه هنرپیشــه بشــوی و بــا شــروع هــر جملــه ای رنــگ عــوض 

کنــی و بــدون هیــچ احســاس و بــاور واقعــی حــرف بزنــی؛ تــو بــه آنچــه می گویــی بــاور داشــته 

ــه اســت  ــه بســازی. ماننــد هــر انســانی کــه احساســاتش صادقان ــا آن لحظــه را صادقان بــاش ت

ــو گــوش  ــه حــرف ت ــا ب ــد ت ــی کــه کارهایشــان را رهــا کرده ان ــه حاضران ــده. ب ــش نشــان ب واکن

دهنــد احتــرام بگــذار.

ــد  ــان نمی ده ــد نش ــه می گوی ــه آنچ ــت ب ــش و قناع ــانی از واکن ــرش نش ــه ظاه ــخصی ک ش

نمی توانــد بــر دیگــری تاثیــر بگــذارد یــا احساساتشــان را تحریــک کنــد. آنکــه نــدارد نمی توانــد 

ببخشــد.

افــکار و احساســات تــو بــدون اجــازه ات بــر ظاهــر تــو نمایــان می شــود و می شــود بــرق آن 

را در چشــمانت و آثــارش را بــر چهــره ات و حتــی دیگــر اعضــای بــدن دیــد. خواهــی دیــد کــه 

از عمــق وجــودت و بــی اراده در حــال گفتــن هســتی و ایــن باعــث جــذب شــنونده و تاثیرپذیــری 

ــود. ــرش او می ش و پذی

صحابــه نیــز گاهــی اوقــات پیــش از آنکــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ســخن بگویــد 

ــم و  ــان خش ــد. آن ــاتش را درک می کردن ــد و احساس ــه بگوی ــت چ ــرار اس ــد ق ــدس می زدن ح

ــه او نزدیــک  ــن باعــث می شــد ب ــد و ای ــت را در چهــره ی ایشــان می دیدن شــادی و غــم و جدی

شــوند یــا فاصلــه ی خــود را حفــظ کننــد.

حالتچهره
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نسخه ای از تورات:

خداونــد پیامبــرش را بــا هدایــت و نــور فرســتاد و بزرگتریــن کتابــش 

قــرآن را بــر ایشــان نــازل کــرد کــه هــر چــه در کتــب پیشــین هســت را 

در بــر گرفتــه و بــر آن مســلط اســت؛ بنابرایــن دیگــر نیــازی بــه نــگاه یــا 

خوانــدن آن کتــب نیســت.

ــخنانی از  ــودی س ــرد و آن یه ــدار ک ــودی دی ــردی یه ــا م ــه ـ ب ــه عن ــی الل ــر ـ رض روزی عم

تــورات را بــرای ایشــان خوانــد کــه چــه بســا حــاوی حکمت هایــی بــوده. عمــر از آن خوشــش 

آمــد و خواســت آن ســخنان را برایــش در صحیفــه ای بنویســند. برایــش نوشــتند و عمــر بــا آن بــه 
نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ رفــت.۱

عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ در برابــر پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ایســتاد و گفــت: ای 

رســول خــدا، ایــن نســخه ای از تــورات اســت.

ــا  ــگار ب ــود ســکوت کــرد... ان ــه وســلم ـ کــه شــگفت زده شــده ب ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

ــد، حــال آنکــه  ــد و چــه بســا از آن خوشــتان می آی ــورات را می خوانی ــه ت خــود می گفــت چگون

کتــاب اللــه نــزد شماســت و برایتــان کافــی اســت؟!

عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ حواســش بــه احســاس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نبــود، و 

شــروع بــه خوانــدن آن کــرد. چهــره ی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در همیــن حــال تغییــر 

می کــرد... تــا آنکــه ابوبکــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ بــه عمــر گفــت: بــه عزایــت بنشــینند! چهــره ی 

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را نمی بینــی؟

عمــر بــه چهــره ی رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نگریســت و گفــت: بــه خــدا پنــاه 

ــان  ــه و دینم ــان الل ــه پروردگارم ــه اینک ــنودیم ب ــرش. خش ــم پیامب ــه و خش ــم الل ــرم از خش می ب

اســلام و پیامبرمــان محمــد اســت.

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: قســم بــه آنکــه جــان محمــد بــه دســت اوســت، 

ــد از راه  ــا می کردی ــرا ره ــد و م ــروی می کردی ــد و از او پی ــکار می ش ــما آش ــر ش ــی ب ــر موس اگ

 ١ـ   این حدیث را امام احمد روایت کرده و آلبانی در مشکاة المصابیح خطیب تبریزی )۱۹۴( حسن دانسته است.

حالتچهره
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راســت بــه گمراهــی می رفتیــد، و اگــر او زنــده بــود و پیامبــری مــرا درک می کــرد حتمــا از مــن 

ــود. ــروی می نم پی

آری آنــان احساســات پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را ]از چهــره ی ایشــان[ می دانســتند، 

ــن را می دانســتند و  ــد مــن خشــمگینم ای ــش از آنکــه بگوی ــود. پی ــح و صــادق ب ــرا وی صری زی

بــدون آنکــه چیــزی بگویــد بــه شــادی یــا غــم ایشــان پــی می بردنــد.

هشدار هجوم یک لشکر:

درجــات حــالات چهــره از حالــی بــه حالــی دیگــر متفــاوت اســت. 

ــود  ــه می ش ــس گفت ــک مجل ــه در ی ــخنی ک ــش از س ــن واکن ــطح ای س

تــا ســخنرانی در یــک جمــع بــزرگ تــا یــک خطبــه ی جمعــه متفــاوت 

اســت.

رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ هــرگاه خطبــه می گفــت چشــمانش ســرخ می شــد 

ــی داد، و  ــدار م ــکر هش ــک لش ــوم ی ــه هج ــبت ب ــگار نس ــه ان ــد ک ــمگین می ش ــان خش و چن

ــه را  ــبابه و میان ــت س ــده ایم« و دو انگش ــوث ش ــن دو مبع ــد ای ــت مانن ــن و قیام ــود: »م می فرم
ــرد. ۱ ــک می ک ــم نزدی ــه ه ب

یعنی یک واکنش کامل با حادثه و تعامل با موضوع طرح شده.

مثال هایی برای تغییر حالت چهره

مــردم در برخــی حــالات چهــره مشــترک هســتند. بــه مجــرد اینکــه بــه شــخصی کــه ترســیده 

نــگاه کنــی تــرس او را می بینــی، و همینطــور متوجــه شــادی افــراد می شــوی.

برخــی حــالات چهــره هســت کــه مــردم روی معنــای آن متفــق هســتند و می تــوان در اثنــای 

ســخنرانی از آن اســتفاده کــرد.

این ها برخی حالات چهره است که میان انسان ها مشترک است:

 ١ـ صحیح مسلم )۴۳/ ۸۶۷( باب »تخفیف الصلاة والخطبة«.

تعجب و شگفت زدگی

متوجــه می شــوی وقتــی خبــر عجیبــی را بــه طــرف 

مقابــل می گویــی او ابروهایــش را بــالا می دهــد و چــه بســا 

حالتچهره
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ــود. ــاز ش ــم ب ــش ه ــرده دهان ــب ک ــی تعج ــر خیل اگ

ــه ویــژه اگــر همــراه  همینطــور گــرد کــردن لب هــا نیــز یکــی از نشــانه های تعجــب اســت ب

بــا صــدا یــا داخــل کــردن هــوا باشــد.

خشم

ــان  ــه نش ــن ک ــه پایی ــا ب ــن ابروه ــم رفت ــد در ه مانن

دهنــده ی خشــم بــا درجــات متفــاوت آن اســت؛ هــر چــه 

ایــن درهــم رفتــن بیشــتر باشــد نشــانه ی شــدیدتر بــودن 

ــت. ــم اس خش

مثلا داری درباره ی فرو بردن خشم سخن می گویی:

ــرف آب  ــت و ظ ــوی او آب می ریخ ــرای وض ــین ب ــن حس ــی ب ــز عل ــه کنی ــد ک ــل کرده ان نق

بزرگــی دســتش بــود. کنیــزک عجلــه داشــت و در همیــن حــال بــا کــس دیگــری ســخن می گفــت 

کــه ناگهــان ظــرف از دســتش بــر ســر علــی بــن حســین افتــاد و ســر او شکســت.

علی بن حسین چهره در هم کرد و گفت: این چه کاری است؟

کنیز که ترسیده بود می دانست او در کنار آیات خداوند متوقف می شود، پس گفت:

خداوند می گوید: 


َ

یۡظ
َ

ظِمِینَ ٱلۡغ
َٰ
وَٱلۡک

)و آنانی که خشم خود را فرو می برند(.

علی بن حسین گفت: خشم خود را فرو بردم.

کنیز گفت:

 َهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِین
َّ
اسِۗ وَٱلل وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّ

)و ]آنانی که[ از مردم در می گذرند(.

علی بن حسین گفت:

از تو درگذشتم.

کنیز گفت:

 َهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِین
َّ
وَٱلل

)و الله نیکوکاران را دوست دارد( 

حالتچهره
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زین العابدین گفت: برو که تو آزادی.۱

هنــگام ذکــر ایــن داســتان وقتــی بــه خشــم علــی بــن حســین رســیدی، آنجــا کــه می گویــد: 

»ایــن چــه کاری اســت؟« در حالــی کــه ماننــد یــک انســان خشــمگین ابــرو در هــم کشــیده ای 

آن را بگــو.

اندوه

ــر  ــد چــروک کــردن پیشــیانی کــه هــر چــه در هم ت مانن

باشــد نشــان دهنــده ی غــم بیشــتر اســت.

به یاد آوردن

ــگ  ــا تن ــاه ـ ی ــد کوت ــر چن ــمان ـ ه ــتن چش ــد بس مانن

کــردن چشــمان کــه نشــان دهنــده ی تــلاش بــرای بــه یــاد 

ــت. آوردن اس
مثــلا اگــر در ســخنرانی ات گفتــی: پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه ســرعت در حــال 

رفتــن بــود و پنــج تــن از یارانــش نیــز بــا وی بودنــد...

اگر از تو پرسیدند: آنها که بودند؟

ــی اراده  ــه ب ــوی ک ــه می ش ــا متوج ــار آوردی، اینج ــت فش ــه ذهن ــش ب ــاد آوردن ــه ی ــرای ب و ب

چشــمانت را می بنــدی یــا شــاید یکــی از چشــمانت را ببنــدی و در فکــر فــرو بــروی و ســرت را 

بــه زیــر مایــل کنــی.

ایــن حرکــت باعــث می شــود شــنونده و بیننــده احساســی ماننــد تــو پیــدا کنــد، انــگار او هــم 

دارد چیــزی را بــه یــاد مــی آورد.

ــه کــم  ــه البت ــت ک ــاد آوردن اس ــر ی ــز دال ب ــن نی ــه ای ــل؛ ک ــه داخ ــا ب ــع کــردن لب ه ــا جم ی

انجــام می شــود.

یکقاعدهدرحالتچهره:
درهنگامغمغمگینشووباشادیشادشووهنگام
یادآوردنخشمخمشگینشووباذکریکمسالهی

تعجبآورتعجبکن.

 ١ـ   ابن کثیر این روایت را در »البدایة والنهایة« )۹/ ۱۲۵( نقل کرده است.

حالتچهره
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حرکاتدست

ــت.  ــی اس ــش اساس ــک نق ــیا ی ــف اش ــان دادن و توصی ــان و نش ــاره و بی ــت در اش ــش دس نق

ــذب و  ــر در ج ــترین تاثی ــه دارای بیش ــد و در نتیج ــو را می بینن ــت ت ــخنرانی دس ــران در س حاض

ــدن اســت. فهمان

ــش  ــه یاران ــاب ب ــه روزی خط ــم ک ــلم ـ را می بین ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــگا دارم پیامب ان

ــود: فرم

ــر را  ــشِ دیگ ــشِ آن بخ ــر بخ ــه ه ــت ک ــد اس ــای واح ــک بن ــد ی ــن مانن ــرای موم ــن ب »موم
ــرد.۱ ــم ک ــتانش را در ه ــال انگش ــن ح ــد« و در همی ــم می کن محک

ــای  ــلم ـ آن بن ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــا پیامب اینج

مســتحکم را بــا دســتانش تصویرســازی می کنــد تــا 

صحابــه ایــن ســخن را بــا تصویــری کــه نشــان دهنــده ی 

یکپارچگــی و هم گرایــی میــان مومــن و بــرادر اوســت بــه 

ــر و  ــور قوی ت ــاندن منظ ــرای رس ــن ب ــپارند؛ و ای ــن بس ذه

بهتــر اســت. هــرگاه ایــن حدیــث را بــه دیگــران می گویــی همــان کاری را انجــام بــده کــه پیامبــرت ـ 

ــر. ــم بب ــتانت را در ه ــام داد: انگش ــلم ـ انج ــه وس ــه علی ــی الل صل

دســت در رســاندن افــکار هنــگام ســخنرانی تاثیــری غیــر قابــل چشم پوشــی دارد و ســخنران 

می توانــد بــه ســرعت و وضــوح بســیار بــرای توصیــف آنچــه می گویــد از آن اســتفاده کنــد.

هــدف از حــرکات دســت ها تاکیــد بــر ســخن و کمــک کــردن بــه دیگــران بــرای فهــم منظــور 

ــاد آوردن آن در  ــه ی ــاد ســپردن اطلاعــات اســت و ب ــه ی ــرای ب ــه ذهــن ب ــاری رســاندن ب ــو و ی ت

هنــگام نیــاز اســت.

 ١ـ  صحیح بخاری )۲۴۴۶( باب »نصر المظلوم« و مسلم )۲۵۸۵(.
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سوال:

ــرکات  ــخنرانان از ح ــی س ــود بعض ــث می ش ــز باع ــه چی چ

دســت اســتفاده نکننــد؟

ــرس و  ــبب ت ــه س ــخنرانان ب ــی س ــخ:امکان دارد بعض پاس

اســترس و عــدم تمرکــز یــا عــدم اعتمــاد بــه نفــس از حرکــت 

ــا  ــش را هــم می شــمرند ت ــد نفس های ــد مــردم دارن ــد. او فکــر می کن دادن خــود خــودداری کنن

چــه رســد بــه حرکاتــش، بــرای همیــن هــر گاه می خواهــد بــه چیــزی اشــاره کنــد دســت نگــه 

ــود! ــت می ش ــب جنای ــا دارد مرتک ــی دارد، گوی م

ــر اســاس طبیعــت  ــا ب ــی ت ــن مهــم اســت کــه دســتان خــود را رهــا کن ــان دســتان، ای در زب

ــا و  ــی، مثال ه ــر توضیح ــاند. تصاوی ــب برس ــه مخاط ــی را ب ــه می خواه ــه هایی ک ــود اندیش خ

رســم اشــیاء در هــوا، همــه ی این هــا یــک اندیشــه را بــه طــور عمیــق و واضــح بــه ذهــن بیننــده 

ــاند. ــران می رس و حاض

حرکاتدست
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یک نوآوری نبوی:

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ همــه ی روش هــای در دســترس را 

بــرای رســاندن یــک اندیشــه بــه شــنوندگان و اقنــاع آنــان بــه کار می بــرد.

ــال  ــت ح ــود و می خواس ــته ب ــش نشس ــزد یاران ــلم ـ ن ــه وس ــه علی ــی الل ــان ـ صل روزی ایش

ــد. ــان کن ــود را بی ــوی می ش ــه ق ــی ک ــپس هنگام ــد و س ــاز تول ــان در آغ انس

ــلم ـ در  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــد: پیامب ــه ـ می گوی ــه عن ــی الل ــاش ـ رض ــن جِح ــر ب بُس

ــه  ــر آن گذاشــت و فرمــود: »الل دســتانش آب دهــان انداخــت، ســپس انگشــت ســبابه اش را ب

ــو را  ــه ت ــال آنک ــی ح ــز کن ــرا عاج ــی م ــو می خواه ــا ت ــد آدم، آی ــد: ای فرزن ــل می فرمای عزوج

ــاس راه  ــه[ در دو لب ــمودم ]متکبران ــوازن ن ــر و مت ــو را براب ــه ت ــا آنک ــده ام؟! ت ــن آفری ــدِ ای از مانن

ــی و  ــی و نمی بخش ــع می کن ــد، جم ــدا می ده ــت ص ــن از راه رفتن ــه زمی ــی ک ــی روی در حال م

ــه می دهــم؟!  ــه حلقــش اشــاره نمــود ـ می گویــی صدق ــه اینجــا می رســد ـ و ب ــی جانــت ب وقت
اکنــون چــه وقــت صدقــه اســت؟«.۱

ــن  ــز ای ــده هرگ ــود بینن ــث می ش ــت باع ــرکات دس ــدن و ح ــان ب ــق از زب ــتفاده ی دقی ــن اس ای

ــق  ــده ی مهــارت در ســخنوری و تصویرگــری دقی ــن نشــان دهن ــد. ای صحنه هــا را فرامــوش نکن

اســت.

اینجــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کاری را انجــام داد کــه بــرای صحابــه عجیــب بــود؛ 

او در کــف دســتش آب دهــان انداخــت!! کاری کــه معمــول نبــود، ســپس بــا انگشــت ســبابه بــه 

آن اشــاره کــرد.

ــد متعــال چــه فرمــوده اســت.  ــد کــه خداون ــان بگوی ــه آن ــا ب ــه نمــود ت ــه صحاب ســپس رو ب

ــه  ــت ب ــه جان ــا آنک ــد: »ت ــش می فرمای ــق خوی ــه حل ــاره ب ــا اش ــان ب ــه ایش ــد ک ــن ببینی همچنی

ــه حلــق می رســد. اشــاره بــدون ذکــر مشــار الیــه  اینجــا می رســد« و نگفــت وقتــی کــه روح ب

باعــث تمرکــز بیشــتر و جلــب توجــه می شــود. ایــن کار باعــث می شــود شــنونده بــدون اراده بــه 

جایــی نــگاه کنــد کــه ســخنران بــه آن اشــاره کــرده و منظــور از لفــظ »اینجــا« را بفهمــد.

 ١ـ   به روایت امام احمد )۱۷۸۴۲( و ابن ماجه )۲۷۰۷(. آلبانی در السلسلة الصحیحة )۱۱۴۳( آن را صحیح دانسته 
است.
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ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بهتریــن معلــم از منظــر علــم و تقــوا و مهــارت و هنرمندی 

و قانع ســازی بودنــد.

مثال هایی برای حرکت دستان

مــردم معمــولا در مــورد حــرکات معینــی و اشــاره هایی ماننــد هــم هســتند؛ اشــاراتی معــروف 

ماننــد نشــان دادن اعــداد و خواســتن آب، یــا تقاضــای ســکوت و ماننــد آن. حتــی کــودکان ایــن 

ــد. ــارات را می فهمن اش

بــرای همیــن بایــد بــه حــرکات دســتانت توجــه کنــی و بدانــی کــی دســتت را ببنــدی و کــی 

بــاز کنــی و کــی محکــم آن را تــکان دهــی و چــه هنــگام آن را آرام تــکان دهــی.

برخی از حرکات دست را با هم مرور می کنیم.

حرکت همراه با تکان مشت به سمت بالا

ایــن حرکــت نشــان دهنده ی قــدرت اســت؛ مثــلا 

می گویــی: وقتــی 

الله متعال می فرماید:

ةٖ ]مریم: ۱۲[ وَّ
ُ

بَ بِق ذِ ٱلۡکِتَٰ
ُ

یَحۡیَیٰ خ یَٰ
)ای یحیی، کتاب ]خدا[ را به محکم بگیر(.

ــت  ــا جدی ــم و ب ــد محک ــروردگار را بای ــاب پ آری؛ کت

ــت... گرف

اینجــا مشــت خــود را بــا محکــم بســته و بــه شــدت رو 

ــت  ــدرت و جدی ــانگر ق ــا نش ــی ت ــکان می ده ــالا ت ــه ب ب

باشــد.

حرکت مشت با تکان دادن آن به پایین

ــلا  ــت. مث ــم اس ــده ی خش ــان دهن ــت نش ــن حرک ای

وقتــی می گویــی: فلانــی چــرا او را کشــتی؟! اینجــا بــرای 

تداعــی خشــم مشــت خــود را بــه ســمت پاییــن حرکــت 

می دهــی.
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امــا اگــر دو حرکــت پیشــین را برعکــس انجــام دهــی و مثــلا وقتــی می گویــی: »فلانــی قــوی 

ــرا او را  ــی: »چ ــی می گوی ــا وقت ــی، ی ــت ده ــن حرک ــمت پایی ــه س ــود را ب ــت خ ــاش...« مش ب

کشــتی؟!« مشــت خــود را بــه ســمت بــالا تــکان دهــی، حرکتــت صحیــح نیســت زیــرا زبــان 

ــن  ــی اســت و چنی ــی کــه فطــری و جهان ــت نکــرده ای. زبان ــد رعای ــی را کــه مــردم می دانن بدن

حرکتــی را از تــو نخواهنــد پذیرفــت.

حرکت چاقویی

ــه  ــک مرحل ــال از ی ــده ی انتق ــن حرکــت نشــان دهن ای

ــی: ــی می گوی ــلا وقت ــت. مث ــر اس ــه ی دیگ ــه مرحل ب

مــن شــش ســال ابتدایــی خوانــدم، ســپس بــه مرحله ی 

متوســط رفتــم و ســه ســال در ایــن مرحلــه درس خوانــدم، 

ســپس ســه ســال دبیرســتان، بعد وارد دانشــگاه شــدم.

بیــن هــر مرحلــه دســتانت را طــوری حرکــت می دهــی کــه انــگار در حــال تکــه تکــه کــردن 

چیــزی بــا چاقــو هســتی، گویــا داری تصویــر مرحلــه ی ســابق را در ذهــن حاضــران الغــا کــرده 

ــد و  ــوش می دهن ــو را گ ــرف ت ــا ح ــت آنه ــن تربی ــه ای ــی. ب ــروع می کن ــدی را ش ــر جدی و تصوی

بــدون هیــچ اشــکالی جــذب ســخنانت می شــوند.

ــی  ــم مهربان ــدم. معل ــی درس خوان ــه ی ابتدای ــال در مرحل ــش س ــی: ش ــر گفت ــلا اگ ــا مث ی

داشــتیم کــه او را خیلــی دوســت داشــتم و بــرای دعــوت بــه خیــر و صــلاح مــا دلســوز بــود؛ تــا 

ــار ایشــان نــزد مــا آمــد و... اینکــه یــک ب

اگــر اینجــا بیــن هــر جملــه ات دســتانت را ماننــد حرکــت چاقــو تــکان دهــی مــردم تعجــب 

ــور  ــتهایش را اینط ــرا دس ــن چ ــند ای ــود می پرس ــود و از خ ــوش می ش ــان مش ــد و ذهنش می کنن

تــکان می دهــد؟! چــرا؟ چــون حــرف تــو یکپارچــه و مربــوط بــه یــک مرحلــه اســت و از یــک 

مرحلــه بــه مرحلــه ی دیگــر نرفتــه ای.

بالا بردن دستان همانند دعا

ایــن حرکتــی اســت کــه مــردم می شناســند 

ــای  ــر در اثن ــلا اگ ــد. مث ــو گرفته ان ــه آن خ و ب
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ســخنانت گفتــی: »پــروردگار شــما اهــل حیــا و کریــم اســت، و از بنــده اش شــرم می کنــد کــه 
دســتانش را بــه ســویش دراز کنــد و آن را خالــی بــاز گردانــد«.۱

ــه در  ــتانت ک ــر دس ــری؛ تصوی ــالا بب ــی ب ــال دعای ــه در ح ــگار ک ــتانت را ان ــد دس ــا بای اینج

ــاند. ــا را می رس ــخن معن ــرف س ــر از ص ــت بهت ــه اس ــه درگاه الل ــرع ب ــال تض ح

مثــلا اگــر گفتــی: »انســان وقتــی می خواهــد بــه درگاه اللــه دعــا کنــد، بایــد دعایــش صادقانــه 

ــه باشــد«. اینجــا دســتانت را ماننــد حالــت دعــا بلنــد کــن، همچنیــن صدایــت هــم  و فروتنان

بایــد خاشــعانه و حالــت چهــره ات مناســب دعــا باشــد.

حرکت سلام و خداحافظی

ایــن بــرای تصویرگــری چیــزی کــه تعریــف می کنــی 

ــت. ــم اس ــیار مه بس

ــل  ــی هرق ــتان خداحافظ ــف داس ــال تعری ــر درح ــلا اگ مث

)امپراتــور روم( بــا ســوریه پــس از شکســت و تــار و مار شــدن 

ــپس  ــی: س ــتی، می گوی ــلمانان هس ــر مس ــکرش در براب لش

ــی از روی  ــد و نگاه ــرون آم ــا بی ــورده از آنج ــت خ او شکس

ــه آنجــا انداخــت و گفــت: »خداحافــظ  تاســف و حســرت ب

ــت«. ــس از آن نیس ــداری پ ــه دی ــی ک ــوریه، وداع ای س

ــالا  ــانه ی وداع ب ــه نش ــد ب ــتانت را بای ــال دس ــن ح در ای

ــت  ــی حال ــا بتوان ــن باشــد، ت ــری و چهــره ات هــم غمگی بگی

ــال  ــلمانان در ح ــت از مس ــس از شکس ــه پ ــی ک ــی کس درون

ــی. ــل کن ــی منتق ــه خوب ــت را ب ــوریه اس ــرک س ت

اشاره ی اتهام

بــه ایــن صــورت کــه خیلــی محکــم و جــدی بــا انگشــت 

ــی. ــاره می کن ــبابه اش س

مثــلا اگــر در حــال تعریــف داســتان ابراهیــم ـ علیــه 

 ١ـ   به روایت ابوداوود )۱۴۸۸( و ترمذی )۳۵۵۶(. آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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ــاره ی کســی کــه بت هــا را شکســته  ــه آنجایــی رســیدی کــه درب الســلام ـ و قومــش هســتی و ب

می پرســند، بــا اشــاره ی انگشــت بــه نشــانه ی اتهــام، می گویــی: ای ابراهیــم، آیــا تــو بــا خدایــان 

ــن کــرده ای؟ ــا چنی م

این اشاره بسیار مناسب و در جای درستش هست.

هشدار:

وقتــی خطیــب در نمــاز جمعــه دربــاره ی یــک اخــلاق یــا کار بــد ســخن 

ــلا  ــد. مث ــه جمــع اشــاره کن ــا انگشــت ب ــد مناســب نیســت کــه ب می گوی

ــا  ــه ب ــت ک ــا نیس ــلا زیب ــد اص ــرف می زن ــر ح ــرب خم ــاره ی ش ــر درب اگ

انگشــت بــه کســی اشــاره کنــد و بگویــد: تــو ای شــراب خــور خبیــث!

ایــن اصــلا جالــب نیســت! تــو داری بــه شــنوندگانت اشــاره می کنــی و 

ــره  ــد خی ــا اشــتیاق حرف هایــت را گــوش می دهن ــد ب ــه کســانی کــه دارن ب

شــده ای و طــوری کــه انــگار آنهــا متهــم بــه شــرب خمــر و خباثت هســتند 

ــرا  ــن چ ــد: ای ــا در دل بگوی ــی از آنه ــاید کس ــی! ش ــاره می کن ــان اش ــه آن ب

دارد بــه مــا اشــاره می کنــد؟! مــا کــه آدم هــای محترمــی هســتیم!

پس راه حل چیست؟

راه حلــش ایــن اســت کــه اگــر لازم اســت در خطبــه ای بــا موضــوع شــراب و شــراب خواری 

ــه کســانی کــه مبتــلای نوشــیدن ایــن مســت کننده ها  از اشــاره اســتفاده کنــی بگویــی: اینجــا ب

ــم... ــتند می گوی هس

اشاره با همه ی دست

اشاره با دستان باز دال بر تشکر و امتنان است.

مثــلا: اگــر می خواهــی در آغــاز یــک دیــدار یــا 

بــه حاضــران  یــا همایــش  یــا کنفرانــس  ســخنرانی 

می گویــی: بگویــی،  خوش آمــد 

ــف  ــه لط ــم ک ــی ه ــران گرام ــرادران و خواه ــما ب از ش

کرده ایــد و اینجــا حضــور یافته ایــد سپاســگزارم.
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اینجــا مناســب اســت کــه هــر دو دســت خــود را در حالــی کــه بــاز اســت بــه ســوی آن هــا 

بگیــری و حتمــا بــه آن هــا اشــاره کنــی. یعنــی طــوری بــه نظــر نرســد کــه داری بــا کســانی دیگــر 

ــی. ــخن می گوی س

چند مورد مهم درباره ی اشاره ی دست

اشــاره بــا دســت تاثیــر زیــادی دارد، امــا ایــن معنایــش آن نیســت کــه هــر جــا و بــه هــر دلیلی 

دســتانت را تــکان دهــی، بلکــه ایــن نیــز راه هــا و روش هــای خــود را دارد کــه بایــد رعایــت شــود.

برای همین باید چند مورد را در نظر گرفت:

هماهنگی حرکت با منظور سخنران

بیننــدگان میــان ســخنانی کــه می گویــی و حــالات 

چهــره و اشــارات دســتانت ارتبــاط برقــرار می کننــد؛ 

ــه پــدر  بــرای همیــن اگــر مثــلا هنــگام ســخن از نیکــی ب

ــی: ــادر بگوی و م

ــر و  ــن عمــر، مــادرم بیســت ســال اســت زمین گی مــردی از اهــل یمــن آمــد و گفــت: ای اب

ناتــوان شــده و مــن او را بــر پشــتم حمــل می کنــم، آیــا حقــش را ادا کــرده ام؟ ابــن عمــر گفــت: 
نــه، نــه بــه خــدا قســم، نــه حتــی یــک نفــس دردنــاک هنــگام زایمانــش.۱

اینجــا وقتــی از حمــل مــادر توســط آن مــرد یــاد می کنــی درســت نیســت طــوری اشــاره کنــی 

کــه انــگار کســی نــوزادی را بــه ســینه چســبانده، بلکــه اشــاره مناســب ایــن اســت کــه بــه کتفــت 

اشــاره کنــی و کمــی خــم شــوی انــگار چیــزی را بــر پشــت خــود داری.

هماهنگی حرکت با موضوع

ــد، و در  ــگ باش ــاره هماهن ــا اش ــد ب ــخن بای س

ــد. ــق باش ــز در تواف ــوع نی ــا موض ــال ب ــن ح همی

 ١ـ به روایت بخاری در »الأدب المفرد« )۱۱( و آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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مثال:

مه 
َ
وقتــی داری داســتان کشــته شــدن کعــب بــن اشــرف بــه دســت صحابــی محمــد بــن مَســل

ــی: ــان می کن را بی

ــود  ــوی خ ــه س ــت و او را ب ــرف را گرف ــن اش ــب ب ــانی کع ــوی پیش ــلمه م ــن مَس ــپس اب »س
ــاند...«.۱ کش

 ١ـ   کعــب بــن اشــرف از یهودیانــی بــود کــه بیشــترین کینــه و دشــمنی را علیــه اســلام و مســلمانان روا می داشــتند و بدتریــن 
ــد. ــرا می خوان ــه ایشــان ف ــه جنــگ علی ــا ب ــه وســلم ـ ســازماندهی می کــرد و علن ــه علی ــی الل ــه پیامبرمــان ـ صل آزارهــا را علی

وی از قبیلــه ی طــیء از بنــی نَبهــان بــود و مــادرش از بنــی نضیــر، و ثروتمنــد و خوشــگذران بــود و نــزد عــرب بــه زیبایــی زبانــزد، 
و از شــاعران نــام آور بــود. قلعــه ی او در جنــوب شــرقی مدینــه پشــت ســرزمین بنــی نضیــر قــرار داشــت.

ــا واقعــا چنیــن اســت؟  ــه او رســید، گفــت: آی ــدر و کشــته شــدن ســران قریــش ب ــروزی مســلمانان در ب ــر پی هنگامــی کــه خب
ــر از روی آن اســت. ــن بهت ــر زمی ــه خــدا ســوگند اگــر محمــد این هــا را کشــته زی ــد! ب ــزرگان عــرب و پادشــاهان مردمن این هــا ب
ــه  ــر ـ صلــی اللــه علی ــه هجــو و بدگویــی و ســرودن شــعر در نکوهــش پیامب ــان یافــت شــروع ب ــر اطمین وقتــی از درســتی خب
وســلم ـ و مســلمانان و مــدح دشمنانشــان و تحریــک مــردم علیــه آنــان نمــود و بــه ایــن اکتفــا نکــرد بلکــه بــه ســوی قریــش رفــت 
و نــزد مطلــب بــن ابــی وَداعــه ی ســهمی منــزل گرفــت و بــه هــدف تحریــک آنــان و شــعله ور ســاختن کینه شــان علیــه پیامبــر ـ 
صلــی اللــه علیــه وســلم ـ اشــعاری در رثــای کشــته شــدگان بــدر کــه در چــاه انداختــه شــدند ســرود و بــه نبــرد علیــه پیامبــر ـ 

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فــرا خوانــد.
هنگامــی کــه در مکــه بــود ابوســفیان و مشــرکان از او پرســیدند: آیــا دیــن مــا بهتــر اســت یــا دیــن محمــد و یارانــش؟ و کــدام 

ــازل شــد: ــات ن ــن آی ــاره ای ــن ب ــد. در همی ــر و  بهتری ــان ره یافته ت ــد؟ وی گفــت: شــما از آن گــروه هدایــت یافته ترن
ــنَ  یٰ مِ

َ
ــد هۡ

َ
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)آیــا کســانی را کــه از کتــاب ]آســمانی [ نصیبــی یافته انــد ندیــده ای؟ کــه بــه »جبــت« و »طاغــوت« ایمــان دارنــد، و در بــاره ی 
ــد(. ــد راه یافته ترن ــان از کســانی کــه ایمــان آورده ان ــد: این ــد می گوین کســانی کــه کفــر ورزیده ان

ســپس کعــب بــا همیــن حــال بــه مدینــه بازگشــت و شــروع بــه ســرودن اشــعار توهیــن آمیــز دربــاره ی زنــان صحابــه نمــود و بــا 
زبــان تنــد و تیــزش بــه آنــان آزار رســاند. اینجــا بــود کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »کیســت بــرای کعــب بــن 
اشــرف؟ چــرا کــه او خــدا و رســولش را آزار داده اســت« محمــد بــن مســلمه و عَبــاد بــن بشــر و ابونائلــه کــه نامــش سِــلکان بــن 
ســلامه و بــرادر شــیری کعــب بــود، و حــارث بــن اوس و ابوعبــس بــن جبــر بــرای ایــن کار داوطلــب شــدند و فرماندهــی آنــان را 

محمــد بــن مســلمه بــر عهــده گرفــت.
محمــد بــن مســلمه گفــت: آیــا می خواهــی مــن او را بکشــم؟ فرمــود: »آری«. گفــت: پــس بــه مــن اجــازه ده چیزهایــی بگویــم. 
فرمــود: »بگــو«. معنــای ایــن ســخن چنیــن اســت کــه محمــد بــن مســلمه بــرای وارد شــدن بــه نــزد کعــب نیــاز بــه دروغ گفتــن 
داشــت و شــاید نیــاز بــود دربــاره ی مســلمانان چیزهایــی بگویــد و منزلتشــان را رعایــت نکنــد. پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ نیــز بــه او اجــازه داد چــرا کــه نبــرد نیرنــگ اســت.
محمــد بــن مســلمه بــه نــزد کعــب رفــت و گفــت: ایــن مــرد ـ یعنــی پیامبــر صلــی اللــه علیــه وســلم ـ از مــا صدقــه خواســته و 

مــا را خســته کــرده اســت.
کعب گفت: به خدا سوگند از او خسته هم خواهید شد!
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ــا  ــه کج ــم کارش ب ــه ببینی ــا آنک ــم ت ــش کنی ــم رهای ــت نداری ــم و دوس ــروی کرده ای ــا از او پی ــا م ــت: ام ــلمه گف ــن مس ــد ب محم
ــم. ــرض بگیری ــق ق ــا دو وس ــق ی ــک وس ــو ی ــم از ت ــید، و می خواهی ــد کش خواه

کعب گفت: باشد. چیزی نزد من به گرو بگذارید.
ابن مسلمه گفت: چه می خواهی؟

گفت: زنان خود را نزد من گرو گذارید. نزد من می مانند تا آنکه مالم را برگردانید.
ابن مسلمه گفت: چگونه زنان خود را نزد تو به گرو گذاریم حال آنکه تو زیباترین مرد عربی؟

گفت: فرزندانتان را گرو گذارید.
ابــن مســلمه گفــت: چگونــه فرزندانمــان را گــرو گذاریــم؟ تــا فــردا آنــان را ناســزا گوینــد و بگوینــد: در برابــر یــک وســق یــا دو 

وســق بــه گــرو رفته انــد؟ ایــن ننگــی اســت بــرای مــا. امــا اســلحه ی خــود را نــزد تــو بــه گــرو خواهیــم گذاشــت.
سپس با او وعده کرد که دوباره نزدش آید.

کعب موافقت کرد و با آنان وعده گذاشت که با سلاح نزدش آیند.
ابونائلــه نیــز همــان کار را کــرد و بــه نــزد کعــب رفــت و ســاعتی بــا ســرودن اشــعاری از وی کمــک خواســت. ســپس گفــت: مــن 

بــرای حاجتــی آمــده ام و می خواهــم بــه تــو گویــم. امــا نــزد تــو بمانــد.
کعب گفت: باشد.

ابونائلــه گفــت: آمــدن ایــن مــرد بــه نــزد مــا بــلا بــود. عــرب بــا مــا دشــمن شــدند و همــه یــک تنــه علیــه مــا متحــد شــدند و 
راه هــا بــر مــا بســته شــد تــا آنکــه خانواده هــا ضایــع گشــتند و مــردم خســته شــدند و مــا و خانواده هایمــان بــه زحمــت افتادیــم... 

و همــان ســخنانی را گفــت کــه محمــد بــن مســلمه گفتــه بــود.
در اثنــای ســخن ابونائلــه گفــت: یارانــی دارم کــه هــم رای مــن هســتند و می خواهــم آنــان را بــه نــزد تــو آورم و بــه آنــان بفروشــی 

و در معاملــه ات بــه آنــان نیکــی کنــی.
ابــن مســلمه و ابونائلــه توانســتند نقشــه را بــه خوبــی اجــرا کننــد. در نتیجــه کعــب از اینکــه بــا خــود افــراد و ســلاح آورده انــد 

تعجــب نخواهــد کــرد.
در شــبی مهتابــی، چهاردهــم مــاه ربیــع الاول ســال ســوم هجــری، ایــن گــروه نــزد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ جمــع 
شــدند و ســپس آنــان را تــا بقیــع همراهــی کــرد و چنیــن توصیه شــان نمــود: »بــه نــام اللــه بــه راه افتیــد. خداونــدا یاری شــان کــن«. 

ســپس بــه خانــه اش بازگشــت و بــه دعــا و مناجــات مشــغول شــد.
گــروه بــه قلعــه ی کعــب بــن اشــرف رســید و ابونائلــه او را صــدا زد. کعــب برخاســت تــا بــه نــزد آنــان بــرود. همســرش کــه تــازه 

بــا او ازدواج کــرده بــود گفــت: ایــن وقــت بــه کجــا مــی روی؟ صدایــی می شــنوم کــه انــگار از آن خــون می چکــد.
ــد  ــوت کنن ــیر دع ــه ی شمش ــه ضرب ــر ب ــم را اگ ــت. کری ــه اس ــیرم ابونائل ــلمه، و هم ش ــن مس ــد ب ــرادرم محم ــت: او ب ــب گف کع

ــت. ــان رف ــزد آن ــه ن ــد ب ــوش می آم ــوی خ ــرش ب ــوی س ــود و از م ــر زده ب ــه عط ــی ک ــپس در حال ــد. س ــت می کن اجاب
ــار مــن  ــود: اگــر آمــد مــن مویــش را می گیــرم کــه ببویمــش، وقتــی دیدیــد ســرش کامــلا در اختی ــه ب ــه یارانــش گفت ابونائلــه ب

اســت او را بزنیــد.
ــعب  ــا شِ ــا ت ــا م ــن اشــرف می شــود ب ــه گفــت: ای اب ــد. ســپس ابونائل ــا او گفتگــو کردن ــان آمــد و ســاعتی ب ــزد آن ــه ن کعــب ب

ــم؟ ــه ی شــب را گــپ بزنی ــی و بقی العجــوز بیای
گفت: اگر می خواهید.

پس قدم زنان بیرون رفتند... ابونائله در حالی که می رفتند گفت: مانند این شب عطری چنین خوشبو ندیده بودم.
کعب از شنیدن این حرف به خود بالید و گفت: خوشبوترین زنان عرب نزد منند!

ابونائله گفت: اجازه می دهی سرت را ببویم؟
گفت: آری.

پس سرش را گرفت و بویید، و دوستانش نیز بوییدند.
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سپس اندکی رفتند، سپس گفت: باز هم ببویم؟
کعب گفت: آری.

و دوباره چنین کرد، تا آنکه کعب خیالش راحت شد.
باز اندکی رفتند و گفت: باز هم ببویم؟

کعبت گفت: آری.
دســت در موهایــش کــرد و همیــن کــه او را محکــم گرفــت گفــت: دشــمن خــدا را بزنیــد. پــس بــا شمشــیر بــه جانــش افتادنــد 

و او را کشــتند.
این حدیث متفق علیه است و بخاری )۴۰۳۷( و مسلم )۱۸۰۱( آن را روایت کرده اند.

هنگامــی کــه یهودیــان از کشــته شــدن کعــب بــن اشــرف مطلــع شــدند تــرس در دل هایشــان افتــاد و دانســتند کــه پیامبــر ـ صلــی 
اللــه علیــه وســلم ـ وقتــی نصیحــت کارگــر نیفتــد از بــه کار بــردن قــدرت در برابــر کســی کــه بــا امنیــت مســلمانان بــازی می کنــد 
و در پــی راه انداختــن مشــکلات علیــه آنــان اســت و احترامــی بــه پیمان هــای آنــان نمی گــذارد، ابایــی نــدارد. یهودیــان در برابــر 
کشــته شــدن طاغوتشــان هیــچ عکــس العملــی نشــان نــداده و ســکوت پیشــه کردنــد و تظاهــر نمودنــد کــه بــه پیمان هــا وفادارنــد 

ــتند. ــاز گش ــان ب ــه سوراخ هایش ــا ب و افعی ه
ــن صــورت کــه  ــه ای ــرار داد، ب ــش ق ــه الســلام ـ را مــورد آزمای ــم ـ علی ــی خلیلــش ابراهی ــه تعال ــن اســت کــه الل   داســتان چنی
ســه شــب در خــواب خــود دیــد کــه کســی بــه او می گویــد: اللــه تــو را امــر نمــوده تــا فرزنــدت را ذبــح کنــی، و رویــای پیامبــران 

چنانکــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــوده حــق اســت. صبــح کــه شــد فرزنــدش را گرفــت و گفــت:
ــنَ  ــهُ مِ

َّ
ــآءَ ٱلل

َ
نِيٓ إِن ش

ُ
ــتَجِد ــرُۖ سَ ؤۡمَ

ُ
ــا ت ــلۡ مَ ــتِ ٱفۡعَ بَ

َ
 یَٰٓأ

َ
ــال

َ
ــرَیٰۚ ق

َ
ا ت

َ
ــاذ ــرۡ مَ

ُ
ٱنظ

َ
 ف

َ
ــك ذۡبَحُ

َ
ــيٓ أ نِّ

َ
ــامِ أ ــي ٱلۡمَنَ رَیٰ فِ

َ
ــيٓ أ ــيَّ إِنِّ بُنَ  یَٰ

َ
ــال

َ
﴿ق

بِرِیــن١0٢َ﴾ ]صافــات: ۱۰۲[ ٱلصَّٰ
 )ای پســرک مــن! مــن در خــواب ]چنیــن [ می بینــم کــه تــو را سَــرْ می بُــرم، پــس ببیــن چــه بــه نظــرت می آیــد؟ گفــت: ای پــدر 

مــن! آنچــه را مأمــوری بکــن! ان شــاء اللــه مــرا از شــکیبایان خواهــی یافــت(.
اینجــا بــود کــه شــیطان بــه شــکل یــک مــرد ظاهــر شــد و بــه نــزد مــادر نوجــوان یعنــی هاجــر ـ علیهــا الســلام ـ آمــد و گفــت: 
ــر از  ــه، او مهربان ت ــرد کــه ذبحــش کنــد. گفــت: ن ــه. گفــت: او را می ب ــرد؟ گفــت: ن ــی ابراهیــم فرزنــدت را کجــا می ب ــا می دان آی
ایــن اســت. گفــت: او ادعــا می کنــد کــه پــروردگارش بــه وی امــر نمــوده چنیــن کنــد. هاجــر گفــت: اگــر پــروردگارش او را چنیــن 
امــر کــرده کار خوبــی کــرده کــه پــروردگارش را اطاعــت می کنــد! ســپس شــیطان کــه از هاجــر نومیــد شــده بــود بــه نــزد نوجــوان 
رفــت و گفــت: آیــا می دانــی کــه پــدرت تــو را کجــا می بــرد؟ گفــت: نــه. گفــت: تــو را می بــرد کــه ذبحــت کنــد. گفــت: چــرا؟ 
ــروردگارش چنیــن امــرش نمــوده. آن نوجــوان شــکیبا گفــت: پــس بگــذار از روی ســمع و  ــد کــه پ شــیطان گفــت: گمــان می کن
طاعــت پــروردگار، امــر اللــه را اطاعــت کنــد! ســپس شــیطان بــه نــزد ابراهیــم رفــت و گفــت: کجــا مــی روی؟ بــه خــدا ســوگند 
گمــان می کنــم شــیطان در خوابــت آمــده و دســتور داده فرزنــدت را قربانــی کنــی. ابراهیــم او را شــناخت و گفــت: از مــن دور شــو 

ای دشــمن خــدا! بــه خــدا ســوگند امــر پــروردگارم را انجــام می دهــم.
ســپس ابراهیــم ســنگریزه ای ـ و گفتــه شــده هفــت ســنگریزه ـ برداشــت و بــه ســوی شــیطان پرتــاب کــرد... پــس هنگامــی کــه 

اللــه عزوجــل صبــر و تســلیم آنــان در برابــر ایــن ابتــلا را دیــد، آن ســختی را از ایشــان برداشــت و چنیــن ندایشــان زد:
 نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِین١0٥َ﴾ ]صافات: ۱۰۴ ـ ۱۰۵[

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
ا ک ءۡیَآۚ إِنَّ قۡتَ ٱلرُّ

َّ
دۡ صَد

َ
هِیمُ ١0٤ ق ن یَٰٓإِبۡرَٰ

َ
هُ أ یۡنَٰ

َ
د ﴿وَنَٰ

)او را ندا دادیم که ای ابراهیم! )۱۰۴( رؤیا]ی خود[ را حقیقت بخشیدی! ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم!(.
و خداونــد بــه جبرئیــل امــر نمــود تــا قوچــی را از بهشــت بیــاورد و ابراهیــم خلیــل ـ علیــه الســلام ـ آن قــوچ را بــه جــای اســماعیل 

ــرد. ذبح ک

حرکاتدست



363 تجربه ی من در ربع قرن

وقتــی ایــن را می گویــی، انگشــتانت را بــاز کــرده و دســتانت را جلــو مــی آوری و ســپس بســته 

و ســوی خــودت می کشــی انــکار داری کســی را بــا موهایــش بــه ســوی خــودت می کشــانی.

اینجــا بایــد بســتن مشــت و کشــیدن آن بــه ســوی خــود همــراه بــا ایــن جملــه باشــد: »ســپس 

ــه  ــر و ن ــه زودت ــه ســوی خــود کشــید«. ن ــن مســلمه مــوی پیشــانی کعــب را گرفــت و او را ب اب

دیرتــر.

ــد و  ــا دارد آن را می بین ــه گوی ــود ک ــرو می ش ــه روب ــن صحن ــا ای ــوری ب ــنونده ط ــا ش اینج

ــا ایــن صحنــه تکبیــر بگویــد و احســاس کنــد واقعــا  خــودش آنجــا حضــور دارد و چــه بســا ب

ــود. ــیده می ش ــو کش ــوی ت ــه س ــه ب ــد ک ــب را می بین کع

امــا اگــر ایــن جملــه را بــدون اشــاره ی دســت بــه پایــان برســانی و ســپس آن را انجــام دهــی 

کارت بــه نوعــی بیهــوده اســت، زیــرا بیننــده و شــنونده را در حیــرت قــرار می دهــد و از شــنیدن 

ادامــه ی ســخن بــاز مــی دارد.

ــت،  ــوده اس ــاز کارت بیه ــی ب ــام ده ــش را انج ــه حرکت ــن جمل ــش از گفت ــر پی ــور اگ همینط

ــا  ــد ی ــری کن ــتانت را پی گی ــت دس ــا حرک ــه آی ــذاری ک ــی می گ ــرگردان باق ــنونده را س ــون ش چ

ــخنت را. س

نشان دادن صحیح حجم اشیاء

رفتــار  نحــوه ی  و  ـ  الســلام  علیــه  ـ  ابراهیــم  داســتان  بیــان  حــال  در  اگــر  مثــلا 

هســتی، شــیطان  ســوی  بــه  وی  توســط  ســنگریزه  کــردن  پــرت  و  شــیطان  بــا   او 

ــوی  ــه س ــت و آن را ب ــنگریزه برداش ــه س ــت دان ــلام ـ هف ــه الس ــم ـ علی ــپس ابراهی ــی: س  و گفت

ــت. ــیطان انداخ ش

ــدازه ی  ــه ان ــک ب ــنگی کوچ ــی س ــگار می خواه ــده ان ــت ب ــوری حرک ــتانت را ط ــا دس اینج

ــی. ــاب کن ــرداری و پرت ــن ب ــت از روی زمی ناخن

امــا اگــر هــر دو دســتت را بــه ســمت زمیــن بــردی و چیــزی برداشــتی کــه انــگار ســنگی بــه 

انــدازه ی یــک تــوپ بــزرگ برداشــته ای و ســپس آن را پــرت کنــی، اینجــا ذر ذهــن شــنوندگانت 

میــان حرفــی کــه زدی کــه ابراهیــم هفــت ســنگریزه ی کوچــک برداشــته و حرکــت دســتت کــه 

انــگار صخــره ای بــزرگ برداشــتی، نوعــی ناهماهنگــی بــه وجــود می آیــد.

ــما دارم...«  ــه ش ــبت ب ــزرگ نس ــیار ب ــی بس ــی، در دل محبت ــرادران گرام ــی: »ب ــر گفت ــا اگ ی
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اینجــا بایــد دســتانت را بــه انــدازه ای مناســب ایــن محبــت بــزرگ از هــم بــاز کنــی تــا بزرگــیِ آن 

بــه درســتی نشــان داده شــود.

نشان دادن صحیح اعداد

همیــن مــورد دربــاره ی اعــداد هــم صــدق می کنــد. بایــد حتمــا نشــان دادن اعــداد صحیــح 

ــح  ــان دادی ـ صحی ــتانت را نش ــل دارد ـ و انگش ــه عام ــن کار س ــی: ای ــر گفت ــی اگ ــد. یعن باش

نیســت کــه دو یــا چهــار انگشــت را نشــان دهــی، زیــرا چنیــن کاری بیهــوده و بی معنــی اســت، 

بلکــه بایــد ســه انگشــت را نشــان دهــی.

نکته:

ــه از  ــم: ســه نکت ــلا می گفت ــا دانشــجویانم شــوخی می کــردم، مث گاهــی ب

نــکات ایــن حدیــث را بیــان کــن... و بــا دســتم عــدد پنــج را نشــان مــی دادم.

دانشجو می گفت:استاد سه تا یا پنج تا؟!

می گفتم: مگر من چه گفتم؟

می گفت: گفتید سه نکته، اما عدد پنج را نشان دادید!

لخنــد مــی زدم و می گفتــم: بــرادرم، مــن داشــتم دســتانم را نرمــش 

ــو! ــا بگ ــج ت ــه داری پن ــی علاق ــه خیل ــالا ک ــا ح ــی دادم، ام م

این نشان می دهد که واکنش به زبان بدن بیشتز از سخن است.

یکحقیقت:
پیامیکهباحرکاتدستمیرسانیمچهبساعمیقتر
ازپیامیباشدکهباسخنقصدبیانشراداریم.
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تغییرحالت

ــوع نشســتنش را  ــر وضعیــت ســخنران اســت، یعنــی مثــلا ن ــر حالــت، تغیی منظــورم از تغیی

ــا. ــر وضعیت ه ــا دیگ ــتد ی ــته بایس ــر نشس ــا اگ ــد، ی ــوض کن ع

چنیــن حرکت هایــی نظــر حاضــران را جلــب می کنــد و باعــث می شــود بــه اهمیــت 

ســخنانت پــی ببــرد، امــا اگــر ایــن تغییــر حالــت در وقــت درســتش انجــام شــود نــه بــه مجــرد 

ــا. ــدون هــدف و معن ــا ب ــر ی تغیی

ــرای  ــا ب ــا و مهارت ه ــواع روش ه ــخن از ان ــگام س ــلم ـ هن ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

تاثیرگــذاری بــر شــنوندگان اســتفاده می کــرد، از جملــه اینکــه بــرای جلــب توجــه شــنونده گاه 

ناگهــان نــوع نشســتنش را تغییــر مــی داد تــا بــه بیننــده چنیــن القــا کنــد کــه ایــن بخــش از ســخن 

پــس از تغییــر نــوع نشســتن بســیار مهــم اســت، انــگار می خواســت بــه بیننــده بگویــد: بیشــتر 

بــه حرفــم توجــه کنیــد.

چنانکــه در حدیــث ابوبکــره ـ رضــی اللــه عنــه ـ آمــده اســت کــه رســول اللــه ـ صلــی اللــه 

گاه کنــم؟« گفتیــم: آری  علیــه وســلم ـ فرمــود: »آیــا شــما را دربــاره ی بزرگتریــن گناهــان کبیــره آ

ای رســول اللــه. فرمــود: »شــرک بــه اللــه و عقــوق والدیــن«.

ــتند و  ــس نشس ــد، پ ــه داده بودن ــلم ـ تکی ــه وس ــه علی ــی الل ــان ـ صل ــد: ایش راوی می گوی

ــرارش  ــدر تک ــهادت دروغ«. و آنق ــید، و ش گاه باش ــهادت دروغ، آ ــید، و ش گاه باش ــد: »آ فرمودن
ــد.۱ ــر نگوی ــم: کاش دیگ ــه گفتی ــرد ک ک

ایــن کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ وقتــی خواســتند بــه شــهادت دروغ اشــاره کننــد 

ــه  ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــگار پیامب ــه ان ــاند ک ــاس را می رس ــن احس ــد، ای ــه ندادن ــتند و تکی نشس

ــاله ای  ــت و مس ــی اس ــس بزرگ ــاه ب ــهادت دروغ گن ــد ش ــش بگوی ــه یاران ــد ب ــلم ـ می خواه وس

ــه  ــتر ب ــا بیش ــتم ت ــن نشس ــرای همی ــرد؛ ب ــگاری ک ــهل ان ــاره اش س ــد درب ــه نبای ــت ک ــم اس مه

حرفــم توجــه کنیــد.

 ١ـ به روایت بخاری )۵۶۳۱( و مسلم )۸۷(.
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سوال:

اما چطور این مهارت را امروزه در مجالسمان به کار ببریم؟

پاســخ: فــرض کــن در مجلســی نشســته ای و دربــاره ی نیکــی بــه پــدر 

و مــادر ســخن می گویــی و خواســتی مــورد خیلــی مهمــی را بیــان کنــی. اینجــا می گویــی:

امــا مــورد چهــارم ایــن اســت کــه... ســپس نــوع نشســتنت را تغییــر می دهــی و می گویــی: 

نیکــی در حــق پــدر و مــادر واجــب اســت، حتــی اگــر مســلمان نباشــند...

ــر  ــتنت را تغیی ــه نشس ــت ک ــش هس ــم امکان ــاز ه ــته ای ب ــی نشس ــر روی صندل ــور اگ همینط

ــد آن. ــا مانن ــری... ی ــب می ب ــا عق ــو ی ــی جل ــی ات را کم ــلا صندل ــی، مث ده

یــا خــودت جلــو می آیــی مثــلا ســینه ات را جلــو مــی آوری یــا بــه صندلــی تکیــه می دهــی، 

تــو ایــن کار ـ یعنــی تغییــر نــوع نشســتنت ـ را بــرای ایــن انجــام می دهــی کــه احســاس کننــد 

ــی. ــی بگوی ــی را می خواه ــخن مهم س

ــه ایــن ســخن  ــی اســت کــه ب ــده ی اهمیت ــی نشــان دهن ــا ســخنی کــه می گوی ــو ب واکنــش ت

ــر آنهــا بســیار مهــم اســت. ــرای جــذب شــنوندگان و تاثیرگــذاری ب داده ای و ایــن ب

فطرت:
سرشتهمهیانسانهااینگونهاستکهباروشهای
مشخصیتحتتاثیرقرارمیگیرند.انتخاباین

روشهاباعثمیشودتاثیرگذارشویم.

تغییرحالت
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اشتباهاتیدرحرکاتبدن

ــه اســترس، شــادی  ــی انســان از جمل ــر احساســات داخل تاثی

یــا تــرس بــر روی حــرکات او چیــزی طبیعــی اســت کــه بــرای 

ــان  ــخنرانان در حرکاتش ــی س ــا برخ ــد، ام ــاق می افت ــه اتف هم

ــن  ــتت ذه ــث تش ــه باع ــوند ک ــب می ش ــتباهاتی را مرتک اش

دچــار  ســخنران  می کننــد  احســاس  یــا  شــده  حاضــران 

ــی در  ــن چنین ــتباهات ای ــن اش ــت. از مهم تری ــد آن اس ــا مانن ــی ی ــواس پرت ــا ح ــراب ی اضط

ــرد: ــام ب ــوارد را ن ــن م ــوان ای ــخنرانی می ت س

تکلف در حرکات

بگــذار حرکاتــت کامــلا طبیعــی و بــدون تکلــف باشــد و اگــر حرکتــی را فرامــوش کــردی و 

انجــام نــدادی بــرای انجامــش برنگــرد و بــه ســخنت ادامــه بــده و بعــدا جبرانــش کــن.

به یاد دارم که:

ــی  ــاز جوان ــد از نم ــردم. بع ــاء را ادا ک ــاز عش ــجدی نم ــار در مس ــک ب ی

ــون ایســتاد  ــر میکروف ــد. در براب ــراد کن ــا ســخنرانی کوتاهــی ای برخاســت ت

و شــروع بــه ســخنرانی کــرد. دربــاره ی نیکــی بــه پــدر و مــادر حــرف زد و 

داســتان هایی را ذکــر کــرد، امــا احســاس کــردم حرکت هایــش همــراه بــا تکلــف اســت آنقــدر 

ــه  ــاید ب ــردم و ش ــاس ک ــن احس ــه م ــود ک ــزی ب ــن چی ــی آورد. ای ــردم دارد ادا در م ــس ک ــه ح ک

ــن  ــم چنی ــد ه ــا بودن ــه آنج ــی ک ــا مردم ــم آی ــد و نمی دان ــان باش ــن بی ــه ف ــن ب ــه م ــبب توج س

ــر. ــا خی حســی داشــتند ی

مقصود این است که حرکاتت باید طبیعی و بدون تکلف باشد.

حرکات اضافه

ــازی نکــن.  ــت ب ــا بدن ــا شــکم خــود را نخــاران و ب ــا گــردن ی ــای ســخنرانی دســت ی در اثن

صــدای انگشــتانت را در نیــاور و زیــاد دســتانت را بــه هــم نمــال. اگــر ایــن مــوارد بــدون اراده 
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انجــام شــد ســعی کــن دیگــر تکــرارش نکنــی زیــرا همیــن چیزهــا باعــث می شــود در معــرض 

ایــراد یــا تمســخر قــرار بگیــری.

یک معضل:

ســخنران در آغــاز راه ممکــن اســت بــه علــت اســترس در 

ــا آنهــا چــکار  ــد ب ــا ندان حرکــت دســتانش دچــار مشــکل باشــد ی

کنــد و یــا شــاید در میــان حضــار کســی باشــد کــه از وی هیبــت بــه 

ــود.  ــف وی می ش ــراب مضاع ــث اضط ــود باع ــن خ ــه ای دل دارد ک

ــود را  ــه ی خ ــوش و چان ــاید گ ــد. ش ــت می کن ــدون اراده ی او حرک ــتانش ب ــه دس ــت ک اینجاس

بخــارد یــا بــا ریــش خــود بــازی کنــد... و از ایــن دســت حــرکات. در چنیــن شــرایطی شــخص 

ــت؟ ــل چیس ــا راه ح ــده. ام ــترس ش ــار اس ــخنران دچ ــن س ــه ای ــود ک ــه می ش گاه متوج آ

راه حــل ایــن اســت کــه چیــزی بــه دســت داشــته باشــی: قلــم یــا کاغــذ، هــر چیــزی کــه 

ــون  ــد چ ــت باش ــت راح ــر و خیال ــت بگی ــز را آرام در دس ــن چی ــد. ای ــار کن ــو را مه ــت ت حرک

استرســی کــه داری کــم کــم از بیــن مــی رود؛ بلــه ایــن ناآرامــی در همــان جلســه ی ســخنرانی از 

بیــن مــی رود، زیــرا اســترس بــا گــذر زمــان کــم می شــود یــا بــا تکــرار ایــن جلســات بــه تدریــج 

ــود. ــرف می ش برط

البتــه بایــد اشــاره کنــم کــه مشــغول شــدن بــه چیــزی در اثنــای ســخنرانی پســندیده نیســت، 

ــکل  ــردن مش ــن ب ــرای از بی ــت ب ــی اس ــاز کار روش ــت در آغ ــل موق ــن راه ح ــتفاده از ای ــا اس ام

ــه در  ــی ک ــا کس ــرد. ام ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــن زی ــابِ کم تری ــن ب ــه مِ ــراب ک اضط

ــه  ــت ک ــت نیس ــرد درس ــج نمی ب ــترس رن ــن اس ــت و از ای ــه اس ــت و باتجرب ــخنرانی زبردس س

ــد. ــزی باش ــغول چی ــتانش مش دس

چیــز ناپســندی اســت کــه گاه می بینــی یــک ســخنران در حالــی کــه بــا ســاعت یــا قلــم یــا 

ــه چشــم می گــذارد،  ــاره ب ــب برمــی دارد و دوب
ّ
ــا عینکــش را مرت ــد ی ــازی می کن تســبیح خــود ب

ــه  ــث ب ــن کار باع ــد. ای ــرار می کن ــی تک ــی در پ ــا را پ ــن کاره ــت و ای ــخنرانی اس ــال س در ح

ــتی و او  ــی هس ــا کس ــن ب ــخن گفت ــال س ــر در ح ــود. اگ ــران می ش ــواس حاض ــن ح ــم ریخت ه

مشــغول بــازی کــردن بــا ســاعت یــا قلــم خــود هســت یــا تســبیحش را می چرخانــد حتمــا بــه 

ــا خواهــی گفــت:  ــه حــرف مــن توجــه کــن. ی ــازی نکــن و ب ــا ســاعتت ب او خواهــی گفــت: ب

اشتباهاتیدرحرکاتبدن
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حواســت بــه مــن باشــه.

همینطــور وقتــی در حــال ســخنرانی هســتی شــنوندگان را 

مشــغول ســاعت و قلــم خــودت نکــن بلکــه همــه ی توجهشــان را 

ــن. ــرت نک ــان را پ ــن و حواسش ــب ک ــودت جل ــه خ ب

ایــن مــورد بــه بحثــی کــه قبــلا مطــرح کردیــم تحــت عنــوان »از بیــن بــردن عوامــل مزاحم« 

ــاط اســت. مرتبــط هســت کــه یکــی از مهارت هــای ارتب

گفتیــم کــه در آغــاز کار یــک ســخنران، ممکــن اســت وی دچــار اســترس شــود یــا احســاس 

ــن  ــت. در ای ــازه کار اس ــوز ت ــد هن ــه می گوین ــور ک ــون آنط ــود چ ــرت می ش ــش پ ــد حواس کن

ــرای آرام  ــلا ب ــی مث ــا انجــام برخــی کارهــا از اضطرابــش بکاهــد؛ یعن ــدارد ب حالــت اشــکال ن

شــدن قلمــی در دســت گیــرد یــا برگه هایــی در دســتش باشــد و آن را حرکــت دهــد. ایــن کار در 

صــورت نیــاز اشــکالی نــدارد امــا ســعی کــن بــه مــرور زمــان کنــارش بگــذاری.

تکیه کردن به دیوار در اثنای سخنرانی

ــودن  ــده ی نوعــی راحــت ب ــوار پشــت ســر در حــال ســخنرانی نشــان دهن ــه دی ــه دادن ب تکی

ــا  ــان ی ــه ای از جون ــا مجموع ــی ب ــدار خودمان ــک دی ــخنرانی در ی ــر س ــه اگ ــت ک ــع اس ــا جم ب

دانشــجویان باشــد اشــکالی نــدارد. امــا در ســخنرانی عــادی در مســاجد و دانشــگاه ها و... اگــر 

ــت  ــک حرک ــن ی ــی؛ ای ــه کن ــوار تکی ــه دی ــت ب ــب نیس ــلا جال ــی اص ــخنرانی می کن ــتاده س ایس

ــا  ــه بس ــد و چ ــب می کن ــران را جل ــکاوی حاض ــه و کنج ــه توج ــت ک ــوس اس ــب و نامان عجی

ــان شــود! باعــث تمســخر و دلســوزی آن

ــت و  ــخت اس ــت س ــتادن برای ــتی و ایس ــت بایس ــی درس ــد نمی توان ــر کنن ــی فک ــاید بعض ش

ــد. ــرت می کن ــان را پ ــن حواسش ــه داده ای و ای ــن تکی ــرای همی ب

گزیدن لب ها

بعضــی ســخنرانان در اثنــای صحبــت بســیار لب هــای خــود را می گزنــد یــا آن را بــه داخــل 

می برنــد یــا شــاید لب هــا را جمــع کــرده بــه جلــو بیاورنــد کــه ایــن هــم کار جالبــی نیســت.

یک اشکال:

ــد  ــه می زن ــی ک ــه حرف ــد ب ــخنران بای ــه س ــم ک ــلا گفتی قب

ــردن را  ــر ک ــه فک ــرای آنک ــلا ب ــی مث ــد، یعن ــان ده ــش نش واکن

اشتباهاتیدرحرکاتبدن
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ــا  ــد. آی ــع کن ــان را جم ــا لب هایش ــد ی ــم کن ــانی در ه ــا پیش ــزد ی ــش را بگ ــد لب های ــان ده نش

ــت؟ ــب اس ــن کار مناس ای

بلــه، ایــن کارهــا در صــورت نیــاز اشــکالی نــدارد. امــا بایــد ســخنران احســاس کنــد نیــاز بــه 

ــازی کــردن  ــا مضمــون ســخنش هم خوانــی داشــته باشــد. امــا اگــر ایــن ب ایــن کارهــا دارد و ب

بــا لب هــا ارتباطــی بــه حرفــی کــه می زنــد نداشــته باشــد انجامــش جالــب و مناســب نیســت.

پافشاری
اشتباهازسویسخنرانتازهکارمسالهایطبیعی
استکهجاینگرانیندارد.آنچهباعثنگرانیاست،

عدمتلاشبرایاصلاحایناشتباهاتاست.

اشتباهاتیدرحرکاتبدن
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زبــان اســرار خــود را دارد و صــدای خــوش یــک مزیــت اســت و 

اســتفاده ی مناســب از آن در حیــن ســخنرانی دارای جذابیــت اســت.

اما چگونه از این توانایی استفاده کنیم؟

 و چگونه صدای خود را کنترل کنیم؟

 و صدای خوب چه تاثیری ممکن است داشته باشد؟

این هــا مــواردی اســت کــه در صفحــات آینــده بــه تفصیــل بــه آن 

خواهیــم پرداخــت.

مهارتصدا

مهارت های

 سخنرانی:
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از جملــه مــواردی کــه در هنــگام ســخنرانی بایــد رعایــت کــرد، هماهنگــی صدا بــا موضوعی 

اســت کــه داری بــرای شــنوندگانت بازگــو می کنــی و واکنــش بــه ســخنی اســت کــه می گویــی.

غمگین شدن با غم

ــذار  ــد تاثیرگ ــخنت بای ــی س ــف می کن ــزی را تعری ــرایط غم انگی ــا ش ــتان ی ــی داری داس وقت

ــان شــود. ــت نمای باشــد و غــم در چهــره و صدای

مثلا داری درباره ی صبر بر فقدان فرزندان و مرگ آنان سخن می گویی:

مــردی همــراه فرزنــدش بــه نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می آمــد. وی آنقــدر بــه 

فرزنــدش تعلــق خاطــر داشــت کــه او را همیشــه بــه مجلــس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ 

مــی آورد. پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ از او پرســید: »دوســتش داری؟« گفــت: ای رســول 

خــدا، خداونــد تــو را همانطــور دوســت بــدارد کــه مــن او را دوســت دارم.

ــاره اش  ــس درب ــد، پ ــرد را ندی ــلم ـ آن م ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــت و پیامب ــا گذش روزه

ــلم ـ  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــدا. پیامب ــر خ ــرده ای پیامب ــوت ک ــدش ف ــد: فرزن ــید؛ گفتن پرس

ــداری  ــن دل ــن او را چنی ــت... بنابرای ــته اس ــن و شکس ــد غمگی ــت و دی ــرد رف ــارت آن م ــه زی ب

داد: »خوشــحال نمی شــوی کــه نــزد هــر دری از درهــای بهشــت آیــی ببینــی کــه آن در برایــت 

ــا  ــد و ب ــدار می کن ــد دی ــا فرزن ــت ب ــد و دانس ــحال ش ــرد خوش ــس آن م ــود؟« پ ــوده می ش گش

ــردد. ــاد می گ ــدارش ش دی

اینجا جمله ی »فرزندش درگذشته ای پیامبر خدا« را با لحنی غمگین بگو.

مهارتصدا
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اظهار شادی همراه با موضوعی شاد

ــی  ــه می گوی ــا آنچ ــز ب ــان نی ــود آن ــث می ش ــنوندگان دارد و باع ــر ش ــود را ب ــر خ ــن تاثی ای

ــش  ــوادث آن واکن ــه ح ــد و ب ــتان را می بینن ــخصیت های داس ــد ش ــگار دارن ــد، ان ــی کنن زندگ

نشــان می دهنــد.

مثلا درباره ی شاد شدن به سبب نعمت خداوند و این آیه سخن می گویی که:

ا یَجۡمَعُون٥٨َ ]یونس: ۵۸[ مَّ یۡر مِّ
َ

 هُوَ خ
ْ
لۡیَفۡرَحُوا

َ
 ف

َ
لِك

َٰ
بِذ

َ
بِرَحۡمَتِهِۦ ف هِ وَ

َّ
ضۡلِ ٱلل

َ
لۡ بِف

ُ
ق

)بگــو: بــه فضــل و رحمــت اللــه اســت کــه ]مؤمنــان [ بایــد شــاد شــوند. و ایــن از هــر چــه 

ــت(. ــر اس ــد بهت ــرد می آورن گ

سپس می گویی:

ــه  ــی الل ــه ـ صل ــا همــراه رســول الل ــد: م ــه ـ می گوی ــه عن ــن مســعود ـ رضــی الل ــه ب عبدالل

 ـ بودیــم؛ ایشــان فرمودنــد: »آیــا خشــنود می شــوید کــه یــک ســوم اهــل بهشــت  علیــه وســلم 

ــید؟«  ــت باش ــل بهش ــف اه ــه نص ــوید ک ــی می ش ــا راض ــود: »آی ــم: آری. فرم ــید؟« گفتی باش

گفتیــم: آری. فرمــود: »مــن امیــدوارم کــه شــما نصــف اهــل بهشــت باشــید، ]چــرا کــه[ شــما 

در میــان مــردم هماننــد یــک تــار مــوی ســفیدید در پوســت گاو ســرخ، یــا هماننــد یــک مــوی 
ســفید در پوســت گاو ســیاه«.۱

ــدای  ــگار داری ص ــو، ان ــاد بگ ــی ش ــرور و صدای ــد و س ــا لبخن ــن »آری« آن را ب ــگام گفت هن

صحابــه را می شــنوی کــه در اوج شــادی ایــن را خطــاب بــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

می گوینــد. ـ 

اظهار خشم در زمان مناسب

ــتان را  ــدگان داس ــود شــنوندگان و بینن ــث می ش ــت و باع ــگام ســخنرانی مهــم اس ــن در هن ای

ــه ای و  ــب قبیل ــاره ی تعصّ ــی کــه ســخنت درب ــلا هنگام ــد؛ مث ــر بگیرن ــد و از آن تاثی حــس کنن

ــی: ــت، می گوی ــلامی اس ــرادری اس ــت ب ــژادی و اهمی ن

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ هنگامــی کــه ابــوذر می آمــد بــا او پیــش ســلام می شــد 

ــا ایــن منزلتــی کــه نــزد رســول اللــه  ــاره اش می پرســید، امــا ابــوذر ب و هــر گاه غایــب بــود درب

 ١ـ   به روایت بخاری )۶۵۲۸( و مسلم )۲۲۱(.

مهارتصدا
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 ١ـ    اصل این داستان را بخاری )۳۰( و مسلم )۱۶۶۱( روایت کرده اند.

ــر وی  ــق ب ــری عمی ــه تاثی ــد ک ــش آم ــش مســاله ای پی ــه وســلم ـ داشــت برای ــه علی ــی الل ـ صل

ــاد مــی آورد. ــه ی گذاشــت و در ادامــه ی زندگــی اش همیشــه آن را ب

بــه ایــن ترتیــب کــه میــان او و یکــی از مســلمانان کــه پیــش از آن بــرده بــود درگیــری لفظــی 

پیــش آمــد. مــادر آن مــرد مســلمان ســیاه پوســت و از غیــر عــرب بــود، و ابــوذر همیــن مــورد را 

بــه یــادش آورد و گفــت: ای فرزنــد زن ســیاه!

آن مــرد از ایــن مســاله خشــمگین شــد و بــه نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ رفــت و 

شــکایت ابــوذر را بــه نــزد ایشــان بــرد و ســخنش را بازگــو کــرد. هنگامــی کــه پیامبــر ـ صلــی الله 

علیــه وســلم ـ ابــوذر را دیــد گفــت: »ای ابــاذر، آیــا تــو و فلانــی بــه یکدیگــر ناســزا گفته ایــد؟« 

گفــت: آری ای پیامبــر خــدا. فرمــود: »آیــا بــه ســبب مــادرش بــه او طعنــه زده ای؟« گفــت: آری 

ای رســول خــدا. کســی کــه بــه مــردان ناســزا گویــد، پــدر و مــادرش را ناســزا گوینــد. پیامبــر ـ 

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ خشــمگین شــد و فرمــود: »ای ابــاذر، تــو کســی هســتی کــه در تــو 

جاهلیّتــی اســت«.

ایــن کلمــه بــرای ابــوذر بســیار ســنگین بــود. او کــه دورتریــن مــردم از دوران جاهلیــت بــود و 

چهارمیــن نفــر از مســلمانانی بــود کــه در آغــاز اســلام آورده بودنــد، چگونــه ممکــن اســت در 

وی جاهلیتــی باشــد؟!

گفــت: ای پیامبــر خــدا، در مــن جاهلیتــی اســت؟ حــال آنکــه اکنــون در چنیــن ســن و ســالی 

هســتم؟ پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »آری، در همیــن حــال و ایــن ســن بالایــت! 

ایــن برادرانتــان خدمتــکاران شــما هســتند، پــس هــر کــه اللــه بــرادرش را زیــر دســت او قــرار داد 

بــه او همــان غذایــی بدهــد کــه خــود می خــورد و همــان لباســی بپوشــاند کــه خــود می پوشــد 

 و او را موظــف بــه کاری کــه در توانــش نیســت نکنــد، و اگــر مکلــف نمــود یــاری اش دهــد«.
 پایان داستان.۱

ــدا،  ــول خ ــت: آری ای رس ــه گف ــوذر ک ــخ اب ــس از پاس ــتان پ ــن داس ــل ای ــای نق ــر در اثن اگ

کســی کــه بــه مــردان ناســزا گویــد بــه پــدر و مــادرش ناســزا گوینــد! ایــن ســخن رســول اللــه ـ 

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را کــه »ای ابــاذر تــو کســی هســتی کــه در وی جاهلیتــی اســت« نقــل 
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نمــودی، آن را بــا خشــم و انفعــال بیــان کــن، زیــرا حالــت پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در 

هنــگام بیــان ایــن ســخن چنیــن بــود.

اظهار شگفتی هنگام بیان تعجب

ایــن نیــز بســیار موثــر اســت، زیــرا در هنــگام بیــان داســتان ممکــن اســت چیزهایــی را نقــل 

کنــی کــه شــخصی از شــنیدن یــا دیــدن چیــزی دچــار شــگفتی شــده. هنــگام بیــان تعجــب و 

ــاره ی  ــلا فــرض کــن داری درب ــا حالــت تعجــب نقــل کــن. مث ــز آن را ب ــو نی شــگفتی کســی ت

ــی: ــخن می گوی ــر س ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت ام اهمی

روایــت شــده کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا یارانــش نشســته بــود پــس فرمــود: 

ــان را  ــنت پیامبرت ــد و س ــان فاس ــوند و جوانان ت ــق ش ــان فاس ــر زنان ت ــود اگ ــد ب ــه خواهی »چگون

ــن خواهــد شــد  ــا چنی ــد: آی ــن ســخن در شــگفت شــدند و گفتن ــه از ای ــد؟« صحاب ــرک گویی ت

ــر  ــر از آن چیســت ای پیامب ــد: بدت ــر از آن خواهــد شــد« گفتن ــر خــدا؟! فرمــود: »بدت ای پیامب

خــدا؟ فرمــود: »چگونــه خواهیــد بــود اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را تــرک کنیــد؟« 

صحابــه بــاری دیگــر تعجــب کــرده و گفتنــد: آیــا چنیــن خواهــد شــد ای رســول خــدا؟ فرمــود: 

»و بدتــر از آن هــم می شــود« بــر شــگفتی اصحــاب افــزوده شــد و گفتنــد: بدتــر از آن چیســت 

ای پیامبــر خــدا؟ فرمــود: »چگونــه خواهیــد بــود وقتــی کــه منکــر را بــه معــروف، و معــروف را 

منکــر ببینیــد؟«

گفتنــد: آیــا چنیــن می شــود ای رســول خــدا؟ فرمــود: »و بدتــر از آن هــم می شــود« گفتنــد: 

بدتــر از آن چیســت ای رســول خــدا؟ فرمــود: »چگونــه خواهیــد بــود اگــر بــه منکــر امــر کنیــد 

و از معــروف بــاز بداریــد؟« گفتنــد: آیــا اینگونــه خواهــد شــد ای رســول اللــه؟ فرمــود: »آنــگاه 

ــم  ــلط خواه ــه ای را مس ــان فتن ــر آن ــه ب ــوگند ک ــودم س ــه خ ــد: ب ــل گوی ــه عزوج ــه الل ــت ک اس
ســاخت کــه در آن عاقــل حیــران گــردد«.۱

 ١ـ  ایــن روایــت را ابــن ابــی حاتــم در »العلــل« و ابــن ابــی الدنیــا در کتــاب »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر« 
تخریــج کرده انــد. حافــظ عراقــی در تخریــج احیــاء علــوم الدیــن )۳/ ۱۳۵۲( می گویــد: »ســند آن ضعیــف اســت«... 
ــة«  ــث الضعیف ــلة الأحادی ــی در »سلس ــت«. آلبان ــف اس ــز ضعی ــند او نی ــه س ــرده ... ک ــت ک ــز آن را روای ــی نی ابویعل
ــا ضعــف آن آورده ام زیــرا هدفــم تنهــا بیــان آنچــه  ــا اشــاره ب )۵۲۰۴( آن را ضعیــف دانســته اســت. ایــن حدیــث را ب

ــه مهارت هــای ســخنرانی اســت. ــق ب متعل
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ــه رســیدی کــه  ــه ایــن پرســش صحاب وقتــی در حــال بازگــو کــردن ایــن داســتان هســتی و ب

»آیــا چنیــن می شــود ای رســول خــدا؟« ایــن را بــا حالــت تعجــب و شــگفتی بگــو، چــرا کــه 

ــد و در انجــام  ــر کن ــزی عجیــب اســت؛ اینکــه شــرایط و حــالات مــردم تغیی ــن چی واقعــا چنی

ــد. ــتی کنن ــا سس نیکی ه

برخــی از داســتان ها شــامل حــالات تعجــب و شــگفتی هســتند کــه بایــد بــه ایــن شــگفتی 

نیــس ـ رضــی اللــه عنه 
ُ
واکنــش نشــان دهــی. فــرض کــن در حــال تعریــف داســتان عبداللــه بــن ا

لــی هســتی:
َ

ـ و مبــارزه ی او بــا خالــد بــن ســفیان هُذ

ــد  ــرا خوان ــرا ف ــلم ـ م ــه وس ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــول الل ــد: رس ــس می گوی نَی
ُ
ــن ا ــه ب عبدالل

ــرای  ــردم را ب ــه م ــی در عُرَنَ ل
َ

ــح هُذ ــن نُبَی ــفیان ب ــن س ــد ب ــه خال ــیده ک ــن رس ــه م ــود: »ب و فرم

ــرو و او را بکــش«. گفتــم: ای رســول خــدا، او را  ــه ســویش ب ــا مــن جمــع می کنــد، ب جنــگ ب

ــا بشناســمش. فرمــود: »هــرگاه او را ببینــی از دیدنــش احســاس لــرزش  برایــم توصیــف کــن ت

نیــس می گویــد: در حالــی کــه شمشــیر بــه گردنــم بــود بیــرون رفتــم 
ُ
می کنــی«. عبداللــه بــن ا

تــا اینکــه در عرنــه بــه وی رســیدم کــه بــا گلــه ای از شــتران در جســتجوی جــای مناســبی بــود تــا 
آنــان را بنشــاند. هنــگام عصــر او را دیــدم و بــا دیدنــش لــرزه بــر اندامــم افتــاد.۱

اینجا جمله ی »با دیدنش لرزه بر اندامم افتاد« را با حالت تعجب بگو.

یع گفتن در هنگام بیان سرعت سر

او  باعــث جــذب شــنونده و همراهــی  ایــن 

ــی  ــی می گوی ــاره ی کس ــر درب ــلا اگ ــود؛ مث می ش

ــت: ــمن اس ــرار از دش ــال ف ــه در ح ک

دشــمن در پــی او بــود، در همیــن حیــن بــه 
ــر روی  ــال ب ــن ح ــرعت در آورد و در ای ــه س ــش را ب ــرد، کفش ــتگی ک ــاس خس ــدت احس ش

ــتراحت  ــا اس ــتاد ت ــی ایس ــتگی اندک ــدت خس ــپس از ش ــرد. س ــدن ک ــه دوی ــروع ب ــنگلاخ ش س

کنــد، امــا دشــمن را دیــد کــه بــه او نزدیــک اســت... دوبــاره دویــدن آغــاز کــرد در حالــی کــه 

ــی زد... ــس م ــس نف ــدت نف ــه ش ب

 ١ـ  به روایت احمد در مسند )۱۶۰۴۷( و ابوداوود در سنن )۱۲۴۹( و آلبانی در »السلسلة الصحیحة« )۲۹۸۱( آن را 
صحیح دانسته. حافظ ابن حجر در فتح الباری )۲/ ۴۳۷( نیز سند آن را حسن دانسته است.
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ــده و وقتــی می گویــی: در  ــه آن واکنــش نشــان ب در حالــی کــه ایــن جمــلات را می گویــی ب

حالــی کــه نفــس نفــس مــی زد شــروع بــه دویــدن کــرد... ایــن را طــوری ســریع و بــا حــس و 

حــال ســرعت بیــان کــن کــه انــگار خــودت در حــال دویــدن هســتی.

آرامش در هنگام بیان شرایط کندی و سکون

ایــن نیــز شــرایطی اســت کــه گاهــی رخ می دهــد، زیــرا 

ــد  ــش می آی ــرایطی پی ــا ش ــخنانی آرام ی ــتان گاه س در داس

ــرایط  ــا ش ــو ی ــوری آن گفتگ ــا مجب ــت. اینج ــه آرام اس ک

ــاره ی  ــه داری درب ــی ک ــلا هنگام ــی، مث ــان کن را آرام بی

ــی: ــخن می گوی ــلم ـ س ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــبت ب ــی نس ــه ی گرام ــت صحاب محب

روز احــد هنگامــی کــه نبــرد شــدت گرفتــن و شــرایط بــرای مســلمانان ســخت شــد و پیامبــر 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ و یارانــش بــا شــجاعت تمــام جنگیدنــد، پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه 

وســلم ـ زخمــی شــد و دو حلقــه از کلاه خــود ایشــان در چهــره ی مبــارک فــرو رفــت. ابوبکــر ـ 

رضــی اللــه عنــه ـ بــه ســوی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ دویــد و ابوعبیــده از ســوی دیگــر 

آمــد تــا آنکــه بــه پیامبــر رســیدند... ابوعبیــده زودتــر بــه ایشــان رســید و گفــت: ای ابوبکــر بــه 

ــه  ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــو می خواهــم کــه بگــذاری مــن آن را از چهــره ی پیامب خاطــر خــدا از ت

ــا دســتانش  ــد... ابوعبیــده می ترســید اگــر ب وســلم ـ بیــرون آورم. ابوبکــر اجــازه داد چنیــن کن

آن را از چهــره ی رســول اللــه بیــرون آورد دردش آیــد، پــس بــا دنــدان حلقــه ی اول را بــه آرامــی 

بیــرون آورد و در اثــر آن دنــدان جلویــش افتــاد. ســپس حلقــه ی بعــدی را بــا دنــدان دیگــر گرفــت 

و دنــدان دومــش نیــز افتــاد؛ در نتیجــه ابوعبیــده دنــدان جلــو نداشــت.

اینجــا وقتــی داســتان کشــیدن حلقــه ی آهنــی از چهــره ی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ 

ــده را  ــگار شــنونده دارد ابوعبی ــه آرامــی بازگــو کــن، ان ــی آن را ب ــده را نقــل می کن توســط ابوعبی

در حــال کشــیدن آن حلقــه ی از چهــره ی مبــارک پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ می بینــد.

سکوت در هنگام نقل سکوت

ایــن هــم نوعــی واکنــش بــه مضمــون ســخن اســت، زیــرا حــوادث داســتانی کــه نقــل می کنی 

ــه آن می بخشــد  ــه هــر واقعــه ای جذابیــت بیشــتری ب ــو ب ــوّع اســت و گوناگــون و واکنــش ت متن

ماننــد اینکــه مثــلا دربــاره ی تعامــل بیــن زن و شــوهر ســخن بگویــی و ســپس واقعــه ای را مثــال 
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بزنــی کــه بــرای پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ پیــش آمــد:

ــه  ــی الل ــدا ـ صل ــول خ ــاره ی رس ــا درب ــد: آی ــا ـ می گوی ــه عنه ــی الل ــه ـ رض ــان عائش مادرم

ــه وســلم ـ و خــودم ســخن بگویــم؟ علی

شــبی کــه نوبــت مــن بــود ایشــان کفــش خــود را کنــار پاهایــش گذاشــت و ردا و ازارش را بــر 

روی رخــت خوابــش پهــن کــرد و مدتــی گذشــت تــا آنکــه گمــان کــرد مــن خوابیــده ام، پــس آرام 

کفشــش را بــه پــا کــرد و ردایــش را برداشــت و ســپس در را بــه آرامــی بــاز کــرد و بــه آرامــی بیرون 

رفــت. مــن نیــز لباســم را پوشــیدم و در پــی ایشــان رفتــم تــا آنکــه بــه بقیــع رســید و دســتانش را 

ســه بــار بلنــد کــرد و مدتــی طولانــی ایســتاد، آنــگاه برگشــت و مــن نیــز برگشــتم، پــس ســرعتش 

را بیشــتر کــرد و مــن نیــز ســرعتم را بیشــتر کــردم... آنــگاه بــه ســرعت حرکــت کــرد و مــن نیــز 

ســرعت راه رفتــم، و بــه خانــه رســید، مــن هــم زودتــر از ایشــان بــه خانــه رســیدم و دراز کشــیدم.

ایشــان وارد شــد و گفــت: »ای عائشــه تــو را چــه شــده کــه نفــس نفــس می زنــی؟ یــا خــودت 

گاهــم می کنــد« گفتــم: ای رســول اللــه پــدر و مــادرم فدایــت...  می گویــی یــا آن لطیــف خبیــر آ

پــس جریــان را بــه ایشــان گفتــم. فرمــود: »آن ســیاهی کــه روبرویــم دیــدم تــو بــودی؟« گفتــم: 

آری.

ــت  ــولش در حق ــدا و رس ــی خ ــان می کن ــا گم ــت: »آی ــاری داد و گف ــینه ام را فش ــان س ایش

ــود:  ــد. فرم ــه آن را می دان ــد الل ــش کنن ــردم پنهان ــه م ــم: هرچ ــد؟« گفت ــی روا می دارن ظلم

»آری«. ســپس فرمــود: »جبرئیــل آن هنــگام کــه دیــدی نــزد مــن آمــد و چــون لباســت را نهــاده 

بــودی بــر تــو وارد نمی شــد، پــس مــرا صــدا زد و آن را از تــو پنهــان کــردم و اجابتــش کــردم و بــه 

تــو نگفتــم و گمــان کــردم خوابیــده ای، بنابرایــن ترســیدم کــه بیــدارت کنــم و ترســیدم که بترســی 

و دلتنــگ شــوی، و بــه مــن دســتور داد تــا بــه نــزد اهــل بقیــع روم و برایشــان آمــرزش بخواهــم«.

پــدر و مــادرم فدایــش ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کــه چــه مهربــان و نرمخــو و نیکــو اخــلاق 
بودند.۱

 ١ـ  به روایت مسلم )۹۷۴( من سخن عائشه رضی الله عنها را نقل به معنی کرده ام.

مهارتصدا
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ــش را برداشــت و ســپس در را  ــا کــرد و ردای ــه پ ــس آرام کفشــش را ب ــن قســمت را کــه »پ ای

بــه آرامــی بــاز کــرد و بــه آرامــی بیــرون رفــت...« بــه آرامــی بگــو، انــگار می ترســی کســی کــه 

خــواب اســت را بیــدار کنــی.

داســتان ســلاحی قــوی و شمشــیری برنــده و روشــی ســاحرانه اســت، امــا بــه شــرط آنکــه 

نکته:
بهآنچهمیگوییواکنشنشانبده.مانندمجری
اخبارنباشکهخبرراازرویبرگهمیخواند!

مهارتصدا
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بتوانــی آن را بــه خدمــت موضوعــت در آوری و با روشــی مناســب 

و نوآورانــه عرضــه اش کنــی.

 اما چگونه در عرضه ی داستان نوآور باشیم؟

 چکار کنیم تا شنونده در داستان زندگی کند؟

ــرار  ــی ق ــورد بازبین ــار م ــر ب ــود را ه ــه روش خ  و چگون

ــم؟ دهی

ــم  ــن مــوارد در صفحــات پیــش رو ســخن خواهی ــاره ی ای درب

گفــت.

مهارت های 

سخنرانی:
یف داستان نوآوری در تعر
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ظرافتدرتصویرسازیوزنذگیکردنباواقعه

داســتان تــک ســوار عرصــه ی ســخنوری اســت. تــو می توانــی از طریــق داســتان بــه صــورت 

غیــر مســتقیم اندیشــه های خــود را بــه دیگــران برســانی. امــا توجــه بــه روش داســتان ســرایی از 

ــر اســت. خــود داســتان مهم ت

داستان شامل سه مورد است:

 نخســت: آغــاز و مقدمــه ی داســتان. مثــال: مــردی کهــن ســال یــک همســر و چهــار کــودک 

ــادی از  ــش زی ــه واکن ــه ب ــت ک ــتان اس ــه ی داس ــن مقدم ــت و... ای ــازار رف ــه ب ــت. روزی ب داش

ســوی تــو نیــاز نــدارد.

 دوم: نقــل ســخنان شــخصیت های داســتان. مثــال: پــدر گفــت: پســرم، مــن پــدرت هســتم 

و حقــی بــر گــردن تــو دارم؛ بایــد حرفــم را گــوش کنــی. پســر در پاســخ گفــت: پــدر مــن از ایــن 

زندگــی خســته شــدم، نمی خواهــم در ایــن خانــه بمانــم...

ــا فرزندانــش   و ســوم: خاتمــه ی داســتان. مثــال: روش پــدر در پایــان زندگــی اش در رفتــار ب

ــد... ــر ش ــر و مهربان ت ــرد و نرم ت ــر ک تغیی

هرچــه یــک ســخنران در عرضــه ی داســتان خــود ماهرتــر باشــد شــنوندگان نیــز بیشــتر جــذب 

او خواهنــد شــد و هــر چــه بهتــر بتوانــد داســتان را بــه منظــره ای قابــل تصــور بــرای شــنوندگان 

خــود تبدیــل کنــد ـ طــوری کــه گویــا در حــال دیــدن قهرمانــان داســتان و حرکاتشــان هســتند ـ 

ــزی اســت  ــن چی ــدگان و شــنوندگان خواهــد نشســت. ای ــه دل و ذهــن بینن ســخنانش بیشــتر ب

ــخصیت های  ــش ش ــن در نق ــی رفت ــه نوع ــه ب ــم ک ــتانش می نامی ــه ی داس ــت در عرض ــه ظراف ک

داســتان و بازســازی حــرکات و گفتگــوی آنهاســت، انــگار در حــال اجــرای یــک نمایشــنامه ی 

قابــل مشــاهده اســت.

مثال:

ــه  ــاه »قتــل« ســخن می گویــی و داســتان اســامه ـ رضــی الل ــاره ی خطــر گن فــرض کــن درب

عنــه ـ بــا پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را پــس از بازگشــت از نبــرد قبیلــه ی جُهینــه بازگــو 

می کنــی:
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رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ مــا را بــه حُرَقــه از قبیلــه ی جهینــه فرســتاد. صبــح 

گاه آنــان را غافلگیــر کردیــم و شکستشــان دادیــم. مــن و مــردی از انصــار، یکــی از مردان شــان 

را دنبــال کردیــم، ولــی همیــن کــه او را گیــر آوردیــم گفــت: لا الــه الا اللــه! انصــاری او را رهــا 

کــرد، امــا مــن او را بــا نیــزه زدم و کشــتم. وقتــی بــه نــزد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم 

ـ بازگشــتیم از ایــن جریــان مطلــع شــد و بــه مــن گفــت: »ای اســامه، آیــا پــس از آنکــه لا الــه 

الا اللــه گفــت او را کشــتی؟!« گفتــم: ای رســول خــدا، ایــن را از تــرس شمشــیر گفــت. ایشــان 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »آیــا وقتــی لا الــه الا اللــه گفــت او را کشــتی؟! قلبــش را 

شــکافتی و درون آن را نگریســتی کــه بدانــی از روی ایمــان بــه اللــه گفتــه یــا از تــرس شمشــیر؟ 

اگــر در روز قیامــت لا الــه الا اللــه بیایــد و بــا تــو جــدل کنــد چــه خواهــی کــرد؟« و آنقــدر ایــن 
را تکــرار کــرد کــه آرزو کــردم کاش پیــش از آن روز مســلمان نشــده بــودم.۱

در اثنای عرضه ی داستان چگونه آن را به دقت تصویرسازی خواهی کرد؟

عبــارت: »همیــن کــه او را گیــر آوردیــم گفــت: لا الــه الا اللــه! انصــاری او را رهــا کــرد، امــا 

مــن او را بــا نیــزه زدم و کشــتم«.

هنــگام بیــان ایــن قســمت بــرای تصویرســازی حادثــه از زبــان بــدن اســتفاده کــن، چــه بــا 

حــرکات دســت، یــا حــالات چهــره یــا تغییــرات صــدا.

ــت را  ــم« صدای ــر آوردی ــی او را گی ــی: »وقت ــی می گوی وقت

ــی  ــرده ای و می خواه ــد ک ــیرت را بلن ــگار شمش ــن، ان ــد ک بلن

ــن 
ُ
ــان، و ت ــم و هیج ــی از خش ــره ات حاک ــی، چه ــی را بزن کس

ــد. ــم باش ــوی و محک ــت ق صدای

و هنــگام گفتــن »آن انصــاری رهایــش کــرد« دســتانت را زیــر بیــاور و خشــمت را کــم کــن و 

آن را بــا صدایــی آرام بگــو.

 ١ـ  به روایت بخاری )۶۸۷۲( و مسلم )۹۶(.

و وقتــی می گویــی: »او را بــا نیــزه ام زدم و کشــتم« 

دســتانت را طــوری حرکــت بــده انــگار نیــزه ای در دســت 

داری و بــا آن ضربــه می زنــی و صدایــت حاکــی از شــک 

ظرافتدرتصویرسازی
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و حیــرت باشــد، طــوری کــه نشــانه های حیــرت و شــک از چهــره ات نمایــان باشــد، تــا بیننــده 

ــد.  ــکلی دارد رخ می ده ــگار مش ــه ان ــد ک ــره ات بدان ــت چه ــدا و حال ــن ص ــنونده از لح و ش

ــد و  ــن احســاس باعــث می شــود خطــورت شــرایط را حــس کــن و در آن لحظــه زندکــی کن ای

همچنــان پی گیــر داســتانت باشــد و احســاس کنــد اســامه از کاری کــه کــرده مطمئــن نیســت.

و جملــه ی »آیــا پــس از آنکــه لا الــه الا اللــه گفــت 

ــکار شــدید  ــا حالــت تعجــب و ان او را کشــتی؟!« را ب

ــر ـ  ــا شــنونده احســاس کنــد پیامب و ســرزنش بگــو، ت

ــه وســلم ـ در شــگفت و بلکــه از کار  ــه علی صلــی الل

اســامه کــه آن مــرد را پــس از گفتــن شــهادتین کشــته 

خشــمگین اســت؛ کــه چگونــه بــه خــود جــرات چنین 

ــت! کاری را داده اس

ــه »ای  ــیدی ک ــامه رس ــخن اس ــن س ــه ای ــی ب وقت

پیامبــر خــدا، آن را از تــرس شمشــیر گفــت« جملــه ات 

را بــه روشــی بگــو کــه انــگار در حــال توضیــح حادثــه 

ــه ایــن اشــتباهت هســتی. و شــرح آن و توجی

ــلم  ــه وس ــه علی ــی الل ــه ـ صل ــول الل ــخن رس و س

ـ کــه »قلبــش را شــکافتی و درون آن را نگریســتی 

ــرس  ــا از ت ــه ی ــه گفت ــه الل ــی از روی ایمــان ب کــه بدان

ــان  ــر بی ــکار و تاث ــم آش ــت خش ــا حال ــیر؟« را ب شمش

ــن. ک

در پایــان داســتان هنــگام گفتــن ســخن رســول اللــه 

ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کــه »اگــر در روز قیامــت 

لا الــه الا اللــه بیایــد و بــا تــو جــدل کنــد چــه خواهــی 

ــرس و  ــی از ت ــه حاک ــو ک ــی بگ ــا روش ــرد؟« آن را ب ک

غــم نســبت بــه روز قیامــت و عاقبــت آن روز باشــد.
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نتیجه گیری:

ــش و روش  ــد واکن ــتان چن ــن داس ــان ای ــای بی ــه در اثن ــوی ک ــه می ش متوج

ــرار داده ای: ــان را یکجــا مــورد اســتفاده ق بی

 روش عادی عرضه ی داستان.

 روش تعجب.

 روش خشم.

 روش تهدید.

شــاید در داســتان های دیگــر نیــاز بــه روش هــای دیگــری داشــته باشــی کــه بــر حســب ســیاق 

داســتانت نشــانگر شــادی و خوشــحالی، یــا وعــده و وعیــد باشــد.

مثالی دیگر:

ــل  ــی را نق ــتان جوان ــتی داس ــخنانت خواس ــای س ــر در اثن اگ

کنــی کــه بــه نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آمــد و از 

ایشــان خواســت بــه وی اجــازه ی زنــا دهد،۱داســتان را همینطــور 

خشــک و خالــی نقــل نکــن، بلکــه آن را بــه ایــن صــورت بازگــو 

کــن:

در حالــی کــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در مجلــس 

ــد، ناگهــان  ــز گــرد ایشــان بودن ــه نی مبارکشــان نشســته و صحاب

ــتجوی  ــا در جس ــه گوی ــوری ک ــد، ط ــجد ش ــی وارد مس جوان

ــه  ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــمانش ب ــه چش ــن ک ــود... همی ــی ب کس

ــه ســوی ایشــان آمــد. ــاد ب ــه وســلم ـ افت علی

انتظــار می رفــت او نیــز در حلقــه ی اصحــاب بنشــیند و 

بــه یــاد اللــه گــوش دهــد، امــا چنیــن نکــرد بلکــه نگاهــی بــه 

رســول خــدا ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ و یارانــش انداخــت و 

ــت: ــرده گف ــح و بی پ ــی صری خیل

 ١ـ   این حدیث را امام احمد در مسند خود )۲۲۲۱۱( روایت کرده و آلبانی در »السلسلة الصحیحة« )۳۷۰( صحیح 
دانسته است.

ظرافتدرتصویرسازی



387 تجربه ی من در ربع قرن

ای پیامبــر خــدا، بــه مــن اجــازه بــده... اجــازه بــده در طلــب علــم خــارج شــوم؟ نــه، ایــن را 

نگفــت. کاش اینطــور گفتــه بــود!

به من اجازه ی جهاد بده؟ نه، این را هم نگفت، و کاش گفته بود.

می دانید چه گفت؟

گفت: ای رسول خدا، اجازه بده زنا کنم!!

اینجــا بــا صــدا و حالــت چهــره ات ســعی کــن 

ــمگین  ــا او خش ــی. آی ــل کن ــوان را منتق ــن ج ــاس ای احس

اســت؟ غمگیــن اســت؟ یــا جوانــی اســت کــه بــه تنگنــا 

ــگام  ــد در هن ــینه و تردی ــی س ــرت و تنگ ــد حی ــده؟ بای آم

ایــن درخواســت در صدایــت پیــدا باشــد؛ بنابرایــن تــو هم 

ــن  ــت پایی ــه اســت و صدای ــی کــه چهــره ات گرفت در حال

ــازه  ــن اج ــه م ــدا، ب ــول خ ــی: ای رس ــته، می گوی و شکس

بــده زنــا کنــم. انــگار خــود آن جــوان بــا حالــت شــرم و 

ــد. ــن می گوی ــد دارد چنی تردی

سپس داستانت را ادامه بده و بگو:

عجــب! همینطــور رک و راحــت؟ بلــه، بــه همیــن 

ــم. ــا کن ــده زن ــازه ب ــادگی: اج س

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ نگاهــی بــه جــوان 

انداخــت... ایشــان می توانســت بــا خوانــدن آیاتــی از قــرآن او را نصیحــت کنــد، یــا بــا پنــدی 

ــه وســلم ـ روش  ــه علی ــی الل ــا ایشــان ـ صل ــه جــوش آورد. ام مختصــر ایمــان را در قلــب او ب

دیگــری را برگزیــد.

ــن صدایــت را کمــی تغییــر بــده، گویــا شــگفت زده ای، انــگار پیامبــر ـ صلــی اللــه 
ُ
اینجــا ت

علیــه وســلم ـ از ایــن ســوال ناگهانــی و غیــر منتظــره ی جــوان جــا خــورده اســت!! ســپس کمــی 

ــخصیت  ــگار ش ــی؛ ان ــازه می کن ــی ت ــری و نفس ــوان می نگ ــه آن ج ــگار داری ب ــن، ان ــف ک توق

جــوان را تحلیــل کــرده ای و دانســته ای او جــوان صالحــی اســت.
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ســپس داســتان را اینطــور ادامــه بــده: ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــا آرامــش تمــام بــه 

او گفــت: »آیــا چنیــن چیــزی را بــرای مــادرت می پســندی؟«

انتظــار نداشــته بــاش کــه ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ایــن ســخن را بــا صدایــی بلنــد 

گفتــه باشــد، چــرا کــه ایشــان قصــد قانــع کــردن آن جــوان را داشــت، بنابرایــن اشــتباه اســت کــه 

در اثنــای گفتــن ایــن ســخن صدایــت را بلنــد کنــی.

سپس بگو:

جــوان جــا خــورد و برآشــفت. گویــا چنیــن چیــزی را در ذهــن خــود مــرور کــرد و گفــت: نــه، 

نــه! ایــن کار را بــرای مــادرم نمی پســندم.

ــوال  ــرا س ــد، زی ــان باش ــره ات نمای ــدای و چه ــگفت زدگی در ص ــب و ش ــد تعج ــا بای اینج

ــود. ــره ب ــر منتظ ــی و غی ــوان ناگهان ــلم ـ از آن ج ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل پیامب

سپس ادامه بده و بگو:

ــا آرامــش تمــام گفــت: »مــردم هــم همینطــور،  آنــگاه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ب

ــندند«. ــان نمی پس ــرای مادرانش ــزی را ب ــن چی چنی

این جمله را با آرامش و خیلی آرام بگو. سپس کمی توقف کن.

ایــن توقــف خیلــی مهــم اســت؛ چــون آن جــوان الان دارد فکــر می کنــد، ســپس ســوال دوم 

را بــا هــم روش، در کمــال آرامــش مطــرح کــن و بگــو:

ســپس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ او را بــا ســوال دوم غافلگیــر کــرد: »آیــا چنیــن کاری 

را بــرای خواهــرت می پســندی؟!«

ــا شــود، و خیلــی زود  جــوان برآشــفت و خواهــر پاکدامنــش را تصــور کــرد کــه مرتکــب زن

ــندم. ــرم نمی پس ــرای خواه ــزی را ب ــن چی ــه! چنی ــه، ن ــت: ن گف

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در پاســخ او فرمــود: »مــردم هــم چنیــن چیــزی را بــرای 

ــندند«. ــان نمی پس خواهرانش

سپس پرسید: »آیا این را برای عمه ات می پسندی؟! برای خاله ات می پسندی؟!«

و آن جوان در پاسخ می گفت: نه! نه!

آنــگاه رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ فرمــود: »پــس بــرای مــردم هــم همــان چیــزی 

ــرای  ــرای خــودت نمی پســندی ب ــه ب ــزی را ک ــودت می پســندی و آن چی ــرای خ ــه ب را بپســند ک
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آنــان نیــز نپســند«.

اینجا بود که آن جوان به اشتباه خود پی برد و با فروتنی تمام گفت:

ای رسول خدا، برایم از الله بخواه که دلم را پاک سازد.

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ او را بــه نــزد خــود فــرا خوانــد. او نیــز بــه پیامبــر ـ صلــی 

ــود  ــت خ ــان دس ــپس ایش ــت. س ــرش نشس ــه در براب ــا آنک ــد ت ــک ش ــلم ـ نزدی ــه وس ــه علی الل

ــرز و  ــش را بیام ــن و گناه ــت ک ــش را هدای ــدا دل ــود: »خداون ــت و فرم ــینه ی او گذاش ــر س را ب

ــن«. ــظ ک ــرمگاهش را حف ش

ســپس جــوان در حالــی از نــزد پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بیــرون آمــد کــه می گفــت: 

بــه خــدا ســوگند در حالــی نــزد رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آمــدم کــه در دلــم هیــچ 

چیــز دوســت داشــتنی تر از زنــا نبــود و در حالــی از نــزد ایشــان بیــرون آمــد کــه چیــزی برایــم 

منفورتــر از زنــا نیســت.

این همان روش مناسب و تاثیرگذار است.

مثال:

ــهور  ــتان های مش ــد و داس ــی می کن ــه فراوان ــخنرانی توج ــه روش س ــه ب ــتانم ک ــی از دوس یک

ــوردی را  ــنیده، م ــازه آن را ش ــد ت ــان می کن ــنونده گم ــه ش ــی دارد ک ــان م ــد بی ــی جدی ــه روش را ب

ــد: ــود. وی می گوی ــش رخ داده ب ــه برای ــرد ک ــف ک تعری

ــه همیــن روش بازگــو کــردم.  ــار خطبــه ی جمعــه را ادا کــردم و داســتان آن جــوان را ب یــک ب

ــر آن قــرار گرفتنــد.  ــا داســتان ارتبــاط برقــرار کــرده و الحمدللــه تحــت تاثی ــه خوبــی ب مــردم ب

ــز  ــی از مراک ــر یک ــودش مدی ــه خ ــزاران ک ــی از نمازگ ــد یک ــرون آم ــجد بی ــی از مس ــی وقت حت

دعــوی و از ســخنرانان مطــرح اســت دســتم را گرفــت و گفــت: بــاور می کنــی مــن ایــن حدیــث 

ــو  ــخنرانی هایم بازگ ــا و س ــودم آن را در خطبه ه ــه خ ــنیده ام و بلک ــار ش ــت ب ــه بیس ــک ب را نزدی

کــرده ام، امــا امــروز کــه آن را بــه ایــن ســبک از تــو شــنیدم بــه خــدا ســوگند انــگار بــار اولــی 

ــنوم. ــه آن را می ش ــت ک اس

هشدار:

ــد  ــه داســتان مبالغــه می کنن برخــی از ســخنرانان آنقــدر در واکنــش ب

ــدی  ــخنانش را ج ــت و س ــک اس ــرف دلق ــد ط ــر می کن ــده فک ــه بینن ک
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ــذاب  ــردم ج ــرای م ــد ب ــان می کن ــخص گم ــود ش ــه خ ــت ک ــن اس ــی ای ــد! بدبخت نمی گیرن

ــی اســت اشــتباه. ــن گمان اســت، کــه ای

به یاد دارم که:

در یکــی از شــبکه های تلویزیونــی مشــهور و معتبــر، برنامــه ای هفتگی 

ــمت از  ــر قس ــد و ه ــرا می ش ــری اج ــط دو مج ــه توس ــد ک ــش می ش پخ

ســی قســمت ایــن برنامــه را بــه موضــوع جدیــدی اختصــاص می دادنــد.

ــان در برنامــه بــد نبــود جــز آنکــه گاه ایــن واکنش هــا مبالغه آمیــز و غیــر  کنــش و واکنــش آن

ــد. ــب می ش مناس

مثلا:

روزی بــه خانــه برگشــتم و پســرم دربــاره ی یــک قســمت از آن برنامــه کــه دربــاره ی مهربانــی 

ــر  ــه اصطــلاح جوگی ــن کــه یکــی از مجری هــای برنامــه ب ــود حــرف زد و ای ــان ب در حــق بینوای

ــاده و هنــگام  ــود کــه عمامــه از ســرش افت ــاده روی کــرده ب شــده و آنقــدر در ایفــای نقشــش زی

ســخن دربــاره ی ســتم علیــه ضعیفــان بــا صــدای بلنــد گریــه کــرده بــود!

بــا خــود گفتــم: شــاید مجــری داســتانی را نقــل کــرده کــه خــودش شــاهد آن بــوده و شــاید 

ــرل  ــود را کنت ــه ی خ ــته گری ــته و نتوانس ــرش گش ــث تاث ــوم باع ــف مظل ــال آن ضعی ــادآوری ح ی

کنــد.

روز بعــد بازپخــش برنامــه را دیــدم... مجــری اول دربــاره ی بینوایــان و قشــر ضعیــف جامعــه 

و حقــوق آنــان ســخت گفــت، ســپس رشــته ی ســخن را بــه مجــری دوم داد. مجــری دوم ســخن 

خــود را اینطــور شــروع کــرد:

ــد  ــم؟ و بع ــم می کنی ــا ظل ــه آنه ــرا ب ــد، چ ــی دارن ــم حقوق ــان ه ــران؛ بینوای ــرادران و خواه ب

خیلــی واضــح بــه طــوری کــه بــرای بیننــده قابــل مشــاهده بــود ســعی کــرد بــه زور خــودش را 

ــا اشــکی از آن بچکــد! ــر هــم می نهــاد ت ــه زور ب ــه بینــدازد، آنقــدر کــه چشــمانش را ب ــه گری ب

ــد... از  ــان بینواین ــم؟ آن ــتم روا می داری ــان س ــرا در حقش ــت: چ ــان گف ــد از آن فریادکش و بع

خشــم خــدا بترســید. و همانطــور کــه روی صندلــی اش نشســته بــود آنقــدر احساســاتی شــد و 

برآشــفت کــه فکــر کــردم الان اســت کــه بــه زمیــن بیفتــد.

اگر روبرویم بود حتما به او می گفت: اعصابت را کنترل کن برادر!

ظرافتدرتصویرسازی
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ــلا  ــف اص ــه و تکل ــا مبالغ ــت، ام ــوب اس ــری مطل ــوع ام ــه موض ــش ب ــه واکن ــد اینک مقص

ــت. ــب نیس مناس

یکحقیقت:
آری،برخیازانواعبیانسحرانگیزاست.
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نوآوریدرروشعرضهیداستان

ــاده  ــخنرانی ات را آم ــن س ــه داری مت ــی ک گاه در حال

مناســب  کــه  می یابــی  زیبــا  داســتانی  می کنــی 

ســخنرانی ات هســت، امــا ایــن داســتان آنقدر مشــهور 

اســت کــه همــه ی مــردم آن را بارهــا شــنیده اند. اینجــا 

ــه روشــی عرضــه کنــی  ــد داســتان مــورد نظــر را ب بای

کــه شــنونده احســاس کنــد برایــش جدیــد اســت و بــه 

ــش شــود. ــد و جذب آن گــوش ده

ایــن مســاله ای معــروف اســت کــه هــر چیــز را اگــر بــه روشــی جدیــد عرضــه کنــی مــردم 

جذبــش خواهنــد شــد؛ حتــی غذایــی کــه بــه آن عــادت کــرده ای و علاقــه داری غذایــی دیگــر 

ــر روی آن چیزهــای  ــا ب ــد و ی ــد و طــوری دیگــر بچینن ــد بیاورن بخــوری را اگــر در ظرفــی جدی

ــد شــده ای. ــه آن علاقمن ــل ب ــد متوجــه می شــوی بیشــتر از قب ــه کنن ــدی اضاف جدی

ــه آن  ــتر ب ــی بیش ــوآوری کن ــه در آن ن ــر چ ــت، ه ــاق خواب ــا ات ــین ی ــورد ماش ــور در م همینط

ــودش را دارد. ــذت خ ــو ل ــز ن ــه چی ــرا ک ــوی، چ ــد می ش علاقمن

بنابرایــن اگــر می خواهــی داســتان مشــهوری را بازگــو کنــی، آن را بــه روشــی بیــان کــن کــه 

باعــث جــذب شــنوندگانت شــود، تــا بــر اثــر خســتگی و مــلال حواســش بــه جایــی دیگــر پــرت 

نشــود.

ایــن بــه مبحــث دیگــری مربــوط اســت تحــت عنــوان »تکــرار غیــر مــلال آور« کــه قبــلا در 

ــم. ــه آن پرداختی ــاط« دعوتگــر ب بحــث »مهارت هــای ارتب

تجربه ای که برای خودم پیش آمد:

چنــد ســال پیــش دوشــنبه ی هــر هفتــه بعــد از نمــاز مغــرب 

ــا  ــرای صده ــی و ب ــکده ی نظام ــجد دانش ــی در مس ــخنرانی کوتاه س

ــل  ــارغ التحصی ــر ف ــوان افس ــه عن ــا ب ــه بعده ــوان ک ــجوی ج دانش
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می کــردم. ایــراد  می شــدند 

عادتــم ایــن بــود کــه در آغــاز ســخنرانی داســتانی را تعریــف می کــردم تــا شــنوندگان بــرای 

ادامــه ی ســخن اشــتیاق پیــدا کننــد و از خــلال همیــن داســتان نصایحــی را مطــرح می کــردم، و 

متوجــه می شــدم کــه شــدیدا جــذب ســخنانم می شــدند، تــا آنکــه بــه ایــن علاقــه و توجهشــان 

عــادت کــرده بــودم.

روزی ســخنرانی ام را بــا داســتان بســیار تاثیرگــذاری شــروع کــردم کــه خــودم شــاهدش بــودم. 

داســتان دربــاره ی یکــی از دانشــجویان همانجــا بــود کــه چنــد ســال قبــل فــارغ التحصیــل شــده 

بــود و اینکــه چطــور بــه ســرطان مبتــلا شــد...

ــدم  ــی و ع ــه و خوش بین ــه الل ــبت ب ــن نس ــن ظ ــاره ی حس ــذاری درب ــیار تاثیرگ ــتان بس داس

ــود... ــدی ب نومی

امــا در اثنــای ســخنرانی متوجــه شــدم کــه دانشــجوها انــگار حواسشــان نیســت و بعضــی هــم 

بــه جــای آنکــه بــا شــوق بــه داســتان گــوش دهنــد از جــای خــود بلنــد شــده و بــه آخــر مســجد 

رفته انــد تــا بــه دیــوار تکیــه دهنــد و یکــی دیگــر بــه دســتانش تکیــه داده بــود گویــی کــه انــگار 

از حرفــم خســته شــده!

از ایــن وضعیــت تعجــب کــردم! امــا بــه داســتانم ادامــه دادم و ســخنرانی را در بیســت دقیقــه 

بــه پایــان رســاندم و بیــرون رفتــم.

چنــد نفــر از دانشــجوها بــه دنبالــم آمدنــد و ســوالاتی پرســیدند... یکــی از آنهــا را بــا خــودم 

بــردم و از او پرســیدم:

ــزی  ــه کــرده؟ چی ــش آمــده؟ کســی از افســران شــما را تنبی امــروز مشــکلی در دانشــکده پی

شــده؟

گفت: نه شیخ، چیزی نشده؟ این سوال برای چیه، متوجه چیزی شدین؟

گفتم: بله، امروز توجهتان به سخنرانی نبود و بیشترتان هم کلا حواستان پرت بود...

ــن.  ــه بودی ــم گفت ــش ه ــه ی پی ــن رو دو هفت ــه گفتی ــتانی ک ــون داس ــیخ؛ چ ــه ش ــم: بل گفت

ــن!! ــرار کردی ــون رو تک ــا هم ــم دقیق ــروز ه ــود ام ــتون نب حواس

چگونه نوآوری کنی؟

داســتان هایی کــه بــرای خــودت اتفــاق افتــاده یــا شــاهدش بــوده ای را اگــر شــنوندگانت قبــلا 
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از خــودت شــنیده اند دوبــاره نبایــد بازگــو کنــی.

امــا داســتان های مشــهوری کــه از کســی جــز تــو شــنیده اند یــا در کتابــی مشــهور خوانده انــد 

ــدن و  ــان ب ــخنوری و زب ــای س ــام روش ه ــا انج ــه و ب ــوآوری در روش عرض ــا ن ــن ب ــعی ک را س

حــالات چهــره و صــدا و اســتخراج فوایــد و نــکاتِ جدیــد بازگــو کنــی.

یک حقیقت:

ممکــن اســت یــک داســتان را از دو نفــر بشــنوی؛ همــان داســتان را از نفــر 

اول بــا شــوق از اول تــا آخــر گــوش دهــی، امــا وقتــی از نفــر دوم می شــنوی 

ــتان  ــه ی داس ــا روش عرض ــت، ام ــتان اس ــان داس ــتان هم ــوی. داس ــته ش خس

باعــث می شــود زیبایــی آن زیــاد یــا کــم شــود و ایــن چیــز عجیبــی نیســت. 

ــاره ی قــرآن کــه کلام اســت می فرمایــد: ــه وســلم ـ درب ــر ـ صلــی اللــه علی پیامب
»قرآن را با صدای خود زینت دهید، زیرا صدای زیبا بر زیبایی قرآن می افزاید«.۱

بلــه، تــلاوت بــا روشــی خــوب و صدایــی زیبــا بــر زیبایــی و تاثیرگــذاری قــرآن می افزایــد. 

ایــن دربــاره ی قــرآن اســت؛ دیگــر دربــاره ی داســتانی کــه قــرار اســت بــا ســخن و روش مایــی 

کــه بشــریم عرضــه شــود چــه می تــوان گفــت؟ بــدون شــک اینجــا نیــز روش زیبــا بــر زیبایــی 

ــد. ــذاری آن می افزای و تاثیرگ

 ١ـ به روایت نسائی )۱۰۱۵( و ابوداوود )۱۴۶( و دارمی )۳۵۴۴(. آلبانی آن را صحیح دانسته است.

روشنا:
تومیتوانیبامهارتهایسخنوریاتیکسخن

کهنهرانوکنی.
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تمرکزبرموضعمهموپندآموزداستان

ــی متعــدد و مختلفــی هســتند  بیشــتر داســتان ها حــاوی معان

کــه می تــوان بــه صــورت جــدا بــه هــر یــک از آنهــا پرداخــت؛ 

ــردی  ــو ک ــر را بازگ ــوان و جادوگ ــتان نوج ــر داس ــال اگ ــرای مث ب

می توانــی از خــلال همیــن داســتان دربــاره ی شــجاعت یــا 

فــداکاری یــا پایــداری بــر دیــن یــا عاقبــت ســتمگری یــا طــب و 

ــی. ــخن بگوی ــع س ــر مواض ــان و دیگ درم

 ١ـ منظور داستان معروف اصحاب اخدود است که امام مسلم در صحیح خود )۳۰۰۵( روایت کرده است.

دقتکن:
رویهدفیتمرکزکنکهبرایشداستانمیگویی.

ــر روی  ــی ب ــر می کن ــتان را ذک ــن داس ــجاعت، ای ــاره ی ش ــخن درب ــرض س ــر در مع ــا اگ ام

ــت و  ــه راس ــو و ب ــخن بگ ــاره ی آن س ــل درب ــه تفصی ــن و ب ــز ک ــتان تمرک ــع از داس ــن موض همی

ــرو. چــپ ن

نکته:

ــاره ی  ــلال آن درب ــرده و در خ ــرح ک ــتان را مط ــک داس ــدارد ی ــکالی ن اش

ــرح  ــخنانت ش ــوع س ــر موض ــژه اگ ــه وی ــی، ب ــت کن ــوع صحب ــد موض چن

ــا و  ــد: »درس ه ــن باش ــخنرانی ات ای ــوان س ــلا عن ــد؛ مث ــتان باش ــک داس ی

عبرت هــای داســتان نوجــوان و جادوگــر«. در ایــن صــورت اشــکالی نــدارد کــه دربــاره ی همــه ی 

معانــی پیشــین ماننــد شــجاعت، فــداکاری، پایــداری و... ســخن بگویــی. اینجــا دیگــر ذهــن 

ــاره ی ایــن موضوعــات اســت. شــنوندگان پراکنــده نمی شــود زیــرا خــود ســخنرانی اساســا درب
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پندهایداستانرادراثنایآنبگو

مشــکل بیشــتر ســخنرانان ایــن اســت کــه هنــگام بازگــو کردن 

داســتان از روشــی معلــم گونــه اســتفاده می کننــد؛ یعنی شــخص 

ســخنران داســتان را بیــان می کنــد و پــس از پایــان آن می گویــد: 

ــه  ــگار دارد ب ــود... ان ــه می ش ــد گرفت ــج پن ــتان پن ــن داس از ای

ــنوندگان  ــر ش ــی اگ ــد! یعن ــود درس می ده ــوزان خ ــش آم دان

ــا شــنیدن  ــود ب ــان داســتان ۱۰۰٪ حواسشــان جمــع ب هنــگام بی

ــد. ــش می یاب ــه ۵۰٪ کاه ــان ب ــد...« توجهش ــج پن ــن »پن ای

اینجــا بایــد باهوش تــر از شــنوندگانت باشــی و همــه ی پندهــا 

و درس هــای داســتان را در اثنــای داســتانت بگویی.

مثال:

داســتانی کــه در دوران عمــر بــن الخطــاب ـ رضــی اللــه عنــه ـ میــان یــک پــدر و پســر رخ داده 

بــود و تحــت عنــوان »چــرا داســتان؟« در هنــگام ســخن از »روش هــای تشــویق« بیــان کردیــم، و 

توضیــح دادیــم کــه در ایــن داســتان هشــت درس و پنــد موجــود اســت. حــالا می خواهــی ایــن 

پندهــا را بــه شــنوندگانت عرضــه کنــی:

اهمیت مشورت در تربیت فرزندان.

چگونگی پرسش از علما.

فضیلت نصیحت.

ادب قاضی.

تربیت فرزندان بر اساس ترس از خداوند.

تربیت فرزندان بر اساس گفتگو و شجاعت.

عاقبت سهل انگاری در مورد حقوق فرزندان.

اینجا داستان را به این صورت نقل می کنی: برادران و خواهران گرامی:

ــر  ــن اثی ــه اب ــدان، قصــه ای اســت ک ــت فرزن ــاره ی تربی ــن داســتان ها درب ــی از عجیب تری یک
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در تاریــخ خــود نقــل کــرده اســت: »مــردی نــزد عمــر بــن الخطــاب آمــد و 
از نافرمانــی و بدرفتــاری فرزنــدش شــکایت کــرد...«۱

ایــن نشــان دهنــده ی توجــه پــدران بــرای مشــورت بــا کســی اســت کــه در 

تربیــت فرزنــد از آنــان داناتــر اســت کــه مســاله ی مهمــی اســت...

ــن،  ــر المومنی ــت: ای امی ــرد گف ــات ک ــر ملاق ــا عم ــرد ب ــن م ــی ای »وقت

آمــده ام تــا از بدرفتــاری فرزنــدم شــکایت کنــم: او در نمــازش تنبــل اســت، 

ــد اســت و ســخنش زشــت«. ــارش ب رفت

ــح اســت؛  ــدش صری ــم کــه او در مــورد درخواســت درمــان فرزن می بینی

مشــکلش را بــه اختصــار شــرح داد زیــرا می دانــد کســی کــه بــا وی مشــورت 

گاه کــه نیــاز بــه طــول و تفصیــل  می کنــد مــردی اســت عالــم و باتجربــه و آ

زیــاد نــدارد...

ــد و  »پــس عمــر خشــمگین شــد و تصمیــم گرفــت آن جــوان را ادب کن

ــد«. ــح نمای خطایــش را تصحی

ــرای  ــی داد. او ب ــیاری م ــت بس ــران اهمی ــردن دیگ ــک ک ــه کم ــر ب عم

خــودش زندگــی نمی کــرد بلکــه غــم مــردم را نیــز بــر دوش می کشــید و بــه 

یاری شــان می شــتافت و بــرای دیگــران دلســوزی می کــرد...

»امــا عمــر دســتور نــداد کــه رئیــس پلیســش آن جــوان را دســت بســته بــه 

نــزد او بیــاورد، بلکــه امــر کــرد تــا فرزنــد را صــدا بزننــد، تــا جریــان را از او 

هــم بشــنوند«.

چــرا کــه قاضــی یــا مشــاور بایــد ســخن هــر دو طــرف را بشــنود و ایــن 

همــان عــدل اســت. وقتــی می خواهــی مشــکلات فرزندانــت را حــل کنــی 

ــر. در حدیــث  ــان را نگی ســخن هــر دو طــرف را بشــنو و طــرف یکــی از آن

نعمــان بــن بشــیر همچنیــن آمــده اســت...

ــرای  ــان را ب ــن ایش ــد، امیرالمومنی ــر آم ــزد عم ــه ن ــوان ب ــی آن نوج »وقت

 ١ـ   اینگونه عرضه ی داستان و درس ها و پندهای آن را یکجا می کنیم. اینجا اصل داستان را بین دو گیومه »« قرار داده ام 
و پندها را در بین آن مطرح کرده ام.

پندهایداستان
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بدرفتــاری بــا پــدرش ملامــت کــرد و نســبت بــه آخــرت ترســاند، و بیــان کــرد 

ــی نافرمــان مبتــلا شــود«. ــه داشــتن فرزندان کــه چــه بســا ب

عمــر قلــب آن نوجــوان را متوجــه آخــرت کــرد، و ایــن همــان کاری اســت 

کــه بایــد انجــام دهیــم: عمیــق ســاختن تقــوای خداونــد در دلهــای آنــان تــا 

همیشــه اللــه را مراقــب خــود بداننــد و پروردگارشــان را بــزرگ بدارنــد...

ــا  ــن؛ آی ــه نک ــن عجل ــورد م ــان، در م ــر مومن ــت: ای امی ــوان گف »آن نوج

فرزنــد نیــز هماننــد پــدر کــه حقــی بــر گــردن فرزنــد دارد، بــر گــردن پــدرش 

ــدرش  ــر پ ــد ب ــق فرزن ــت: ح ــوان گف ــت: آری. نوج ــر گف ــدارد؟ عم ــی ن حق

ــت؟« چیس

چــه گفتگــوی زیبایــی اســت ای ســروران گرامــی؛ گفتگویــی میــان 

ــم از  ــردم!! نمی دان ــوم م ــی از عم ــدرت، و جوان ــت و ق ــا آن هیب ــه ای ب خلیف

تواضــع عمــر و وقتــی کــه بــرای یــک جــوان نافرمــان گذاشــته تعجــب کنــم 

کــه قصــد قانــع کــردن او را دارد، یــا از شــجاعت و قناعــت آن جــوان نســبت 

بــه ســخن و دلیــل خــود؟ ایــن نشــان دهنــده ی اهمیــت گفتگــو بــا جوانــان 

ــت... اس

ــز اســت: اینکــه  ــر عهــده ی پــدرش ســه چی ــد ب »عمــر گفــت: حــق فرزن

ــد، و  ــرای وی برگزین ــک ب ــی نی ــه نام ــد، و اینک ــش برگزین ــک برای ــادری نی م

ــرآن گمــارد«. ــه حفــظ ق اینکــه او را ب

اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه حقــوق میــان پــدران و فرزنــدان 

متبــادل اســت؛ یعنــی همانطــور کــه پــدر بــر گــردن فرزنــدش حقوقــی دارد، 

فرزنــد نیــز بــر گــردن پــدرش از حقوقــی برخــوردار اســت...

»جــوان گفــت: ای امیــر مومنــان؛ پــدرم هیــچ یــک از ایــن مــوارد را انجــام 

نــداده اســت! عمــر گفــت: چگونــه؟ جــوان گفــت: مــادرم کنیــزی اســت کــه 

ــا او  ــده و شــبی ب ــازار خری ــه دو درهــم از ب مشــکل عقلــی دارم. پــدرم او را ب

لت می دهد.
َ

 ١ـ نوعی سوسک سیاه رنگ که سرگین غ

پندهایداستان
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 مانــده و ســپس مــرا حاملــه شــده و وقتــی مــن به دنیــا آمــدم از من بــدش آمــد و نامــم را »جُعل«۱

 گذاشت و مرا وا نداشت که یک آیه از قرآن حفظ کنم!!«

گویــا ایــن جــوان بــه پــدران می گویــد: بدرفتــاری مــن در حــق پــدرم در واقــع نوعــی عقوبــت 

و مجــازات زودهنــگام از ســوی خداونــد علیــه پــدر مــن اســت، چــرا کــه او در مــورد حقــوق 

مــن ســهل انــگاری نمــوده و ایــن چیــزی طبیعــی اســت کــه از بوتــه ی خــار انگــور برداشــت 

نمی شــود. بنابرایــن بایــد از کودکــی بــه تربیــت فرزنــدت اهمیــت دهــی...

اینجــا بــود کــه عمــر بــه آن مــرد گفــت: بــرو کــه پیــش از آنکــه فرزنــد در حــق تــو بدرفتــاری 

کنــد، تــو در حــق او بــدی کــرده ای.

پایان داستان.

کاری کــه اینجــا انجــام داده ای ایــن اســت کــه بــه جــای عرضــه ی داســتان در عــرض چهــار 

دقیقــه و ســپس ربــع ســاعت ســخنرانی دربــاره ی عبرت هــای آن، درس هــا و عبرت هــای 

داســتان را در اثنــای عرضــه اش بیــان کــرده ای. اینطــور پندهــا و عبرت هــا در زیبایــی و جذابیــت 

داســتان مخلــوط شــده و توجــه و تمرکــز شــنوندگان را در همــان ســطح بــالا نگــه داشــته ای بــه 

ــد. طــوری کــه همــه ی پندهــا را در ذهنشــان نگــه می دارن

درپایان:
همانطورکهدرآغازگفتم،درحینعرضهیداستان

توصیهوپندتراارائهبده.

پندهایداستان
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دورنشدنازاصلموضوع

گاه داســتانی را بــه عنــوان مثــال بــرای یــک 

موضــوع معیــن ذکــر می کنــی، ســپس در اثنــای آن 

ــه توضیــح و تفصیــل یــک موضــوع فرعــی  ــان ب چن

مشــغول می شــوی کــه شــنوندگانت اصــل موضــوع 

را فرامــوش می کننــد!

مثــلا هنــگام ســخن از یــک موضــوع معیــن 

ــتان  ــر داس ــه ذک ــت ب ــا« اس ــی مهریه ه ــه »گران ک

ــردازی.  ــری می پ ــوان از دخت ــک ج ــتگاری ی خواس

خانــواده ی دختــر مهریــه ی ســنگینی را درخواســت می کننــد و آن جــوان نیــز ســالها بــه ســختی 

ــد. ــرض کن ــود ق ــور می ش ــرود مجب ــالا ب ــنش ب ــه س ــرس آنک ــد و از ت کار می کن

و از اینجــا بــه بعــد دربــاره ی عاقبــت بــد قــرض گرفتــن از مــردم و مدیــون کــردن خــود و تاثیــر 

ــوی و...  ــای رب ــوی و بانک ه ــای رب ــورد وام ه ــردم در م ــهل انگاری م ــوار آن و س ــام ناگ و فرج

ــی  ــرف می زن ــوع ح ــن موض ــاره ی ای ــان درب ــو همچن ــذرد و ت ــان می گ ــی! زم ــخن می گوی س

ــد!! آنقــدر کــه مــردم موضــوع اصلــی ســخنرانی را فرامــوش می کنن

طــول و تفصیلــی کــه موضــوع ســخنرانی یــا قضیــه ای کــه دربــاره اش حــرف می زنــی نیــازی 

بــه آن نــدارد کاری اســت ناپســند کــه ســخنرانی ات را خــراب مــی کنــد و باعــث می شــود ذهــن 

ــه  ــی ب ــل و پراکنده گوی ــن همــه طــول و تفصی ــط ای ــده شــده در جســتجوی رب شــنوندگان پراکن

موضــوع اصلــی باشــد.

در نتیجــه شایســته اســت در اثنــای عرضــه ی داســتان از موضــوع اصلــی ات خــارج نشــوی 

ــک  ــورد ی ــل در م ــی تفصی ــاس می کن ــه احس ــی ک ــی هنگام ــرورت، یعن ــگام ض ــر در هن مگ

ــا یــک هــدف  ــر روی محــل عبــرت ی ــد تمرکــز ب موضــوع فرعــی هــدف و حکمتــی دارد؛ مانن

ــول دیگــر. مقب

ایــن مســاله بــه مــوردی کــه قبــلا تحــت عنــوان »مرتب ســازی افــکار و ارتبــاط آن« مطــرح 

کردیــم مربــوط اســت، یعنــی مشــخص کــردن هــدف و منســجم بــودن اندیشــه.
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یک داستان:

یکــی از خطبــای احساســاتی خطبــه ای دربــاره ی توبــه ارائــه 

ــه  ــان داســتان ماعــز ـ رضــی الل ــه بی می کــرد. پــس از ذکــر مقدمــه ب

ــت: ــت و گف ــه ـ۱ پرداخ عن

ســپس ماعــز ـ رضــی اللــه عنــه ـ بــه نــزد رســول اللــه ـ 

صلــی اللــه علیــه وســلم ـ آمــد و گفــت: ای رســول خــدا، 

مرتکــب زنــا شــده ام، پاکــم کــن.

ســپس بــه طــول و تفصیــل یــک مســاله ی فرعــی 

پرداختــه و گفــت: و ایــن نشــان دهنــده ی بزرگــی گنــاه زنــا 

ــه  ــد و الل ــد می دارن ــرش آن را ب ــه و پیامب ــه الل ــت، ک اس

ــت: ــوده اس ــه و فرم ــزرگ آن پرداخت ــازات ب ــاه و مج ــن گن ــر ای ــه ذک ــرآن ب ــی در ق تعال
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)زن و مرد زناکار را هر کدام صد تازیانه بزنید(.

خداونــد نخســت زن زنــاکار را نــام بــرده زیــرا فطــرت زن بر حیــا سرشــته شــده و زن همانطور 

کــه می دانیــد در اســلام مــورد بزرگداشــت قــرار گرفتــه و وقــوع زنــا باعــث انتشــار فســاد اســت 

ــواده و  ــکد خان ــان بخش ــرت در دل هایش ــوند و غی ــا ش ــود بی اعتن ــوس خ ــه نام ــردم ب ــر م و اگ

فرزنــدان رو بــه تباهــی می آورنــد و احادیــث وارده در هشــدار نســبت بــه فحشــا بســیار و متعــدد 

اســت از جملــه ایــن ســخن رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ کــه می فرماینــد...

و اینگونه محتوای خطبه از توبه به هشدار در مورد فحشا تغییر یافت!!

 ١ـ   داستان این است: ماعز اسلمی ـ رضی الله عنه ـ به نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمده و چهار بار علیه 
خود به زنا شهادت داد و گفت: زنی را از راه حرام آمده ام... و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ هر بار از ایشان 

رویگردانی می کرد... تا آنکه در بار پنجم آمد و چنین گفت... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او گفت: »آیا با او جماع 
کرده ای؟« گفت: آری. فرمود: »آیا آلت تو در او غایب شد چنانکه میل در سرمه دان می شود و طناب ]دلو[ در چاه؟« 
گفت: آری. فرمود: »آیا می دانی زنا چیست؟« گفت: آری؛ با او از راه حرام چنان کردم که مرد با همسر خود در حلال 

می کند. فرمود: »منظورت از این سخن چیست؟« گفت: می خواهم پاکم کنی.
پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ امر نمود او را سنگسار کنند... و چنین کردند.

این داستان را بخاری )۶۸۲۰( و مسلم )۱۶۹۵( روایت کرده اند.
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و اگــر بخواهــد بعــد از آن داســتان زن غامــدی ـ رضــی اللــه عنــه ـ را کــه مرتکــب زنــا شــد 

و ســپس توبــه کــرد نقــل کنــد وضــع خرابتــر هــم می شــود چــون حتمــا آنجــا دربــاره ی تربیــت 

فرزنــدان ســخن خواهــد گفــت و اینکــه پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ حــد را بــر وی کــه 

حاملــه نبــود اجــرا نکــرد بلکــه منتظــر مانــد تــا فرزنــدش را بــه دنیــا آورد و... و در نتیجــه ذهــن 

ــد. ــد ش ــر خواه ــنوندگان پراکنده ت ش

ــوی و  ــارج نش ــی ات خ ــوع اصل ــی از موض ــر می کن ــتانی را ذک ــی داس ــه وقت ــود اینک مقص

ــاد یــک موضــوع کــه باعــث منحــرف شــدن از موضــوع  شایســته اســت از طــول و تفصیــل زی

ــده شــدن ذهــن و حــواس شــنونده منجــر  ــه پراکن ــا ب ــی ت اصلــی ســخنرانی می شــود دوری کن

ــردد. نگ

دورنشدنازاصلموضوع

یکتجربه:
داستانهمانرازیاستکهباعثجذبشنوندگان
میشود،البتهاگربهروشیمناسبارائهگردد.
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هــر کاری کــه انســان انجامــش می دهــد در آغــاز ســختی و مشــقتی را 

متحمــل می شــود کــه در دیگــر کارهایــی کــه بــه آن عــادت کــرده نیســت، 

و ایــن امــری اســت مــورد اتفــاق. مثــلا رانندگــی در آغــاز ســخت اســت، 

و همینطــور تجــارت و خریــد و فــروش و... و همینطــور ســخنرانی.

ــپس  ــد س ــم می کن ــتری ه ــتباهات بیش ــان اش ــاز انس ــن در آغ همچنی

ــه  ــت ک ــم اس ــن مه ــرای همی ــی رود؛ ب ــن م ــم و از بی ــتباهات ک ــن اش ای

ــه  ــی، بلک ــش نده ــردم نمای ــر م ــود را در براب ــتباهات خ ــخنرانی اش در س

ــرگاه  ــری، و ه ــی بب ــکالاتت پ ــه اش ــودت ب ــن و خ ــن ک ــی تمری ــه تنهای ب

احســاس کــردی بــه انــدازه ی کافــی ماهــر شــده ای بــرای مــردم ســخنرانی 

کــن.

ین کنی؟  اما چگونه باید تمر

 چگونــه در حالــی کــه مشــغول ســخنرانی هســتی بــه اشــکالاتت 

پی ببری؟

 و چگونه اشتباهاتت را در حین سخنرانی تصحیح کنی؟

ــم  ــه آن خواهی ــش رو ب ــات پی ــه در صفح ــت ک ــی اس ــا مباحث این ه

ــت. پرداخ

ین تمر

مهارت های 

سخنرانی:
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از قدیم گفته اند: »کس نخارد پشت من جز ناخن انگشتِ من«.

بنابرایــن خــودت، خــودت را تمریــن بــده، تــا آنکــه اشــتباهات در برابــر دیگران آشــکار نشــود 

و چــه بســا انعــکاس بــدی علیــه تــو نداشــته باشــد.

اگــر در آغــاز ایــن راه هســتی و هنــوز بــه ســخنرانی در برابــر مــردم عــادت نکــرده ای ناگزیــر 

ــن ســخنرانی روش هــای  ــی. تمری ــی و اشــتباهات خــود را کشــف کن ــن کن ــد خــودت تمری بای

ــه: ــی دارد، از جمل گوناگون

صدایت را ضبط کن و به آن گوش بده

ســخنرانی خــود را بــا یــک ضبــط صــوت یــا دوربیــن 

ضبــط کــن و بعــد بــه ســخنرانی خــودت گــوش بــده، و 

ــنج.  ــودت را بس ــت خ ــا و معای ــده و مزای ــره ب ــه آن نم ب

ــه  ــی در خان ــردم ســخنرانی کن ــر م ــل از اینکــه در براب قب

ــا مواضــع قــدرت و ضعفــت  خــودت را آزمایــش کــن ت

مشــخص شــود.

در همین هنگام یک کاغذ و قلم دستت باشد و مثلا این موارد را بنویس:

 اینجا سریع حرف زدم و اینجا کند بودم.

ــود آرام حرفــم را  ــر ب ــد کــردم در حالــی کــه بهت  اینجــا صدایــم را بــدون هیــچ توجیهــی بلن

بزنــم.

 اینجــا بــرای شــنوندگانم ســوال تشــویقی مطــرح کــردم حــال آنکــه بهتــر بــود مســتقیم حرفــم 

را بگویــم.

 این کلمه را اشتباه بیان کردم. باید روش نطقش را اصلاح کنم.

و به این صورت.

در جایی که کسی حضور ندارد سخنرانی کن

ــالن  ــک س ــخنرانی در ی ــجد، س ــه در مس ــه ی جمع ــت، خطب ــوع اس ــخنرانی متن ــن س اماک

ــوز در  ــخنرانی پندآم ــک س ــا ی ــی، ی ــف می کن ــس تعری ــک مجل ــه در ی ــتانی ک ــش، داس نمای

مدرســه. اگــر در آغــاز راه هســتی بــه جایــی کــه قــرار اســت ســخنرانی کنــی یــا جایــی شــبیه آن 
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بــرو و ســخنرانی یــا خطبــه ات را بــدون حضــور مــردم ایــراد کــن. اینطــور مانــع روانــی را از بیــن 

می بــری.

به یاد دارم که:

ــی از  ــای یک ــه ج ــم ب ــم گرفت ــودم تصمی ــتان ب ــوز دبیرس ــش آم ــی دان وقت

دوســتانم کــه خطیــب جمعــه ی مســجدی در یــک روســتا بــود خطبــه بخوانــم. 

ــود برایــش تمریــن کنــم. خطبــه را کامــلا آمــاده کــردم و فقــط مانــده ب

یــک ضبــط صــوت برداشــتم و بــه مســجد جامــع نزدیــک خانه مــان رفتــم. بعــد از نمــاز ظهــر 

کــه نمازگــزاران از مســجد بیــرون رفتنــد بــالای منبــر رفتــم و ردایــی کــه خطیــب می پوشــد را بــه 

ــه دســت چــپ  ــط صــوت را ب ــا دســت راســت برداشــتم و ضب ــم را ب ــم و برگه های دوش انداخت

. فتم گر

ضبــط صــوت را بــر روی کنــاره ی منبــر 

ــد  ــدای بلن ــا ص ــتادم و ب ــتم و ایس گذاش

ــه و  ــة الل ــم و رحم ــلام علیک ــم: الس گفت

ــه. برکات

ــوذن اذان  ــه م ــرض اینک ــا ف ــپس ب س

می گویــد بــر روی منبــر نشســتم!! ســپس 
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ــه حــق  ــوا الل ــاس اتق ــا بعــد: أیهــا الن ــه... أم ــه را شــروع کــردم: إن الحمــد لل ایســتادم و خطب

ــه... تقات

ــه  ــر از نمازگــزاران تصــور می کــردم کــه ب ــی کــه مســجد را پ ــه را ادامــه دادم، در حال و خطب

ــدم  ــجد می چرخان ــار مس ــه و کن ــه گوش ــم را ب ــه نگاه ــن خطب ــد. در حی ــم دوخته ان ــن چش م

تــا آنکــه خطبــه ام را بــه پایــان رســاندم و احساســم در حــدود ۷۰٪ بــه احســاس یــک خطبــه ی 

واقعــی نزدیــک بــود، و در حقیقــت از اضطرابــم چیــزی جــز حــدود ۳۰٪ باقــی نمانــده بــود.

ــواری  ــه ضبــط صــوت را خامــوش کــردم و از مســجد بیــرون آمــدم و ســپس ن پــس از خطب

کــه خطبــه را رویــش ضبــط کــرده بــودم بــه یکــی از معلمانــم در دبیرســتان دادم و گفتــم: نظرتــان 

دربــاره ی ایــن خطیــب چیســت؟

وقتــی خطبــه را شــنید گفــت: خطبــه ی خوبــی اســت، امــا ایــن صــدا شــبیه صــدای توســت! 

ــم: در  ــرده ای؟ گفت ــراد ک ــه را ای ــن خطب ــا ای ــه، کج ــبحان الل ــت: س ــم! گف ــن خودم ــم: ای گفت

مســجد خودمــان. گفــت: امام تــان بــه تــو اجــازه داد؟ او خطیــب خیلــی خوبــی اســت و ایــن 

مســجد خیلــی بــزرگ اســت! گفتــم: نــه از ایشــان اجــازه نگرفتــم! گفــت: عجــب! چطــور بــدون 

اجــازه ی او خطبــه خوانــده ای؟ کجــا بــود مگــر؟ خندیــدم و گفتــم: ایــن خطبــه را روز پنجشــنبه 

بــرای اجنــه خوانــده ام!

بعد داستان را براش تعریف کردم و او هم بسیار تشویقم کرد.

سخنرانی در برابر آینه

ایــن بــرای کنتــرل و تنظیــم حــرکات دســت و حــالات 

ــه  ــر آین ــت؛ در براب ــدن اس ــان ب ــان زب ــا هم ــره ی چه

ســخنرانی کــن و بــه حــرکات خــودت توجــه کــن و آن را 

تنظیــم کــن. بــه حــالات چهــره ات و حــرکات دســتان و 

دهــان و چشــمانت خــوب دقــت کــن.

شــاید متوجــه برخــی حــرکات غیــر ارادی شــوی کــه 

حواســت بــه آن نبــوده یــا بــدون قصــد از تــو ســر می زنــد، ماننــد دســت زدن بــه کلاه و عمامــه 

ــه آن  ــی متوج ــخنرانی کن ــردم س ــر م ــر در براب ــه اگ ــی ک ــر حرکات ــا دیگ ــورت ی ــدن ص ــا خاران ی

می شــوند.
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سخنرانی در برابر اشیا

ــرای  ــن ب ــده در تمری ــه ش ــای تجرب ــی از روش ه یک

ســخنرانی، ایــن اســت کــه بــرای اشــیا ســخنرانی کنــی؛ 

ــف  ــه ص ــرت ب ــایی را در براب ــه اش ــورت ک ــن ص ــه ای ب

ــه  ــد ب کنــی و تصــور کنــی شــنوندگانت هســتند کــه دارن

حرف هایــت بــه دقــت گــوش می دهنــد.

یک تجربه:

ــه  ــودم ب ــوزی ب ــت دانش آم ــک جمعی ــو ی ــتان عض ــام دبیرس در ای

ــه  ــا ب ــوزش مهارت ه ــان آم ــه کارش ــگ« ک ــه و فرهن ــام »کتابخان ن

دانش آمــوزان بــود.

ــرای گــروه محــدودی از  روزی از ســوی ایــن گــروه موظــف شــدم در مقــر ایــن جمعیــت ب

ــم. ــخنرانی کن ــرت س ــنت های فط ــاره ی س ــر ـ درب ــاه نف ــر از پنج ــوزان ـ کمت دانش آم

سخنرانی ام را آماده کردم و محتوا را نوشتم و فقط مانده بود که برایش تمرین کنم.

ــر خــود گذاشــتم و  ــوه را در براب ــی آبمی ــد قوطــی خال ــدم و ســپس چن بارهــا برگه هــا را خوان

تصــور کــردم این هــا شــنوندگانم هســتند کــه روبــروی مــن نشســته اند، ســپس ســخنرانی را بــه 

طــور کامــل در عــرض نیــم ســاعت ایــراد کــردم.

ایــن کار بــرای ســخنران تــازه کار بســیار مناســب اســت و مشــابه کاری اســت کــه دانش آموزان 

می کننــد و بــرای ثبــت درس در ذهنشــان آن را بــا صــدای بلنــد قبــل از امتحــان بــا خــود تکــرار 

ــد. می کنن

اگــر از ایــن روش بــرای تمریــن اســتفاده کنــی قطعــا ســود خواهــی بــود، چــون ایــن کار تــو 

را در برابــر یــک پیاده ســازی عملــی بــا خــودت قــرار می دهــد، تــا بــدون خجالــت و اضطــراب 

بــه میــزان توانایــی ات در عرضــه ی پــی در پــی ســخنان و یــادآوری مطالبــی کــه آمــاده کــرده ای 

پــی ببــری.
یک حقیقت:

ــتند در  ــردم هس ــزد م ــروزه زبان ــه ام ــی ک ــران و خطیبان ــیاری از دعوتگ بس

ــد. ــره برده ان ــابه به ــای مش ــا روش ه ــن روش ی ــان از همی ــاز راهش آغ
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یکــی از همین هــا را می شناســم کــه در برابــر صندلی هــای کامــلا خالــی ســخنرانی خــود را 

کامــل ایــراد می کــرد و گاه بــه یــک صندلــی خالــی اشــاره می کنــد و می گفــت: شــما دســتتان 

را بلنــد کردیــد؟ بفرماییــد ســوالی داریــد؟!

شــاید اگــر کســی او را در ایــن حــال می دیــد فکــر می کــرد دیوانــه شــده، امــا در واقــع کاری 

کــه او می کــرد عیــن عقــل بــود زیــرا در حقیقــت بــه خــودش و شــنوندگان احتــرام گذاشــته بــود.

ــم و در  ــرام نگذاری ــه شــنوندگان خــود احت ــه ب ــن اســت ک ــب ای ــب نیســت، عی ــن کار عی ای

ــم. ــق بگویی پُ
ُ
ــر ت ــده و پ ــاده ســخنانی پراکن ــر آم ــان بایســتیم و کامــلا غی ــر آن براب

سخنرانی برای یک جمع کوچک

از جملــه روش هــای تمریــن ســخنرانی، ســخن گفتــن در برابــر جمعــی کوچــک از دوســتان 

دلســوز یــا خانــواده ات هســت.

می توانی پس از پایان سخنرانی درباره ی نقاط قوت و ضعفت از آنان سوال کنی.

ــلای  ــا مبت ــند ت ــوق باش ــن و مش ــخاصی خوش بی ــک، اش ــه ی کوچ ــن مجموع ــن ای ــعی ک س

ــد. ــه تمســخر گیرن ــت را ب ــو و توانایی های ــا ت ــد ی ــت را ضعیــف کنن کســانی نشــوی کــه همت

برای همین الله متعال خطاب به پیامبرش می فرماید:

 
ُ

ــد عۡ
َ
 ت

َ
ــهُۥۖ وَلا ونَ وَجۡهَ

ُ
ــد ــيِّ یُرِی وٰةِ وَٱلۡعَشِ

َ
ــد

َ
ــم بِٱلۡغ هُ ــونَ رَبَّ ــنَ یَدۡعُ ذِی

َّ
ــعَ ٱل  مَ

َ
ــك ــرۡ نَفۡسَ وَٱصۡبِ

عَنۡهُــمۡ ]کهــف: ۲۸[  
َ

عَیۡنَــاك

)و بــا کســانی کــه پروردگارشــان را صبــح و شــام می خواننــد ]و[ خشــنودی او را می خواهنــد 

صبــر پیشــه کــن و دو دیــده ات را از آنــان مگیــر کــه زیــور زندگــی دنیــا را بخواهــی(.

حکمت:
اللهتعالیموسیـعلیهالسلامـراازمصروزندگی
مرفهخارجکردتادهسالدرمَدیَنگوسفندچوپانی
کند؛تابهاینترتیبپیشازآغازدعوتوتحملآزار

مردمبهخستگیوزندگیسختخوبگیرد.
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سخنگفتندر
شبکههایماهوارهای
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مدخل

ــرفت  ــا پیش ــه ب ــن عرص ــپس ای ــت، س ــر نمی رف ــاب فرات ــر و کت ــوت از منب ــال دع ــلا مج قب

فراوانــی همــراه شــد تــا جایــی کــه امــروزه کانال هــای ماهــواره ای پیــام دعــوت را بــه زبان هــای 

ــه ای راه دارد. ــر خان ــه ه ــاوا ب ــا و فت ــانند و دروس و خطبه ه ــا می رس ــه ی دنی ــه هم ــون ب گوناگ

امــا علمــا و طــلاب علمــی کــه در کانال هــای فضایــی مشــارکت دارنــد از نظــر توانایــی در 

تعامــل بــا دوربیــن و بــه طــور کلــی رســانه یکســان نیســتند.

در صفحات پیش رو به صورت مختصر به این موارد خواهیم پرداخت:

 اهمیت شبکه های ماهواره ای در مجال دعوت.

 فنون سخنوری در این شبکه ها.

 تعامل با مشکلات رسانه ای.
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ــار  ــاح و در اختی ــزار مب ــه وســلم ـ همــه ی اب ــه علی ــر ـ صلــی الل پیامب

ــرد در  ــعی می ک ــان س ــرد. ایش ــه کار می ب ــود ب ــام خ ــاندن پی ــرای رس را ب

بازارهــا و مجالــس و اماکــن تجمــع مــردم آنــان را دعــوت دهــد، تــا دیــن 

ــر  ــه بیشــترین تعــداد ممکــن از مــردم برســاند؛ عــلاوه ب و نصیحــت را ب

ــه  ــش ب ــه دعوت ــا آنک ــرد ت ــره می ب ــتادگان به ــال فرس ــه و ارس ــه از نام آنک

آفــاق رســید.

امــروزه و بــا ظهــور ابــزاری فراگیرتــر و ســریعتر، از جملــه شــبکه های 

ماهــواره ای، اینترنــت، چــاپ، ســی دی و... واجــب اســت کــه دعوتگــر 

ــره  ــتفاده و به ــرده و روش اس ــانه ها را درک ک ــوع رس ــتردگی و تن ــن گس ای

ــه ویــژه شــبکه ها ماهــواره ای ـ را بدانــد. ــزار ـ ب بــردن از ایــن اب

یــن عواملــی کــه شــبکه های ماهــواره ای را بــر دیگــر   مهم تر

چیســت؟ می دهــد  برتــری  یبون هــا  تر

 چگونه از این فرصت استفاده کنیم؟

ــم  ــخن خواهی ــل س ــه تفصی ــوارد ب ــن م ــش رو در ای ــات پی در صفح

ــت... گف

رسانه های ماهواره ای 
و دعوت

شبکههایماهوارهایسخنگفتندر
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ویژگیهاوبرتریهایرسانههایماهوارهای

ســخن گفتــن در شــبکه های ماهــواره ای از جهت 

وســعت انتشــار و تعــداد زیــاد و تنــوع مخاطبــان بــا 

ســخنرانی عــادی در خطبه هــا و جاهــای دیگــر 

متفــاوت اســت؛ همیــن باعــث می شــود تاثیــر 

ایــن نــوع ســخن گفتــن بیشــتر و گســترده تر از هــر 

ــد. ــری باش ــیله ی دیگ وس

اینجــا بــه بیــان برخــی ویژگی هــای ســخن گفتــن 

در شــبکه های ماهــواره ای خواهیــم پرداخــت:

یاد مخاطبان وسعت انتشار و تعداد ز

اگــر ســخنران از خــودش بپرســد در رســانه های ســنتی چنــد نفــر ممکــن اســت تحــت تاثیــر 

ــر  ــزار نف ــد ه ــداد از چن ــن تع ــد؟ ای ــودش می ده ــه خ ــخی ب ــه پاس ــد چ ــرار بگیرن ــخنانش ق س

ــه  ــی ب ــوند و برخ ــر می ش ــه اش حاض ــا خطب ــخنرانی ی ــتقیما در س ــی مس ــی رود. برخ ــر نم فرات

ــد. ــوش می دهن ــده گ ــط ش ــوار ضب ن

ــن  ــن تخمی ــور؟ در کمتری ــیم چط ــواره ی بپرس ــبکه های ماه ــان ش ــاره ی مخاطب ــر درب ــا اگ ام

ــد. ــد دی ــا شــاید میلیون هــا انســان ســخنران را خواهن صدهــا هــزار نفــر ی

ــن حقیقــت اســت کــه شــنوندگان و حاضــران در خطبه هــا  ــن ای ــدون در نظــر گرفت ــن ب و ای

ــم  ــنیدن عل ــرای ش ــه ب ــتند ک ــتی هس ــن دوس ــلمان و دی ــان مس ــولا مخاطب ــخنرانی ها معم و س

ــوند و  ــر ش ــخنرانی ها حاض ــن س ــخصا در ای ــه ش ــد ک ــت دارن ــدر وق ــد و آنق ــور می یابن حض

ــد. منتظــر بمانن

این مخاطبان، مخاطبان ویژه ای هستند که می پذیرند و اهمیت می دهند.

ــل از  ــع قب ــم ناف ــوت و عل ــن دع ــم ای ــا می خواهی ــت. م ــی نیس ــن کاف ــت ای ــا در حقیق ام

ــه  ــوکاران ب ــش از نیک ــران، و پی ــه مقص ــان ب ــش از صالح ــلمان، و پی ــر مس ــه غی ــلمانان ب مس

بــدکاران برســد. بــه زنــان و مــردان، جوانــان و پیــران بــه طــور یکســان، و همینطــور بــه کســانی 

ــی کــه وقتشــان کــم اســت. ــد و آنان ــت دارن کــه وق
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ــا را  ــه ی خانه ه ــه هم ــی ورود ب ــه توانای ــواره ای ک ــانه های ماه ــط رس ــا توس ــه تنه ــن معادل ای

ــود. ــنگین تر ش ــخنران س ــئولیت س ــود مس ــث می ش ــن باع ــود؛ و ای ــل می ش ــد ح دارن

یک پژوهش:

دبیرســتانی در  یــک دانش آمــوز  پژوهــش،  یــک  اســاس  بــر 

کشــورهای عربــی وقتــی دیپلــم خــود را می گیــرد نزدیــک بــه پانــزده 

هــزار ســاعت از عمــر خــود را در برابــر کانال هــای ماهــواره ای ســپری 

کــرده اســت. چــه تماشــای ایــن برنامه هــا مســتقیم از تلویزیــون باشــد یــا از طریــق اینترنــت یــا 

بــه صــورت کلیــپ و ویدیــو و تصاویــر. در حالــی کــه همیــن دانش آمــوز حــدود یــازده هــزار 

ســاعت را در کلاس هــای درس حضــور داشــته اســت.

پــس از آنکــه نخســتین شــبکه ی ماهــواره ای عربــی در ســال ۱۹۹۰ میــلادی راه انــدازی شــد، 

پــس از گذشــت تنهــا یــک دهــه ایــن شــبکه های بــه صدهــا کانــال رســیده اســت.

ــا  ــتقیم تماش ــورت مس ــه ص ــواره ای را ب ــبکه های ماه ــرب ش ــان ع ــا ۷۰٪ از مخاطب تقریب

ــدت از  ــن م ــه ای ــد ک ــا می کنن ــراه تماش ــتگاه های هم ــت و دس ــلال اینترن ــا از خ ــد ی می کنن

ــی رود. ــر م ــاعت در روز فرات ــار س چه

ــه  ــاز ب ــا نی ــوی م ــت و از س ــواره ای اس ــانه های ماه ــت رس ــان دهنده ی اهمی ــا نش ــن آماره ای

توجــه و تامــل فــراوان دارد.

شکستن مرزها و موانع

ــترس  ــا را در دس ــه ی دنی ــواره ای هم ــای ماه کانال ه

تــو قــرار داده؛ بــدون مــرز، بــدون مانــع و بــدون کنتــرل 

ــده. ــده و دریافــت کنن ــر گوین رســمی دولت هــا ب

بــا اســتفاده از ایــن ابــزار تــو بــه عنــوان یــک دعوتگــر 

ــذاری و  ــر بگ ــت س ــع را پش ــا و موان ــی مرزه می توان

دعــوت خــود را بــه هــر انســانی بــا هــر ملیتــی و بــدون 

در نظــر گرفتــن قوانیــن آن کشــور برســانی.

ویژگیهاوبرتریرسانهها



415 تجربه ی من در ربع قرن

ایــن البتــه مســئولیت بزرگــی را بــر عهــده ی گوینــده می گــذارد؛ چــرا کــه بایــد فرهنگ هــای 

مختلــف جوامــع را در نظــر بگیــرد.

قدرت تاثیرگذاری

ــم و  ــه چش ــت ک ــری اس ــمعی بص ــزار س ــک اب ــون ی تلویزی

ــدا  ــه ص ــا ب ــی تنه ــد، یعن ــر می کن ــد درگی ــک ح ــوش را در ی گ

تکیــه نمی کنــد بلکــه همینطــور از تصویــر متحــرک بهــره 

ــت؛  ــره اس ــالات چه ــدن و ح ــت ب ــامل حرک ــه ش ــرد، ک می ب

چیــزی کــه باعــث می شــود ایــن ابــزار رســانه ای یــک وســیله ی 

جادویــی بــرای شــکل دهــی بــه اندیشــه ی بیننــده شــود بــدون آنکــه خــود وی احســاس کنــد، و 

نــه فقــط ایــن، بلکــه موثــر در شــکل دهــی بــه آرای جمعــی و همینطــور جریان ســازی و جلــوه 

دادن بــه حــوادث. نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه مخاطبــان ایــن وســیله در حــال حاضــر صدهــا 

ــود. ــرآورد می ش ــن ب ــون ت میلی

گاهنــد و آن را در محقق ســاختن اهدافشــان  همــه بــه اهمیــت ایــن وســیله و قــدرت تاثیــر آن آ

ــک  ــج ی ــرای تروی ــی ب ــک کالا و برخ ــغ ی ــرای تبلی ــی ب ــد. برخ ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس م

اندیشــه یــا از بیــن بــردن یــک اندیشــه ی دیگــر کــه ایــن نــوع دوم خطرناک تــر از نــوع اول اســت، 

ــه افــکار و قناعت هــای درونــی آنــان شــکل می دهــد. زیــرا در عقــل مــردم تاثیــر گذاشــته و ب

بــر همیــن اســاس واجــب اســت کــه علمــا و خیراندیشــان در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته 

باشــند.

تبیان:
باحکمتبهراهپروردگارتدعوتده

مقتضایحکمترسیدنبهمخاطببهشکلیاستکه
مناسباوست

ویژگیهاوبرتریرسانهها
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ویژگیهایرسانهیمتعهد

ــز  ــری متمای ــانه ی دیگ ــر رس ــه آن را از ه ــی دارد ک ــد ویژگی های ــانه ی متعه ــک رس ــدون ش ب

ــرد،  ــخ آن برمی گی ــول راس ــلام و اص ــودن اس ــژه ب ــود را از وی ــی خ ــانه ویژگ ــن رس ــازد. ای می س

از جملــه:

ثبات اصول

رســانه وســیله ای اســت بــرای رســاندن اطلاعــات دقیــق و اخبــار صحیــح و حقایــق ثابــت 

بــه مــردم، تــا بــه آنــان در شــکل دهی یــک رای درســت یــاری رســانده باشــد. رســانه ی متعهــد 

قهرمــان ایــن عرصــه اســت زیــرا تنهــا رســانه ای اســت کــه ابــزار و وســیله ای اســت بــرای نقــل 

مفاهیــم وحــی معصــوم. چــه اصلــی ثابت تــر از قــرآن و ســنت؟

اگــر اندیشــه و نفــوذ و تســلط بــر انســان ها 

ــادی  ــود م ــترین س ــب بیش ــت در کس و رغب

ــت، در  ــانه ها اس ــتر رس ــرک بیش ــل مح عام

پــی آن طبیعــی اســت کــه ایــن رســانه ها 

مصداقیــت خــود را در نتیجــه ی جهــت دار 

ــی  ــا اخلاق ــی ی ــا احتماع ــی ی ــودن سیاس ب

ــرای کســب  ــا در نتیجــه ی تــلاش مســتمر ب ی

ســود بیشــتر بــه حســاب فــدا شــدن اصــول و 

ــد. ــت بدهن ــت از دس ثواب

امــا رســانه ی متعهــدی کــه ثبــات خــود را 

ــداری اســلام و رســوخ قواعــد  ــات و پای از ثب

آن برمی گیــرد، رســانه ای اســت کــه ملتــزم بــه 

ــش  ــه روش های ــول ک ــت و اص ــط و ثواب ضواب

ــز. ــش هرگ ــا اصول ــد ام ــر می کن تغیی
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همراهی با دوران و پیشرفت در روش ها

ــد  ــانه های متعه ــرفت رس ــده در پیش ــل کنن تام

متوجــه می شــود کــه ایــن رســانه ها همیشــه 

و بــر حســب داده هــا و ابــزار زمــان در حــال 

ــردن  ــه ک ــه از تکی ــرفتی ک ــتند. پیش ــرفت هس پیش

بــه خطبــه ی جمعــه و دروس مســاجد آغــاز 

در  کنفرانس هــا  و  همایش هــا  برگــزاری  بــه  و 

ــا ضبــط  دانشــگاه ها و مراکــز فرهنگــی رســید و ب

و پخــش نوارهــای صوتــی و توزیــع آن بــه قیمــت 

ــت. ــه یاف ــده ادام ــام ش تم

ســپس پیشــرفت بزرگتــری رخ داد کــه همــان تاســیس شــبکه های ماهــواره ای متعهــد بــود تــا 

بتوانــد بــا پیشــرفت چشــمگیر فنــاوری در زمینــه ی رســانه همراهــی کنــد و مخاطبــان بیشــتری را 

پوشــش دهــد، حتــی مخاطبــان غیــر مذهبــی یــا حتــی غیــر مســلمانان.

امانتداری

ــه  ــول الل ــخن رس ــن س ــا ای ــد ضرورت ــانه های متعه ــه رس ــب ب ــده ی منتس ــا گوین ــخنران ی س

ــت  ــور هدای ــوی فج ــه س ــد: »دروغ ب ــه می فرمای ــاد دارد ک ــه ی ــلم ـ را ب ــه وس ــه علی ــی الل ـ صل

ــی  ــد و در پ ــده آنقــدر دروغ می گوی ــه ســوی آتــش رهنمــود می شــود، و بن ــد، و فجــور ب می کن
ــود«.۱ ــته می ش ــذاب نوش ــوان ک ــه عن ــه ب ــزد الل ــه ن ــا آنک ــد ت دروغ می افت

و در مقابــل، ایشــان ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ تشــویق بــه ســخن نیــک نمــوده و فرمــوده 
اســت: »هــر کــه بــه اللــه و آخــرت ایمــان دارد، یــا ]ســخن[ نیــک گویــد یــا ســاکت باشــد«.۲

بنابرایــن مــا دربــاره ی رســانه ای ســخن می گوییــم کــه بــر اصولــی تکیــه دارد کــه بــه راســتی و 

ســخن نیــک تشــویق نمــوده و دروغ را حــرام می دانــد و دروغگویــان را طــرد می کنــد؛ در نتیجــه 

ضرورتــا ایــن رســانه در نقــل اطلاعــات ـ هــر چنــد کوچــک و ناچیــز ـ در پــی دقــت و درســتی 

آن اســت و بــا مــردم در آنچــه بــه آنــان عرضــه می کنــد روراســت و صــادق اســت.

 ١ـ متفق علیه؛ بخاری )۶۰۹۴( و مسلم )۲۶۰۷( از حدیث ابن مسعود رضی الله عنه.
 ٢ـ متفق علیه؛ بخاری )۶۰۱۸، ۶۱۳۶، ۶۱۳۸، ۶۴۷۵( و مسلم )۴۷( از حدیث ابوهریره رضی الله عنه.
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عدالت

ــردم  ــا م ــه ی ب ــار و معامل ــال در رفت ــه متع الل

ــوده  ــوده و فرم ــداری نم ــدل و امانت ــه ع ــویق ب تش

ــت: اس

ــهِ 
َّ
مِیــنَ لِل وَّٰ

َ
 ق

ْ
ونُــوا

ُ
 ک

ْ
ذِیــنَ ءَامَنُــوا

َّ
هَــا ٱل یُّ

َ
یَٰٓأ

ــیٰٓ 
َ
ــوۡمٍ عَل

َ
ــنَ َٔانُ ق

َ
ــمۡ ش

ُ
ک  یَجۡرِمَنَّ

َ
ــطِۖ وَلا آءَ بِٱلۡقِسۡ

َ
ــهَد

ُ
ش

ــهَۚ 
َّ
 ٱلل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
قۡــوَیٰۖ وَٱت قۡــرَبُ لِلتَّ

َ
 هُــوَ أ

ْ
ــوا

ُ
ۚ ٱعۡدِل

ْ
ــوا

ُ
عۡدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
أ

ــده: ۸[ ــون٨َ ]مائ
ُ
عۡمَل

َ
ــا ت ــرُۢ بِمَ بِی

َ
ــهَ خ

َّ
إِنَّ ٱلل

)ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، بــرای اللــه بــه داد برخیزیــد ]و[ بــه عدالــت شــهادت دهید، 

و البتــه نبایــد دشــمنی گروهــی شــما را بــر آن دارد کــه عدالــت نکنیــد. عدالــت کنیــد کــه آن بــه 

گاه اســت(. تقــوا نزدیکتــر اســت، و از اللــه پــروا داریــد، کــه اللــه بــه آنچــه انجــام می دهیــد آ

وضوح و روشنی

اللــه متعــال بــه پیامبــرش امــر نکــرده کــه بــا مشــرکان از آنجایــی کــه در آغــاز کار قوی تــر و 

بیشــتر و بانفوذتــر از مســلمانان بودنــد از در مداهنــه یــا دو رویــی وارد شــود، بلکــه امــر نمــود 

کــه از همــان روز اول بــا آنــان رُک و روراســت و صریــح باشــد، و فرمــود:

ونَ 
ُ

بِــد نتُــمۡ عَٰ
َ
ٓ أ

َ
ون٢َ وَلا

ُ
عۡبُــد

َ
 مَــا ت

ُ
عۡبُــد

َ
ٓ أ

َ
فِــرُون١َ لا

َٰ
هَــا ٱلۡک یُّ

َ
ــلۡ یَٰٓأ

ُ
ق

 ٥
ُ

عۡبُــد
َ
ونَ مَــآ أ

ُ
بِــد نتُــمۡ عَٰ

َ
ٓ أ

َ
ــم٤ۡ وَلا

ُّ
ــا عَبَدت نَــا۠ عَابِــد مَّ

َ
ٓ أ

َ
٣ وَلا

ُ
عۡبُــد

َ
مَــآ أ

ــمۡ وَلِــيَ دِیــن٦ِ  ]کافــرون: ۱ ـ ۶[
ُ
ــمۡ دِینُک

ُ
ک

َ
ل

)بگــو: ای کافــران )۱( آنچــه می پرســتید، نمی پرســتم )۲( و آنچــه می پرســتم، شــما 

ــما  ــتم ش ــه آنچــه می پرس ــتم )۴( و ن ــن می پرس ــتیدید م ــتید )۳( و نــه آنچــه پرس نمی پرس

ــودم(. ــرای خ ــن ب ــن م ــان، و دی ــرای خودت ــما ب ــن ش ــتید )۵( دی می پرس

آری؛ دیــن شــما بــرای شــما و دیــن مــن بــرای مــن؛ اینطــور نیســت کــه روزهــای ســال را بیــن 

خودمــان و شــما تقســیم کنیــم کــه روزی مــا بــر دیــن شــما باشــیم و روزی شــما بــر دیــن مــا؛ 

نــه بــه خــدا ســوگند، زیــرا ایــن صفــت رســانه های دورویــی اســت کــه تلاششــان در راه رســیدن 

بــه ســود مــادی و اســتفاده ی دنیــوی اســت. امــا رســانه ی متعهــدی کــه در پــی کســب خشــنودی 
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پــروردگار عزوجــل اســت، رســانه ای اســت واضــح و صریــح در امــر رســالت و دعــوت، ایــن 

رســانه بــه ســوی حــق دعــوت می دهــد و حــق راهــی اســت یگانــه کــه در آن اختلافــی نیســت.

ــدان  ــا منتق ــت ت ــول نیس ــت و اص ــورد ثواب ــهل انگاری در م ــرای س ــی ب ــچ راه ــن هی بنابرای

ــردد. ــات گ ــردم مراع ــرع م ــلاف ش ــادتِ خ ــرف و ع ــا ع ــوند ی ــنود ش خش

واقع گرایی

آنکــه نیــک در احــکام شــریعت بنگــرد متوجــه می شــود کــه ایــن احــکام مناســب هــر دوران 

و همــه ی انســان ها اســت. دیــن مــا بــه کِــز کــردن در خــود و محــدود شــدن بــه قضایــا و احــکام 

مطــرح شــده در دوران نبــوت و خلافــت راشــده امــر نمی کنــد، بلکــه در خــود مــواردی را دارد 

کــه همــه ی حوادثــی را کــه در زندگــی بشــر رخ می دهــد بــا قیــاس و اســتناد بــه اصــول و قواعــد 

ایــن دیــن حنیــف حــل می کنــد. در نتیجــه عالــم و واعــظ و ســخنران نیــز می توانــد در همــه ی 

قضایــای مــورد اهمیــت بــرای مــردم ســخن بگویــد.

آیــا علمــا مثــلا هنــگام ســخن دربــاره ی حکــم دخانیــات یــا مهندســی ژنتیک یــا بارورســازی 

مصنوعــی بــه مشــکل برخورده انــد؟

ــه آن  ــتناد ب ــاس و اس ــود دارد و قی ــی وج ــد و اصول ــریعت قواع ــن ش ــرا در ای ــر؛ زی ــا خی طبع

همــراه بــا مشــورت و یــاری جســتن از متخصصــان آن علــم، رســیدن بــه حکــم در هــر مســاله ی 

ــازد. ــن می س ــان و ممک ــدی را آس جدی

بنابرایــن رســانه ی متعهــد بایــد واقع گــرا هــم باشــد و بــه مناقشــه و بررســی قضایایــی بپــردازد 

ــه احــکام  ــه آنکــه خــود را ب ــد، ن ــش نشــان می دهن ــه آن واکن ــرای مــردم مهــم اســت و ب کــه ب

مطــرح شــده در گذشــته محــدود ســازد.

ــان اســت کــه محبــت و  ــای مــردم و دلمشــغولی های آن ــه قضای ــاز نشــان دادن ب ــن روی ب ای

ــر قــدرت تاثیرگــذاری  ــان و رســانه ی متعهــد مســتحکم می ســازد و ب ــان مخاطب ــان را می اطمین

ــد. ــه می افزای ــرد و جامع ــر ف ــانه ها ب ــن رس ای

تاثیرگذاری:
شبکههایمتعهدعلیرغمکمبودمنابعوپشتیباییاندکمالیهمچنان

درحالافزایشندومخاطبانشاننیزدرحالگسترشهستند.
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شبکههایمتعهد

ــر  ــن امــری اســت کــه ب ــد و ای ــه ای راه یابن ــه هــر خان ــی متعهــد توانســته اند ب شــبکه های تلویزیون

ــوع  ــه و تن ــای عرض ــد و راه ه ــای جدی ــورد روش ه ــازد در م ــب می س ــانه ها واج ــن رس ــئولین ای مس

ــت و  ــم دق ــازان ه ــدگان و برنامه س ــود گوین ــث می ش ــن باع ــد. ای ــر کنن ــی فک ــه خوب ــان ب برنامه هایش

ــان را ســرلوحه ی کار خــود قــرار دهنــد. ــه مســائل مــورد توجــه مخاطب نوگرایــی و اهمیــت ب

شبکه های متعهد و تعامل با رسانه ها

ــرد  ــوع رویک ــن ن ــد. ای ــادت کرده ان ــتقیم ع ــاب مس ــه روش خط ــد ب ــبکه های متعه ــیاری از ش بس

ــر  ــا امــر و نهــی و ذکــر پــاداش و جــزا متکــی اســت و بســیاری اوقــات ب ــه نقــل داســتان ی معمــولا ب

اســاس یــک طــرح کامــل و پژوهــش شــده کــه نــوآوری رســانه ای را مــد نظــر قــرار داده باشــد نیســت.

ــا بی انصافــی  ــر آن را تنهــا ب ــن کانال هــا و شــبکه ها بســیار اســت و تاثی ــن حــال ســود ای ــا ای امــا ب

می تــوان نادیــده گرفــت. حــال تصــور کنیــد شــبکه های مــورد نظــر پیشــرفت و تغییــر را مــد نظــر قــرار 

دهنــد و از روش هــای علمــی و متنــوع در جــذب بیننــدگان اســتفاده کننــد، در ایــن صــورت چــه تاثیــری 

ــت؟  خواهند گذاش

تاثیر شبکه های متعهد بر فرد و جامعه

ایــن شــبکه ها توانســته اند تــا حــد زیــادی بــه ارائــه و توضیــح تصویــرِ صحیــح و حقیقــی اســلام و 

اخــلاق مســلمانان و بزرگداشــت انســان بپردازنــد، و ایــن جــدا از تقدیــم یــک جایگزیــن مناســب بــرای 

ــق آن منتشــر می شــود. ــار اســت کــه بســیاری از حرام هــا از طری ــد وب شــبکه های ســرگرمی و بی بن

ــرای عمــوم آســان و در  ــه مــردم برســانند و آن را ب ــم شــرعی را ب شــبکه های متعهــد توانســته اند عل

درســترس قــرار دهنــد. یــک شــهروند عــادی توانســته از طریــق ایــن کانال هــا علــم و فتــاوای علمــا را 

بشــنود و دربــاره ی آنچــه در ذهنــش می گــذرد و مســائل علمــی روزانــه و مشــکلاتش پرســش مطــرح 

ــه آن  ــوارد ب ــر م ــلاق و دیگ ــکاح و ط ــکام ن ــه در اح ــائلی را ک ــن مس ــردم بارزتری ــه م ــد؛ در نتیج کن

ــد. ــق آموخته ان ــن طری ــتند از همی ــد هس نیازمن

ایــن شــبکه ها توجهــی ویــژه بــه طالبــان علــم و روش ارتبــاط آنــان بــا علــم شــرعی داشــته و آنــان 

ــا تالیفــات علمــا و روششــان آشــنا کرده انــد و راهــی آســان بــرای شــنیدن شــرح متــون علمــی در  را ب

عقیــده و فقــه و تفســیر و حدیــث و دیگــر علــوم پیــش پایشــان گذاشــته اند.
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این بدون شک تاثیری قوی بر فرد و جامعه بر جای خواهد گذاشت.

شبکه های متعهد و از بین بردن موانع

ــا  ــد کــه ایــن ی ــا ســخنرانی های ضبــط شــده را ندارن ــه کتــاب ی همــه ی مــردم توانایــی دسترســی ب

بــه علــت بــودن در جایــی اســت کــه ایــن مــواد در دســترس قــرار نــدارد یــا بــه ســبب عــدم توانایــی 

ــری. ــا پی گی ــد ی خری

بــرای همیــن نیــاز شــدیدی بــه ایجــاد جایگزینــی آســان و در دســترس احســاس می شــد. اینجــا بــود 

کــه شــبکه های متعهــد آغــاز بــه کار کردنــد و دامنــه ی نفوذشــان گســترش یافــت و بــه هــر خانــه ای راه 

یافتنــد و ایــن باعــث شــد کار مــردم در یادگیــری دینشــان و بازیابــی هویــت و گســترش توانایی هایشــان 

ــان شود. آس

شبکه های متعهد و حمایت فکری

ــای  ــتجوی برنامه ه ــه در جس ــی ک ــد، بینندگان ــه کار کنن ــاز ب ــای آغ ــن کانال ه ــه ای ــش از آنک پی

ســودمند بودنــد مجبــور بودنــد در شــبکه های عمومــی در دســترس محتــوای دینــی را جســتجو کننــد، 

ــود.  ــب نب ــات نامناس ــبهات و تبلیغ ــتباهات و ش ــی از اش ــا خال ــر برنامه ه ــوای دیگ ــه محت ــال آنک ح

ــه  ــد را ب ــودمند و اصول من ــص و س ــمِ خال ــا عل ــن کانال ه ــه کار شــبکه های متعهــد، ای ــاز ب ــا آغ ــا ب ام

ــد. ــر مســلمان خــود عرضــه کردن ــان مســلمان و غی مخاطب

موفقیت:

ــد  ــث ش ــودمند باع ــم س ــه ی عل ــه ارائ ــد ب ــبکه های متعه ــن ش ــه ای توج

ــر  ــت از نظ ــبکه های نخس ــه ش ــروزه از جمل ــا ام ــن کانال ه ــدادی از ای تع

گســترش و جــذب مخاطــب قــرار گیرنــد و تعــدادی از دعوتگــران توانســتند عمــلا وارد عرصــه ی رســانه 

شــوند و در رســانه های گوناگــون موفقیــت چشــمگیری بــه دســت آورنــد و ایــن تاثیرگــذاری همچنــان 

ــه دارد. ادام

یکحقیقت:
سودشبکههایمتعهدبزرگاستوباارزش،وتنهابابیانصافی

میتواندآنرانادیدهگرفت.

شبکههایمتعهد
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از قدیم، شاعر عرب گفته بود:

خداوند برای سختی ها مردانی آفریده، و مردانی را برای ظرف غذا!

ــای  ــوع توانایی ه ــه تن ــاره ای دارد ب ــن اش ــا همچنی ــروده، ام ــوها س ــو ترس ــرای هج ــن را ب ای

مــردم. برخــی از مــردم مناســب نبــرد هســتند و برخــی نیســتند. حتــی آنهایــی کــه مناســب نبــرد 

هســتند، همــه ماننــد هــم نیســتند و برخــی بــرای صــف جلــو مناســبند و برخــی بــه عنــوان پیــاده 

و برخــی بــرای نگهبانــی.

ــرای  ــیخی ب ــر ش ــتند. ه ــب نیس ــانه ای مناس ــرای کار رس ــه ب ــت و هم ــن اس ــز چنی ــانه نی رس

ــم: ــم بگوی ــه می توان ــت و بلک ــب نیس ــانه مناس ــدن در رس ــرح ش مط

طــلاب علمــی کــه در کار رســانه ای مشــارکت دارنــد ســه دســته هســتند: گروهی کــه خداوند 

ــل گذشــته اند. هــم  ــا از پ ــی رســانه ای را عطــا کــرده کــه اینه ــی علمــی و توانای ــان توانای ــه آن ب

ــد درســت اســت و ســودمند و هــم توانایی شــان در کار رســانه ای  ــه می دهن ــی کــه ارائ اطلاعات

و قدرتشــان در رســاندن مفهــوم بــه بیننــده و شــنونده عالــی اســت. پــس از ایــن دســته دو گــروه 

دیگــر داریــم:

ــت و  ــان بالاس ــه علمش ــی ک ــروه اول: آنان گ

توانایی رسانه ای شــان ضعیف

او کســی اســت کــه اطلاعــات شــرعی اش 

گســترده اســت و مــردم در احــکام ازدواج و طــلاق 

ــه او  ــی ب ــائل فقه ــر مس ــی و دیگ ــات مال و اختلاف

رجــوع می کننــد و شکشــان را بــه یقیــن بــدل کــرده 

ــازد. ــان می س ــن قانع ش ــنت مبی ــاب و س ــا کت و ب

ــم روش  ــن عال ــه ای ــت ک ــن اس ــکل ای ــا مش ام

تعامــل بــا رســانه را بلــد نیســت و اصــلا مناســب 

ــش  ــرا مهارت ــیند زی ــن بنش ــر دوربی ــت در براب نیس

محــدود بــه ارتبــاط از طریــق تالیــف یــا خطبــه ی 
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ــت  ــا جماع ــب ی ــد و در غال ــش محدودن ــی مخاطبان ــت. یعن ــجد اس ــا درس مس ــه ی جمع

ــد. ــزدش می رون ــه ن ــم ب ــرای عل ــه ب ــی ک ــا طلاب ــهرش ی ــردم ش ــا م ــتند ی ــجدش هس مس

امــا اصــلا مناســب مخاطبــان پرتعــداد شــبکه های ماهــواره ای نیســت، چــرا کــه ماهــواره را 

هــم مســلمان می بینــد و هــم کافــر، هــم نیکــوکار و هــم گناهــکار، هــم دوســت و هــم دشــمن، 

ــه  ــی ک ــه آن ــت و در نتیج ــن اس ــوء ظ ــار س ــه دچ ــم آنک ــن دارد و ه ــن ظ ــه حس ــی ک ــم کس ه

ــه  ــدارد هم ــی ن ــمنی هدف ــز دش ــه ج ــوزی ک ــت و کینه ت ــتباه اس ــکال و اش ــتجوی اش در جس

ــش دارد و  ــد پرس ــه قص ــی ک ــا مخاطب ــا ب ــی قطع ــن مخاطبان ــنوند. چنی ــش را می ش حرف های

ــن شــیخ اســت متفــاوت اســت. دوســتدار ای

یک مثال:

ــد ســال پیــش در کنفرانســی حــول محــور رســانه های متعهــد  چن

ــور و  ــت دک ــاره ی اهمی ــدگان درب ــرکت کنن ــی از ش ــردم. یک ــرک ک ش

ــرد و  ــت ک ــن صحب ــوزش و تمری ــدگان و آم ــا و گوین ــر مجری ه ظاه

ــه گفــت: از جمل

ــه  ــدم ک ــی را دی ــه ی یک ــردم؛ برنام ــا می ک ــون تماش روزی تلویزی

از بالاتریــن درجــات علمــی برخــوردار اســت و آنقــدر تالیــف و تحقیــق دارد کــه فکــر نکنــم 

ــی از  ــه در یک ــدم ک ــان را دی ــد. ایش ــی او باش ــدات علم ــاز از تولی ــازان بی نی ــی از برنامه س کس

ــن شــخصیت بزرگــوار را دوســت دارم  ــد. مــن واقعــا ای شــبکه های ماهــواره ای صحبــت می کن

ــم  ــم بگوی ــع می توان ــه قط ــا ب ــتوده ام، ام ــان را س ــه ایش ــم و همیش ــان را می خوان و کتاب هایش

ایشــان اصــلا بــرای مجری گــری و ســخن گفتــن در تلویزیــون مناســب نبــود، آن هــم بــه چنــد 

علــت:

۱ـ ظاهر وی اصلا مناسب نیست؛ او حتی به لباس خود هم نرسیده بود.

۲ـ صدایــش هــم مناســب نبــود؛ او طــوری بــا صــدای بلنــد حــرف مــی زد کــه انــگار در حــال 

ایــراد خطبــه ی جمعه اســت.

۳ـ روش بیانــش نیــز همچنیــن؛ او آنقــدر خشــمگین بــود و چنــان بــا مخاطبانــش صحبــت 

ــدری در حــال ســرزنش فرزنــدش هســت! ــگار پ می کــرد ان

انواعدعوتگراندررسانهها
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۴ـ تعاملــش بــا دوربیــن هــم جالــب نبــود؛ بســیار پیــش می آمــد کــه نگاهــش را از دوربیــن 

ــرد. ــگاه می ک ــور را ن ــردار و مونیت ــد و فیلمب می دزدی

ــه در  ــی ک ــود و از روی کتاب ــرده ب ــازی نک ــوب آماده س ــم خ ــخنانش را ه ــان س ۵ـ و در پای

ــت. ــخن می گف ــود س ــته ب ــود گذاش ــل خ مقاب

یعنی به طور کلی او اصلا برای دیده شدن در رسانه مناسب نبود؛ اصلا.

ــه جســتجوی شــماره ی تلفــن مســئول آن شــبکه گشــتم امــا نیافتــم.  ــان برنامــه ب پــس از پای

بعدهــا مدیــر آن شــبکه را دیــدم و دربــاره ی شــبکه و برنامه هــای آن بــا وی گفتگــو کــردم، ســپس 

بــه ایشــان گفتــم:

ــد  ــوت می کنی ــناس دع ــوان کارش ــه عن ــبکه ب ــه در ش ــانی ک ــرای کس ــم ب ــنهاد می کن پیش

ــود. ــزار ش ــی برگ ــای آموزش دوره ه

خندید و گفت: منظورتان دکتر فلان است؟

گفتــم: بــرای اینکــه در مــورد مــن گمــان بــد نبریــد، بایــد بگویــم مــن ایشــان را دوســت دارم و 

خیلــی از محضرشــان اســتفاده کــرده ام و برایشــان دعــا می کنــم، امــا امیــدوارم برایشــان دوره ای 

در فــن تعامــل بــا دوربیــن برگــزار کنیــد.

گفت: من با چیزهایی که گفتید موافقم.

ــدون  ــد ب ــویق کنی ــی تش ــخنرانی های عموم ــان س ــه هم ــان را ب ــود ایش ــی ب ــس کاف ــم: پ گفت

آنکــه برنامــه ای هفتگــی داشــته باشــند.

گفــت: مشــکل ایــن اســت کــه ایشــان اســتاد مــن هســتند و از آنجایــی کــه علاقــه ی زیــادی 

بــه ســود رســاندن بــه مــردم دارنــد از مــن خواســتند برنامــه ای در شــبکه ی مــا داشــته باشــند، 

مــن هــم خیلــی محترمانــه و بــا لطــف از ایشــان عــذر خواســتم و گفتــم قصــد خســته کــردن 

ــا ایشــان آنقــدر اصــرار  ــی اســت. ام ــرای شــما کاف ــدارم و ســخنرانی های عمومــی ب شــما را ن

کردنــد کــه مــن پذیرفتــم بــا وجــود آنکــه قبــول دارم ایشــان مناســبت ایــن کار نیســتند.

گفتــم: بــرادرم امــا ایــن کار اشــتباه اســت. بایــد در حــل ایــن مشــکل جــدی باشــید؛ ایشــان 

ــه ی  ــه از وی در تهی ــا آنک ــد ی ــاد بگیرن ــواره ای را ی ــبکه های ماه ــن در ش ــخن گفت ــد س ــا بای ی

ــد. ــایه بمانن ــان در س ــود و خودش ــتفاده ش ــازان اس ــه برنامه س ــردن ب ــک ک ــا و کم برنامه ه

مقصــد اینکــه صــرف وجــود اطلاعــات و علــم شــرعی و فقهــی کافــی نیســت و گوینــده بایــد 

روش ســخن گفتــن و تعامــل بــا رســانه و تاثیرگــذاری در بیننــدگان را بلــد باشــد.

انواعدعوتگراندررسانهها
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گــروه دوم: کســانی کــه علمشــان کمتــر 

ــد ــری دارن ــانه ای بالات ــی رس ــا توانای ــت ام اس

ایــن گــروه از نظــر محتــوای علمــی بــد نیســتند 

ــنیداری  ــا ش ــداری ی ــانه های دی ــا رس ــل ب و تعام

ــذب و  ــای ج ــد و از مهارت ه ــی بلدن ــه خوب را ب

ــد. ــاط برخوردارن ارتب

همچنیــن نســبت بــه تفــاوت ســخنرانی در خطبــه ی جمعــه بــا ســخن گفتــن در برابــر دوربیــن 

گاهنــد؛ بنابرایــن توانایــی تاثیرگــذاری بــر قشــری بســیار وســیع از بیننــدگان را دارنــد. آ

ــی را  ــیاری بزرگ ــی بس ــگاه مردم ــته اند پای ــی توانس ــانه ای مذهب ــالان رس ــن فع ــدادی از ای تع

جــذب برنامه هــای خــود کننــد، بــه حــدی کــه بســیاری از شــبکه های مشــهور فضایــی از آنــان 

ــد. ــوت می کنن ــه دع ــاختن برنام ــا س ــان ی ــرکت در برنامه هایش ــرای ش ب

ــه  ــت ب ــوب اس ــی خ ــطح از توانای ــن س ای

ــه: ــرط آنک ش

ــش  ــردن مهارت های ــالا ب ــرفت و ب ــه پیش ۱ـ ب

ــد  ــه کن ــخنوری مطالع ــون س ــد؛ در فن ــه ده ادام

ــه  ــوط ب ــی مرب ــای آموزش ــا و دوره ه و در کارگاه ه

ــد. ــرکت کن ــذاری ش ــخنوری و تاثیرگ ــر س هن

۲ـ بــه تحصیــل علــم ادامــه دهــد، بســیار کتــاب بخوانــد و در مجالــس علــم شــرکت کنــد؛ تا 

ذخیــره ی علمــی اش و بانــک اطلاعاتــی اش بــه پایــان نرســد و در تکــرار نیافتــد. اینطــور نشــود 

کــه امــروز مثــلا در شــبکه ی فــلان دربــاره  ی نیکــی بــه والدیــن ســخن بگویــد و داســتانی بســیار 

تاثیرگــذار تعریــف کنــد و ســپس بــه کانــال بعــدی و برنامــه ی دیگــری بــا همیــن موضــوع دعوت 

ــدر  ــدارد چــون اینق ــه آماده ســازی ن ــاز ب ــه نی ــن موضــوع ک ــد خــوب ای ــود بگوی ــا خ ــود و ب ش

اطلاعــات در ایــن بــاره دارم کــه همــان کافــی اســت.

ســپس در آن برنامــه دربــاره ی نیکــی بــه والدیــن ســخن بگویــد و همــان داســتان ها و همــان 

ــای او را در  ــه ی برنامه ه ــش هم ــال کننده های ــه دنب ــد ک ــوش کن ــد و فرام ــرار کن ــا را تک حرف ه

ــوند. ــته می ش ــراری اش خس ــای تک ــد و از حرف ه ــون می بینن ــبکه های گوناگ ش

انواعدعوتگراندررسانهها
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یک واقعیت:

ــه ســبب آمادگــی کم شــان  برخــی از دعوتگــران شــبکه های ماهــواره ای ب

ــه  ــد ب ــش از ح ــردنِ بی ــه ک ــد و تکی ــرح می کنن ــه مط ــی ک ــرای موضوعات ب

ــوع و  ــک موض ــا ی ــر باره ــلان دعوتگ ــه ف ــی ک ــوند. می بین ــرار می ش ــار تک ــان دچ حفظیاتش

ــنیدن  ــد و از ش ــذور می دارن ــش او را مع ــد مخاطبان ــان می کن ــد و گم ــرار می کن ــتان را تک داس

ــان امــا ایــن اســت:  ــان حــال مخاطب ــد! زب ــاره ی داســتان هایش لــذت می برن ــد ب چندیــن و چن

خســته شــدیم، یــه چیــز جدیــد بگــو!

احترام:

ــانه  ــه ی رس ــاد در عرص ــه زی ــا ک ــی از علم ــا یک ــش ب ــد روز پی ــروه، چن ــن گ ــس ای برعک

فعــال اســت حــرف مــی زدم. می گفــت اگــر در یــک کشــور ســخنرانی کنــد و بخواهــد همــان 

ــد. ــدی بگوی ــزی جدی ــا چی ــد آنج ــعی می کن ــد س ــراد کن ــر ای ــوری دیگ ــخنرانی را در کش س

ــه  ــال آنک ــی ح ــته می کن ــخنرانی خس ــاره س ــردن دوب ــاده ک ــرای آم ــودت را ب ــرا خ ــم: چ گفت

ــو را نشــنیده اند و در شــبکه های ماهــواره ای هــم پخــش  ــی اهــل آن کشــور ســخنرانی ت مطمئن

نشــده؟!

گفــت: دوســت نــدارم بــه خــودم عــادت دهــم همینطــور کــه حیــوان غــذا را نشــخوار می کنــد 

مــن هــم حــرف نشــخوار کنم!

ــخوار  ــیند و آن را نش ــایه می نش ــپس در س ــورد و س ــذا را می خ ــه غ ــوان ک ــد حی ــی مانن یعن

می کنــد! نشــخوار بــه ایــن صــورت اســت کــه حیــوان غــذا را از شــکم بــه دهــان بــاز می گردانــد 

ــد. ــار تکــرار کن ــد ب ــن کار را چن ــاره آن را می جــود و می بلعــد و شــاید ای و دوب

ــم و  ــر عل ــد ب ــه می خواه ــد، بلک ــاز گردان ــش ب ــه دهان ــاره ب ــخن را دوب ــد س او نمی خواه

فوایــدش بیفزایــد؛ چــه بســا جدیــدی را بــه دســت آورد کــه گرانبهاتــر از ســخنانش در ســخنرانی 

پیشــین باشــد.

ــرام  ــه مخاطبانــش احت ــز ب احســاس کــردم احترامــش در دلــم جــای گرفــت، چــرا کــه او نی

قائــل شــده بــود.
مسئولیت

پیشتراماماحمدبنحنبلگفتهبود:
آنکهتالیفکندموردهدفقرارگرفته.

وامروزمیگوییم:
آنکهدررسانهظاهرشودموردهدفقرارمیگیرد.

انواعدعوتگراندررسانهها
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ســخنران بایــد همــراه بــا دورانــی کــه در آن زندگــی می کنــد پیشــرفت کنــد و از ابزار رســانه ای 

مــورد اختیــار بیشــترین اســتفاده را بکنــد و بــر مخاطبــان محلــی و بین المللــی تاثیــر بگــذارد.

بــرای همیــن می بینــی بســیاری از مســئولان سیاســتمدار و دیگــران تــلاش می کننــد در حــد 

امــکان از رســانه ها اســتفاده کننــد و ارتبــاط خــود را بــا صاحبــان رســانه حفــظ می کننــد تــا از 

ایــن طریــق مخاطبــان بیشــتری بــه دســت آورنــد و تاثیــر بیشــتری بگذارنــد.

ــرای رســاندن پیامــش و مطــرح  ــزار ب ــن اب ــان از ای ــد بیــش از آن ــه بای ــه ســوی الل دعوتگــر ب

کــردن قضیــه اش اســتفاده کنــد تــا در نتیجــه توجــه و رای مخاطبــان را از نظــر عاطفــی و درونــی 

ــور  ــه ط ــواره ای ب ــبکه های ماه ــد از ش ــن بای ــرای همی ــت آورد. ب ــه دس ــی ب ــی و ذهن و فرهنگ

ــا  ــد ی ــده باش ــر بینن ــهور و پ ــر مش ــورد نظ ــبکه ی م ــد ش ــی نمی کن ــد؛ فرق ــتفاده کن ــه ای اس بهین

ــه شــهرت شــخصی بلکــه رســاندن علــم  ــرا هــدف از دعــوت ن ــه چنــدان شــناخته شــده، زی ن

ســودمند بــه مــردم اســت.
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به یاد دارم که:

ــخنرانی  ــد س ــراد چن ــرای ای ــان ب ــاه رمض ــش در م ــال پی ــد س چن

ــودم. ــه ب ــی رفت ــه دوب ــح ب ــاز تراوی ــس از نم پ

یکــی از جوانــان فعــال رســانه ای پیــش مــن آمــد و دربــاره ی جــدول برنامه هایــم ســوال کــرد 

و ســپس پیشــنهاد داد وقــتِ روز را غنیمــت بشــماریم و برنامــه ای در موضــوع ســیرت یــا آداب 

ضبــط کنیــم تــا بعــدا در یکــی از کانال هــا پخــش شــود.

ــنهاد داد  ــت و پیش ــاس گرف ــهور تم ــدان مش ــه چن ــای ن ــی از کانال ه ــر یک ــا مدی ــم ب ــد ه بع

ــز موافقــت کــرد. ــد و او نی ــط کنن برنامــه ای توســط مــن ضب

ــا دو  ــود و تنه ــی ب ــتدیوی کوچک ــدم. اس ــتدیو ش ــم و وارد اس ــان رفت ــبکه ی آن ــل ش ــه مح ب

دوربیــن ســاده و یــک میــز و صندلــی داشــت. یــادم هســت نــور آنقــدر کــم بــود کــه خواهــش 

ــد! ــور درســتش کن کــردم مســئول ن

جالــب بــود کــه اصــلا فیلم بــرداری آنجــا نبــود و دو 

ــود  ــد و خ ــرده بودن ــم ک ــی تنظی ــه ی خاص ــن را در زاوی دوربی

فیلم بــردار بــه تعطیــلات رفتــه بــود!

ــاب  ــی کت ــن الملل ــگاه بی ــد از آن در نمایش ــال بع ــد س چن

قاهــره در مصــر جوانــی روس بــه نــزدم آمــد و ســلام کــرد. فکر 

ــبکه های  ــای ش ــی از برنامه ه ــا یک ــت ی ــرا در اینترن ــردم م ک

ــن  ــب م ــال تعج ــا در کم ــد، ام ــده و می شناس ــدار دی پرطرف

ــده ام. ــال دی ــلان کان ــما را در ف ــه ی ش ــت: برنام گف
قســمت هایی از برنامــه ای کــه چنــد رمضــان قبــل در آن شــبکه پخــش شــده بــود و بــا خــود 

می گفتــم ایــن برنامــه را بــه جــز کارگــردان و تهیــه کننــده و ناظــر پخــش کســی نخواهــد دیــد، 

بــه کوه هــای روســیه رســیده و کســانی آن را دیده انــد کــه حتــی از بودنشــان اطــلاع نــدارم، امــا 

گاه اســت. خداونــد بــه آنــان آ

نتیجه
هیچبرنامهایکهبرایهرکانالیضبطمیکنیرادستکمنگیر،وقت

پخشآنهرچهباشدتاثیرآنراکوچکنشمار.
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ســخن دربــاره ی مهارت هــای تعامــل بــا رســانه مفصــل اســت و 

بــه طــول می انجامــد؛ بــرای همیــن در ایــن مجــال تنهــا دربــاره ی 

مهارت هــای مــورد نیــاز دعوتگــر و عالــم شــرعی در تعامــل بــا دوربیــن و 

ــت. ــم گف ــخن خواه ــدگان س ــه و بینن ــل برنام عوام

امــا مهــارت ارتبــاط رســانه ای کــه مجری هــا و گوینــدگان خبــر و دیگــر 

فعــالان رســانه ای را شــامل می شــود مجالــی دیگــر دارد کــه تجربــه ی مــن 

در ایــن بــاره کــم اســت.

ــبکه های  ــده در ش ــاز گوین ــورد نی ــای م ــن مهارت ه ی ــا مهم تر  ام

فضایــی چیســت؟

ین ویژگی ها و مهارت های یک مجری چیست؟  مهم تر

ین مســائلی کــه یــک گوینــده در شــبکه های ماهــواره ای   اساســی تر

بایــد توجهــش به آن باشــد چیســت؟

 در صفحات پیش رو سخن خواهم گفت.
ً
در این باره مختصرا

سخن گفتن در

 کانال های ماهواره ای:
مهارت های بیان در رسانه
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ــال  ــه س ــگام نُ ــود. آن هن ــاض ب ــو ری ــه در رادی ــاد دارم ک ــه ی ــانه را ب ــارکتم در رس ــن مش اولی

ــه ی  ــه ی »مجل ــان در برنام ــه ی ابتدایی م ــه ی مدرس ــن روزنام ــر انجم ــوان دبی ــه عن ــتم و  ب داش

ــردم. ــرکت ک ــودکان« ش ک

پــس از آن در دهــه ی دوم زندگــی ام در تلویزیــون عربســتان ســعودی شــرکت کــردم و ســپس 

ــال های  ــه در س ــا آنک ــد و ت ــاد ش ــری زی ــی و تصوی ــانه های صوت ــارکت هایم در رس ــن مش ای

ــا بــه عنــوان  اخیــر بــه هــزار برنامــه رســیده اســت. ایــن برنامه هــا گاه مجموعــه برنامــه بــود، ی

ــردم. ــرکت می ک ــده ش ــط ش ــده و ضب ــای زن ــان در برنامه ه مهم

همیــن باعــث شــد توجهــم بــه رســانه ها و روش تاثیرگــذاری و فنــون ســخنوری و تعامــل بــا 

دوربیــن و روش تعامــل بــا تماس هــای بیننــدگان و ســوال های چالــش برانگیــز و اینگونــه مــوارد 

بیشــتر شــود.

در ایــن بــاره کتاب هــای اهــل تخصــص را جمــع آوری و خوانــدم و در کارگاه هــای آموزشــی 

شــرکت کــردم و از اینترنــت بهــره بــردم و بــا متخصصــان نشســت و برخاســت داشــتم و ســعی 

ــچ راهــی را کــه گمــان  ــن عرصــه تمــاس داشــته باشــم و در کل هی ــق ای ــا فعــالان موف کــردم ب

ــرده ام. ــا نک ــود ره ــال می ش ــن مج ــن در ای ــرفت م ــث پیش ــم باع می کن

نتیجه:

ــرَم پــروردگار 
َ
نتیجــه ی این هــا ـ پــس از توفیــق و منــت و ک

ــن در جشــنواره های  ــای م ــدادی از برنامه ه ــه تع ــود ک ــن ب ـ ای

ــد برنامــه ی  ــد، مانن ــه دســت آوردن ــزی را ب ــن المللــی جوائ بی

»فقــه مُیَسّــر« کــه در جشــنواره ی بحریــن بــه مقــام اول رســید.

ــام اول را در  ــردم« مق ــا م ــی »ب ــده ی هفتگ ــه ی زن و برنام

ــت  ــه دس ــر ب ــون قط ــده ی تلویزی ــده ش ــتر دی ــای بیش برنامه ه

آورد.

ــای  ــه ج ــرت را ب ــده ی »اث ــی زن ــه ی هفتگ ــن برنام همچنی

بگــذار« در کانــال »اِقــرأ« توانســت از نظــر اثرگــذاری و تعــداد 

ــد. ــام اول برس ــه مق ــش ب ــال های پخ ــول س ــش در ط بینندگان
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دیدگاه:

مشــارکت دعوتگــران و علمــا در رســانه ها تاثیــری قــوی در نشــر علــم و رســاندن دعــوت بــه 

اقشــار مختلــف مــردم دارد.

بنابرایــن تــلاش دعوتگــر و اهمیتــش بــه مطالعــه ی روش هــای تاثیرگــذاری در رســانه و بیــان و 

ســخنوری و شــرکت در دوره هــای آموزشــی و هم نشــینی بــا متخصصــان ایــن عرصــه و اســتفاده 

ــا  ــاره ب ــن ب ــیار در ای ــت و بس ــم اس ــیار مه ــاله ای بس ــانه ای مس ــق رس ــخصیت های موف از ش

ــه  ــود ک ــاله ب ــن مس ــم. همی ــخن می گوی ــد س ــانه دارن ــتی در رس ــه دس ــم ک ــب عل ــرادران طال ب

باعــث شــد بــرای جمــع آوری ایــن کتــاب انگیــزه پیــدا کنــم.

از ته دل می گویم:

این ّهــا را در حالــی می نویســم کــه می دانــم شــاید ســخن گفتــن شــخص از موفقیت هایــش 

کار مناســبی نباشــد، امــا بــه آنچــه خداونــد متعــال در قــرآن از قــول یوســف نقــل کــرده اســتناد 

ــه: ــم ک می کن

 عَلِیم ]یوسف: ۵۵[
ٌ

ي حَفِیظ رۡضِۖ إِنِّ
َ
زَآئِنِ ٱلۡأ

َ
یٰ خ

َ
 ٱجۡعَلۡنِي عَل

َ
ال

َ
ق

)گفت: مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم(.

ایــن را هــم می دانــم کــه ممکــن اســت برخــی از کســانی کــه توصیه هــا و آرای مــن در ایــن 

کتــاب را می خواننــد بــا خــود بگوینــد:

شــیخ کــه متخصــص عرصــه ی رســانه نیســت؛ چطــور در 

ایــن بــاره کتــاب نوشــته؟!

ــاتید  ــود اس ــهادت خ ــه ش ــم ب ــد بگوی ــن بای ــرای همی ب

ــای  ــاس مهارت ه ــر اس ــتر ب ــانه بیش ــا رس ــل ب ــانه، تعام رس

ــک. کادمی ــدرک آ ــا م ــود ت ــنجیده می ش ــی س عمل

استفادهازمهارتها

خواهش:
اینهارابهدقتبخوان؛آنچهاینجانوشتهاماطلاعاتینیستکهبامطالعهبه
دستآمدباشد.اینهاعصارهیتجربهایاستکهباموفقیتوشکست،و

صوابوخطاهمراهبودهاست.
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ویژگیهاومهارتهایموردنیازدعوتگردرشبکههایماهوارهای

ویژگی هــا و مهارت هایــی کــه دعوتگــرِ فعــال در شــبکه های ماهــواره ای بایــد از آن برخــوردار 
باشــد همــان ویژگی هــا و مهارت هایــی اســت کــه در دیگــر تریبون هــا بــه آن نیازمنــد اســت.۱

بنابراین وی باید از علم و اعتماد به نفس و راستی و... ۲

ــر  ــرار غی ــل و تک ــر مُخ ــار غی ــوی و اختص ــای لغ ــن: مهارت ه ــد و همچنی ــوردار باش  برخ
ــواهد، ۳ ــه و ش ــا ادل ــخن ب ــتوانه ی س ــردن پش ــم ک ــلال آور و محک م

ــتفاده از  ــارت در اس ــدن و مه ــان ب ــتفاده از زب ــد اس ــان مانن ــون بی ــارت در فن ــور مه و همینط
ــد. ۴ ــه می گوی ــه آنچ ــش ب ــدا و واکن ص

عــلاوه بــر آن مهارت هــای خــاص بــه شــبکه های ماهــواره ای کــه در صفحــات آینــده بــه آن 

ــا رســانه باعــث می شــود کســی کــه از علــم  ــم پردخــت. همیــن مهارت هــای تعامــل ب خواهی

کمتــری برخــوردار اســت توانایــی و ســود بیشــتری نســبت بــه کســی داشــته باشــد کــه علــم و 

اطلاعاتــش بیشــتر اســت امــا ایــن مهارت هــا را در اختیــار نــدارد.

یکمعادله:
ویژگیهایدعوتگر+مهارتهایسخنوری=موفقیت

١ـ  مراجعه کنید به بخش »ویژگی ها و مهارت های دعوتگر« در همین کتاب.
 ٢ـ نگا: بخش »ویژگی های ذاتی« در همین کتاب.

 ٣ـ نگا: »بخش »مهارت های ارتباط« در همین کتاب.
٤ـ  نگا: »مهارت های سخنرانی« در همین کتاب.
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مجریموفق)ویژگیهاومهارتها(

ــرای مشــارکت رســانه ای در شــبکه های ماهــواره ای  ــن ویژگی هــا ب ــاره ی بارزتری ــر درب پیش ت

ســخن گفتــم کــه دربــاره ی طبیعــت تــو بــه عنــوان یــک شــیخ یــا مهمــان بــود. امــا گاه پیــش 

می آیــد کــه لازم اســت بــه عنــوان یــک مجــری در برنامــه ای شــرکت کنــی.

یک تجربه:

ــای  ــه قضای ــود و در آن ب ــش می ش ــت پخ ــه سال هاس ــه ای دارم ک برنام

مــورد توجــه جوانــان می پــردازم و در آن پروژه هایــی عملــی را ارائــه 

ــه جــای بگــذار(. در ایــن  ــام »ضــع بصمتــک« )اثــرت را ب ــه ن می دهــم ب

برنامه هــا کســی بــه عنــوان مجــری همراهــم نبــود و بلکــه خــودم گوینــده ی 

ــه ی  ــه مناقش ــن ب ــراه م ــا هم ــردم ت ــوت می ک ــان را دع ــی از جوان ــودم و گروه ــه ب ــی برنام اصل

ــه  ــث ب ــورد بح ــوع م ــه ی موض ــص را در زمین ــک متخص ــز ی ــد. گاه نی ــه بپردازن ــوع برنام موض

برنامــه دعــوت می کــردم. موضوعاتــی ماننــد مــواد مخــدر، تربیــت و... اینجــا بــود کــه بایــد در 

ــده ی گفتگــو ایفــای نقــش می کــردم. اداره ی  نقــش یــک شــیخ مجــری و همینطــور اداره ی کنن

ــی دارد. ــای خاص ــه مهارت ه ــاز ب ــا نی ــه گفتگوه اینگون
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اینجــا مجــری در نقــش مدیــر برنامــه اســت کــه معمــولا محورهــای مــورد بحــث را تعییــن 

ــور  ــه ط ــه ی آن ب ــات و عرض ــا و اطلاع ــوده ای از داده ه ــه ی ت ــا ارائ ــی کار او صرف ــد. یعن می کن

خــودکار در برنامــه نیســت. بیننــده نیازمنــد ایــن اســت کــه محتــوای علمــی مفیــد بــه صــورتِ 

جــذاب عرضــه شــود، زیــرا صــرف عرضــه ی اطلاعــات باعــث خســتگی اســت.

بــرای اینکــه یــک اداره کننــده ی برنامــه باشــی نمی شــود فقــط بــه توانایی هایــت در ســخنوری 

و جذابیــت روشــت تکیــه کنــی و بــدون آماده ســازی محتوایــی کــه قــرار اســت بــه آن پرداختــه 

شــود و ســوالاتی کــه قــرار اســت بــه خوبــی انتظــار بیننــدگان را فراهــم ســازد بــه برنامــه بیایــی. 

گاه می شــود. چنیــن کاری باعــث از دســت رفتــن بیننــدگان آ

ــروع مختلــف  گاهــی گســترده ای در ف ــد دانــش و آ ــن برنامــه ای نیازمن ــن مجــری چنی بنابرای

دانــش اســت و بایــد مطالعــه ی وســیعی در فرهنگ هــای دینــی و سیاســی و اقتصــادی و 

ــاز  ــتش ب ــال دس ــن مج ــود او در ای ــث می ش ــترده باع ــات گس ــد. اطلاع ــته باش ــی داش اجتماع

ــد. ــط ده ــدگان رب ــی بینن ــه زندگ ــد را ب ــرح می کن ــه مط ــی ک ــد قضایای ــوده و بتوان ب

ــه  ــی ک ــد. مهارت های ــلح باش ــا مس ــه ای از مهارت ه ــه مجموع ــد ب ــق بای ــده ی موف اداره کنن

بخشــی از آن قبــلا بیــان شــد، و هیــچ گوینــده ای چــه خطیــب یــا ســخنران یــا مجــری برنامــه ی 

ــاز نیســت، ماننــد دوری از اشــتباهات لغــوی و ظاهــر مناســب و... امــا  تلویزیونــی از آن بی نی

ــر روی مهارت هــای دیگــری تاکیــد می کنــم کــه یــک اداره کننــده ی برنامــه ی  در ایــن بحــث ب

تلویزیونــی بــه آن نیــاز دارد:

توجه به مقدمه

ــه  ــد. مقدم ــته باش ــش داش ــه ی برنامه های ــه مقدم ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــه بای ــری برنام مج

ــذاب و  ــوی و ج ــد ق ــن بای ــرای همی ــد و ب ــاهده می کن ــده مش ــه بینن ــت ک ــزی اس ــتین چی نخس

ــیند. ــای آن بنش ــده و پ ــه ش ــذب برنام ــاز ج ــان آغ ــده از هم ــا بینن ــد ت ــده باش ــتاق کنن مش

ــه ادامــه ی برنامــه  ــزد او را بیشــتر ب ــده را برانگی هــر چــه مقدمــه ی مجــری بیشــتر شــوق بینن

جــذب می کنــد؛ بــرای همیــن بایــد آن را بــا ضــرب آهنگــی ســریع و اشــتیاق آور مطــرح کنــد 

تــا از آغــاز برنامــه بیننــده را بــه ســوی خــود بکشــاند.

برای مثال بگوید:

موضــوع ســخن مــا امــروز دربــاره ی مشــکلات اقتصــادی اســت. ایــن مشــکلات چیســت؟ 
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ــر شــدنش چیســت و  ــل فراگی چــه انواعــی دارد و دلی

اصــلا چطــور از آن دور بمانیــم؟

ــد،  ــرف بزن ــاره ی زکات ح ــد درب ــر می خواه و اگ

ــد: بگوی

عاملــی کــه مشــکل ازدواج جوانان را حــل می کند، 

زنــان بیــوه و کــودکان یتیــم را کفالــت می کنــد... 

چقــدر غیــر مســلمان کــه بــه ســبب آن اســلام 

آورده انــد و چــه بزهکارانــی کــه بــا آن توبــه کرده انــد؛ 

ــم. ــرف می زنی ــاره ی زکات ح ــم درب ــه داری بل

ــن  ــنیدن ای ــا ش ــده ب ــرا بینن ــه؛ زی ــه ی برنام ــدن ادام ــرای دی ــت ب ــویق زیباس ــک تش ــن ی ای

حرف هــا بــا خــود می گویــد: خیلــی دوســت دارم ببینــم موضــوع برنامــه چیســت...

ــرل  ــوت کنت ــر روی ریم ــتش ب ــود و دس ــته می ش ــمان او زود خس ــدن؛ چش ــوق دی ــه، ش بل

اســت و هــر لحظــه امــکان دارد کانــال دیگــری را بگیــرد و از دیــدن برنامــه ات منصــرف شــود.

اشتباهات برخی مجری ها در آغاز برنامه:

 طولانی کردن مقدمه.

 تاخیر در بیان موضوع برنامه.

ــش از وارد  ــی پی ــع فرع ــن در مواضی ــخن گفت  س

ــی. ــوع اصل ــه موض ــدن ب ش

 برخــی نیــز دربــاره ی موضــوع برنامــه ســخن 

ــان  ــه مهمان ــی ب ــلا توجه ــانند و اص ــه درازا می کش ب

ــده اند  ــوت ش ــن دع ــرای همی ــل ب ــه در اص ــه ک برنام

از  بســیاری  می شــود  باعــث  ایــن  نمی کننــد؛ 

حرف هــا توســط خــود او گفتــه شــود و دیگــر چیــزی 

ــد! ــه نمان ــان برنام ــرای مهم ب
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یک حقیقت:

مقدمــه ی طولانــی ایــن احســاس را بــه بیننــده منتقــل می کنــد کــه مجــری 

ــان  ــد مهمان ــاس می کن ــده احس ــت و بینن ــمت اس ــن قس ــب ای ــه صاح برنام

ــه ای اســت کــه  ــد قضی ــرای تایی ــد و وجودشــان فقــط ب هیــچ اهمیتــی ندارن

مجــری دربــاره ش ســخن می گویــد، انــگار مهمانــان دکــوری بیــش نیســتند.

انتخاب مهمان مناسب

ــر موفقیــت  ــه ای طولانــی می گویــم، انتخــاب مناســب مهمــان تاثیــر جــدی ب ــر تجرب ــا ب بن

ــیاری  ــکلات بس ــا مش ــه ب ــود برنام ــث می ش ــان باع ــاب مهم ــوء انتخ ــذارد، و س ــه می گ برنام

روبــرو شــود.

مشکلات عدم انتخاب مهمان مناسب

۱ـ مهمــان نامناســبت بیــش از آنکــه فایــده برســاند خرابــکاری می کنــد. مهمانــی کــه از نظــر 

علمــی ضعیــف اســت یــا متخصــص نیســت یــا بــه قضیــه ی مــورد بحــث اهمیتــی نمی دهــد 

ــد. ــراب می کن ــه را خ ــد، برنام ــه می آی ــه برنام ــازی ب ــدون آماده س ــا ب ی

۲ـ یکــی از اشــتباهات، دعــوت از مجموعــه ای از مهمان هــا بــا توانایی هــای علمــی متفــاوت 

ــد و  ــد کــه بیشــتر می دان ــد چرخی ــی خواهی ــه حــول محــور مهمان اســت؛ اینجــا همــه ی برنام

باعــث خجالــت دیگــر مهمانــان می شــود و چــه بســا بیننــدگان متوجــه ایــن موضــوع شــوند و 

از آن انتقــاد کننــد.

مجریموفق



تجربه ی من در ربع قرن438

۳ـ مهمانــی کــه نســبت بــه هنــر ســخن گفتــن در رســانه بی اطــلاع اســت، یعنــی نمی توانــد 

بــه خوبــی بــا دوربیــن رفتــار کنــد و از مهارت هــای بــالا بــردن و پاییــن آوردن صــدا و تعامــل بــا 

بیننــدگان بی نصیــب اســت. چنیــن مهمانــی تاثیــری منفــی بــر برنامــه می گــذارد.

یک حقیقت:

این هــا را کــه می نویســم ایــن بــه دلــم می افتــد کــه شــاید از 

مجری هــا چیــزی را می خواهــم کــه در توانشــان نیســت؛ آخــر چطــور 

ــد در همــه ی قســمت های برنامــه اش مهمانــی  یــک برنامه ســاز می توان

بیابــد کــه هــم قشــنگ بیــان کنــد، هــم اطلاعاتــش فــراوان باشــد، هــم موضوعــش را بــه خوبــی 

مطــرح کنــد و هــم قیافــه و ظاهــرش مناســب باشــد؟ حتــی اگــر در یــک قســمت برنامــه چنیــن 

مهمانانــی بیابــد در همــه ی قســمت ها نمی توانــد مگــر آنکــه مهمانــش یــا مهمانانــش همیشــه 

تکــراری باشــند.

ــت در  ــت و از او خواس ــیخش رف ــزد ش ــه ن ــه ب ــادم ک ــی افت ــاد آن جوان ــه ی ــه ب ــود ک ــا ب اینج

یافتــن دختــری کــه بــه خواســتگاری اش بــرود کمکــش کنــد. شــیخ از او دربــاره ی ویژگی هــای 

دختــری کــه می خواهــد پرســید؛ جــوان گفــت: زیبــاروی، لاغــر، لطیــف، ثروتمنــد، بــا عــزت 

نفــس و...

شــیخ در پاســخش گفــت: فرزنــدم، اینــی کــه تــو می خواهــی را در بهشــت خواهــی یافــت، 

امــا در دنیــا بــه هــر کــه خداونــد قســمتت کــرده راضــی بــاش!

اما در هر صورت باید به اندازه ی توانش مهمانی مناسب بیابد.

خوش آمد گویی به مهمان

ایــن نشــان دهنــده ی لطــف و احتــرام اســت کــه بــه مهمانــان برنامــه خوش آمــد بگوییــم. از 

ســوی دیگــر احتــرام مهمــان بــه طــور کلــی نشــان دهنــده ی مــروت و ادب اســت.

امــا ایــن خوش آمدگویــی هــم بایــد حرفــه ای باشــد. شایســته نیســت کــه گوینــده در خــوش 

ــد  ــد بلکــه بای ــا و مــدح و ســتایش را بســیار تکــرار کن ــد و کلمــات ثن ــاده روی کن آمدگویــی زی

ــوت از  ــن دع ــر ای ــه خاط ــخ ب ــود در پاس ــور نش ــان مجب ــه مهم ــا آنک ــازد ت ــه س ــه روی پیش میان

عوامــل برنامــه و مدیــر شــبکه تشــکر کنــد و در نتیجــه برنامــه تبدیــل شــود بــه مجلــس تعــارف 
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و تعریــف متقابــل و وقــت برنامــه هــدر بــرود و بیننــده خســته شــود.

ــد  ــا کن ــش دع ــل آورد و برای ــه عم ــر ب ــکر و تقدی ــش تش ــد از مهمان ــی خواه ــری م ــر مج اگ

ــر  ــه در براب ــه اســتودیو و پیــش از شــروع پخــش انجــام دهــد ن ایــن کار را قبــل از وارد شــدن ب

ــدگان. بینن

انتخاب پرسش های مناسب

ــد  ــه اش می پرس ــان برنام ــری از مهمان ــه مج ــوالاتی ک س

ــه: ــی دارد، از جمل ضوابط

۱ـ پرسش ها باز باشد نه بسته

مگــر آنکــه پیــش از شــروع برنامــه روی ســوالات و نقــاط 

مشــخصی توافــق کــرده باشــند.

پرسش های بسته به سوالاتی گفته می شود که پاسخش تنها »بله« یا »خیر« است.

ایــن نــوع ســوالات بــرای گفتگوهــای طولانــی یــک ســاعته یــا بیشــتر مناســب نیســت. امــا 

اشــکالی نــدارد کــه در حــالات خــاص و در صــورت کمبــود وقــت یــا در دیدارهایــی کــه در آن 

نیــاز بــه جدیــت اســت از ایــن نــوع ســوالات مطــرح شــود.

یک حقیقت:

ــلال  ــوان در خ ــه می ت ــت ک ــن اس ــاز ای ــش های ب ــت پرس مزی

ــرد.  ــل ک ــده منتق ــه بینن ــتری را ب ــات بیش ــه آن اطلاع ــخ ب پاس

پرســش هایی کــه معمــولا در ذهــن مخاطــب می چرخــد و 

ــت. ــان اس ــوی مهمان ــخ آن از س ــر پاس منتظ
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یک مثال:

یکــی از دوســتانم ســخنگوی خوبــی اســت و هرچنــد اطلاعــات 

گســترده ای نــدارد، امــا می توانــد بــا روشــی جــذاب همــان اطلاعــات 

انــدک را ارائــه دهــد. گاه از او بــرای شــرکت در برنامه هــای رادیویــی 

و جاهــای دیگــر دعــوت می کننــد. یــک بــار بــه مــن گفــت:

بــرای برنامــه ای بــه رادیــو قــرآن کریــم دعــوت شــده بــودم. آن دیــدار کــه دربــاره ی اهمیــت 

ــی  ــری خیل ــش های مج ــه پرس ــدم ک ــه ش ــد و متوج ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــود دو س ــگ ب فرهن

ــید: ــن می پرس ــلا از م ــت، مث ــته اس بس

متوجه این نشده اید که مردم از مطالعه رویگردان شده اند؟

ــا  ــه«. ام ــد پاســخش را مــی ٔدادم: »بل ــک کلمــه بای ــا ی ــا ب ــود کــه تنه ــن ســوالی ب خــوب ای

مــن می دانســتم کــه گوینــده منظــورش ایــن پاســخ نیســت، بلکــه قصــد دارد کــه مــن دربــاره ی 

ــا  ــم ت ــخن بگوی ــه س ــی از مطالع ــباب رویگردان ــم و اس ــا عل ــان ب ــردم و رابطه ش ــال و روز م ح

پاســخم حداقــل پنــج دقیقــه بــه طــول انجامــد.

برای اینکه رویش را به زمین نزنم پاسخ مفصل دادم.

ــه  ــم ک ــم داری ــی ه ــا علم ــا م ــید: آی ــد از آن پرس بع

ــد؟ ــش باش ــتر از نفع ــررش بیش ض

اینجــا هــم می توانســتم بــا یــک »بلــه« پاســخ 

ــم  ــاه ده ــخ کوت ــر پاس ــه اگ ــتم ک ــا می دانس ــم. ام ده

ــت  ــد توانس ــود و نخواه ــکل می ش ــار مش ــری دچ مج

ــد. ــر کن ــه را پ ــده ی برنام ــت باقی مان وق

بــاز هــم مفصــل پاســخ دادم و دربــاره ی انــواع علــم نافــع و مضــر و چگونگــی رویارویــی بــا 

علــم مضــر حــرف زدم.

ــمت  ــت آن قس ــرای موفقی ــی ب ــری خیل ــه مج ــدم ک ــه ش ــید و متوج ــان رس ــه پای ــه ب برنام

خوشــحال اســت. بعــد هــم مــرا بــه گوشــه ای بــرد و گفــت: اســتاد خالــد واقعــا برنامــه ی امــروز 

ــود فــرق داشــت... ــی مهمانــش ب ــر فلان ــه ی گذشــته کــه اســتاد دکت ــا برنامــه ی هفت ب
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گفتم: چرا؟ جناب دکتر ... که علم و اطلاعات بالایی دارند و سخنوری ماهرند؟!

ــه...  ــود... بل ــر ب ــی مختص ــان خیل ــخ های ایش ــه ی پاس ــا هم ــت؛ ام ــت اس ــت: درس گف

تقریبــا... شــاید... و بــه ایــن صــورت، حــال آنکــه وقــت برنامــه ی مــا همانطــور کــه می دانیــد 

یــک ســاعت و نیــم اســت و برنامــه هــم زنــده پخــش می شــود، بــرای همیــن بــا افــرادی تمــاس 

ــر  ــد و ســعی می کــردم هــر طــور شــده وقتمــان را پ ــا همراهــی کنن ــا م ــی ب ــا تلفن ــم ت می گرفت

کننــد.

گفتم: این مشکل جناب دکتر نبوده، ایراد از شماست!

گفت: چطور؟

ــه بســته،  ــاز باشــد ن ــم: مجــری ماهــر از مهمانــش ســوالاتی می پرســد کــه پاســخش ب گفت

در حالــی کــه شــما همــه ی پرســش هایت بســته بــود و پاســخش یــک کلمــه، و نمی خواهــم از 

شــما پنهــان کنــم کــه مــن هــم می خواســتم مثــل ایشــان کوتــاه جــواب دهــم امــا ترجیــح دادم 

مفصــل پاســخ دهــم، هــر چنــد ســوال شــما پرســش کوتــاه می خواســت. بــرای آنکــه متوجــه 

منظــورم شــوید بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد:

ــن نشــده اید کــه مــردم از مطالعــه رویگــردان شــده اند؟ پاســخ  از مــن پرســیدی: متوجــه ای

ایــن ســوال »بلــه« اســت. منظــور تــو ایــن بــود کــه دربــاره ی بی توجهــی مــردم بــه علــم و تنبلــی 

از حضــور در مجالــس علــم ســخن بگویــم... اینجــا شــما بایــد می پرســیدی؟ وضعیــت کنونــی 

مــردم در مــورد طلــب علــم چگونــه اســت؟ آیــا واقعــا از جســتجوی علــم رویگــردان هســتند؟

پرســیدی: آیــا علمــی هــم هســت کــه ضــررش بیشــتر از ســودش باشــد؟ پاســخ ایــن ســوال 

هــم »بلــه« بــود. بلــه و تمــام. متوجــه هســتم کــه منظــورت ایــن بــود کــه دربــاره ی انــواع علــم 

ــرح  ــور مط ــوالت را اینط ــد س ــا بای ــم. ام ــت کن ــد صحب ــر مفی ــم غی ــه عل ــردم ب ــغولیت م و مش

می کــردی: مــردم ایــن روزهــا بــه انــواع علــوم مشــغول هســتند؛ کاش دربــاره ی ایــن علم هــا و 

اطلاعــات بیشــتر توضیــح دهیــد کــه کــدام یــک مفیدنــد و کــدام یــک مضرنــد.

پس اشتباه از خود شما بوده احمد، نه از مهمانانت.

۲ـ مشخص و مختصر باشد

ــام؛  ــه ع ــد ن ــدود باش ــخص و مح ــد مش ــوال بای س

یعنــی اگــر برنامــه ات دربــاره ی اخــلاق خــوب اســت 
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نبایــد یــک ســوال کلــی بپرســی، مثــلا ســوالت اینطــور نباشــد: لطفــا دربــاره ی اخــلاق خــوب 

حــرف بزنیــد!

بلکــه ســوالت را مشــخص بیــان کــن و مثــلا بگــو: فضیلــت اخــلاق خــوب چیســت و چــه 

آثــاری دارد؟ و ماننــد آن.

همینطور سوال باید در حد امکان مختصر و کوتاه باشد.

یک حقیقت:

ســوال طولانــی و مفصــل باعــث خســتگی مهمــان و بیننــده می شــود 

و شــاید مهمــان اول ســوال را فرامــوش کنــد و نیــاز بــه تکــرارش باشــد و 

ــه مــورد  چــه بســا خــود مهمــان از مجــری بخواهــد ســوالش را مــورد ب

تکــرار کنــد و باعــث خجالــت او شــود.

۳ـ ارتباط سوال با موضوع گفتگو

ــه ی طــرح  ــه، بررســی قضی ــک برنام ــی از ی هــدف اصل

گاه ســازی مــردم نســبت بــه آن  شــده از همــه ی جوانــب و آ

ــی  ــه هدف ــارکتی ک ــوال و مش ــرح و س ــه ط ــر گون ــت. ه اس

ــو و  ــدن گفتگ ــده ش ــث پراکن ــد باع ــته باش ــن داش ــز ای ج

ــد  ــدف خواه ــوی بی ه ــپ و گفتگ ــک گ ــه ی ــل آن ب تبدی

شــد.

ــان در  ــرار دادن مهم ــث ق ــه باع ــوالاتی ک ۴ـ دوری از س

ــود ــخت می ش ــت س موقعی

شــخصی؛  و  خانوادگــی  مســائل  ماننــد  ســوالاتی 

نپرســیدن چنیــن ســوالاتی از اخــلاق نیکــی اســت کــه بــه 

شــده ایم. ســفارش  آن 

ــخ دادن  ــان در پاس ــود مهم ــث می ش ــن باع ــن همچنی ای

ــا  ــرای ره ــا ب ــه بس ــود و چ ــی ش ــراب و ناآرام ــار اضط دچ

شــدن از آن موقعیــت بــد خشــمگین شــده و پاســخی 

ــد. ــه می زن ــه ضرب ــه برنام ــن ب ــه ای ــد ک ــب بده نامناس
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چند سال پیش:

برنامــه ای گفتگــو محــور را می دیــدم کــه مجــری آن یکــی از جوانــان 

ــگاهِ  ــتاد دانش ــک اس ــه ی ــان برنام ــت. مهم ــانه اس ــه ی رس ــارز در عرص ب

سرشــناس در عرصــه ی رســانه بــود. برنامــه ی زیبایــی بــود و مهمــان هــم 

ــه ســوالات مجــری پاســخ دهــد. ــا لطــف ب ســعی می کــرد ب

ــه ازدواج یــک  ــان را ب ــه پرسید:شــنیده ایم کــه شــما دخترت ــا آنکــه مجــری از مهمــان برنام ت

مــرد آمریکایــی در آورده ایــد؟ صحیــح اســت؟ چــرا؟

احســاس کــردم کــه مهمــان برنامــه از خجالــت می خواهــد زمیــن بــاز شــود و از آن موقعیــت 

ــر  ــواره ای در براب ــبکه ی ماه ــک ش ــوالی در ی ــن س ــه چنی ــودم ک ــنیده ب ــالا نش ــا ح ــود! ت ــا ش ره

ــود! ــیده ش ــی پرس ــده از کس ــا بینن میلیون ه

اینجــا بــود کــه مهمــان برنامــه بــا حالتــی از اســترس گفــت: ببخشــید؛ ایــن یــک مســاله ی 

خصوصــی خانوادگــی اســت.

مجــری انــگار متوجــه منظــور مهمــان نشــد و یــا شــاید متوجــه شــد امــا می خواســت بیشــتر 

ــتید و  ــده هس ــناخته ش ــخصیت ش ــک ش ــما ی ــت: ش ــدازد و گف ــت بین ــه خجال ــش را ب مهمان

گاه باشــند! ــد از جزئیــات زندگــی شــما آ طرفــداران شــما حــق دارن

ــه  ــد: چ ــود می گوی ــه در دل خ ــان برنام ــالا مهم ــرد! احتم ــر ک ــع را بدت ــرف وض ــن ح ــا ای ب

ــک  ــا ی ــا ب ــرده ی ــرب ازدواج ک ــک ع ــا ی ــن ب ــر م ــه دخت ــن دارد ک ــداران م ــرای طرف ــودی ب س

ــی؟! ــک برزیل ــا ی ــی ی آمریکای

مهمــان برنامــه بــرای رهــا شــدن از ایــن دردســر بــاز پاســخی کلــی داد، امــا مجــری آنقــدر 

عرصــه را بــر وی تنــگ کــرد کــه در پایــان گفــت: بلــه، او بــا یــک جــوان آمریکایــی ازدواج کــرده.

مجری گفت: چرا یک آمریکایی؟ سبب خاصی دارد؟

چهــره ی مهمــان تغییــر کــرد و گفــت: او یــک جــوان مســلمان از یــک خانــواده ی محتــرم و 

سرشــناس اســت.

پنهان نمی کنم که وقتی این برنامه را می دیدم دلم به حال مهمان می سوخت.

ــا  ــی ی ــک آمریکای ــه ازدواج ی ــرش را ب ــی دخت ــه کس ــدارد ک ــکالی ن ــچ اش ــت هی در حقیق

آفریقایــی یــا هــر کــس دیگــری در آورد تــا وقتــی کــه او مســلمان باشــد، همانطــور کــه پــروردگار 
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ــد: ــال می فرمای متع

مۡ ]حجرات: ۱۳[
ُ
یٰک

َ
تۡق

َ
هِ أ

َّ
 ٱلل

َ
مۡ عِند

ُ
کۡرَمَک

َ
إِنَّ أ

)در حقیقت ارجمندترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست(.

 مــردم هماننــد دندانه هــای شــانه برابــر هســتند و عــرب بــر غیــر عــرب و ســفید بــر ســیاه و 

آزاد بــر بــرده برتــری نــدارد مگــر بــر اســاس تقــوا.

امــا منظــور مــن ایــن اســت کــه درســت نیســت دربــاره ی چنیــن مســائل خصوصــی در برابــر 

میلیون هــا بیننــده ســوال پرســیده شــود.

خوب گوش دادن

ــه ســخنان مهمانــش گــوش  ــرد بلکــه خــوب ب ــی مجــری همــه ی وقــت را خــودش نگی یعن

دهــد و ســعی کنــد از ســخنان خــود مهمــان ســوالی پیــدا کنــد تــا موضوعاتــی طــرح شــود کــه 

موضــوع برنامــه را پربارتــر کنــد و نظــر شــنونده را بــه خــود جلــب نمایــد.

ــا پایــان ســخنان مهمــان در مــورد حــرف او نظــر ندهــد و در اثنــای گفتگــو بــه  همینطــور ت

میــان حــرف مهمانــش نپــرد مگــر در حــالات خــاص. چنیــن چیــزی باعــث پــاره شــدن رشــته ی 

افــکار و پــرت شــدن حــواس مهمــان می شــود و او را هماننــد یــک شــاگرد در برابــر مجــری بــه 

ــد. ــر می کش تصوی

یک دعوت:

چنــد ســال پیــش بــرای شــرکت در یــک گفتگــو بــه یکــی از شــبکه ها 

ــن  ــر ب ــد عم ــه ی راش ــاره ی خلیف ــه درب ــوع برنام ــدم. موض ــوت ش دع

الخطــاب ـ رضــی اللــه عنــه ـ بــود. روزهــا را صــرف جمــع آوری 

ــاس  ــم و اس ــا پرداخت ــث و کتاب ه ــی احادی ــه بررس ــردم و ب ــو ک ــوای گفتگ ــات و محت اطلاع

ــه ـ  ــه عن ــن الخطــاب ـ رضــی الل ــاره ی عمــر ب ــی درب ــر علــی الصلاب ــاب دکت ــر کت ــوا را ب محت

ــتم. گذاش

وقتــی بــه آنجــا رســیدم و نشســتم، مجــری برنامــه مقدمــه ای طولانــی گفــت و در آن بــه بیــان 

اهمیــت موضــوع و جایــگاه عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ پرداخــت و ســپس خــوش آمــد گفــت و 

رشــته ی ســخن را بــه مــن داد، در ایــن حــال کتــاب صلابــی روبــروی ایشــان بــود.

همین که شروع به ذکر داستانی درباره ی عمر کردم، مجری گفت:
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درست است، سپس عمر رفت و به ابوبکر گفت...

و داستان را از روی کتاب کامل کرد و من هم ساکت نشسته بودم.

ــه  ــم و ب ــخ گفت ــم پاس ــن ه ــید. م ــه ـ پرس ــه عن ــی الل ــر ـ رض ــاره ی عم ــوالی درب ــپس س س

مــوردی کــه بــرای عمــر پیــش آمــد پرداختــم، امــا تــا وســط داســتان رســیده بــودم کــه مجــری 

ــد و گفــت: ــم پری وســط حرف

بله، این هم داستان عجیبی است؛ زیرا عمر به سعد بن ابی وقاص گفت...

و باز داستان را از روی کتاب تعریف کرد. باز هم ساکت ماندم.

در واقــع داســتان ها و موضع گیری هــای عمــر ـ رضــی اللــه عنــه ـ را بایــد مــن بیــان می کــردم 

نــه او؛ چــون مــن مهمــان برنامــه بــودم چنانکــه در برنامه هــای گفتگــو محور مرســوم اســت.

در قســمت بعــدی بــاز هــم بــه همیــن صــورت حرفــم را قطــع کــرد، امــا دیگــر ایــن شــرایط 

قابــل تحمــل نبــود... لبخنــد زدم و گفتــم:

ــوش  ــما گ ــرف ش ــه ح ــینم و ب ــه بنش ــه اینک ــم ن ــرف بزن ــه ح ــد ک ــوت کرده ای ــرا دع ــما م ش

ــنوید. ــن را بش ــرف م ــد و ح ــاب را ببنیدی ــن کت ــم ای ــش می کن ــم! خواه ده

او هم لبخندی زد و کتابش را بست.

یادآوری:

گفتگــو کننــده هــم اســم اســت و هــم توصیــف. یعنــی 

وظیفــه ی ایشــان ایــن اســت کــه گفتگــو کنــد نــه اینکــه خــودش 

ــی  ــه کرس ــرش را ب ــا نظ ــد ی ــخ ده ــم پاس ــودش ه ــد و خ بپرس

بنشــاند و یــا بیشــتر وقــت برنامــه را بــرای طــرح پرســش های پــی در پــی بگیــرد و بــه مهمانــش 

ــد. ــخ نده ــت پاس فرص

کنترل خود

یــک مجــری در برنامــه اش افــراد گوناگونــی را دعــوت می کنــد کــه برخــی معتــدل و برخــی 

ــد، و یکــی  ــی از کــوره در می رون ــه راحت ــد و برخــی شــکیبایند و برخــی دیگــر ب دیگــر عجولن

ــرد و شــاید یکــی دوســتدار او باشــد و  ــد می ب ــی گمــان ب ــه راحت حســن ظــن دارد و دیگــری ب

دیگــری بــا شــخص وی مشــکل داشــته باشــد و چــه بســا مهمانــی حرفــی تحریــک آمیــز علیــه 

او بــه زبــان آورد.
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بنابراین باید خودش را کنترل کند و میان شور و انفعال توازن ایجاد کند.

بی حال نباش

ــتادی  ــد اس ــت، مانن ــوال اس ــرح س ــا ط ــا تنه ــش آنه ــد نق ــر می کنن ــا فک ــی از مجری ه برخ

کــه از دانشــجویش امتحــان شــفاهی می گیــرد. یعنــی فقــط ســوال را طــرح می کننــد و پــس از 

آنکــه مهمــان پاســخ ســوالش را داد بــدون کوچکتریــن مناقشــه یــا بحثــی بــر ســر پاســخ، ســوال 

ــد. ــرح می کن ــدی را مط بع

چنیــن مجــری یــا گفتگــو کننــده ای ماننــد مــرده ای اســت کــه باعــث دلمردگــی و خســتگی 

ــود. ــده می ش ــی بینن ــان و حت مهم

به یاد دارم که:

یــک بــار برنامــه ای را می دیــدم کــه موضوعــش عالــی و مواضیــع 

مطــرح شــده در آن جــذاب بــود امــا مــرده و کــم تاثیــر اجــرا می شــد 

و در بیــن برنامه هــا در تــه لیســت قــرار داشــت!

ــه ای معینــی گفتگــو  ــاره ی قضی ــود از یــک مجــری و یــک مهمــان کــه درب ــارت ب برنامــه عب

ــی  ــردی و بی حال ــکل در س ــا مش ــود ام ــی ب ــان عال ــه کارش ــل برنام ــرا عوام ــد. ظاه می کردن

مجــری بــود کــه اگــر ایــن بی حالــی را بیــن یــک ملــت تقســیم می کــردی بــه همــه می رســید! 

حتــی گاهــی کــه دوربیــن روی او بــود خمیــازه می کشــید یــا برگه هایــش را بــه ســردی جابه جــا 

ــم  ــن، می خواه ــش ک ــت: زود تمام ــش می گف ــه مهمان ــش ب ــن حرکات ــا ای ــگار ب ــرد، ان می ک

ســوال بعــدی را بپرســم!

مجــری تــوان تحریــک و تشــویق مهمــان و یــا بــه چالــش کشــیدن ذهنــش را نداشــت، تــا چــه 

رســد بــه آنکــه برنامــه را بــا شــوخی یــا نشــاط ســر زنــده نگــه دارد.

بــا خــودم می گفتــم: چــه برنامــه ی زیبایــی و چــه اطلاعــات مفیــدی بــود، اگــر یــک مجــری 

مبتکــر و ســرزنده داشــت.

حفظ خط گفتگو

یکــی از اشــتباهات بــزرگ مجری هــای برنامه هــای گفتگــو محــور ایــن اســت کــه مســاله ای 

در اثنــای گفتگــو توجهــش را جلــب کنــد و کل برنامــه را بــه همــان ســمت ببــرد. مثــلا موضــوع 

گفتگــو دربــاره ی نیکــی بــه پــدر و مــادر باشــد و مهمــان بگویــد:
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فــرض کنیــم پــدر در بــورس ضــرر کــرده و همــه ی ثروتــش را از دســت داده، بــاز هــم فرزنــد 

بایــد بــه نیکــی و احســانش ادامــه دهــد.

و خــود مجــری کــه در بــورس ضــرر کــرده داغ دلــش تــازه شــود و بگویــد: خــوب، در شــرایط 

ضــرر در بــورس، بهتریــن کاری کــه آدم بایــد انجــام دهــد چیســت؟ و مهمــان برنامــه به پرســش 

ــخ دهد. او پاس

ــا  ــان ب ــد؟! و مهم ــه کن ــالا آورده چ ــه ب ــی ک ــا بدهکاری های ــالا ب ــد: ح ــری بپرس ــپس مج س

تعجــب پاســخش را بدهــد.

و باز بپرسد: به نظر شما نباید تجار سرشناس، به تازه کاران در بورس کمک کنند؟

ــروش ســهام  ــد و ف ــه ســمت خری ــادر ب ــدر و م ــه پ در نتیجــه کل محــور گفتگــو از نیکــی ب

و بــورس منحــرف شــود کــه ایــن اشــتباه از ســوی مجــری اســت کــه نتوانســته خــط گفتگــو را 

حفــظ کنــد و باعــث پراکنــده شــدن ذهــن بیننــده شــده اســت.

پایان

بهتریــن برنامــه، برنامــه ای اســت کــه بــه پایــان برســد و بیننــده همچنــان بــا خــود بگویــد: 

تمــام شــد؟ یعنــی او همچنــان مشــتاق اســت شــنیدن ســخنان مجــری و مهمــان برنامــه اســت.

در نتیجــه بایــد برنامــه ات را بــه زیبایــی بــه پایــان برســانی و موضــوع را خــوب ببنــدی و بــا 

بیننــده خداحافظــی کنــی.

ــش  ــد آن را از پی ــن بای ــذارد، بنابرای ــی می گ ــده باق ــن بینن ــر ذه ــود را ب ــر خ ــا تاثی ــان زیب پای

ــی. ــه را در آن بگنجان ــده در برنام ــان ش ــات بی ــه ای از موضوع ــی و خلاص ــاده کن آم

روشنا
برایآنکهیکگفتگوکنندهیخوبباشیصرفابهمهارت
سخنوریوجذابیتمجریگریخودتتکیهنکن؛بایدحتما

برنامهاترابهخوبیآمادهکردهباشی.
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تعاملبااهالیرسانه

هــر گوینــده ای در رســانه، چــه مجــری یــا گفتگــو کننــده یــا مهمــان، نیــاز بــه هماهنگــی بــا 

ــی از  ــهل انگاری و کوتاه ــه س ــر گون ــرا ه ــد؛ زی ــان کار می کن ــا آن ــه ب ــه ای دارد ک ــل برنام عوام

ســوی عوامــل برنامــه از ســطح تاثیرگــذاری او خواهــد کاســت و بلکــه بــر روحیــه ی خــود تــو 

در اثنــای طــرح موضــوع در برابــر بیننــدگان اثــر خواهــد گذاشــت، زیــرا چــه بســا اشــتباهی از 

یکــی از عوامــل رخ دهــد و باعــث خــراب شــدن اجــرای تــو شــود و گمــان کنــی ایــن مشــکل 

ربطــی بــه تــو نــدارد.

مثــال: عــدم وضــوح صــدای تمــاس بیننــدگان، یــا اشــکال در نــور، یــا تصاویــر نامناســبی 

کــه بــر روی صفحــه ظاهــر شــود و دیگــر مشــکلات...

یک اشکال:

ــال  ــم ح ــادآوری می کن ــکلات را ی ــن مش ــم ای ــرا داری ــا چ ام

ــو؟ ــه ت ــت و ن ــران اس ــا دیگ ــئولیتش ب ــه مس آنک

ــود و در  ــانه ای ش ــک کار رس ــت ی ــث شکس ــت باع ــن اس ــتباهی ممک ــر اش ــرا ه ــخ: زی پاس

نتیجــه جذابیــت و تاثیرگــذاری اش را از دســت بدهــد و همــه ی تلاشــی کــه در راه آماده ســازی و 

اجــرا انجــام داده ای را از دســت بدهــی. اینجــا دیگــر بیننــده صدابــردار یــا نورپــرداز یــا کارگردان 

و مهنــدس دکــور را ســرزنش نمی کنــد، چــون او تــو را می شناســد نــه آنهــا را و خیلــی راحــت در 

یــک جملــه می گویــد: برنامــه ی فلانــی خــوب نیســت! بــه همیــن ســادگی، بعــد هــم ریمــوت 

ــال دیگــری را می گیــرد. کنتــرل را برداشــته و کان
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ــردی  ــک کار ف ــولا ی ــه معم ــای جمع ــاجد و خطبه ه ــی مس ــوی در دروس علم ــت دع فعالی

ــد از  ــل و بع ــده قب ــه گوین ــت ک ــی اس ــک کار جمع ــون ی ــن در تلویزی ــخن گفت ــا س ــت، ام اس

ــا عــدم  ــت ی ــد و موفقی ــک گــروه از عوامــل پخــش همــکاری می کن ــا ی ــدگان ب ــا بینن تعامــل ب

ــان اســت. ــن عوامــل و همــکاری آن ــا ای ــه هماهنگــی ب ــه ی او وابســته ب ــت برنام موفقی

عوامــل یــک برنامــه متنــوع هســتند و همانطــور کــه 

بارهــا گفتــه ام بایــد بــا رفتــار و تعامــل خوبــت آنــان 

را بــه خــود نزدیــک کنــی و احتمــالا رفتــار بــد برخــی 

ــل  ــان را تحم ــم و عصبانیت ش ــه خش ــان از جمل از آن

ــش از  ــان بی ــی از آن ــت بعض ــن اس ــون ممک ــی چ کن

تــو زیــر فشــار کاری و خســتگی باشــند.

رفتــار خــوب و لطفــی کــه در حــق آنــان می کنــی و محبــت و تشــکر و تشــویقت باعــث بــالا 

رفتــن ســطح کار و ادای بهتــر مســئولیت های آنــان می شــود:

 ]آل عمران: ۱۵۹[ َ
 مِنۡ حَوۡلِك

ْ
وا

ُّ
ض

َ
ٱنف

َ
لۡبِ ل

َ
 ٱلۡق

َ
لِیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وۡ ک

َ
وَل

 از پیرامون تو پراکنده می شدند(.
ً
)و اگر تندخو و سختدل بودی قطعا

ــرای موفــق شــدن فعالیــت  ــو ب ــاش؛ ت ــا عوامــل پخــش برنامــه ات دوســت ب ــن ب ــرای همی ب

رســانه ای ات نیازمنــد رابطــه ی دوســتانه بــا کســانی هســتی کــه بــا تــو کار می کننــد، هماهنــگ 

ــواره ای. ــبکه های ماه ــدان ش ــی و کارمن ــط عموم ــئولان رواب ــا، مس کننده ه

ــی  ــور روش ــت، و همینط ــده اس ــتوده ش ــوب و س ــرع مطل  در ش
ً
ــا ــک اساس ــلاق نی ــرا اخ زی

ــع. ــتن موان ــا و از راه برداش ــعه ی توانایی ه ــرای توس ــق ب ــت موف اس

یک تجربه:

ــم  ــان کار می کن ــه همراهش ــانی ک ــا کس ــم ب ــعی می کن ــه س همیش

حتــی اگــر مســلمان هــم نیســتند رابطــه ی دوســتانه داشــته باشــم. بلــه؛ 

گاه پیــش می آیــد کــه فیلمبــردار نصرانــی یــا هنــدو یــا اصــلا بی دیــن 

اســت و بــا ایــن وجــود بــه امیــد هدایتــش بــا او دوســت می شــوم بــه 

ــه ٔدار. ــا دنبال ــژه در برنامه هــای هفتگــی ی وی
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چنــد ســال پیــش برنامــه ای داشــتم تحــت عنــوان »اثــرت را بــه جــای بگــذار« کــه هــر جمعــه 

از شــبکه ی »اِقــرأ« پخــش می شــد و همینطــور برنامــه ی »بــا مــردم« کــه شــنبه ها از تلویزیــون 

قطــر پخــش می شــد و هــر دو برنامــه هفتگــی بــود.

از مدیــر شــبکه اجــازه خواســتم کــه بــا کارکنــان شــبکه از در لطــف وارد شــوم و بــرای دوســتی 

و بــه دســت آوردن قلبشــان برایشــان هدایــای کوچکــی در نظــر بگیــرم. ایشــان هــم اجــازه دادند. 

یــک یــا دو قســمت نگذشــته بود کــه بــرای فیلمبــرداران و عوامــل برنامــه هدایایــی آوردم.

ــرف  ــت را مص ــه پول ــز آنک ــردی ج ــن کار ب ــودی از ای ــه س ــوب چ ــد: خ ــی بگوی ــاید کس ش

ــدر دادی؟! ــت را ه ــردی و وقت ک

ــه وســلم ـ را انجــام  ــه علی ــر ـ صلــی الل ــن ســودش اینکــه مــن ســنت پیامب ــم: اولی می گوی

ــن  ــد و ای ــته ش ــان کاش ــم در دل آن ــه: محبت ــترش دادم. دوم اینک ــلام را گس دادم و راه و روش اس

ــدون  ــد و حتــی گاه ب ــرای موفــق شــدنش تــلاش کنن ــد و ب باعــث شــد برنامــه را دوســت بدارن

ــد. خســتگی و اظهــار ناراحتــی کارهایــی خــارج از وظیفــه ی خــود انجــام دهن

ــان  ــه پای ــم ب ــا ه ــت کاری آنه ــد و وق ــام می ش ــمت تم ــک قس ــا ی ــی وقت ه ــلا بعض مث

ــز  ــان نی ــم. آن ــط کنی ــم ضب ــر ه ــمت دیگ ــک قس ــردم ی ــش می ک ــا خواه ــا از آنه ــید، ام می رس

ــه  ــا بلک ــط فیلمبرداره ــه فق ــد. ن ــراوان می پذیرفتن ــه ی ف ــا علاق ــه ب ــلال و بلک ــد و م ــدون تردی ب

ــی. ــدا و کارگردان ــد و ص ــل تولی ــر عوام ــی دیگ حت

ــر  ــال فرات ــی س ــه گاه از س ــان ک ــی مدتش ــانه ای طولان ــه ی رس ــرا از تجرب ــن م ــر ای ــلاوه ب ع

ــن و  ــا دوربی ــل ب ــورد تعام ــی در م ــکات زیبای ــا و ن ــد و توصیه ه ــد می کردن ــت بهره من می رف

ــدم. ــان می ش ــت و علاقه ش ــه محب ــتند و متوج ــان می گذاش ــن در می ــا م ــن ب ــر دوربی روش تغیی
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نکته:

ایــن رفتــار و تعامــل خــوب تنهــا مخصــوص کســی کــه بــا 

شــبکه های فضایــی همــکاری می کنــد نیســت، بلکــه حتــی خطیــب 

جمعــه و ســخنران و بــه طــور کلــی همــه ی این هــا بایــد بــا همــکاران 

خــود و کســانی کــه کمکشــان می کننــد دوســتی ها و شــبکه ی 

ــد. ــکیل دهن ــط تش رواب

ــوش  ــان گ ــای آن ــه نصیحت ه ــد ب ــو بای ت

ــدون  ــه ســادگی و ب دهــی و توصیه هایشــان را ب

بپذیــری. ســخت گیری 

ــو  ــور از ت ــدس دک ــا مهن ــرداز ی ــاید نورپ ش

ــادت  ــه ع ــا آنچ ــاوت ب ــی متف ــد لباس بخواه

ــا  ــه ی ــد برنام ــا بک گران ــا ب ــی ت ــرده ای بپوش ک

ــد آن. ــد و مانن ــگ باش ــور هماهن ن

بنابراین به آنان نرمش نشان بده و توصیه هایشان را بپذیر.

هشدار:

ــلا  ــردان کام ــر کارگ ــا رای و نظ ــم ب ــه می کن ــه توصی ــود آنک ــا وج ب

ــوب  ــدود و چارچ ــل ح ــد در داخ ــم بای ــن ه ــا ای ــی ام ــگ باش هماهن

شــخصیتی تــو باشــد؛ تو یــک انســان بافرهنــگ هســتی کــه در جامعه ات 

مقــام و جایگاهــی داری و شــاید کارگــردان از ایــن محدودیت هــای 

ــد. ــع نباش ــو مطل ــخصیتی ت ش

به یاد دارم که:

یــک بــار برنامــه ای را در ســاحل ضبــط می کردیــم؛ کارگــردان از مــن 

ــا و  ــاحل و دری ــای س ــان دهنده ی فض ــه نش ــم ک ــی بپوش ــت لباس خواس

شــنا باشــد، امــا مــن از پذیــرش درخواســت او عــذر خواســتم.

او گفــت: امــا ایــن لبــاس همــه ی عــورت را می پوشــاند و فکــر کنــم 
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ــا وجــود شــما  ــا مناســب ب از نظــر شــرعی هــم جایــز باشــد، بنابرایــن چــرا آن را نمی پوشــی ت

در کنــار دریــا باشــد؟

ــاس همــه ی عــورت را بپوشــد از نظــر شــرعی پوشــیدنش  ــی لب ــا وقت ــم کــه ت ــم: می دان گفت

ــاس را می پوشــم،  ــن لب ــا مــی روم همی ــه دری ــرای شــنا ب ــی ب ــی خــودم وقت ــت، و حت ــز اس جای

امــا اصــلا شایســته نیســت کــه بــا ایــن لبــاس در برابــر دوربیــن شــبکه های ماهــواره ای حاضــر 

ــد  شــوم، حــال آنکــه مــن یــک خطیــب جمعــه و امــام مســجد هســتم و مــردم عــادت کرده ان

ــا دوســتانم بــدون حضــور  ــواده ی ــا خان مــرا در لبــاس امامــت و خطابــت ببیننــد، امــا هــرگاه ب

ــم. ــدارد آن را بپوش ــکالی ن ــی روم اش ــا م ــه دری ــواره ای ب ــبکه های ماه ــای ش دوربین ه

ــه ای را  ــر برنام ــون او ه ــود؛ چ ــده ب ــع ش ــدان قان ــم چن ــر نمی کن ــا فک ــت ام ــزی نگف او چی

ماننــد یــک فیلــم یــا نمایــش می دیــد و چیــزی کــه برایــش مهــم بــود زیبایــی تصویــر و مناســب 

بــودن لبــاس و صحنــه بــود؛ امــا مــن ضوابــط دیگــری نیــز داشــتم کــه برخــی شــرعی و برخــی 

ــه  ــود ک ــه ب ــوی جامع ــده از س ــه ش ــهور و پذیرفت ــنت های مش ــادات و س ــه ع ــته ب ــر وابس دیگ

ســهل انگاری در مــورد آن بــا در نظــر گرفتــن موفقیــت یــا قــدرت یــک برنامــه صحیــح نیســت.

بهیاداشتهباش:
سخنگفتندرشبکههایماهوارهاییککارگروهیاست
کهموفقیتآنبههماهنگیوهمکاریهمهیاعضایگروه

وابستهاست.
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۱0توصیهبرایدعوتگرانفعالدررسانهها

ــا  ــی ب ــه های طولان ــاهده و مناقش ــه ی مش ــم نتیج ــرح می کن ــا مط ــه اینج ــی ک توصیه های

تعــدادی از فعــالان رســانه اســت. توصیه هایــی کــه برخــی آن را نادیــده گرفتنــد و همیــن باعــث 

شــد مشــکلاتی برایشــان پیــش بیایــد و اشتباهاتشــان تبدیــل بــه کلیــپ شــد و بــه عنوان تمســخر 

بیــن مــردم دســت بــه دســت شــد. از جملــه ی ایــن توصیه هــا:

۱ـ مراعات تنوع بینندگان شبکه های ماهواره ای

ــیار  ــی بس ــخن بگوی ــون س ــق تلویزی ــان از طری ــت برایش ــرار اس ــه ق ــی ک ــناخت مخاطبان ش

ــت  ــا طبیع ــواره ای، ام ــا ماه ــد ی ــی باش ــبکه زمین ــن ش ــه ای ــد ک ــی نمی کن ــت؛ تفاوت ــم اس مه

تلویزیــون ایــن اســت کــه ســخت اســت نــوع مخاطبانــت را تشــخیص دهــی. زیــرا مخاطبــان 

ــد و  ــان و لهجــه و فرهنــگ و دیگــر ویژگی هــا بســیار متفاوتن شــبکه های ماهــواره ای از نظــر زب

ــد. ــر می گیرن ــط را در نظ ــر متوس ــا قش ــانه ها عموم رس

ــل  ــان قاب ــن مخاطب ــه ی ای ــرای  هم ــه ات ب ــت و لهج ــان خطاب ــن زب ــلاش ک ــن ت ــرای همی ب

فهــم باشــد، نــه محلــی و نــه اقلیمــی، بلکــه مناســب بــرای تاثیــر گــذاری بــر عمــوم جامعــه ی 

ــت کار  ــن طبیع ــی ات و ای ــان محل ــا زب ــور ی ــا کش ــهر ی ــرای ش ــا ب ــه تنه ــواره، ن ــب ماه
َ

مخاط

ــت. ــی اس ــذاری عموم ــا تاثیرگ ــن کانال ه ــدف ای ــت. ه ــواره ای اس ــبکه های ماه ش

همینطــور هنــگام ذکــر شــاهد و مثــال ســعی کــن مثالــت بــرای همــه ی جوامــع ]هم زبــان[ 

قابــل فهــم باشــد.

به یاد دارم که:

ــن  ــل بی ــاره ی تعام ــران درب ــی از دعوتگ ــخنرانی یک ــار س ــک ب ی

همســران را از یکــی از شــبکه های ماهــواره ای دنبــال می کــردم. 

مردمــی کــه در ســخنرانی او حاضــر شــده بودنــد از شــهر و منطقــه ی 

دیگــری بودنــد و خــود دیــدار هــم از ماهــواره پخــش می شــد. ایشــان 

ــی  ــه ی محل ــه لهج ــی ب ــد و جوک ــوض کن ــو را ع ــی ج ــت کم خواس

گفــت: مــردی بــه زنــش گفــت: تــو همیشــه می گویــی نِــق نِــق )بــده 

بــده( نمیشــه یــه بــار هــم بگــی دوک )بگیــر؟( زنــش گفــت: بلــه، بیــا 
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ــرش کــن!.۱ ــر تعمی ــرگاز رو بگی ــن ف ای

دوربیــن روی جمعیــت بــود امــا هیچکــس نخندیــد! خــود ســخنران در حالــی کــه بــه حضــار 

نــگاه می کــرد خندیــد، انــگار بــا نگاهــش التمــاس می کــرد کــه حداقــل لبخنــدی بزنیــد! امــا 

هیچکــس حتــی لبخنــد نــزد... مــن بــاب اولــی کســی از دنبــال کننــدگان آن شــبکه هــم نخندیــد 

چــون خیلــی ســاده آنــان بــه جــز عربــی رســمی و یــا لهجــه ی محلــی خودشــان نمی دانســتند، 

امــا ســخنران بــه لهجــه ی منطقــه ی خودشــان آن جــوک را گفتــه بــود!

ــت  ــا موفقی ــت ب ــا پیام ــن ت ــم دوری ک ــل فه ــر قاب ــای غی ــه از لهجه ه ــن همیش ــرای همی ب

ــود. ــنیده ش ش

۲ـ بهره بردن از فناوری های جدید

موفقیــت کســی کــه در رســانه ســخن می گویــد بــه مهارت هــای او و همراهــی بــا فناوری هــا 

نویــن و همینطــور توســعه ی توانایی هــا خــودش و بهــره بــردن از روش ّها و ابــزار جدیــد در تعامل 

بــا رســانه بســتگی دارد. بســیاری از از اســلامگراها ـ چــه علمــا و چــه دعوتگــران و یا دوســتداران 

ــر  ــای عص ــا فناوری ه ــد ب ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــته اند در برنامه های ــعی داش ــه س ــر ـ همیش خی

همراهــی کــرده و از ابــزار توضیــح و بیــان ماننــد کلیــپ، نمــودار، تصویــر، آمــار، اســلاید، یــا 

ــه  ــه ی برنام ــدن ادام ــه دی ــده ب ــود بینن ــث می ش ــا باع ــد. اینه ــره ببرن ــر به ــته ی روی تصوی نوش

ــش  ــه ی مطــرح شــده برای ــد و قضی تشــویق شــود و اطلاعــات عرضــه شــده در ذهــن وی بمان

واضــح شــده و قانــع گــردد.

می توان برای عرضه ی این روش های کمکی از پیش با کارگردان هماهنگی کرد.

یک تجربه:

ــازم را خــودم  ــوای مــورد نی همیشــه عــادت دارم کــه ویدیوهــا و محت

تهیــه کنــم یــا عوامــل برنامــه را هنــگام تهیــه ی آن پی گیــری کنــم؛ زیــرا 

ــور  ــتند و آنط ــری هس ــای دیگ ــغول برنامه ه ــه مش ــبکه ها همیش ــن ش ای

ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــا متن های ــا ی ــن ویدیوه ــرای همی ــند، ب ــو نمی رس ــه کار ت ــت ب ــه لازم اس ک

در اثنــای برنامــه روی صفحــه ظاهــر شــود را یــک یــا دو روز پیــش از پخــش بــه آنهــا می دهــم 

١ـ    کلمات نِق )بده( و دوک )بگیر( عربی فصحی یا رسمی نیست و لهجه ی محلی یکی از روستاها در عربستان است.
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١ـ  مراجعه نمایید به مبحث »واکنش به فضای پیرامون« در همین کتاب.

ــش  ــده را پی ــاده ش ــه آم ــی ک ــر محتواهای ــت و دیگ ــلایدهای پاورپوین ــا و اس ــپس ویدیوه و س

ــن باعــث  ــدارد. ای ــود ن ــکلی وج ــچ مش ــن شــوم هی ــا مطمئ ــم ت ــه چــک می کن از شــروع برنام

ــه  ــور ب ــده و مجب ــه نش ــوا مواج ــتباهی در محت ــا اش ــکل ی ــا مش ــه ب ــای برنام ــود در اثن می ش

ــد. ــن نیای ــه ام پایی ــطح برنام ــوم و س ــدگان نش ــی از بینن عذرخواه

۳ـ انتخاب درست موضوع

ــن  ــب نیســت، همچنی ــه مناس ــه ی جمع ــرای طــرح در خطب ــی ب ــر موضوع ــه ه ــور ک همانط

ــو ـ مطــرح  ــا رادی ــوان همــه ی موضوعــات را در ســطح رســانه ـ شــبکه های ماهــواره ای ی نمی ت

ــطح  ــا در س ــا تنه ــد ی ــی بمان ــزت باق ــوی می ــد در کش ــات بای ــی موضوع ــه برخ ــرد؛ بلک ک

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــان م متخصص

ــردم و  ــوم م ــغولی های عم ــا و دلمش ــکلات و قضای ــه از مش ــت ک ــوب آن اس ــن مطل بنابرای

ــه  ــت متوج ــن حال ــی. در ای ــته باش ــی داش گاه ــرده آ ــب ک ــی را جل ــه مردم ــه توج ــائلی ک مس

می شــوی کــه مخاطبانــت منتظــر برنامــه ای هســتند کــه دلمشــغولی ها و قضایــای آنــان را مــورد 
ــد.۱ ــو ببینن ــرار دهــد و مشــغولیت درون را از خــلال برنامــه ی ت بحــث ق

۴ـ احترام به نظرات مخالف

اختــلاف میــان مــردم و تنــوع آراء و تعــدد دیدگاه هــا امــری اســت طبیعــی؛ بــرای همیــن بایــد 

اهــل تســامح بــوده و هنــگام گفتگــو دربــاره ی قضایــای مــورد اختــلاف آرامــش خــود را حفــظ 

کنــی و بــا مخالــف خــود تــا جایــی کــه ممکــن اســت و ســخن او بــه حــد تحقیــر فکــری یــا 

اخلاقــی یــا مخالفــت بــا اجمــاع مســلمانان نرســیده باشــد، بــا عــدل و انصــاف رفتــار کنــی.

ــلاف  ــود اخت ــا وج ــنوندگانت ـ ب ــرام ش ــب احت ــه جل ــا ب ــر آرا و دیدگاه ه ــه دیگ ــو ب ــرام ت احت

می انجامــد. ـ  دیدگاه هایشــان 

خاطره:

در یکــی از شــبکه های مشــهور و در برنامــه ی »فتــاوا« مهمــان برنامــه 

ــه  ــول ب ــان ق ــت. ایش ــخن می گف ــرعی س ــاب ش ــاره ی حج ــت درب داش

وجــوب پوشــاندن چهــره بــرای زنــان را ترجیــح داده و ســپس گفــت:
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»امــا قــول بــه جایــز بــودن آشــکار کــردن صــورت، ســخنی اســت بــی ارزش کــه تنها شــخص 

جاهــل بــه کتــاب و ســنت آن را بــه زبان مــی آورد«!

مــن بــا وجــود اینکــه خــودم قــول بــه وجــوب پوشــاندن چهــره را ترجیــح می دهــم ـ و بلکــه 

در ایــن بــاره کتابــی نوشــته ام ـ امــا وقتــی حــرف او را شــنیدم آرزو کــردم ای کاش اینقــدر تنــد 

دربــاره ی دیــدگاه دیگــر ســخن نمی گفــت، چــرا کــه قــول بــه جــواز آشــکار کــردن چهــره ی زن 

نــزد مــردان نامحــرم نیــز قولــی اســت موجــه و علمایــی کــه ادلــه ی خــود را دارنــد آن را مطــرح 

ــم  ــی ارزش؟! می توان ــه می شــود آنهــا را جاهــل دانســت و حرفشــان را ب ــد؛ حــال چگون کرده ان

ــم  ــه خش ــه ای ب ــر منصفان ــارت غی ــن عب ــنیدن چنی ــم از ش ــش ه ــه بینندگان ــم ک ــم مطمئن بگوی

آمده انــد.

یــادم هســت در یــک برنامــه ی فتــوا دربــاره ی حکــم آشــکار کــردن چهــره توســط بانــوان نــزد 

غیــر محــارم از مــن ســوال شــد. پاســخم را بــا مقدمــه ای دربــاره ی اهمیــت عفــاف و ارج نهــادن 

بــه زنــان در اســلام شــروع کــردم و ســپس دربــاره ی حکــم آشــکار کــردن صــورت حــرف زدم 

ــت و  ــتر اس ــا بیش ــه فتنه ه ــا ک ــژه در دوران م ــه وی ــح دادم ب ــره را ترجی ــاندن چه ــوب پوش و وج

بی حجابــی منتشــر شــده و هــر کــس بــا خــود گوشــی مجهــز بــه دوربیــن دارد. ســپس گفتــم: 

ــت و  ــر اس ــول معتب ــک ق ــش ی ــدون آرای ــره ی زن ب ــردن چه ــکار ک ــه آش ــول ب ــود ق ــن وج ــا ای ب

ــه  ــد ک ــلاف آن رفته ان ــه خ ــری ب ــای دیگ ــا علم ــد، ام ــرح کرده ان ــواری آن را مط ــای بزرگ علم

دلایلشــان قوی تــر و بــه احتیــاط نزدیک تــر اســت؛ بــرای همیــن مــا قــول بــه وجــوب را ترجیــح 

دادیــم واللــه اعلــم.

پــس از پایــان برنامــه یکــی از علمــا کــه قائــل بــه عــدم وجــوب پوشــاندن چهــره بــرای بانــوان 

بــود پیامــی بــه مــن فرســتاد بــه ایــن مضمــون: برنامه تــان را دیــدم و از عدالــت و انصــاف شــما 

در بررســی و طــرح آراء و احتــرام بــه دیــدگاه مخالــف خوشــم آمــد.

راست فرمود الله متعال که:

نِ ]نحل: ۹۰[ هَ یَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰ
َّ
إِنَّ ٱلل

)در حقیقت، الله به عدل و احسان فرمان می دهد(.

۵ـ اگر مهمان برنامه ای هستی بینندگان را فراموش نکن

ــر آن  ــا غی ــا اجتماعــی ی ــی ی ــه یــک برنامــه ی گفتگــو محــور ـ افتای ــوان مهمــان ب ــه عن گاه ب
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ـ دعــوت می شــوی. اینجــا همــه ی ســخنت فقــط متوجــه مجــری نباشــد. هــر چــه هــم یــک 

ــخنت  ــت را در س ــم مخاطبان ــاز ه ــد، ب ــهوری باش ــا مش ــر ی ــا ماه ــوی ی ــخصیت ق ــری ش مج

ــه آنــان اشــاره کــن، مثــلا بگــو: بیــاور و ب

ــی... و  ــران گرام ــرادران و خواه ــم ب ــان می کن ــه... گم ــد ک ــن را می دانن ــز ای ــدگان عزی بینن

ــد آن. مانن

۶ـ به دوربین نگاه کن

ــد و  ــده را فرامــوش می کنن ــه طــور کامــل بینن ــی ب ــدگان در برنامه هــای تلویزیون برخــی گوین

بــه دوربیــن نــگاه نمی کننــد. او گاه بــه بــالا نــگاه می انــدازد و گاه بــه پاییــن، یــا نگاهــش را بــه 

ــدازد. ــد می ان ــش می ده ــر او را نمای ــه تصوی ــی ک ــور جانب مونیت

ــان برنامــه  ــا دیگــر مهمان ــا آنقــدر محــو گفتگــو ب و شــاید مشــغول برگه هایــش می شــود و ی

ــه  ــه یــک گــپ و گفتگــوی دوســتانه می شــود کــه هیــچ ربطــی ب می شــود کــه برنامــه تبدیــل ب

بیننــده نــدارد؛ و ایــن باعــث دوری و انصــراف بیننــده از توجــه بــه برنامــه می شــود. بــه دوربینــی 

کــه تصویــر تــو را پخــش می کنــد توجــه کــن.

یک دیدگاه:

ــه او  ــه ســمت مخاطــب باشــد و ب هــر چــه روی ســخنت بیشــتر ب

ــده  ــو بینن ــدف ت ــه ه ــرا ک ــت؛ چ ــر اس ــی بهت ــان ده ــه نش ــتر توج بیش

اســت، بــرای همیــن بــه دلمشــغولی هایش اهمیــت بــده و او را مســقیم 

مــورد خطــاب قــرار بــده، مثــلا بگــو: بــرادر گرامــی، خواهــر گرامــی... 

بیننــدگان محتــرم... و ماننــد آن.

هشدار:

ــا صیغــه ی  ــردم ب ــتباهات م ــخن از ســهل انگاری ها و اش ــگام س هن

ــم  ــخصا مته ــد او را ش ــاس نکن ــده احس ــا بینن ــزن، ت ــرف ب ــب ح غای

ــار  ــردم گرفت ــی از م ــو: برخ ــلا بگ ــی؛ مث ــور می کن ــی و قص ــه کوتاه ب

ــند... ــر می نوش ــی خم ــتند... برخ ــی هس ــادت دروغگوی ع

ــی و  ــدا نمی ترس ــا از خ ــود آی ــه می ش ــاکار گفت ــه زن ــو: ب ــا بگ ی

عفــت پیشــه نمی کنــی؟ و ماننــد ایــن روش.
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۷ـ احترام به تماس های بینندگان

ــدگان  ــای بینن ــت تماس ه ــورد دریاف ــد در م ــما ـ بای ــد ش ــی ـ مانن ــگ و حاذق ــخص زرن ش

هشــیار باشــد و بــه آن اهمیــت دهــد و احتــرام بگــذارد و احساسات شــان را مــورد تقدیــر قــرار 

ــوع  ــن ن ــا ای ــیاری ب ــکیبایی و هش ــا ش ــذرد و ب ــان بگ ــاری آن ــا بدرفت ــتباهات و احیان داده از اش

برخوردهــا تعامــل کنــد؛ چــرا کــه تــو در یــک مجلــس یــا مهمانــی کــه چهــار یــا پنــج نفــر در آن 

ــد. ــده می بینن ــا بینن ــو را میلیون ه ــخن ت ــه س ــی بلک ــرف نمی زن ــد ح ــور دارن حض

گــوش دادن بــه دقــت بــه تمــاس و پرســش بیننــدگان نوعــی احتــرام بــه آنــان اســت؛ شــاید 

بیننــده نتوانــد ســوالش را خــوب مطــرح کنــد و زبانــش بگیــرد یــا بــه خوبــی آن را مطــرح نکنــد؛ 

اینجــا بایــد بــا او همــکاری کــرد و بــا شــکیبایی و نرمــش بــه او کمــک کــرد.

همینطــور تعامــل خــوب بــا بیننــده اثنــای ســخن گفتــن او جــزو ادب اســت. یعنــی وقتــی او 

حــرف می زنــد چهــره ات بــاز باشــد و بــه دوربیــن نــگاه کنــی و در اثنــای حــرف زدنــش کلماتــی 

ماننــد: بلــه... صحیــح... درســت... بفرماییــد... بلــه متوجــه منظورتــان هســتم... بگویــی.

یک خاطره:

یکــی از بــرادران مجــری یــک برنامــه ی زنــده ی هفتگــی بــود. متوجه 

ــه ی او  ــدگان در برنام ــارکت بینن ــی و مش ــای تلفن ــه تماس ه ــدم ک ش

کــم بــود حــال آنکــه دیگــر مجری هــا در یــک برنامــه صدهــا تمــاس 

دریافــت می کننــد. بــه وضعیــت او توجــه کــردم، و متوجــه شــدم کــه او بــا تماس هــای بیننــدگان 

طــوری برخــورد می کنــد کــه باعــث می شــود دیگــران بــرای تمــاس تشــویق نشــوند.

مثــلا گاه بــه بیننــده می گفــت: بــرادرم ـ خــدا هداییــت کنــد ـ ایــن مســاله بارهــا در همیــن 

برنامــه تکــرار شــده. شــما بایــد بیشــتر بــه برنامــه توجــه کنیــد. امــا بــا ایــن حــال دوبــاره تکرارش 

می کنــم.

و به دیگری می گفت: بله سوالتان چیست؟ مختصرش کنید، متوجه سوالتان شدم.

ــا بینندگانــش برخــورد می کــرد و  ــم ب ــد معل ــالا و مانن ــگاه از ب ــا ن ــن صــورت... او ب ــه ای و ب

ــد! ــان را ادب می کن ــد و آن ــت می کن ــی صحب ــوز ابتدای ــش آم ــا دان ــردی دارد ب ــاس می ک احس

ــواره ای  ــبکه های ماه ــی از ش ــه در یک ــری ک ــری دیگ ــا روش مج ــد ب ــه کنی ــن را مقایس ای
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ــت او و  ــش و راز موفقی ــاره ی برنامه های ــار از او درب ــک ب ــرد. ی ــرا می ک ــده ای را اج ــه ی زن برنام

ــت: ــیدم. او گف ــد پرس ــت می کن ــه دریاف ــماری ک ــای پرش تماس ّه

ــه  ــا برنام ــه ب ــی ک ــا مخاطبان ــل ب ــه روش تعام ــه ب ــت ک ــروردگار اس ــت پ ــل و من ــن فض ای

ــا  تمــاس می گیرنــد خیلــی دقــت می کنــم. مثــلا می گویــم: احمــد جــان بفرمــا، بلــه هســتم ب

شــما، ســوال خیلــی خوبــی اســت، خیلــی خــوش آمدیــد احمــد آقــا... و بــه ایــن صــورت؛ تــا 

تشــویقی شــود بــرای تمــاس گرفتــن بیشــتر خــود او و دیگــر بیننــدگان.

ــا  ــم و تماس ه ــخ می گفت ــدگان پاس ــش های بینن ــه پرس ــه در آن ب ــتم ک ــده ای داش ــه ی زن برنام

ــت  ــاس دریاف ــا تم ــاعت صده ــک س ــود و گاه در ی ــع نمی ش ــه قط ــول برنام ــه در ط الحمدلل

ــی چــرا اینقــدر تمــاس  ــه از مــن پرســید: می ٔدان ــده ی برنام ــار هماهنــگ کنن ــک ب می کــردم. ی

ــم؟ ــت می کنی دریاف

گفتم: چرا؟

گفــت: بیننــده از بشاشــت چهــره و خــوش آمــد گویــی تــو کــه انــگار مهمانــی برایــت آمــده 

ــد! ــش می آی خوش

 دقــت کــردم و متوجــه شــدم لبخنــد و رفتــار خــوب بــا مخاطبــان و در اثنــای طــرح ســوال و 

تشــکر از او باعــث می شــود او تشــویق شــود کــه بیشــتر بــا ایــن برنامــه تمــاس بگیــرد و دیگــران 

ــد. ــز تشــویق می کن را نی

مهربانی:

شــاید جوانــی کــه توبــه کــرده یــا دختــری کــه پیشــمان اســت بــا برنامــه ی تــو تمــاس بگیرنــد. 

ــا او برخــورد کنــی و او را ســتوده و برایــش  ــد از روی مهربانــی و رحمــت و نرمــش ب اینجــا بای

دعــا کنــی.

یع با شرایط غیر منتظره ۸ـ تعامل هوشمندانه و سر

بایــد بــرای تعامــل بــا ســوالات غیــر منتظــره ی بیننــدگان یــا اعتــراض مهمانانــی کــه همــراه 

تــو در اســتدیو هســتند و تعامــل بــا مجــری برنامــه اگــر مهمــان هســتی، تمریــن کــرده باشــی. در 

ایــن حــال بایــد بتوانــی بــه خوبــی ســوالاتی را کــه ممکــن اســت از تــو پرســیده شــود حــدس 

ــای  ــد در اثن ــه شــرایط ب ــه آن و خــارج شــدن از هرگون ــه پاســخ دادن ب ــاره ی چگون ــی و درب بزن

برنامــه آمادگــی داشــته باشــی.
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ممکــن اســت برخــی تماس هــا حــاوی توهیــن یــا کلمــات تحریــک آمیــز یــا غیــر 

و  کنــی  حفــظ  را  خــود  شــکیبایی  اســت  شایســته  حالــت  ایــن  در  باشــد.  محترمانــه 

ــی. ــور کن ــرایط عب ــتباهی از آن ش ــچ اش ــدون هی ــی و ب ــخ بده ــه پاس ــی البداه ــمندانه ف  هوش

برخــی از کســانی کــه بــا برنامــه تمــاس می گیرنــد از ایــن نکتــه غافلنــد کــه تمــاس آنهــا را 

میلیون هــا نفــر می شــنوند و عــلاوه بــر آن ایــن برنامــه ضبــط می شــود و بعــدا در اینترنــت هــم 

منتشــر می گــردد، و بــه راحتــی دربــاره ی تمــام تفاصیــل زندگــی شــخصی یــا خانوادگــی خــود 

حــرف می زننــد و از روی ســاده دلی یــا کــم تجربگــی شــاید الفاظــی غیــر مناســب را در پخــش 

زنــده بــه زبــان بیاورنــد. در ایــن حالــت عالمــی کــه بــه برنامــه دعــوت شــده یــا مجــری بایــد 

هوشــمندانه وارد عمــل شــود و ـ هــر گاه احســاس کــرد دارد وارد تفاصیلــی می شــود کــه ذکــر 

آن درســت نیســت ـ ســخن او را قطــع کنــد و مثــلا بگویــد: بلــه، بلــه، متوجه ســوال شــما شــدم. 

ان شــاءالله بــه آن پاســخ خواهیــم داد. خیلــی ممنونــم. و بــه تمــاس پایــان دهــد.

ــه  ــاس را ب ــماره ی تم ــا ش ــدم. لطف ــوالتان را فهمی ــه، س ــد: بل ــع کن ــش را قط ــور حرف ــا اینط ی

ــرم. ــا شــما تمــاس بگی ــا خــودم ب ــد ت ــان بدهی ــاق فرم ــرادران ات ب

ــیار  ــردم. بس ــی م ــم خصوص ــرو و حری ــظ آب ــرای حف ــت و ب ــت از روی حکم ــن کاری اس ای

پیــش آمــده کــه تمــاس شــوهر یــا زن بــه یــک برنامــه و بیــان اســرار خانوادگــی باعــث بــه وجــود 

آمــدن مشــکلات بــرای آنــان شــده اســت.

یک خاطره:

ــای  ــه در آن تماس ه ــتم ک ــه ای داش ــش برنام ــال پی ــد س چن

ــه  ــا برنام ــری ب ــار دخت ــک ب ــم. ی ــت می کردی ــدگان را دریاف بینن

ــکل  ــک مش ــار ی ــه گرفت ــتش ک ــاره ی دوس ــت و درب ــاس گرف تم

عاطفــی دردنــاک شــده صحبــت کــرد. از روش حــرف زدنــش واضــح بــود کــه آن مشــکل بــرای 

ــد. ــت می کش ــش خجال ــا از بیان ــده ام ــش آم ــودش پی خ

ــه  در حــدی کــه می شــد در برنامــه مطــرح کــرد پاســخ وی را دادم و از او خواســتم پیامــی ب

تلفــن مــن بفرســتد تــا مــواردی را کــه در برنامــه قابــل ذکــر نبــود بــه طــور خصوصــی بــا وی در 

میــان بگــذارم.
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چــون نیــاز بــود دربــاره ی وضعیــت خانوادگــی او و امــکان کمــک گرفتــن از پــدر یــا بــرادرش 

بــرای حــل ایــن مشــکل از او ســوال کنــم؛ مشــکل او ایــن بــود کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه و از 

کارش فیلــم گرفتــه بودنــد و قصــد داشــتند از ایــن طریــق او را وادار بــه انجــام کارهایــی بکننــد، 

بنابرایــن نیــاز بــود کــه یــک طــرف قــوی بــرای حــل ایــن قضیــه وارد شــود، امــا طــرح اینگونــه 

مســائل در برنامــه ی زنــده درســت نیســت چراکــه کــودکان کــم ســن و ســالی ممکــن اســت آن 

را ببیننــد و یــا خــود آن دختــر توســط نزدیکانــش شــناخته شــود.

ــل  ــرای ح ــی ب ــل توصیه های ــه تفصی ــز ب ــن نی ــتاد و م ــام فرس ــن پی ــی م ــه گوش ــر ب آن دخت

ــک  ــی از ی ــد پیام ــا دو روز بع ــد. ام ــل ش ــاری اش ح ــه گرفت ــه دادم و الحمدلل ــکلش ارائ مش

ناشــناس دریافــت کــردم کــه می خواســت شــماره ی تلفــن آن دختــر را در اختیــارش بگــذارم تــا 

بــه او کمــک کنــد. بــه او گفتــم کــه مشــکل ایشــان حــل شــده و از وی تشــکر کــردم. امــا او کــه 

مشــخص بــود بیمــاردل اســت از روشــی دیگــر اســتفاده کــرده و توانســته بــود شــماره و هویــت 

آن دختــر را بــه دســت آورد و ســعی کــرده بــود بــه وی تعــرض نمایــد، امــا نتوانســت و دختــر را 

از شــر او نجــات دادنــد.

مقصــد آنکــه مجــری و شــیخ بایــد اســرار بیننــدگان خــود را حفــظ کننــد و ســطح ســواد و 

فرهنــگ و احیانــا ســاده دلی آنــان را تحمــل کننــد و کاری کننــد کــه ســوال آنــان همــراه بــا حفــظ 

خصوصیــت و اسرارشــان باشــد.

۹ـ دوری از خسته کردن مردم

ــا همایــش و خطبــه متفــاوت اســت، چــرا کــه بیننــدگان می تواننــد  برنامه هــای تلویزیونــی ب

ــر  ــن اگ ــد. بنابرای ــر کنن ــرف نظ ــه ص ــه ی برنام ــی از ادام ــت و تعارف ــی و خجال ــدون رودرواس ب

بیننــده احســاس خســتگی یــا تکــراری بــودن کنــد خیلــی راحــت شــبکه ی دیگــری را می گیــرد.

ــه دارد.  ــود نگ ــذب خ ــه ج ــان برنام ــا پای ــده را ت ــه بینن ــد هنرمندان ــده بای ــن گوین ــرای همی ب

ــا جایــی کــه  ــد ت ــه ادامــه ی برنامــه و شــنیدن بیشــتر دعــوت کن ــد بیننــده را ب هــر جملــه ای بای

ــن دارد. ــرای گفت ــم ب ــری ه ــذاب دیگ ــای ج ــده حرف ه ــن گوین ــد ای ــاس کن احس

تنــوع در عرضــه ی اطلاعــات و تعامــل مناســب و خــوب بــا تماس هــای بیننــدگان و هنرمنــدی 

در انتخــاب مهمانــان و تبســم و بشــاش بــودن و ســادگی همــه هنرهایــی هســتند کــه بایــد در آن 

ــر بود. ماه
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۱۰ـ قبل از رفتن به هر برنامه ای درباره ی آن تحقیق کن

ــان  ــتر مهم ــه بیش ــر چ ــر ه ــد اگ ــر می کنن ــی فک ــای تلویزیون ــای برنامه ه ــی از مجری ّه برخ

خــود را در منگنــه قــرار دهنــد و او را خجالــت زده کننــد برنامه شــان موفق تــر وجذاب تــر 

خواهــد شــد و بینندگانــش او را مجــری شــجاع و رک گویــی خواهنــد دانســت! انــکار نمی کنــم 

کــه بخشــی از ایــن تصــور صحیــح اســت چراکــه یــک برنامــه ی داغ باعــث جــذب بیننــدگان و 

ــدن ادامــه ی برنامــه می شــود. ــه دی ــان ب تشــویق آن

برای همین می گویم:

ــدن برنامــه ای  ــا دی ــرای شــرکت در برنامــه اش دعــوت کــرد، روش او را ب ــو را ب اگــر کســی ت

پیشــین او کــه معمــولا در اینترنــت موجــود اســت بررســی کــن و اگــر پیــدا نکــردی دربــاره اش 

ــت  ــرای جذابی ــه ای ب ــه طعم ــل ب ــوی و تبدی ــرو ش ــا او روب ــی ب ــا می توان ــه آی ــن ک ــرس و ببی بپ

برنامــه اش نشــوی؟ امــا اگــر شــخصیتی آرام داری و ترجیــح می دهــی بــا یــک مجــری مهربــان 

و نرمخــو کار کنــی از شــرکت در آن برنامــه معــذرت بخــواه و وارد نبــردی نشــو کــه زخمــی از 

آن بیــرون بیایــی.

یک تجربه:

ــه  ــت ک ــال ها اس ــی س ــای تلویزیون ــهورترین برنامه ه ــی از مش یک

ــری  ــا مج ــت، ام ــرده اس ــز ب ــیاری را نی ــز بس ــود و جوای ــش می ش پخ

ایــن برنامــه هــدف اول و آخــرش داغ بــودن برنامــه اســت حتــی اگــر بــه 

خجالــت زده کــردن و یــا حتــی اهانــت بــه مهمــان برنامــه ختــم شــود.

ــمت های  ــی از قس ــان یک ــت مهم ــن خواس ــت و از م ــاس گرف ــن تم ــا م ــری ب ــن مج همی

برنامــه اش باشــم. دربــاره ی طبیعــت برنامــه از ایشــان پرســیدم، گفتنــد کــه گفتگــو محــور اســت 

و مجــری اش ـ یعنــی خــود ـ موضوعــات متنــوع را مــورد بحــث و بررســی قــرار می دهــد، امــا 

وقتــی گفــت کــه برنامــه ضبــط شــده اســت و زنــده نیســت جــا خــوردم، چــون طبیعــت اینگونــه 

ــده باشــد! ــه صورتــی اســت کــه بایــد زن برنامه هــا ب

بــرای بررســی در اینترنــت جســتجو کــردم و چنــد قســمت از برنامــه ی مــورد نظــر را دیــدم 

و از روش مجــری اش اصــلا خوشــم نیامــد و فهمیــدم شــبکه ی یــا مجــری مــورد بحــث عمــدا 

برنامــه را بــه صــورت ضبــط شــده پخــش می کننــد تــا دستشــان در تغییــر و دســتکاری برنامــه 
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بــاز باشــد و چیزهایــی را کــه دوســت ندارنــد حــذف کننــد.

از شــرکت در برنامــه ی ایشــان عدرخواهــی کــردم. او هــم اصــرار کــرد امــا مــن بــر موضعــم 

پافشــاری کــردم. یــک هفتــه بعــد یکــی از شــخصیت های سرشــناس بــا مــن تمــاس گرفــت و 

درخواســت کــرد در آن برنامــه شــرکت کنــم، امــا مودبانــه درخواســتش را رد کــردم.

یــک ســال بعــد دوبــاره همــان مجــری بــا مــن تمــاس گرفــت و بــرای شــرکت در برنامــه اش 

دعوتــم کــرد امــا دوبــاره نپذیرفتــم چــون می دانســتم بعضــی از پرســش های او نیــاز بــه پاســخ 

صریــح دارد کــه ممکــن اســت گاه تنــد باشــد و ایــن مناســب یــک برنامــه ی ضبــط شــده نیســت 

چــون او می توانــد ســوال خــودش را باقــی بگــذارد و پرســش مــن را حــذف یــا تکــه تکــه کنــد 

ــه نظــر بیــاورد؛ بــرای همیــن از او خواســتم برنامــه زنــده  و آن را ضعیــف و غیــر قانــع کننــده ب

باشــد تــا مــردم هــم پرســش و هــم پاســخ را در همــان لحظــه ببینــد، امــا او عذرخواهــی کــرد و 

مــن نیــز از شــرکت در برنامــه اش پــوزش خواســتم.

ــن  ــه مطمئ ــر آنک ــر مگ ــه ای را نپذی ــر برنام ــارکت در ه  مش
ً
ــورا ــاش و ف ــب ب ــن مواظ بنابرای

ــی داری. ــش آمادگ ــتی برای هس

و اگــر قــرار اســت مهمان هــای دیگــری نیــز در برنامــه شــرکت داشــته باشــند پیــش از شــروع 

آن متوجــه نقــش خــودت و محورهایــی کــه قــرار اســت دربــاره اش حــرف بزنــی بــاش تــا آنکــه 

برنامــه تبدیــل بــه زد و خــورد کلامــی تــو و دیگــر مهمانــان نشــود.

بزرگترینموفقیت:
احترامبهبینندگانوتواناییکنترلبرنامهوبهدستآوردن

عواملِآنرازبزرگموفقیتاست.
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مسک الختام... 
نمونه هایی از خطبه های پیامبر

 صلی الله علیه وسلم
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ابــن قتیــه می گویــد: »خطبه هــای پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ را دنبــال کــردم و متوجــه 

شــدم بیشــتر آن چنیــن آغــاز می شــود:

ــن  ــنا، وَ مِ ــرور أنفس
ُ

ــن ش ــه مِ  بالل
ُ
ــوذ ــتَغفرُه، و نَع ــتَعینُه، و نَس ه، و نَس

ُ
ــد ــه نَحمَ  لِل

ُ
ــد »الحَم

 أن لا 
ُ

ــلا هــادي لــه، و أشــهد
َ
ــل لــه، و مَــن یُضلِــل ف

ّ
ــلا مُضِ

َ
ئات أعمالِنــا. مَــن یَهــدِه اللــهُ ف سَــیِّ

ه.
ُ
ه و رســول

ُ
ــد  عب

ً
 أن محَمــدا

ُ
ــه، و أشــهد ــریك ل

َ
ه لا ش

َ
ــهُ وَحــد ــه إلا الل إل

ــلِمُون١0٢َ ]آل  سۡ ــم مُّ نتُ
َ
 وَأ

َّ
ــنَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
ــهِۦ وَلا اتِ

َ
ق

ُ
ــقَّ ت ــهَ حَ

َّ
 ٱلل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
 ٱت

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ذِی

َّ
ــا ٱل هَ یُّ

َ
یَٰٓأ

ــران: ۱۰۲[ عم

ــروا  ــت، پ ــردن از اوس ــق پرواک ــه ح ــه ک ــه آن گون ــد، از الل ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک )ای کس

ــد(. ــلمان نمیری ــز مس ــار، ج ــد؛ و زینه کنی

 
َّ

بَــث ــا وَ ــقَ مِنۡهَــا زَوۡجَهَ
َ
ل

َ
ةٖ وَخ

َ
حِــد ــسٖ وَٰ فۡ ــن نَّ ــم مِّ

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــمُ ٱل

ُ
ک  رَبَّ

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
ــاسُ ٱت ــا ٱلنَّ هَ یُّ

َ
یَٰٓأ

ــمۡ 
ُ
یۡک

َ
انَ عَل

َ
ــهَ ک

َّ
ــامَۚ إِنَّ ٱلل رۡحَ

َ
ــهِۦ وَٱلۡأ ونَ بِ

ُ
ــآءَل سَ

َ
ــذِي ت

َّ
ــهَ ٱل

َّ
 ٱلل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
ــآء وَٱت ــرا وَنِسَ ثِی

َ
ــالا ک ــا رِجَ مِنۡهُمَ

ــاء: ۱[ ــا١ ]نس رَقِیب
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)ای مــردم، از پروردگارتــان کــه شــما را از »نفــس واحــدی« آفریــد و جفتــش را ]نیــز[ از او 

آفریــد، و از آن دو، مــردان و زنــان بســیاری پراکنــده کــرد، پــروا داریــد؛ و از آن اللــه کــه بــه ]نــام [ 

ــه  ــد، کــه الل ــد؛ و زنهــار از خویشــاوندان مَبُری ــروا نمایی ــد پ او از همدیگــر درخواســت می کنی

همــواره بــر شــما نگهبــان اســت(.

ــرۡ  یَغۡفِ ــمۡ وَ
ُ
ک

َ
ل عۡمَٰ

َ
ــمۡ أ

ُ
ک

َ
ــحۡ ل ــدِیدا ٧0 یُصۡلِ ــوۡلا سَ

َ
 ق

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
ــهَ وَق

َّ
 ٱلل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
 ٱت

ْ
ــوا ــنَ ءَامَنُ ذِی

َّ
ــا ٱل هَ یُّ

َ
یَٰٓأ

ــا٧١ ]احــزاب: ۷۰ـ۷۱[ ــوۡزًا عَظِیمً
َ
ــازَ ف

َ
ــدۡ ف

َ
ق

َ
هُۥ ف

َ
ــول ــهَ وَرَسُ

َّ
 ٱلل

ِ
ــع ــن یُطِ ــمۡۗ وَمَ

ُ
نُوبَک

ُ
ــمۡ ذ

ُ
ک

َ
ل

ــا  ــد )۷۰( ت ــتوار گویی ــخنی اس ــد و س ــروا داری ــه پ ــد، از الل ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک )ای کس

اعمــال شــما را بــه صــلاح آورد و گناهانتــان را بــر شــما ببخشــاید، و هــر کــس اللــه و پیامبــرش 

 بــه رســتگاری بزرگــی نایــل آمــده اســت(.«
ً
را فرمــان بــرد قطعــا

و در برخــی از آن هــا ایــن را یافتــم کــه می فرمایــد: »ای بنــدگان اللــه شــما را بــه تقــوای اللــه 
ــم«.1 ــه طاعــت او تشــویق می نمای ــم و ب ــه می کن توصی

ــد کــه آغــازش  ــه ی عی ــد و آغــازش حمــد اســت، جــز خطب ــه ای کلی ــدم کــه هــر خطب و دی
ــر اســت.2 ــد چهــارده تکبی ــرود آی ــر امــام پیــش از آنکــه ف ــر اســت. و تکبی تکبی

ــت و  ــت و بلاغ ــده از حکم کن ــلم ـ آ ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــای پیامب ــک خطبه ه بی ش

ــت. ــی لازم اس ــر خطیب ــرای ه ــلاع از آن ب ــه اط ــت ک ــان اس ــت و بی فصاح

 ـ را مرور می کنیم: اکنون نمونه هایی از خطبه های پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 

١ـ أوصیکم عباد الله بتقوی الله، وأحثکم علی طاعته«.
٢ ـ عیون الأخبار ابن قتیبة )۲/ ۲۳۱(.
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ــی از  ــروه بزرگ ــر گ ــلم ـ ب ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــزرگ ک ــس ب ــت ب ــه ای اس ــن خطب ای

ــد: ــراد فرمودن ــج ای ــلمانان در ح مس

ــن  ــر در ای ــال دیگ ــن س ــس از ای ــا پ ــه بس ــم چ ــه نمی دان ــرا ک ــنوید، چ ــخنم را بش ــردم؛ س »ای م

ــم. ــدار نکن ــما دی ــا ش ــف ب موق

ای مردم؛ زمان مانند روزی که الله آسمان ها و زمین را آفرید چرخیده است«.

سپس این آیه را خواند:

 مِنۡهَــآ 
َ

رۡض
َ
تِ وَٱلۡأ وَٰ ــمَٰ ــقَ ٱلسَّ

َ
ل

َ
ــهِ یَــوۡمَ خ

َّ
ــبِ ٱلل ــهۡرا فِــي کِتَٰ

َ
ــرَ ش

َ
ــهِ ٱثۡنَــا عَش

َّ
 ٱلل

َ
ــهُورِ عِنــد

ُّ
ةَ ٱلش

َّ
إِنَّ عِــد

ــه: ۳۶[ مۡ ]توب
ُ
سَــک

ُ
نف

َ
ــنَّ أ  فِیهِ

ْ
ــوا ظۡلِمُ

َ
 ت

َ
ــلا

َ
ــمُۚ ف یِّ

َ
ــنُ ٱلۡق ی

ِّ
 ٱلد

َ
ــك لِ

َٰ
ــرُم ذ  حُ

ٌ
ــة رۡبَعَ

َ
أ

)در حقیقــت، شــماره ماه هــا نــزد اللــه، از روزی کــه آســمانها و زمیــن را آفریــده، در کتــاب ]علــم [ 

ــن  ــت آیی ــن اس ــت. ای ــرام اس ــاهِ [ ح ــاه، ]م ــار م ــاه [، چه ــن ]دوازده م ــت؛ از ای ــاه اس ــه، دوازده م الل

ــر خــود ســتم روا مداریــد(. اســتوار، پــس در ایــن ]چهــار مــاه[ ب

یــک ســال دوازده مــاه اســت کــه چهــار مــاه آن حــرام اســت ]و از ایــن چهــار مــاه[ ســه مــاه پــی در 

ــر کــه بیــن جمــادی و شــعبان اســت.
َ

پــی اســت: ذوالقعــده و ذوالحجــه و محــرم، و رجــبِ مُض

ای مــردم... آیــا می دانیــد شــما در چــه ماهــی هســت؟ و در چــه روزی هســتید؟ و در چــه ســرزمینی 

؟ » هستید

گفتند: آری؛ در روزی حرام، در ماهی حرام و در سرزمینی حرام.

فرمــود: »پــس خون هــا و مال هــا و نامــوس شــما بــر شــما حــرام اســت؛ ماننــد حرمــت ایــن روز 

ــدار او بشــتابید. ســپس از مــن  ــه دی ــا روزی کــه ب ــن ســرزمین شــما، ت ــاه شــما در ای ــن م شــما در ای

بشــنوید تــا زندگــی کنیــد:

هــان در حــق هــم ســتم نورزیــد، هــان در حــق هــم ســتم نورزیــد، هــان در حــق هــم ســتم نورزیــد. 

]گرفتــن[ مــال هیــچ شــخصی حــلال نیســت مگــر بــا طیــب خاطرش.

ــای مــن اســت  ــر پ ــوده امــروز زی گاه باشــید کــه هــر خــون و مــال و انتقامــی کــه در جاهلیــت ب آ

ــون  ــذارم خ ــه می گ ــت را ک ــای جاهلی ــون از خون ه ــتین خ ــت[ و نخس ــل اس ــت ]و باط ــا روز قیام ت

ــل او را کشــتند. ی
َ

ــود و هُذ ــث شــیرخواره ب ــی لی ــن عبدالمطلــب اســت کــه در بن حــارث ب
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گاه باشــید کــه هــر ربایــی کــه در جاهلیــت بــوده همــه اش باطــل اســت و خداونــد قضــا نمــوده کــه  آ

نخســتین ربــا کــه باطــل می شــود ربــای عبــاس بــن عبدالمطلــب ـ عمــوی پیامبــر ـ اســت. ســرمایه ی 

شــما از آن شماســت، نــه ســتم می ورزیــد و نــه ســتم می شــوید.

گاه باشید، پس از من به کفر باز نگردید که گردن یکدیگر را بزنید. آ

ای مــردم، شــیطان از اینکــه در ایــن ســرزمین پرســتیده شــود مایــوس شــده؛ امــا اگــر از او اطاعــت 

شــود در کمتــر از ایــن اســت چــرا کــه او بــه آنچــه کوچــک می شــمارید راضــی اســت؛ پــس در مــورد 

ــید. ــان از او بترس دین ت

ای مــردم: شــما بــر زنان تــان حقــی دارد و آنــان نیــز بــر شــما حقــی دارنــد؛ حــق شــما بــر آنــان ایــن 

اســت کــه کســی جــز شــما را بــه رختخوابتــان راه ندهنــد و اجــازه ندهنــد کســی را کــه دوســت نداریــد 

وارد خانه تــان شــود، و بــر عهــده ی آنــان اســت کــه مرتکــب فاحشــه ی آشــکار نشــوند؛ پــس اگــر از 

ــد  ــان را بزنی ــد و آن ــد و در رختخــواب ترکشــان کنی ــان ترســیدید نصیحتشــان کنی سرکشــی و نشــوز آن

ح چیســت؟ گفــت: زدنــی  ح«. حُمیــد می گویــد: بــه حســن ]بصــری[ گفتــم: زدن مُبَــرَّ زدنــی غیــر مُبَــرَّ

کــه اثــرش بمانــد. »و آنــان از روزی و لبــاس در حــد عــرف برخوردارنــد، و شــما آنــان را بــر اســاس 

ــر خــود حــلال ســاخته اید. ــام اللــه ب ــا ن امانــت خداونــد گرفته ایــد و شرمگاهشــان را ب

ای مــردم در مــورد زنــان توصیــه ام را بپذیریــد و در مــورد آنــان یکدیگــر را بــه خیــر توصیــه کنیــد، 

زیــرا آنــان پایبنــد شــما هســتند و بــرای خــود چیــزی ندارنــد. پــس ای مــردم ســخن مــرا دریابیــد کــه 

ــه آن چنــگ زنیــد هرگــز  ــه جــای گذاشــتم کــه اگــر ب ــان شــما چیــزی را ب مــن ابــلاغ نمــودم و در می

ــرش. ــنت پیامب ــه و س ــاب الل ــوید: کت ــراه نمی ش گم

و هر که امانتی نزد اوست آن را به صاحبش باز گرداند«.

سپس دستانش را باز کرد و فرمود: »هان، آیا ابلاغ نمودم؟ هان، آیا ابلاغ نمودم«؟

مردم از هر سو گفتند: آری.

ــان برســانند، چــه  ــه غایب ــو شــاهد بــاش«. ســپس فرمــود: »حاضــران ب ــدا ت پــس فرمــود: »خداون

بســا کســی کــه بــه او رســانده اند ]در مــورد ایــن توصیــه[ خوشــبخت تر از شــنونده ]مســتقیم توصیــه[ 

باشــد«.

حُمیــد می گویــد: حســن ]بصــری[ هنــگام رســیدن بــه ایــن جملــه گفــت: »بــه خــدا ســوگند ]آن 

ــد«.1  ــبخت تر بودن ــه خوش ــد ک ــلاغ کردن ــی اب ــه گروه های ــه را[ ب توصی

١ـ  این خطبه را بخاری و مسلم و دیگر اهل حدیث روایت کرده اند که من آن را از روایات گوناگون یکجا کرده ام.

خطبهایدربیاناحکامشرعی
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ــه  پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ مناســبت های گوناگــون را بــرای نصیحــت و توصیــه ب

یارانــش بــا بلیغ تریــن و بهتریــن بیــان غنیمــت می شــمرد. از جملــه خطبه هــای پیامبــر ـ صلــی 

اللــه علیــه وســلم ـ کــه در ایــن زمینــه وارد شــده:

ــدری ـ رضــی اللــه عنــه ـ روایــت اســت کــه گفــت: رســول اللــه ـ صلــی اللــه 
ُ

از ابوســعید خ

علیــه وســلم ـ بــرای مــا خطبــه ای گفــت کــه برخــی از مــا حفظــش کردیــم و برخــی فرامــوش، 

پــس نخســت حمــد اللــه را بــه جــای آورد و ســپس فرمــود:

ــینی  ــه جانش ــما را در آن ب ــه ش ــیرین و الل ــت و ش ــبز اس ــا س ــه دنی ــید ک ــد: اگاه باش ــا بع »ام

گاه  گذاشــته، پــس می بینــد کــه چگونــه رفتــار خواهیــد کــرد، پــس از دنیــا و از زنــان بترســید. آ

ــد و  ــا می آین ــه دنی ــن ب ــی موم ــده اند؛ برخ ــق ش ــون خل ــات گوناگ ــر طبق ــی آدم ب ــه بن ــید ک باش

ــا  ــه دنی ــر ب ــواده ی[ کاف ــی ]در خان ــد، و برخ ــا می رون ــن از دنی ــد و موم ــی می کنن ــن زندگ موم

ــد و  ــا می آین ــه دنی ــن ب ــی موم ــد، و برخ ــر می میرن ــد و کاف ــی می کنن ــر زندگ ــد و کاف می آین

ــد  ــا می آین ــه دنی ــر ب ــواده ای[ کاف ــی ]در خان ــد، و برخ ــر می میرن ــد و کاف ــی می کنن ــن زندگ موم

ــد. ــا می رون ــن از دنی ــد و موم ــی می کنن ــر زندگ و کاف

گاه باشــید کــه خشــم هماننــد اخگــری اســت کــه در قلــب فرزنــد آدم افروختــه می شــود،  آ

آیــا بــه اخگــر چشــمانش و ورم کــردن گردنــش نمی نگریــد؟ پــس هــر گاه کســی از شــما چنیــن 

حالتــی یافــت، بــر زمیــن بنشــیند، بــر زمیــن بنشــیند.

گاه باشــید کــه بهتریــن مــردان کســی اســت کــه خشــمش کنــد اســت و زود فــرو می نشــیند،  آ

و بدانیــد کــه بدتریــن مــردان کســی اســت کــه خشــمش ســریع اســت و دیــر فــرو می نشــید، 

ــدح و  ــتحق م ــت ]و مس ــه آن اس ــن ب ــد، ای ــر آرام می ش ــود و دی ــد ب ــمش کن ــر خش ــس اگ پ

نکوهــش نیســت[.

گاه باشــید کــه بهتریــن تاجــران کســی اســت کــه بــه نیکــی می خواهــد و بــه نیکــی می دهــد،  آ

و بدتریــن تاجــران آنــی اســت کــه بــه بــدی می خواهــد و بــه ســختی عطــا می کنــد، پــس اگــر 

بــه نیکــی درخواســت ]طلــب خــود را[ می کنــد و بــه بــدی ]حــق طــرف مقابــل را[ می دهــد، 

یــا بــه بــدی درخواســت ]طلــب خــود را[ می کنــد ولــی بــه نیکــی ]حــق دیگــران را[ می دهــد، 
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ایــن بــه آن اســت ]و مســتحق ســتایش و نکوهــش نیســت[.

بدانیــد کــه هــر پیمــان شــکنی در روز قیامــت بــه انــدازه ی خیانــت خــود پرچمــی دارد کــه 

ــر از عــذر امــام )حاکــم( عمــوم  گاه باشــید کــه هیــچ عــذری بزرگت ــا آن شــناخته می شــود، آ ب

ــان  ــه زب ــد ب گاه باشــید کــه هیبــت مــردم باعــث نشــود شــخص حقــی را کــه می دان نیســت، آ

ــزد ســلطان ســتمگر«. گاه باشــید کــه بهتریــن جهــاد ســخن حــق اســت ن ــاورد، آ نی

و هنگامی که نزدیک غروب خورشید بود فرمود:

گاه باشــید کــه در برابــر آنچــه گذشــته چیــزی از دنیــا باقــی نمانــده مگــر بــه انــدازه ی آنچــه  »آ
از ایــن روز باقــی مانــده اســت«.۱

١ـ به ورایت احمد و ترمذی )۲۱۹۱(. آلبانی بیان نموده که این حدیث ضعیف است و قسمت هایی از آن سند صحیح 
دارد چنانکه در تخریج مشکاة المصابیح )۵۱۴۵( آمده، و ابن حجر و دیگران آن را حسن دانسته اند.

خطبهایشاندرنصیحتوارشاد
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خطبههایایشانـصلیاللهعلیهوسلمـدرمناسبات

مناســبات دیگــری جــز خطبــه ی جمعــه وجــود دارد کــه ایــراد خطبــه در آن مشــروع اســت، 

ــه  ــا ب ــن خطبه ه ــلم ـ در ای ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــقاء و پیامب ــد و استس ــاز عی ــه نم از جمل

ــه: ــن جمل ــت، از ای ــر می گف ــت و مختص ــت می پرداخ نصیح

ــلم ـ در  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه ی پیامب خطب

عیــد

از جابــر بــن عبداللــه روایت اســت کــه گفــت: همراه 

بــا پیامبــر در نمــاز روز عیــد شــرکت کــردم، پس ایشــان 

نخســت نمــاز را بــدون اذان و اقامــه پیــش از خطبــه بــه 

ــه  ــت و ب ــلال برخاس ــر ب ــه ب ــا تکی ــپس ب ــای آورد س ج

ــرد و  ــویق ک ــش تش ــه طاعت ــود و ب ــر نم ــه ام ــوای الل تق

مــردم را پنــد داد و یــادآوری کــرد، ســپس بــه نــزد زنــان 

رفــت و آنــان را وعــظ نمــود و انــدرز داد و فرمــود: 

»صدقــه دهیــد کــه بیشــتر هیــزم جهنــم شــمایید«.

پــس زنــی کــه چهــره اش ]بــر اثــر پیــری[ تغییــر کــرده از میــان جمــع گفــت: چــرا ای پیامبــر 

خــدا؟

فرمود: »زیرا شما بسیار شکایت می کنید و نیکی ]همسر[ را نادیده می گیرید«.

راوی می گویــد: پــس شــروع کردنــد بــه صدقــه دادن زینت هــای خــود و گوشــواره و 
انگشــترهای خــود را در لبــاس بــلال می انداختنــد.۱

١ـ  متفق علیه.
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خطبــه ی پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ 

در نمــاز استســقاء

استســقاء یعنــی خــارج شــدن مــردم بــه مصلی 

و ادای دو رکعــت نمــاز و دعــا بــه درگاه اللــه بــرای 

ــان  ــام برایش ــه ام ــت ک ــنت اس ــاران. س ــزول ب ن

خطبــه بخوانــد و در آن دعــا کنــد و پنــد دهــد.

از ام المومنیــن عائشــه ـ رضــی اللــه عنهــا ـ روایــت اســت کــه گفــت: مــردم از قحطــی بــه 

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ شــکایت کردنــد. پــس ایشــان امــر نمــود برایشــان منبــری 

بیاورنــد و در مصلــی قــرار دهنــد و بــا مــردم وعــده نمــود کــه روزی مشــخص ]بــه قصــد نمــاز[ 

بیــرون رونــد. پــس هنگامــی کــه ابــروی خورشــید آشــکار شــد )یعنــی در آغــاز روز( ]بــه قصــد 

نمــاز بــا آنــان[ بیــرون رفــت و بــر منبــر نشســت و تکبیــر و حمــد گفــت، ســپس فرمــود:

»شــما از خشــکی دیارتــان و تاخیــر بــاران از زمانــش شــکایت نمودیــد و اللــه شــما را امــر 

کــرده کــه او را بــه دعــا بخوانیــد و وعــده داده کــه شــما را اجابــت کنــد«.

ســپس فرمــود: »ســتایش مخصــوص اللــه پــروردگار جهانیــان اســت، او کــه رحمــان اســت 

ــه حــق جــز او نیســت و هرچــه  ــودی ب ــم اســت و صاحــب روز جــزا اســت، آنکــه معب و رحی

بخواهــد انجــام می دهــد. خداونــدا تویــی اللــه، کــه معبــودی جــز تــو نیســت، تــو بی نیــازی و 

مــا نیازمنــد تــو، خداونــدا بــاران را بــر مــا نــازل کــن و آنچــه را نــازل کــرده ای نیرویــی بــرای مــا 

قــرار ده و آن را تــا مدتــی طولانــی باقــی گــذار«.

ســپس دســتانش را آنقــدر بلنــد کــرد کــه ســفیدی زیــر بغلــش نمایــان شــد، ســپس پشــت بــه 

مــردم کــرد و رو بــه قبلــه و ردایــش را برعکــس کــرد در حالــی کــه دســتانش بــالا بــود، آنــگاه رو 

بــه مــردم کــرد و پاییــن آمــد و دو رکعــت گــزارد. پــس خداونــد ابــری را پدیــد آورد کــه رعــد و 

بــرق زد و آنــگاه بــه اذن اللــه بــاران باریــد. پــس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ خندیــد تــا 

آنکــه دندان هایــش پیــدا شــد، و فرمــود:

»گواهــی می دهــم کــه اللــه بــر هــر چیــزی تواناســت و ایــن کــه مــن بنــده ی اللــه و فرســتاده ی 
۱ یم«. او

١ـ  به روایت ابوداود و ابن حبان. آلبانی آن را حسن می داند.

خطبهایشاندرمناسبات
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ــلم ـ در  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه ی پیامب خطب

خورشــیدگرفتگی

ــاز  ــت نم ــاه، دو رکع ــا م ــید ی ــوف خورش ــگام کس هن

مشــروع اســت کــه ایــن دو رکعــت چهــار رکــوع و چهــار 

ســجده دارد و ســنت اســت کــه امــام بــرای مــردم خطبــه 

ــلم ـ  ــه وس ــه علی ــی الل ــر ـ صل ــه پیامب ــد چنانک بخوان

ــد. انجــام دادن

ــت اســت کــه گفــت: خورشــید در دوران  ــا ـ روای ــه عنه ــن عائشــه ـ رضــی الل از ام المومنی

پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ گرفــت، پــس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ بــه قصــد 

ــز  ــش نی ــت و رکوع ــوع رف ــپس رک ــود، س ــی نم ــیار طولان ــام را بس ــان قی ــت. ایش ــاز برخاس نم

بســیار طولانــی شــد، ســپس برخاســت و قیامــش بســیار طولانــی امــا کمتــر از قیــام نخســت 

بــود ســپس بــه رکــوع رفــت کــه طولانــی بــود امــا کمتــر از رکــوع اول، ســپس بــه ســجده رفــت و 

ســپس برخاســت و قیامــش را طولانــی کــرد کــه کمتــر از قیــام اول بــود، ســپس بــه رکــوع رفــت و 

رکوعــش طولانــی بــود امــا کوتاه تــر از رکــوع اول، ســپس برخاســت و بــه قیــام ایســتاد و قیامــش 

را طولانــی کــرد کــه کمتــر از قیــام اول بــود، ســپس بــه رکــوع رفــت و رکوعــش را طولانــی کــرد 

کــه کمتــر از رکــوع اول بــود، ســپس بــه ســجده رفــت.

ســپس پیامبــر ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ در حالــی نمــازش را بــه پایــان رســاند که خورشــید 

آشــکار شــده بــود، پــس بــرای مــردم خطبــه گفــت و حمــد اللــه را بــه جــای آورد و ثنایــش را 

گفــت و ســپس فرمــود:

ــرای مــرگ و زندگــی کســی  ــن دو ب ــه هســتند و ای ــا خورشــید و مــاه از نشــانه های الل »همان

ــا  ــه دع ــه را ب ــد و الل ــر گویی ــد، تکبی ــال[ دیدی ــن ح ــر گاه آن دو را ]در ای ــس ه ــد، پ نمی گیرن

بخوانیــد و نمــاز گزاریــد و صدقــه دهیــد. ای امــت محمــد کســی از غیرتمندتــر از اللــه نیســت 

کــه بنــده اش یــا کنیــزش زنــا کنــد. ای امــت محمــد بــه خــدا ســوگند اگــر آنچــه را می دانســتم 
ــردم؟«.۱ ــلاغ ک ــا اب ــد. آی ــر می خندیدی ــتید و کمت ــیار می گریس ــتید بس ــما می دانس ش

١ـ  متفق علیه.

خطبهایشاندرمناسبات
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ودرپایان...
این ّهــا مهارت هــا و هنرهایــی بــود کــه بــرای جــذب مــردم و 

ــت... ــر اس ــان موث ــه آن ــم ب ــات و عل ــبِ اطلاع ــاندن روان و مناس رس

گوینــده ای کــه از حرکت هــای دســتان و حــالات چهــره و بــالا 

ــتفاده  ــلاص درون اس ــتی و اخ ــا راس ــراه ب ــش هم ــردن صدای ــن ب و پایی

می کنــد دل و دیــده ی مــردم را بــه دســت مــی آورد. آنچــه در ایــن کتــاب 

ــا  ــه تنه ــت، ن ــذاری اس ــخنرانی و تاثیرگ ــن س ــاره ی ف ــردم عص ــان ک بی

ــدر و مــادر و معلــم و  ــرای پ ــرای دعوتگــر و خطیــب جمعــه، بلکــه ب ب

ــر. ــده ی دیگ ــر گوین ــر و ه مدی

ــم  ــن مطمئن ــی؛ م ــی کن ــا را عمل ــن توصیه ه ــن ای ــعی ک ــن س بنابرای

ــر آن خواهــی شــد. ــد متوجــه تاثی ــه اذن خداون ــه ب ک
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سخنپایانی
ــو را  ــم. ت ــتایش می گوی ــت س ــت هس ــلال و عظمت ــته ی ج ــه شایس ــو را چنانک ــرودرگارا ت پ

ــی. ــت می ده ــیار نعم ــه بس ــم چنانک ــتایش می گوی ــیار س بس

ایــن کتــاب هــم بــه پایــان رســید. کتابــی کــه بــرای تالیــف و جمــع آوری آن نزدیــک به هشــت 

ســال زمــان صــرف شــده اســت و روح و وجــدان خــود را در آن گذاشــته ام. امیــدوارم ایــن کتــاب 

در دانشــکده ها و مراکــز دعــوی و آمــوزش ســخنرانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــه زبان هــای 

دیگــر نیــز ترجمه شــود.

ــی  ــورد بازبین ــا م ــد و باره ــب باش ــی عی ــق و ب ــرده ام دقی ــعی ک ــه س ــت ک ــی اس ــن تلاش ای

قــرارش داده ام. امــا ســهو و اشــتباه جــزو طبیعــت بشــری اســت. خــدای رحمــت کنــد کســی را 

کــه هرگونــه پیشــنهاد یــا ایــرادی در مــورد ایــن کتــاب دارد بــه مــن ارســال کنــد یــا بــرادرش را از 

ــازد. ــد س ــود بهره من ــای خ دع

و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.

دوستدار و دعاگوی شما

یفی محمد بن عبدالرحمن العر

3refe:فیس بوک

MohamaAlarefe:تویتر

AlarefeTV:یوتیوب

ww.aref.com :سایت رسمی

alarefe_ar:تلگرام

00966535227779 :)sms(پیامک
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